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موقعیت حضرت علي درپیشگاه رسول اکرم 6 


[صحیح نسائی ۱۷/۳ ابه سندخود؛ از «عبدالله بن نجی» از پدرش 
روایت کرده است که حضرت علی 3 تخطاب به من؛ فرمود: من موقعیت ویژه‌ای 
در پیشگاه رسول خدا دارم که هیچیک از آفریدگان حق تعالی؛ از چنان 
موقعیتی برخوردار نمی‌باشد. معمول من آن بود که در سپید؛ صبح» پشت درخانۀ 
پیغمبر آمده ومی‌گفتم: «التلام علیک یا نب الله» هرگاه پیخمبر اکرم ا 
(صدا در گلو گردانیدن) می‌کرد؛ به خانه باز می‌گشتم وهرگاه ثُحنْ 
نمی‌کرد؛ به خانه حضرت رسول غلا وارد می‌شدم. 

موّلف گوید: «نسائی» این حدیث را در کتاب #ختصاص ص ۳۰] روایت 
کسرده ونزدیک به این روایت را در صفحه۲۹ و۳۰ روایت نموده است 
وداحمدحتبل» هم در [مسند ۸۵/۱] نقل کرده است. 

[کنزالعمال ۶ از «شَغبی» روایت کرده است که در یکی از اوقات» 
«ابوبکر» حضرت علی 3 را دید. در این هنگام گفت: کسی که می‌خواهد خر سند 








ومسرور شود از دیدار شخصی که موقعیت ومنزاتش در پیشگاه رسرل خداعل از 





حضرت او از همه بیشتر وبهره‌مندیش از رسول 
خدااڈ از همگان فراوان‌تر بود به این شخص (علی 38 ) بنگرد(تا آخر حدیث). 

«شّقی» گوید: وابن ابی الدنیا» این حدیث را در تاب «الاشسراف» ابن 
مردویه» و«حاکم» روایت کرده‌اند. 

مؤلف گوید: «ئحب طبری» در (الریاض التضرة۱۶۳/۲] اين حدیث را 
آورده است واظهار می‌دارد: حدیث مزبور را ابن المان» نقل کرده است ودابن 
حَجّر» در اصواعق ص ۱۰۶] به نقل آن پرداخته واشاره کرده: این حدیث را 
«دارئطنی» از «شعبی» روایت کرده است. 

[الریاض التضرة ۲۱۳/۲: کنزالعمال ۴۰۲/۶ )به اتفاق از «عبدالله بن 
حارث» روایت کرده‌اند که در یکی از روژها؛ به حضرت علی 1 عرض کردم: 
شمه‌ای از بهترین منزلتهایی که در پنشگاه رتتول خداعِ داشتید, بیان فرمائید, 
حضرت علی 3 تقاضای مرا دیف وفرمود: درایکی از شبها که پیغمر 6 
مشغول نماز شده بود. من خوابیده بودم» پس از فراغت از نمازه خطاب به من 
فرمود: یا علی! هیچ خیری را برای خودم از خدا نخواستم مگر آنکه مانند آنرا از 
خدای تعالی برای تو درخواست کردم؛ واز هیچ شری به خدا پناه نبردم مگر آنکه 
مانند آنرا از خدای تعالی برای تو درخواست نمودم تا از گزند آن در آمان باشی! 

هر دو مولف اظهار داشته‌اند: این روایت را «محاملی؛ هم نقل کرده است. 

مولف گوید: «هیشمی» در (مجمع ۱۱۰/۹] همین حدیث را آورده واضافه 
کرده است که پیفمبر اکرم ع در پایان فرمود: هرچه را از خدای تعالی برای تو 





درخواست کردم» حضرت پروردگار آنها را به من اعطا فرمود؛ به جز پینمبری 
پس از خود را که برای تو درخواست نکردم. 
«هیشمی» گفته است: «طْبّری» این روایت را در «الاوسط آورده است 


۳ 





وشّفی» هم در [کنزالعمال ۱۵۹/۶ و ۳۹۲]به حدیث مزبور اشاره کرده ودر هر دو 
صفحه از «فضائل الصحابة ابونمیم» نقل شده است ودر صفحه ۴۰۶ اظهار می‌کند: 
«ابن ابی عاصم»» «ابن جریره -با توجه به صحت سند آن-: «طبرانسی» در 
«الاوسط» ودابن شاهین» به نقل روایت مزبور پرداخت‌اند. و«نسائی» هم در 
[خصائص ص ۳۷ و۱۳۸ به دو طریق حدیث مزبور را آورده است. 

[الریاض النضرة ۱۶۳/۲ ] روایت کرده است که شش روز پس از رحلت 
رسول اکرم کڈ حضرت علی کا ودابوبکر» به زیارت مرقد مطهر رسول خد ا186 
رفتند. حضرت علی 1 به او فرمود: شما جلوتر بفرمائید. «ابوبکر» گفت: در 
زیارت قبر مطهر رسول دا بر مردی پیشی نمی‌گیرم که از رسول خدا6 
شنیدم می‌فرمود. منزلت على در پیشگاه من؛ برابر با منزلتی است که من در 
پیشگاه پروردگارم درم 

مولف «ریاض» گوید: «ابن ستان» این حدیث را در کتاب «الموافقة» آورده 


مؤلف گوید: حدیث مزبور را «ابن خجَره در (صواعق ص ۱۰۶]نقل نموده 


[تاریخ بغداد ۱۲/۶ ] از «براء» از رسول خداع روایت کرده است که 
فرمود: منزلت على در نزد من؛ برابر با منزلت سرم نسبت به بدن من می‌باشد. 

مؤلف گوید: «ثبلنجی» این حدیث را در اتورالابصار ص ۷۲] آورده 
واضافه کرده: حدیث موردنظر را «دیلمی» به سند خود از ابن عباس» نقل کرده 
است ودابن حجر» در (صواعق ص ۷۵] و«مُناوی» در فيض القدیر ۱۳۵۷/۴ به نقل 
حدیث مزبور اقدام کرده ودابن جر وومُناوی» به نقل از «خطیب, از «براء»» واز 
طریق «دیلمی» از «ابن عباس»» حدیث مزیور را آورده‌اند. 

[ مستدرک الصحیحین ۱۳۰/۳ ] به سند خود از «اع َلمّه» روایت 





کرده است که هرگاه پیفمبر اکرم 3 خشمناک می‌شد. کسی جرت نمی‌کرد که با 
آن حضرت سخن بگوید, مگر حضرت علی بن ابیطالب 1 این اجازه وجرئت را 
به خود میداد وبا پیغمبر اکر مد سخن می‌گفت. «حاکم» پس از نقل حسدیث 


مزبو اظهار می‌دارد که این حدیث از احادیث صحیح است. 

مؤلف گوید: رابوتیم» همین حدیث را در (حلية۲۲۷/۹] آورده ومناوی» 
هم در افیضالقدیر۱۵۰/۵] متذکر شده ودر شرح آن؛ کتاب نوشته است. 
«طبرانی» حدیث مزبور را از وم سلمهء روایت کرده است. 

(الاصابة ابن حجر عسقلانی ۱/قسم ۲۱۷/۴ ] از کتاب «سوتلفب 
خطیب» به سند خود» از «آئس بن مالک» نقل کرده است که هرگاه ما می‌خواستیم 
راجع به موضوعی از حضرت رسول آکرم #٤‏ سؤالی داشته باشیم» از حضرت 
على یا «سلمان» یا «ثابت پلن معاذ» درخوابت می‌کردیم که سؤال ما را به 
عرض پینمبر اکرم 6 برساننه وپاسخ بگیرند؛ برای اینکه آنها از اصحاب دیگر 
باجرأت‌تر بودند. 

اصحیح ترمذی ۲۲۹/۲ ] به سند خود از «عبدالرحمن بن عبدالله» 
روایت کرده است که حضرت على می‌فرمود: هرگاه از رسول خداع سژالی 
داشتم» پاسخ مرا می‌داد وهرگاه ساکت بودم وسوالی نداشتم» رسول خدا5 با 
پیانات خویش مرا مستفیض می‌فرمود. 

مؤلف گوید: از این حدیث برمی‌آید که حضرت علی 3 از منزلت 
ارزنده‌ای در پیشگاه رسول خداعٌْ برخوردار بود وهیچیک از اصحاب از چنین 
موقعيتي بهره‌مند نبودند. «ترمذی» همین حدیث را در باب منزلت حضرت 
علی 1 به دو طریق دیگر روایت کرده است و«حاکم» هم در (مستدرک ۱۲۵/۳] 
وسّقی» در (کنزالعمال ۱۳۹۴/۶ به نقل از «ابن ابی شیبه» ووترمذی»» «شاشی»: 
«ابونعیم» در «حلية»؛ «دورقی»» «اين عساکر» و«سعید بن منصور) آورد‌اند 





و«نسائی» هم در [خصائص ص ۳۰] به طرق دیگر» حدیث را نقل کرده است. 

[ الطبقات ابن سعد ۲/ قسم ۱۰۱/۲ ] از حضرت على نقل نموده 
است که سؤال شد: چگونه است که شما از اصحاب دیگر؛ احادیث بیشتری نقل 
می‌کنید؟ فرمود: به این دلیل که در ملاقاتهائی که با مقام اقدس نبوی دست می داد 





هرگاه از آن حضرت سوالی داشتم» به پاسخ آن می‌پرداخت وهرگاه سژالی 
نمی‌کردم؛ خود آن حضرت آغاز سخن می‌فرمود. 

مولف گوید: «ابن سعدء این حدیث را در اطبقات ص ۱۰۶] آورده که 
اصحاب گفتند: یا علی! از خود بگو که چگونه این همه حدیث را از پیخمبر 
اکرم ٤‏ روایت می‌کنی؟ فرمود: علّت آن اینست که هرگاه حضور پیغمبر اکر م85 
شرفیاب می‌شدم وسوالی می‌کردم؛ ایشان پاسخ مرا میداد واگر سؤالی نمی‌کردم 
وساکت بودم؛ آن حضرت آغاز یخن می‌فرمود, 

«ابونعیم» هم در (حلیة۶۸/۱و۳۸۲/۴] حدیث مزبور را به این مضمون 
نقل کرده که حضرت علی لا فرمود: هرگاه سؤالی مبی‌کردم؛ پساسخ می شنید م 
وهرگاه ساکت بودم. آغاز به خن می‌شندم: (مرا به سخن وسوال وامی‌داشتند) 

[ فخررازی در تفسیر کبیر | در ذیل آیه (وَآقا بیفتة یک فده 
(سوره الشحی, آیه۱۱) حدیثی را نقل کرده ودر آخر آن حدیث آمده است: 
جمعی از اصحاب به حضرت علی 18 گفتند: یا علی! از خود بگو» حضرت 
فرمود: آرام باشید که خدای تعالی مردم را از خودنمائی نهی فرموده است. در 
پاسخ گفتند: مگر خدای تعالی نمی‌فرماید: وا َة ربک فَحَدّثُ4؛ نعمت 
پروردگارت را بازگ وکن. حضرت فرمود: اکنون نعمت الهی راکه به من ارزانی داشته 
است. برایتان بیان می‌کنم. هرگاه از رسول داي سالی می‌کردم به پاسخ سوالم 
می‌رسیدم وهرگاه ساکت می‌ماندم وسژالی تمی‌کردم: آغاز به سخن می‌شدم 
وسخن می‌شنیدم؛ اینک تمام وجودم را علم ودانش بی‌نهایت فرا گرفته است 


وآنچه می‌خواهید از من بپرسید. 








باب سی‌ودوم 


فرمود؛ً رسول اکرم ٤لا‏ به حتضرت على ٩#‏ که منزلت تو 
درپیشگاه من» برابر با موقعیت هاژون نسبت به موسی است 


[اين فرموده به وحدیث منزلت» معروف است ] 

[ صحیح بخاری ] در کتاب «آغاژ آفرینش؛ در باب مناقب حضرت 
علی 3 به سند خود؛ از «ابراهیم بن سعد» از پدرش روایت کرده که گفت: رسول 
اکرم ٤‏ خطاب به حضرت علی 1 فرمود: آیا خرسند نیستی از اینکه منزلت تو 
در نزد من» مساوی با منزلت هارون# در نزد موسی 4# باشد؟ 

مولف گوید: «شلم» هم این حدیث را در «صحیح» خود در باب فضایل 
صحابه در بخش فضایل حضرت علی بن ابیطالب 4 آورده است وداین ماجه» 
در [صحیح ص ۱۲]» «احمدحنبل» در [مسند ۱۷۴/۱ «ابوداوود طیالسی» در 
[مسند خود ۲۸/۱ «ابونعیم» در [حلية۱۹۴/۷] و«نسائی» در [خصایص ص ۱۵ 
و۱۶] به دو طریق, روایت کرده‌اند. 

[همان کتاب ] در کتاب وآغاز آفرینش» در باب غ 





ه بوک به سند خود 








از وْضعب بن سَغد» از پدرش روایت کرده است. هنگامی که رسول خدا#6 
عازم جنگ بوک شد حضرت على رابه 





حضرت على که چنان انتظاری نداشت به عرض مبارک رسول خداءِ تقدیم 





داشت: آیا مرا به جانشینی خود در میان زنان وفرزندان» معین می‌فرمائی؟ رسول 
خدام در پاسخ فرمود: آیا خرسند نیستی از اینکه منزلت تو نسبت به من برابر 
منزلت هارون# نسبت به حضرت موسی 4 باشد واز هیچ جهتی میان تو و او 
تفاوتی نیست» تنها تفاوت آنست که پیغمبری پس از من مبعوث نمی‌شود. 

مولف گوید: «مسلم» این حدیث را در «صحیح» خود؛ در باب نضائل 
صحابه در بخش فضائل علی بن ابیطالب 1 آورده است ودابوداوود طیالسی» هم 
در (مسند 4۲۹/۱ «ابونعیم» در (حلیة۱۹۵/۷ و ۱۹۶]به طرق بسیاره «طحاوی» در 
[مشکلالآشار ۳۰۹/۲ «اجمدحتبل» کار (مسند ۱۸۲/۱ «خسطیب» در 
(تاریخ ۴۳۲/۱۱] به دو طریق وونسانی» در [خصایص ص ۱۶] نقل کرده‌اند. 

( صحیح مسلم] در کتاپ «نضائل صحابه» در بخش فضائل حضرت 
علی بن ابیطالب 3 به سند خود از «سعید بن مسیّب» از «عامر بن سعد بن ابی 
وَنَّاص» از پدرش روایت کرده است که رسول خدااٌ خطاب به حضرت 
علی 8 فرمود: منزلت تو در نزد من برابر با منزلت هارون## در نزد حضرت 
موسی# است؛ جز اینکه پیغمبری پس از من مبعوث نمی‌شود. «سعید بن 
مسیّب» گفته است: آرزویم این بود که این حدیث را خودم از وسعده بشنوم» در 
ملاقاتی که با مسعد» دست داد حدیث مزبور راکه از «عامر» شنیده بودم به اطلاع 
او رسانیدم. «سعد» گفت: آری» «حدیث منزلت» را خودم شنیده‌ام سپس 
دوانگشت راء یکی در گوش راست ودیگری در گوش چپ گذاشت وگفت: آری! 
با این دو گوش» حدیث منزلت را از رسول خداعٌْ شنیده‌ام واگر برخلاف آنچه 


شنیده‌ای, شنیده باشې امیدواد) شنوائی هر دوگوش را از دست بدهما 











۸ 





اثیر» این حدیث را در [آسدالفابة۲۶/۴] وونسائی» در 
[خصایص ص ۱۵] متذکر شده است ونظیر همین حدیث را از «ابراهیم بن سعدم 
از پدرش در (صفحه۱۵) نقل کرده است. 

[ همان کتاب ] در کتاب «فضایل صحابه» در بخش فضایل حضرت علی 
بن ابیطالب 1 به سند خود از «عامر بن فد بن ابی وَقاص» از پدرش روایت 
کرده است که در یکی از روزها: «معاوية بن ابی‌سفیا 


حضرت علی ا نکوهش کند وآن حضرت را سب نمایدا! «سعد» به دستور او 








» به «سعدم دستور داد تا از 


اعتنائی نکرد وبه نکوهش آن حضرت نپرداخت. «معاوية» پرسید: امتناع تو از 
سب وتاب چیست؟ در پاسخ گفت: بخاطر اینست که در شأن على سه 
خصلت ارزنده از رسولخدا ییدهام همین خصال سه گانه ایجاب می‌کند که 
از نکوهش علی ا امتناع نمایم,وهرگاه یکی آزآن خصال را دارا بودم؛ برای من 
بهتر بود از اينکه شترهای سرخ‌موی زیادی داشته باشم! سپس نظریه خود را این 
چنین توضیح داد: در یکی از جنگها که رسول دا علی:18 را به جانشینی 
خود در مدینه تعیین کرده علی به عرض رسانید: آیا مرا به جانشینی خود در 
میان زنان وکودکان قرار می‌دهی؟ پینمبر فرمود: آیا خرسند نیستی از اینکه 
منزلت تو نسبت به من» مساوی با منزلت هارون#ا نسبت به حضرت موسی ا 





باشد؛ جز اینکه پس از من پیفمبری مبعوث نمی‌شود. تمام این حدیث را در آغاز 
باب مباهله آورده‌ايم. 

موّلف گوید: حدیث مزبرر را ترمذی در اصحیح 4۳۰/۲ «احمدحنبل» در 
[مسند ۱۸۵/۱) و«نسانی» در [خصائص ص ۴ و ۱۶] روایت کرده‌اند و«عسقلانی» 
در [فتحالباری۷۶/۸] پس از آنکه حدیث مورد بحث را از «شسلم» ووټرمذی» نقل 
کرده است. اظهار می‌دارد: حدیث مزبور را وابویعلی» از «سعد بن ابی‌وقاص» 
بطور دیگری نقل کرده است که بی‌تناسب نیست آنرا در این باب» یادآوری کنیم: 


«سعد» در پاسخ «معاوية» گفت: هرگاه ازه بر فرق سرم بگذارند تا از على 1 
نکوهش کنم» (ازاین باکی ندارم) هرگز از حضرت علی 1 نکوهش نکرده و او را 
سب نمی‌کنم!! «عسقلانی» اظهار داشته است: حدیث منزلت را غیر از «سعد» 
دیگران نیز روایت کرده‌انده از جمله: «عمرو» از خود اسیرالسومنین على # 
ودابوهریره»: «ابن عباس»» «جابر بن عبدالله»؛ «ټراء» وزید بن آزئم»» «ابوسعید»» 
«الس»؛ «جابر بن سمره»: «حبشی بن جُناده»» «معاویة» «آشماء بنت شمیس» 
ودیگران از رسول خداع روایت کرده‌اند. پس از این می‌نویسد: طرق حدیث 
منزلت راء «ابن عساکره در ضمن شرح حال حضرت علی به تفصیل آورده 


است, 

(صحیح ترمذی ۲ بهة شیر خود» از «سعید بن شُسیّب» از «سعد 
بن ابیوقاص» روایت کرده اسث که رسول خی خطاب به حضرت علی 1 
فرمود: منزلت تو نسبت به من برابربا متتّلتآهارون 38 نسبت به حضرت 
موسی 3# است؛ با این تفأوت که پیختبری پس از من مبعوث نمی‌شود. این 
حدیث از طریق دیگر از «شعد» از حضرت رسول ٤ا‏ روایت شده است. 

مولف گوید: «احمد بن حنبل» حدیث منزلت را در [مسند ۱۷۹/۱ 
«ابوداوود طیالسی» در آمسند 4۲۹/۱ «ابونمیم» در (حلية ۱۹۵/۷]به چهار طریق 
ودر (صفحه ۱۹۶) به طریق پنجم» «خطیب» در [تاریخ ۳۲۴/۱ ودر ۲۰۴/۴ 
ودر۳۹۴/۹] ودنسائی» در [خصایص ص ۱۴] به دو طریق ودر (صفحه۱۵) به 
طریق سوم روایت کرده‌اند. 


[ همان کتاب ۳۰۱/۲ ]به سند خود از «جابر بن عبدالله» روایت کرده 





است که رسول خداع به حضرت على څا فرمود: «انت 
هِنْ موسی الا آنه لانبی بعدی» «ترمذی» گوید: حدیث منزلت در همین باب از 
«سعد»» «زید بن ارقم»» «ابوهریره» ووامٌ سلمه» روایت شده است. 


مسولف گسوید: «احمدحنبل» حدیث منزلت را در (سسند۱۳۳۸/۴ 
ووخطیب» در (تاریخ ۲۸۸/۳] به دو طریق» روایت کرده‌اند؛ در یکی از دو طریق 
آمده: «ا اله لا نب ټعدی ول وکان؛ لکن»؛ (در ضمن حدیث منزلت خطاب 
به عل ی فرمود) پیغمبری پس از من مبعوث نمی‌شود واگر پیفمبری مبعوث 
می‌شد. همانا آن پیفمبر تو می‌بودی! 

[ صحیح ابن ماجه ص ۱۲ ] به سند خود از «عبدالرحمن» معروف به 
ابن سابط»؛ از «سعد بن ابی‌وقاصء نقل کرده است که در یکی از سالهای حج که 
«معاوية» به مه رفته بود «سمد بن ابی‌وقاص» به ملاقات او رفت. دراین هنگام» 
حاضران برای خوشحال کردن؛ «معاویه»» از حضرت على نکوهش می‌کردند. 
«سعد از شنیدن نکوهش آنان خشمناک شد وگفت: چنین سخنان نابجا 
ونابخردانه را دربار؛ بزرگواری می‌گوئید که خود از رسول خداءِ شنیدم فرمود: 
کت مولاه فلع مولاة» وشتیدم خطاب به حضرت عل #؛ می‌فرمود: 
لة هارون ین موسی الا نهرلا نی بهدی» وشنیدم که فرمود: 
ب الله ورسوله»؛ همانا پرچم جنگ را به مردی 










می‌سپارم که خدا ورسول داي را دوست می‌دارد. 

[ مستدرک الصحیحین ۳۳۷/۲ ] به سند خود از «حسن بن سعده 
-آزادشدة حضرت علی 9 - روایت کرده است. در یکی از جنگها که رسول 
خداِةٌ عازم جهاد با کار بو جعفر بن ابیطالب ته را بحضور طلبید وبه وی 
دستور داد تا در مدینه بماند وبه جانشینی از آن حضرت. امور شهر مدینه را په 
عهده بگیرد. «جعفره به عرض رسانید: من هیچگاه حاضر نیستم جانشینی شما 
را عهدهدار شوم. حضرت علی 3 فرمود: پس از «جعفره مرا بحضور طلبید 
وبدون آنکه سخنی ردوبدل بشود. مرا به جانشینی خود در مدینه معیّن فرمود. 
دراین هنگام گریستم! رسول دام پرسید: یا علی! برای چه گریه می‌کنی 


1 





وعلت گریذ تو چیست؟ عرض کردم: چند جهت در رابطه با جانشینی شما مرا 
نگران می‌سازد؛ یکی آنکه» قریش می‌گوید چقدر زود محمد ٤‏ از پسر عمویش 
کناره گرفت و او را از درجة اعتبار ساقط کرد وجهت دیگر آنکه؛ اراد من آنست 





که در راه خدا جهاد کنم؛ بدلیل آنکه خدای تعالی می‌فرماید: «وّلا 
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مزطاً 
اقا ولاینالون من َو نیٌ..4 (سوره‌توبه آیه4۱۲۰ مسلمانان 





سلحشور هی چگامی که موجب خشم کافران می‌شود برنمی‌دارند وضربه‌ای از 
دشمن نمی خورند» مگر ابنکه بخاط ر آن» عمل صالحی برای آنها نوشته می‌شود؛ 
زیرا خداوند پاداش یکوکاران را تباه نمی‌کند. 

با توجه به این آیه شریفه؛ می‌خواهم در نبرد باکافران» شرکت کنم تا از این 
طریق از فضل وبخشش خدای تعالق برزخوردار گردم. 

رسول خداعلا در پاسخ فرمود: ایتک گفتی قریش در نکوهش از تو 
خواهند گفت که تو را در اسر عرقت ازخود دور ساختم وبه خواری انداختم؛ 
بدیهی است که نباید از این"بابت نازاحتی در دلخجود ایجاد کنی وتو باید از 
هرجهت. مرا آشوه خودت قرار بدهی؛ بدلیل اینکه همین سردم بودند که مرا 
جادوگر وکاین ودروغگو می‌گفتندا سپس فرمود: هرگاه بخواهی از فضل 
ورحمت الهی بهره‌مند گردی» چندین رطل فلفل که از یمن برای سا آورده‌اند 
بفروش واز پولی که بدست می‌آوری خود وفاطمه از آن بهره‌مند شوید تا از ضل 
خدا برخوردار گردید. گفتنی است که اصلاح مدینه بسته به وجود من وتو 
می‌باشد ودیگران نمی توانند امور آنرا عهده‌دار بشوندا 

«حاکم» گفته است: 





حدیث از احادیث صحیح است. 

مؤلف گوید: حدیث مورد بحث را «سیوطی» در «لرلمتگون در ذیل 
تفسير آیه ماکان لآهل التدينة وَمَنْ حوّم ین الاعراب وان 
سود الله (سوره توبه» آیه۱۲۰) متذکر شده واضافه می‌کند که این حدیث را 








«ابن مردویه» از حضرت على نقل کرده است. 


[مسند احمدحنبل ۱۷۰/۱ ] به سند خود از «عایشه» دختر «سعدء از 
پدرش روایت کرده است که حضرت على همراه با رسول اکرم َب از مدینه 
بیرون رفت تا به محل «ّّلوَداع» رسید» علی 1 درحالی که می‌گریست به 
پیغمر 5ا عرض کرد: تصمیم دارید مرا در میان گروه مخالفان باقی گذارید. 





پیغمب ر فرمود: آیا خرسند نیستی که منزلت تو در نزد من؛ برابر با مزا 
هارون 18 در نزد موسی1 باشد» با این تفاوت که نبؤتی پس از من نیست. 





مولف گوید: وخطیب بغدادی» روایت مزبور را در (تاریخ بفداد1۵۲/۸ 
ی هم در اخصایص ص ۱۶و ۱۷] نقل کرده است و«سیوطیء هم در 
«لدرالمتشوره در تسیر آیه وا ینکن مع الحخوالف4 (سوره توب 
آیه ۸۷و )٩۳‏ حدیث مورد بحث را نقل نموده واضافه کرده: حدیث مزیور را «ابن 
مردویه» از «سعد بن ابی‌وقاص؛ زوایت کرده ات ودر آن حدیث چنین روایت 
شده که پینمبر اکر م بمنظور غزژه تیوک از مدینه بیرون رفت. در مسیر خود 
به محل ری یداع رسید (تا آخر حدیث). 

[مسند احمدبن حنبل ۱۷۳/۱ ] به سند خود از «سعید بن مُسَیّب» 
روایت کرده است که به «سعد بن مالک» گفتم: می خواهم حدیثی از تو بپرسم لیکن 
از پرسیدن آن واهمه دارم! «سعد» گفت: چنان اندیشه‌ای در دل خود راه مده ای 
برادرزاده! هرگاه قی‌دانی از موضوعی باخبرم؛ آنرا از من پپرس وبیم وهراسی در 
دل خود راه مده! گفتم: سوال من اینست» هنگامی که پیغمبر اکرم ا می‌خواست 
عازم تبوک شود سخنی به علی 3 فرموده می‌خواهم از چگونگی آن باخبر شوم! 
در پاسخ گفت: آری» هنگامیکه رسول خد ا خواست عازم تبوک شود علی لا 
را در مدینه به جانشینی خود برگزید؛ حضرت علی ## که چنان انتظاری نداشت؛ 
عرضه داشت: یا رسول الله! مرا در میان زنان وکودکان وکسانی که از حضور در 


و 





جنگ خودداری می‌کنند. جانشین خود قرار می‌دهی؟! رسول خداعلٌّ فرمود: آیا 





با چنین حالی که از خود ایراز می‌داری؛ خرسند نیستی که نسبت به من همان 
منزلت را داشته باشی که هارون 3 نسبت به حضرت موسی 1 داشت؟ حضرت 
على اظهار داشت: آری! از چنان نسبتی کمال خرسندی را دارم. سپس 
حضرت علی 38 چنان با سرعت از حضور رسول دای عازم مدینه شد که جز 
غبار قدمهای مبارکش چیز دیگری از آن حضرت ظاهر نمی‌شد, 

[ همان کتاب ۱۷۵/۱ ] به سند خود از «سعید بن شَُیّب» روایت کرده 
است که به «سعد بن مالک» گفتم: تو شخص باهوش وزیرکی هستی در این رابطه 
از تو سژالی دارم. «سعد» گفت: چه سوالی؟ گفتم: سژال من از حدیث على 
است. «سمد» پاسخ داد: حدیث آنا بود که رر سول خداعل به حضرت علی ل 
فرمود: «آما ترضی کون متی بمنزلة هارون من موسی» علی 10 فرمود 
عرضه داشتم: آری! به این منزلت خرسند می‌باشم. پینمبر ٤‏ فرمود: «بلی بلی» 
(پذیرش حضرت علی ا رابا تأکیدی که آورده ات تصدیق نمود). 

[ همان کتاب ۱۷۷/۱ ] به سند خود از «ابن مُسَیّب» از «ابن سعد بسن 
مالک» از پدرش روایت کرده است که گفت: در یکی از روزهاء به ملاقات «سعدء 
رفتم. پس از تعارفات لازم گفتم: هنگامی که پینمبر اکرم ٤ڈ‏ حضرت علی ا را 
بجای خود در مدینه برگزید» حدیشی از تو نقل کرده‌اند که رسول خداعیّ در آن 
هنگام آن حدیث را بیان فرمود» اینک غرض از ملاقات من باتو شنیدن همان 
حدیث هست. «شعد» از شئیدن این سخن خشمناک شده پرسید: ب این 
موضوع را برای تو گفته است؟ نسخواستم بگویم این حدیث را از فرزندت 
شنیده‌ام؛ بدلیل اینکه می‌دانستم هرگاه بگویم از پسر تو شنیده‌ام» بر او خشمگین 
می‌شود. سپس خود اوگفت: هنگامی که پیغمبر اکرم 3 عازم جنگ تبوک می‌شد. 
امیرالممنین على را به جانشینی خود در مدینه برگزید. حضرت على به 


فضائل پنج تن 8# ... ۴۰ 





عرض رسانید: یا رسول الله! دوست نمی دارم به سویی روی آوری مگر اینکه من 
افتخار همراهی با شما را داشته باشم. پینمب رت در پاسخ فرمود: «آماتّرضی 
کون نی بمنزلة هارو من موسی غير هلان بعده». 

[ همان کتاب ۱۸۴/۱ ] به سند خود از «عبدالله» از «سعد» روایت کرده 
است. هنگامیکه رسول دای عازم جنگ تبوک بود. علی 1 را به جا 





خود در مدینه تعیین نمود» در این هنگام حضرت علی 3 به عرض رسان 
شرکت در جنگ تبوک محروم می‌فرمائید وبه جانشینی خویش در مدینه 
برمی‌گزینید؟! رسول خداع فرمود: «آماترضی کون بتنزلة هاروْ من 
موسی ال هلان بعدی». 

موّلف گوید: حدیث مزبور را دابن"بیعد» در [طبقات ۳/ قسم 1۱۵/۱ 
و«نسائی» هم در [خصائص ص ۱۷] به دو طریق روایت کرده‌اند. 

[همان کتاب ۲۳۰/۱ | به ند خوده از عرو بن میمون» روایت کرده که 





گفت: در کنار «ابن عباس» نشسته بوذم زهان یئ نگذشت که له تن از افراد در برابر 
«ابن عباس» قرار گرفتند وگفتند: یا برخیز وبا ما به جای خلوتی بیا وی کسانی را 
که در کنارت نشسته‌اند. از خود دور کن تا اینجا خلوت شود وما آنچه را در دل 
عباس» گفت: نخستین پیشنهاد شما را می‌پذبريم 
وبا شما همراه می‌شوم - گفتنی است در آنروز که این پیشنهاد به «ابن عباس» شد 
«ابن عباس تاپینا نشده بود - پيشنهادکنندگان باتفاق «ابن عباس» در محلی دور 
از ما قرار گرفتند ومطالبی ر5وبدل شد که ما از چگونگی آنها آگاه نشدیم. طولی 
نکشید «ابن عباس» برگشت درحالیکه از کثرت اندوهناکی لباسهایش روی زمین 
کشیده می‌شد ومی‌گفت: بدا به حال این مردم! از مردی بدگوثی می‌کنند که دارای 


داریم با تو در میان گذاریم. این 








ده گونه ویژگی است. «عمرو بن میمون» حدیث را ادامه داده (تا آنجا که گفته) 
پیغمبر اکرم ٤‏ باتفاق مردم» عازم جنگ تبوک شد. حضرت على به عرض 





رسانید: آیا من هم در این سفر انتخار همراهی با شما را دارم باشم؟ پینمبر 
اکرم ی در پاسخ فرمود: خیر! علی 18 که چنان انتظاری را نداشت گریست! 
پیغمبر اکرم لاڈ فرمود: «آماتترضی آنْتکو تی بمنزلة هارون ین موسی لا 
آلک لست بتب» واضافه فرمود: شایسته نیست من به این سفر عزیمت کنم؛ مگر 
اینکه تو جانشین من باشی. 





تمام حدیث پیش از این در باب آیه تطهیر بیان شده است. 

مؤلف گوید: حدیث مورد بحث را «نسائی» در [خصایص ص ۸] ورئحب 
طبری» در (الریاض النضرة۲۰۳/۲] روایت کرده وگوید: همگی حدیث مزبور را 
«احمد» ورحافظ ابوالقاسم دمشقی» بترتیب در «الموانقات» ودر «الاربعين 
الطوال» وبرخی از آنرا؛ «نسانی»وههیگمی» در (سجمع ۱۱۹/۹] روایت کرده 
واظهار داشته: حدیث مورد بخث را «احمل ووطبرانی» در «الکبیر» و«الاوسط) به 
اختصار روایت کرده‌اند. 

( همان کتاب ۳۳۶۹/۶ ] به ند خود از «نوسی جُهنی» روایت کرده که 
گفت: همراه با دوستم؛ «ابوسهل»: بحضور فاطمه دختر علی ا رسیدیم. 
«ابوسهل» از فاطمه ت؛ پرسید: چند سال از عمرت سپری شده؟ در پاسخ گفت: 
بوسهل» گفت: در این مدت لاد 
حدیشی از پدر بزرگوارتان شنیده‌اید - باواسطه یا بی‌واسطه - که آنرا برای ما 


روایت فرمایید. فاطمه :8 در پاسخ گفت: آری؛ وآسماء بنت عُمَیْس» به من گفت: 





هشتادوشش سال از عمرم سپری شده است. 


رسول داب خطاب به علی 3 فرمود: «انتَ متی بمنزلة هارون ین موسی 
الا آله لیس بعدی لبیْ». 

مسؤلف گوید: داحمدحنبل» حدیث مزبور را به طریق دیگر؛ در 
(صفحه۴۳۸) از «موسی جُهّنی» روایت کرده است وهمچنین «خطیب بغدادی» 
در[۴۳/۱۰ و 1۳۲۳/۱۲ «ابن عبدالبر» در استیعاب ۴۵۹/۲] و«نسائی» در 





۶ 
«خصائص» به چند طریق, در (صفحه ۱۷) وبه چند طریق دیگر در (صفحه۱۸)» 
نقل کرده‌اند. 

[ خصایص نسائی ص ۴ ] به سند خود؛ از «عبدالرحمن بن سابطه از 
«سَغد» روایت کرده است که در میان جمعی حضور داشتم» در این هنگام سخن از 
نکوهش علی بن ابیطالب 4# به میان آمد. از شنیدن آن اظهار ناراحتی کردم وگذ 
از کسی نکوهش می‌کنید که از رسول خداٌ در حق ار (علی4#) سه گونه 
ویژگی شنیدم که آرزویم بود که دارای یکی از آن خصلتها بودم. که هرگاه چنین 
می‌بود از نظر من بهتر بود از شتران سرخ‌موثی که در اختیارم هستند. آری| رسول 
خداءٌ درباره علی 8 فرمد:«ّه نی بمنزلة هرون ین سومی إلا آله 
انب بعدى» وفرمود: «طِین الراب دا رل یُبٌالة ورسوله ويه 
الله ورسوله» وفرمود: «مَن كنك مولا ی مولا6». 

[ همان کتاب ص ۱۳ ) ب تست خود: از «سعید بن مَُیّب» از «سغد بن 





ابی‌وقاص؛ روایت کرده است» هتگامیکه سول خا عازم غزو؛ تبوک شد 
مخالفانی که در مدینه بودند گفتند: اینکه پیغمبر ٌه علی 4# را در مدینه بانی 
گذاشت. دلیل بر اینست که از مصاحبت با او ملول ورنجیده‌خاطر شده وحاضر 
به هم‌صحبتی با او نمی‌باشد! بمجردیکه این سخن به گوش حضرت على 18 
رسید. سوار مرکب شد ودرپی آن حضرت حرکت کرد در مسیر بحضور مبارک 
رسول خداڈٌ شرفیاب شد» به عرض رسانید: مرا در مدینه» در ميان زنان 
وکودکان باقی گذاشته‌ای تا آنجا که مخالفان اظهار می‌کنند که پیغمبر ¥ از 
مصاحبت با علی رنجیده‌خاطر شده است وبهمین دلیل او را در سدینه بافی 
گذاشته است! رسول خداعْةً فرمود: من تو را به جانشینی برخاندانم برگزیده‌ام 
وحدیث منزلت را در پاسخ او بیان فرمود. 

مولف گوید: «نسائی» این جریان را در (صفحه ۱۴) به طریق دیگر با اندک 





فضانل پنح تن 





اختلافی آورده است. 


[ همان کتاب ص ۱۷ ] به سند خود از «خرب بن سلک» از «سعد بسن 
مالک» نقل کرده است» در یکی از جنگها که رسول خداءلٌ سوار بر شتر جدعاه 
بود عازم آن جنگ شد وعلی#٩‏ را به جانشینی خود در مدینه برگزید. مخالفان 
از فرصت استفاده کرده؛ سربه نکوهش برداشتنده تا آنجا که گفتند: رسول خد ا6 
از مصاحبت علی 38 رنجیده‌خاطر شده است! حضرت علی 1 از شنیدن این 
سخن ناراحت شده بر اسب خود سوار شد وباسرعت هرچه تمامتر درپی آن 
حضرت حرکت کرد تا اينکه به پیغمبر اکرم ا رسید ومقداری از شتر پیغمبرع1 
پیشی گرفت وبازگشت وروبروی آن حضرت قرار گرفت وبا دیدة گریان به عرض 
رسانید: اکنون که مرا به جانشینی خود در مدینه انتخاب فرموده‌ای» قریش اظهار 
میدارد این جانشینی بخاطر آنینت که پینمبر ی از علی رنجیده‌خاطر گردیده 
است! حضرت رسول اکرم ٤‏ پس از شتیدن ماجرای قریش در میان مردمی که 
همراه حضرتش بودند» فریاد ژد: هیچیک از شما نيبت مگر اینکه از جهتی به 
پسر ابوطالب 4ه نیازمند هست. سپس خطاب به علی 3#» حدیث منزلت را بیان 
فرمود. حضرت علی# در پاسخ رسول خداڈٌ به عرض رسانید: من تها از 
خودم خرسند نمی‌باشم بلکه از خدا ورسول دای هم خرسندم. 

[همان کتاب ص ۱۹ ]به سند خود از «هانی بن هانی» از على روایت 
شده است که فرمود: موقعی که از مکّه بازمی‌گشتيم» صدای دختر حمزه به گوش 
ما رسید که یا عمو» یا عمو می‌گفت. حضرت علی 1 پیش رفت ودست او را 
گرفت. وبه زنی که همراهش بود سپرد وفرمود: از دختر عمویت مواظبت کن. او 
هم وی را در آغوش گرفت. در این هنگام؛ گفتگونی میان حضرت علی اء وزید, 
ووجعفرء اتفاق افتاد. حضرت علی 4 فرمود: دست آن دختر را به آنجهت گرفتم 
که دخترعمویم بود. «جعفر» گفت: دخترعموی من بود وخالة او هم» همسر من 





است. وزید» گفت: دختر برادر من است. برای داوری نزد رسول دا رفتند 
ونظرشان این بود تا روشن کنند که دختر حمزه به کدام یک از آنهاه نزدیکتر 
است. رسول خداع جنبهُ خاله بودن را با اهمیت‌تر دانست وفرمود: خاله به 





منزله مادر است وبه علی3 فرمود: منزلت تو نسبت به من برابر با منزلت هارون 
نسبت به موسی است؛ تو از منی ومن از توا به «جعفر» فرمود: از لحاظ اخلاق 
وآفرینش» شباهت به من داری وبه «زید» فرمود: تو برادر ومولای (آزاده شده) ما 
می‌باشی: 

( همان کتاب ص ۳۲] به سند خود از «عبدالله بن ابی نجیح» روایت 
کرده است که یکی از روزهاه «معاوية» در حضور جمعی: از جمله «سعدربن 
ابی‌وقاصء از حضرت علی ا نکوَهتن کرد. «سعد» گفت: علی از سه خصلت 
ویژه‌ای برخوردار است که من آن سه خصات لا بهتر از هم چیزهائی می دانم که 
آفتاب بر آنها می‌تابد! 

۱- چه بسیار دوست می‌داشتم رسول خد ا5 آنچه را که در هنگام 
منصرف ساختن او (علی 18 ) از شرکت در جنگ تبوک به وی فرمود؛ در حق من 
می‌فرمود وآن؛ حدیث منزلت است که در برابر احساس ناراحتی علی 1 خطاب 
به وی فرمود: «آماترضی کون تی بعنزلة هارو من موسی له لای 
بمدی»؛ آیا خرسند نیستی از اینکه نسبت تو به من» نسبت هارون به موسی باشد؛ 





جز اینکه پس از من پیغمبری نیست. آری» اینگونه منزلت از لحاظ من ارزنده‌تر 
از هرچیزی است که خورشید بر آن می‌تابد! 

۲- رسول خدامٌ در کارزار خیبر فرمود: «لأغطنّ الراب 
اللة ورسوله یتح ال قلی يديه ليش + فردا پرچم اسلام را به مردی 
می‌دهم که خدا ورسول را دوست می‌دارد وخدای تعالی پیروزی را به دست او» 
برقرار می دار و او کسی است که هیچگاه از دشمن نمی‌گریزد. واین همان ویژگی 





۶ ۵ 
رجلا یجب 











است که من از هرچیزی که آفتاب بر آن می‌تابده بیشتر دوست می‌دارم! 


۳-او داماد پیغمبر #٤‏ است ومن دوست می‌داشتم که دختر نیک‌گوهر او در 
حبالۀ همسری من بود تا از او فرزندی می‌داشتم که این برتر از هرچیزی بود که 
آفتاب بر آن می‌تابد! 

(طبقات ابن سعد ۳/قسم ۱ | به سند خود از «ابوسعید» روایت 
کرده است» هنگامیکه رسول خدایلٌ عازم جنگ تبوک بود علی1# را به 
جانشینی خود بر خاندانش برگزید؛ در این هنگام برخی از مخالفان اظهار 
داشتند: به این دلیل» از شرکت علی1# در آن جنگ ممانعت کرد که از هم 
صحبتی با او ملالت خاطر داشت! علی 1 که این سخن را از آن گروه نابخرد 
شنید. جریان را به عرض پیغمبر اکرم کل ثقدیم داشت. رسول خدایِْ خطاب به 
آن حضرت فرمود: ای پسر ابوطالب! آیا خرسیند نیستی که منزلت تو نسبت به من» 
نزلت هارون 48 نسبتبه موی 9 باشد؟ 

مولف گوید: «ابونعیم» این جدایث را دز (حلیة۳۰۷/۸] بطور اختصار 
وهمچنین «خطیب بغدادی» در [تاریخ بغداد۳۸۲/۴] بطور اختصار ایراد کردهاند 


برابر با 





و«هیثمی» در (مجمع ۱۰۹/۹] آورده است وگفته: «احمدحنبل» هم این روایت را 
نقل کرده است. 

مولف گوید: این حدیث را بطوریکه «هیثمی» نقل نموده است» در [مسند 
احمد۳۲/۳] دیده‌ام. 

[همان کتاب ۳/قسم ۱ به سند خود» از «براء بن عازب» ودزید بن 
ارتم» باتفاق نقل کرده است که در جنگ «جیش العُسْرَة» که همان «جنگ تبوک» 





باشد رسول خداعِة پیش از شروع به کارزار خطاب به حضرت على ا فرمود: 
چاره‌ای نیست. جز اینکه یا من بايد در مدینه بمانم وتو عازم جنگ بشوی؛ یا تو 


در مدینه باتی باشی ومن به کارزار تبوک بروم. سرانجام على را به جانشینی 


خود در مدینه برقرار داشت. بمجردیکه پیغمبر اکر م٤‏ از مدینه بیرون رفت» 
گروهی از مخالفان بی‌اعتبار گفتند: به این دلیل, علی ا را در این جنگ با خود 
همراه نبرد که از مصاحبت با او کراهت دارد!ا حضرت علی 3 که از این سسخن 
پلید» اطلاع یافت بلافاصله سوار مرکپ شده درپی پینمبر ی حرکت کرد تا به 
پیغمبر اکرم 5 رسید. رسول خدای پرسید: چرا مدینه را ترک گفته‌ای؟ در 





پاسخ به عرض رسانید: مردمی چنین می‌پندارند که از همراهی من اظهار کراهت 
داشته‌اید! رسول خداٌ از شنیدن این سخن» لبخندی زد وفرمود: با آنکه چنان 
سخن بی‌اساسی شنیدی» آیا راضی نیستی از اینکه نسبت به من مانند هارون 
باشی نسبت به موسی؛ جز اینکه تو پس از من پیامبر نیستی. حضرت علی ا 
عرض کرد: آری! خرسندم. پیغمپر ا زمود: بدیهی است که خرسند خواهی 
بود. 

مؤلف گوید: «هیئمی, این حدیث را در (مجمع ۱۱۱/۹]با اندک اختلاف 
لفظی ايراد کرده واضافه نمود:: وطبرائی» هم این خدیث را به دو سند نقل کرده 
است. 

(حلیة‌الاولیاء ابونعيم ۴ به سند خود از «ځښشی ن جٌناده» نقل 
کرده است که رسول خدا٤‏ خطاب به علی1 فرمود: «انت تی بمنزلة 
هارون من موسی ال هلان بعدی». 

مولف گوید: «هیشمی» در (سجمع۱۰۹/۹] حدیث مورد بحث را از 
«طبرانی» در کتابهای سه‌گانه خود نقل کرده است. 

[ همان کتاب ۱۹۵/۷ ] از «شعد بن ابراهیم» از وعامر بن شعد» او هم از 
پدرش؛ «سعد»» روایت کرده است که پیفمبر اکرم ا خطاب به علی غ فرمود: 
«الاترضی آنْتکون متی بمنزلة ارون ین موسی إلا هلاب بعدی». 

[ همان کتاب ۱۹۶/۷ ] از «سعید بن مُسَیّب» از حضرت على روایت 





... فضائل پنج تن 12 
کرده است که در جنگ تبوک رسول خدایةٌ خطاب به آن حضرت. فرمود: تو را 
در خاندانم لیفه خویش قرار می‌دهم. علی 9 به عرض رسانید: نمی‌خواهم 
پس از شما خلیفه باشم! رسول خدا در پاسخ آن حضرت. حدیث منزلت را 
ايراد فرمود. 

مؤلف گوید: این حدیث را «مقی» در (کنزالعمال۴۰۳/۶] ووهیشمی» در 
[مجمع ]۱۱۰/٩‏ وهر دوتن روایت موردنظر رل از کتاب «الاوسط طبرانی» نقل 
کرد‌اند. «هیثمی» رجال این حدیث را صحیح دانسته است. 

| تاریخ بغداد ۷۱/۴)به سند خود که منتهی به «مأمون» است» از پدرش 
«رشید»» از «مهدی عباسی» روایت کرده است که گفت: در یکی از روزهاء «سفیان. 
ثوری» نزد من آمد. از فرصت استفاده کردم واز او خواستم تا از بهترین فضیلتهائی 
که دربار؛ حضرت علی ## بخاطر دارد برای من بیان کند. «سفیان» گفت: خبر داد 
ې» از حضرت علی 3 که رسول خد اال 
له ارو ین سومی لا اله لانبی 





بعدی», 

مولف گوید: «متّقی» این حدیث را در (کنزالعتّال ۴۰۲/۶] از ابن نا 
نقل کرده است و«محبٌ طبری» هم در الریاض التضرة۱۶۲/۲] روایت نموده 
واظهار داشته است: «حافظ سلفی در والنسخة البغدادية» آنرا نقل کرده است. 





[ همان کتاب ۴۲۵/۷ ] از «عتر بن خَطاب» روایت کرده است که مردی 
در حضور او از حضرت على بدگوئی کرد «عمر» گفت: به گمان من» تو 
منافقی؛ بدلیل اینکه رسول دای می‌فرمود: اّما عل ّى بمنلةهارون من 
موسی إلا آنه لقن بعدی». 

مؤلف گوید: این حدیث را «محب طبری» در الریاض الشضر:۱۶۳/۲] 
نقل کرده وافزوده: حدیث مزبور را «ابن سمّان» متعرض است. 





[تاریخ امن جریر طبری ۲ از «ابن اسحاق» در ذیل حدیث غزوه 
تبوک نقل کرده است» هنگامیکه رسول خداعْ عازم غزو؛ تبوک شد «عبدالله بن 


أب» باتفاق گروهی از منافقان وشکاکان از همراهی با آن حضرت تخلّف 


ورزیدند. «عبدالله بن أَبَ» همدست با «قبیلهبنی عوف بن حْر»» «عبدالله بن 





نبیل» همراه با «بنی عمرو بن عوف» وژفاعة بن یزید بن تابوت» همگام با «بنی 
یثْقاع» بود وهمگی آنان از سردمداران منافقان واز کسانی بودند که از هیچگونه 
که گفته است) آیه شسریفه: 
| لک الاوز عتی جاء ال ور امز الله 
وه کارهرن» (سوره توب آیه‌۲۸ نان (منافقان) پیش از این (نبز) دربی 
فتنه‌انگیزی بودند» وکارها را بر تو دگرگوف تند (وبه هم رب 
رسید وفرمان خدا آشکا رگشت. پارحالیکه نها (گپنافقان) کراهت داشتند. «ابسن 
اسحاق» گفته است: برای اینکه منافقان دست از پا خطا نکنند رسول خدا6 








6 تا آنکه حق فرا 


حضرت علی بن اببطالب 18 رابه جانشینی خود تعیین کرد ودستور داد تا در 
مدینه بماند (تا آنجا که گفته است) منافقان از طریق بدکرداری درآمده وگفتند: په 
این دلیل؛ پیغمبر ۴ڈ علی ا را در مدینه باقی گذاشت که از همراهی وهم صحبتی 


» آمده بود واین بارگران را بدین وسیله از دوش خود افکندا به مجردیکه 





ار 
حضرت علی 3 از سخن بی‌اساس وپلید آنها اطلاع یافت» خود را به سلاح 
جنگ آراست واز مدینه بیرون رفت تا در محل جُزف بحضور رسول خدا6 
رسید» به عرض رسانید: یا نبی الله! منافقان اظهار می‌دارند بدلیل آنکه همراهی 
من با شما موجبات ناراحتی شما را فراهم می‌آورد واز هم‌صحبتی با من ملول 
شده‌اید» مرا در مدینه باقی گذاشتیدا رسول خدا# فرمود: متافقان دروغ 
می‌گویند. من تو را جانشین خاندان وبستگان خود قرار داده‌ام تا از شر آنان در 
امان باشند. اینک برگرد ووظیفه جانشینی خودت را انجام بده واز همسران من 





. فضائل پنج تن 
وزن وفرزند خودت» نگهداری کن. سپس برای خرسندی دل حضرت علی اء 
حدیث منزلت را ايراد فرمود وحضرت علی ا به مدینه بازگشت ورسول 
خداءِ هم عازم تبوک شد. 

[اسدالغابة ۱۵۴/۳ ] به سند خود از «ابوذر»(ره) نقل کرده است که در 
نخستین روزی که می‌بایست مردم با «عثمان» بیعت کنند» مهاجر وانصار در 
مسجد گرد آمده بودند. حضرت علی 
وفرمود: شایسته‌ترین کاری که مردم به آن کار آغاز می‌کنند وبهترین نطقی که 
ناطقان به آن می‌پردازند وگویندگان» لب به آن می‌گشایند, سپاسگزاری از خدا 
وبهترین ثناگستری است که او به بهترین آنها شایستگی دارد. وهمچنین بهترین 
گفتارهاء درود بر پینمبر اکرم 5 ونان اوست (تا آنجاکه فرمود) بدیهی است 
به اطلاع شما رسیده واز آن آگافید که پیاپ رارم َة خطاب به من؛ فرمود: 


ن ابیطالب 3 وارد شد خطابه‌ای آغاز کرد 








«انت بتی بمنزلة هارونَ من موسی». در ادامهپبانات شریفه‌اش فرمود: آیا در 
میان آفریدگان خدا کسی وجود دارد که به این پایة از منزلت نایل شده باشد؟ 
آری! ما شکیبانی می‌ورزيم. تا خدای تعالی در برابر پیشآمدی که اتفاق افستاده 
است. داوری فرمایدا وابن عساکر» این حدیث را روایت نموده است. 
[کنزالعمال ۵ گفته است: هنگامی که رسول خدالٌ در سیان 
اصحاب خویش 





وبرادری برقرار کرد حضرت على عرض کرد: امروز 
ميان همه پیمان اخوّت وبرادری را بستید ولی مرا با کسی هم‌پیمان وبرادر 
نساختی؟! اینک نزدیک است روح از بدنم مفارقت کند وپشتم یشکند! اگر این 
بی‌توجهی احیاناً بخاطر خلافی است که از من سرزده, آرزومندم از من درگذری 


ومرا مورد عفو وبخشش خودت قرار بدهی. رسول خداعةٌ فومود: سوگند به 





خدائی که مرا به راستی» مبعوث فرموده است. به این دلیل اخوّت تو را به تخیر 


انداختم تا تو را به اخوت خویش مفتخر سازم چراکه منزلت تو نسبت په من؛ 





برابر با منزلت ومقام هارون با حضرت موسی استء جز اینکه پیفمبری پس از 


من میموث نخواهد شد واضانه فرمود: آری! تو برادر و وارث من می‌باشی. 
حشرت ی پوسید: چه ری از ما به من می‌رسد که مرا «ارت» رر 
خواندی؟ پیغمبر اکرم 5 پاسخ داد: ا پیغمبران پیش از من از خود 
باقی گذاشته‌اند. aE‏ پیغمبران پیش از شما چه ارئی از خود 
باقی گذاشته‌اند؟ پیة پیغمبر اکرم 33 در پاسخ فرمود: کتاب پروردگار وسئت 
پیغمبریشان را. آری! فردای قیامت» تو وفرزندم فاطمه در کاخ من در بهشت 
خواهید بود. وتو برادر ورفیق من می‌باشی. 

این حدیث را «احمدحنیل» در کتاب «مناقب علی ا ودابن عساکر» نقل 
کرده‌اند. 

موّلف گوید: «متقی» حبایث موردنظرآرا در (کنزالعمال ص ۴] به تفصیل 
تمام ذکر کرده است و«محب طبری» هم در اثریاض النضرة۱۳/۱] مفصّلاًایراد 
کرده است وهر دو تن در پایان حدیث گفه‌اند: رسول خدا5 پس از بیان مطالب 
خویش این آیه را تلاوت نرمود: حون علی رر متقابلین) (سوره حجره 
آیه ۴۷) برادرانی هستند که بر اریکه‌های بهشت قرا رگرفته‌اند» درحال یکه روبه روی 
یکدیگرند. اضافه کرده: بگونه‌ای بوده‌اند که در راه خدا با یکدیگر اظهار دوستی 
می‌کرده‌اند وبا همان محبّت خاصی که داشتنده نظاره‌گر به حال هم بوده‌اند. 
از قبیل «بمُوی» 
«طبرانی» در «معجم» خودشان: «باروردی» در «المعرفة» ودابن عدی» نقل 
کرده‌اند. «مُحب طبری» گفته است: 
کتاب «الاریمین الطوال» نقل کرده است. 

[ کنزالعمال ۱۵۴/۶ ] از فرمایش رسول دا خطاب به حضرت 
نقل کرده است: «آماترضی أكون میتی بمنزلة هارون یبن 





«ستقی» اظهار داشته است: این حدیث را گروهی از محدث 








حدیث را «حانظ ابوقاسم ډقشقی» در 








موسی» وگفته: این حدیث را «طبرانی» از «مالک بن ویر نقل کرده است. 

[همان کتاب ۱۵۴/۶ ] چنین آورده که رسول خداعل خطاب به 
علی 4 فرمود: «يا علی! انت می بمنزلة هارون ین موسی الا آنه لانبئ 
بعدی» این حدیث را «طبرانی» هم از «اشماء نت ُعَیّس» روایت کرده است. 

مؤلف گوید: «هیثمی» در (مجمع ۱۰۹/۹]با اندک اختلاف لفظی: حدیث 
مزبور را روایت نموده وگفته که «احمد» و«طبرانی» هم آنرا نقل کرده‌اند, 

[همان کتاب ۱۸۸/۶ ]از رسول خداعلٌ نقل کرده که خطاب به «عفیل»» 
فرمود: ای عقیل! به خدا سوگند. تو را بخاطر دو خصلت پسندیده‌ای که داری 
دوست می‌دارم؛ یکی در رابطة قرابتی که با تو دارم ودیگری بخاطر علاقه‌مندی 
که پسر ابوطالب اف با تو دارد وخطاب به «جعفر»: فرمود: ای جعفرا تو از جهت 
آفرینش شباهت به من داری وبا حضرت ی 3 فرمود: یا علی! «قانت نی 
بمنزلة هارون ین موسی غیر آنة ان بقدی». 

[همان کتاب ۳۹۵/۶ ] از داب عباس» نقل کرده است که «عُمر خطاب» 
به گروهی از مردم گفت: از نکوهش وبدگوئی نسبت به ععلی بن ابیطالب 1 
خودداری کنید چراکه خودم از رسول خدا3 شنیدم که فرمود: در وجود 
علی 9۸ سه خصلت است که هرگاه یکی از آنها در من (ممر خطاب) وجود 
می‌داشت. از لحاظ من بهتر بود از هر چیزی که خورشید بر آن می‌تابد. سپس به 
توضیح بیشتری پرداخته است ومی‌گوید: در یکی از روزهاء من» «ابوبکر»: 
«ابوعبيدة جراح» وچند تن از اصحاب» حضور رسول خدا الا شرف 

















بودیم در 


آن هنگام رسول خداعل تکیه بر على داده بود با دست مبارک روی شانه 
على زد وفرمود: یا علی! تو نخستین کسی هستی که ایمان آوردی» وتو اژلین 


کسی هستی که آئین اسلام را برگزیدی, سپس فرمود: «انتَ متی بمنزلة هارو 


من موسی» واضافه کرد نبوت مرا تکذیب کرده است کسی که می‌پندارد مرا 





دوست می دارد وکینة تو را در دل گرفته است! 

«حسن بن بدر» این حدیث را در کتاب «مارّواة فا ووحاکم) در 
«الکُنی» و«شیرازی» در «الآلقاب» ودابن نجار آورده‌اند. 

مولف گوید: «متّقی» در (کنزالستال ص۳۹۵] به طریق دیگر با اندک 
اختلافی نقل کرده است ودر پایان آن جمله «کَذّبَ عَلَیَ» نیاورده است. وگفته 
است: ابن نسجاره آنسرا روایت کرده و«سحب طبری» هم در [الریاض 
النضرة۱۶۳/۲ و۱۷۵] به نقل این حدیث پرداخته است ودر پایان آن به جمله 
دب على اشاره‌ای نکرده است ومی‌افزاید: «ابن سمّان» هم این حدیث را 
آورده است. 

[همان کتاب ۴۰۵/۶ ]از «سیعء آآوایت کرده است که از رسول خد ال 
شنیدم می‌فرمود: حضرت علی # دارای سه بخطیلت است که هرگاه یکی از آنها 
موی ی Coa‏ 








رَجُلاً بحب ال 1 وبُحبة الله بوسر 
لیس بفرارٍ وشَیفثه» وفرمود: «هَنْ كنت مولا فعلٌ مولاه». 

این حدیث را «ابن جریر» هم نقل کرده است. 

[همان کتاب ۴۰۵/۶ ]از «عامر بن سَْد» نقل کرده است که گفت: رسول 
خدا٤ا‏ برای علی 1 سه خصلت بیان فرموده که هرگاه یکی از آنها در من بود 
ارزنده‌تر از شترا شتران سرخ‌موئی بود که آنها را در اختیار داشته باشم. e‏ 
اوقات؛ به رسول دای وحی نازل شد پیب پینمر اکرم 6ا على وفاطمه وحستین 
Ba‏ را در زیر لباس خویش قرار داد وفرمود: «اللهِمٌ مژّلاء آفلی واهل بیتی» 
ودر یکی از غزوات» علی ا رابه جانشینی خود در مدینه برقرار کرد عل 1 به 
عرض رسانید: مرا از جنگ با کفار باز می‌داری وبر زنان وکودکان خلافت 








موسی إل آله لانبوة بعدی» ودر روز خییرهفرمود:«لاعطن الرَاية رجا یب 
اللة ورسولّه ویحبه الله ورسوله یفتح الله وغل يديه» در اداسه این بیان 


می‌نویسد: به مجردیکه اصحاب از چنین موضوعی اطلاع یافتن 





- بخصوص 
مهاجران - هرچه بیشتر خود را بهپیفمبر 3 نزدیک می‌کردند تا پیغمبر 85 آنها 
وافتخار پرچمداری اسلام را به یکی از آنها بدهد. برخلاف انتظار 
همگان؛ رسول خدا 5 فرمود: علی کجاست؟ گفتند: علی 1 به درد چشم دچار 





شده است. فرمود: او را به حضور من بخوانید. علی 18۶ طبق دعوت پیغمبر #6 
بحضور مبارک» شرفیاب شد. پینمبر اکرم َا آب دهان مبارک را در میان دیدگان 
علی ا ریخت» بلافاصله درد چشتم یل گردید وسرانجام خدای تمالی قلعۀ 
خیبر را بدست نیرومند حضرت علی:1 قتح کرد 
ارو هم این حدیت رانقل کردة است. 





«ابن 

(همان کتاب ۲۱۵/۸ از ویخیی بن عبدالله بن حسن» از پدرش روایت 
کرده است» در یکی از روزها که حضرت علۍ ل به ايراد خطابه پرداخته بود 
مردی از جای برخاست وگفت: اهل‌جماعت کیستند واهل‌فرقت چه کسانی 
می‌باشند؟ اهل سنت واهل‌بدعت چه گروهی هستند؟ حضرت علی 18 در پاسخ 
فرمود: وای بر توا اکنون که این سوال را مطرح کردی پاسخ آنرا از من بشو 
وبخوبی ادراک کن ومتوجه باش که حقیقت همان است که من پاسخ داده‌ام واگر 
پس از من هم از دیگری سؤال نکردی» زیانی به حال تو نخواهد داشت. (حدیث 
را ادامه داده تا آنجا که) همه حاضران در مسجد درستی سخن حضرت على 
را تصدیق کردند واظهار داشتند: آنچه فرمودی صحیح است. وخداست که سخن 
صواب ودرست را به زبان تو جاری می‌سازد. در این هنگام» «عمّاریاسره از جای 


برخاست وخطاب به مردم گفت: ای مردم! به خدا سوگند» هرگاه از حضرت 


فضائل پنج تن 3# E‏ 0 
علی 12 پیروی کنید واز فرمان او تجاوز ننمائیده به اندازه (قیس شعرة) یک تار 
موء از راهی که پیغمبر اکرم ل گام برداشته است. منحرف نخواهید شد. چگونه 
چنین نباشد حال آنکه رسول دای همگی آنچه مربوط به مرگها ووصیتهاست 
به وی آموخته و او را حد فاصل میان حق وباطل قرار داده وامتیاز حق از باطل را 
به وی فرا داده است وبه رویۀ «هارون بن عمران» (برادر موسی) گام برمی‌دارد واز 
منزلت او برخوردار است؛ چنانکه رسول دای خطاب به وی» فرموده است: 
«انت هت بمنزلة هارونْ ین موسی الا هلان بعدی» آری! این سوقعیت 
وفضیلت ویژه‌ای است که خدای تعالی به وی ارزانی داشته است واحترام خاصی 
است که پینمبر اکرم ¥ از وی بجا آورده است ومنزلتی به وی عطا فرموده است 
که به هیچیک از آفریدگان حق تعالی آن مُوقمیت اعطا نشده است. 

حدیث مورد بحث را به اندازه‌ای که متناسب با باب حاضر بوده آوردیم 
وهمگی آنرا در باب «قتال با ناکثان (عهدشکنان) وقاسطان (همدستان معاویه) 
رمارقان (خوارج نهروان) » ذکز خواهیم کرد. مولف به مناسبت کلمة «قیس 
شعرة» که اشاره شد از «نهایة ابن اثیر» نقل کرده است» «تێس» - به کسر قاف 
وسکون ياء وسین بی‌نقطه - به معنای قدر واندازه است. گفته می‌شود (بینهما 
قیش شعیرة) یا (قیش ژُمج) یمنی فاصل میان آن دو به اندازۀ یک تار مو یا به 
انداز؛ طول نیزه است؛ چنانکه در حدیث نبو ی6 آمده است «ليش مابین 
فر عون من القراعتة وفرعون هذه الأمّة قيش بر»؛ ميان فرعونی از فرعونها 
وفرعون این اثت فاصله‌ای به اندازه یک وجب هم نمی‌باشد. 

[هیثمی در مجمع ۱۰۹/۹ ]از وَمٌ سلمه» روایت کرده است که رسول 
خداعلاٌ خطاب به حضرت على فرمود: «آماترضی أكون متی بمنزلة 
هارونٌ ین موسی غير اله لانبخ بعدی» «هیشمی» گفته است: «ابویملی 
و«طبرانی» این حدیث را روایت کرده‌اند. 











[همان کتاب ۱۰۹/۹ ]از «ابن عباس» نقل کرده است که دسول خدا٤ا‏ 
خطاب به علی اء فرمود: «آماترضی آن‌تکون تی بمنزلة ارون ین موسی 
الا اله لاب بمدی». «پژانه رطبرانی» این حدیث را روایت کرده‌اند. 

(همان کتاب ۱۱۰/۹ ]از وابن عُمَر» روایت کرده است که رسول خد ا86 
به علی :۰3 فرمود:«آماترضی کون هنی بمنزلة هارو ین موسی اه 
لانبوة ټعدی». «طبرانی» این حدیث را در «الکبیر» و«الاوسط» روایت کرده 











| همان کتاب ۱۰۹/۹ ]از «ابوسمید ځُذری» روایت کرده است که رسول 
خا در غزو؛ تبوک به علی ا؛ فرمود: ت 
علی1# عرض کرد: بیم آن دارم هرگاه در مدینه بمانم وسمت جانش 
خاندانتان را عهده‌دار شوم. عرب بگوید که علی پسر عمویش را ناتوان ساخت 
واز کمک به او تخلف ورزیدا پینمب رکا فزمود: «آماترضی آنتکون متی 
بمنزلة هارونَ من موسی الا هلان دیاین حلایث را «بژار» روایت کرده 


باید جانشین من در خاندانم باشی, 
شما بر 








است. 
[ همان کتاب ۱۰۹/۹ ] از «جابر بن سمرة» روایت کرده است که رسول 
خدامة خطاب به علی ل فرمود: آیا از این واقعیت خرسند نمی‌باشی که 


موقعیت تو نسبت به من» همانند منزلت هارون 3 نسبت به موسی 1 است 





اینکه پیغمبری پس از من مبعوث نمی‌شود. این حدیث را «طبرانی» روایت کرده 
است. 


[ همان کتاب ۱۱۱/۹ ] حدیث منزلت را از 





یوب از رسول خد ا 
روایت کرده و«طبرانی» هم آنرا روایت نموده است. 

[ همان کتاب ۱۱۱/۹ ] از «ابن عباس» روایت کرده است که رسول 
خد ات به َم سلمه»: فرمود: این بزرگوا علی بن ابیطالب 1 گوشت او گوشت 


فضائل پنج تنل O SRL O‏ 
من وخون او خون من است ومنزلت او در پیشگاه من برابر با منزلت هارون در 
نزد موسی است؛ با این تفاوت که پس از من پیغمبری مبعوث نمی شود. «طبرانی» 
هم این حدیث را نقل کرده است. 
[ همان کتاب ۱۱۱/۹ ] از «ابن عباس» روایت کرده است» هنگامی که 
رسول اکر مذ در میان اصحاب از مهاجر وانصار عقد اخوّت برقرار ساخت 





دبرای علی بن ابیطالب 3 با هیچیک از صحابه عقد اخبوّت سقزر نداشت, 
علی 1 | ماجرا خشمناک شد وبا خشمگینی بیرون رفت ودر کنار آبی 





نشست وبه دو دست خود تکیه داد (تا آنجا که گفته است) رسول خدا6ً خطاب 
به على فرمود: از جای برخیز که برای هیچ نامی شایسته نیستی, جز اینکه در 
این حال تو را بنام «أبوثراب» بخوائم. سس فرمود: آیا از اینکه عقد اخوت ميان 
مهاجر وانصار برقرار کردم وتو را با همیچیک از آنها برادری ارزانی نکردم؛ 
خشمناک شده‌ای؟ مگر از این حقیقت"خرتنند نمی‌باشی که منزلت تو در برابر 





من» مساوی با منزلتی است که اون با موی داشت؛ با این تفاوت که پس از من 
پیغمبری مبعوث نمی‌شود. آنگاه فرمود: آگاه باش!کسی که تو را دوست بدارد؛ از 
امن وایمان کامل برخوردار است وکسی که کینۀ تو را در دل بگیرد. خدای تعالی 
او را به مرگ جاهلیت بمیراند وبا عملی که درحال مسلمان بودن ظاهری انجام 
داده است به حساب او رسیدگی شود 

«طبرانی» این حدیث را در «الکبیر» ووالاوسط» آورده است. 

مولف گوید: «متقی» این حدیث را در (کنزالعمال ۱۵۴/۶] روایت کرده 
است. 

[الریاض النضرة ۱۶۲/۲ ] از «سغد» نقل کرده است. در مسیر تبوک به 
مجردیکه پیغمبر اکرم ٤‏ وارد محل «جُزف» شد گروهی از منافقان؛ در خصوص 
امارت علی اء زبان به طعنه برآورده وگفتند: به این دلیل» علی ا را بجای خود 








. فضانل پنج تن 4 
در مدینه نصب کرد که همراهی وی با پیغمبر ا حاکی از گرانباری اوست که 
پیغمبر ٤ة‏ نخواسته بارگران همراهی علی را به دوش بکشدا حضرت علی 8# از 
این طعنه نابجاء بدون آنکه پاسخی به آنها بدهد» سلاح نبرد بر اندام 





شریف بیاراست واز مدینه بیرون رفت ودر پی پیغمبر 6ة حرکت کرد تا به محل 
زف» رسید. در آنجا با پیغمبر اکرم ٤‏ مواجه شد وعرض کرد: یا رسول الله! تا 
به حال در هیچ کارزاری اتفاق نیفتاده است که من در رکاب شما نباشم» در این 





جنگ مرا از همراهی با خود محروم ساخته‌اید ودر این رابطه» منافقان می پندارند 
که همراهی من با شما بارگرانی است که شما بر دوش می‌کشید؟! رسول خد ال 
فرمود: منانقان دروغ می‌گویند. آری! تو باید جانشین من بر خاندانم باشی. اینک 
بازگرد ووظیفه جانشینی خودت را تشبت به آنان به انجام رسان. سپس حدیث 
منزلت را برای آن حضرت یراد کرد. این حدیث را «ابن اسحاق» روایت کرده 
است ومعنای آنرا «حافظ دتشقی» در «ئنجم؟ خود آورده است. 

مولف گوید: همین سدایت راهم دز [لرٍیاض آلتضرة ۱۵۶/۱ آورده است. 

[ همان کتاب ۱۶۴/۲ ] از «آسماء ہلت مُمّیس» روایت کرده است که 





جبرئیل ا حضور مبارک رسول داب شرفیاب شد وعرض کرد: ای محمّدا 
پروردگارت سلام می‌رساند ومی‌فرماید: منزلت على در نزد تو؛ برابر با 





نزلت هارون## نسبت به حضرت موسی ‏ است؛ با این تفاوت که پینمبری 
پس از تو مبعوث نمی‌شود. 

مولف «ریاضء اظهار می‌دارد: این حدیث را امام علی بن موسی الرضا 
له روایت فرموده است. 

[همان کتاب ۱۹۵/۲ ]از «ابوحازم؛ نقل کرده است که مردی با «معاویة» 
ملاقات کرد ومسئله‌ای از او پرسید» «معاوية» گفت: پاسخ این مسثله رااز علی بن 


اپیطالب 38 پپرس که او داناتر به پاسخ این پرسش می‌باشد. آن مرد بهرمناسبتی که 





تو جاری شد! پیداست از پاسخ مردی اظهار کراهت داری که پینمبر اکرم الا او 


را مالامال از دانش ستوده است ودربارة اوه حدیث منزلت را فرموده است وهرگاه 
«عُمر» با مشکلی روبرو می‌شد. از او کمک می‌گرفت (الفضل ماشهدت به 
الاعداء]. 

«احمدحنبل» این حدیث را در کتاب «المناقب؛ نقل کرده است. 

[ ذخائرالعقبی ص ۱۲۰ ] از «شفاء بنت عُمَیس» روایت کرده است: 
هنگامی که امام مجتبی 3 از مادر مکزمهاش؛ حضرت زهراګا» متولد شده بود 
رسول دای به خانه آن معظمه تشریك‌فرما شد وخطاب به «آسماه» فرمود: 
فرزند مرا به نزد من بیاورا «اسپلماء» آن مولود پاک ومنژه را در پارچة زردرنگی 
پیچیده بحضور مبارک رسول خایٌ آززد: خضرت رسول اکر م٤‏ آن پارچه را 
باز کرد ودر کناری افکند وقزمود: مگ با شما تمه نکرده بودم که مولود را در 
پارچه زردرنگ نپیچید! «اسماء گوید: در این رابطه بود که فرزند گراسی را در 
پارچۀ سپیدرنگی پیچیده دوباره به دست مبارکش دادم رسول خداییٌ نوزاد را 
از من گرفت. اذان در گوش راست واقامه در گوش چپش فرمود. پس از آن از 
علی ۸# پرسید: برای این کودک چه نامی درنظر گرفته‌ای؟ علی لاا عرض کرد: من 
در نامگذاری این نوزاد بر شما پیشی نگرفتهام ودر انتظاز بودم تا شما چه نامی 
برای او تعیین می‌فرمائید. رسول خداٌ فرمود: من هم در نامگذاری این کودک 
بر خدای تعالی پیشی نمی‌گیرم تا حضرت پروردگار چه نامی برای او تعیین 
بفرماید. در این حال. جبرئیل 38 نازل شد وگفت: ای محمد! پروردگارت ابلاغ 


سلام می‌کند ومی‌فرماید: متزلت علی در نزد توء برابر با منزلت هارون نسبت به 





موسی است؛ لیکن پس از تو پیغمبری مبعوث نمی‌شود. اینک این نوزاد را به نام 





فرزند هارون نامگذاری کن! رسول داب فرمود: مگر فرزند هارون به چه نامی 
نامگذاری شده است؟ جبرئیل گفت: «شْتّره! پیفمبر اکرم ع فرمود: این نام یری 
است وزبان من عربی می‌باشد! جبرئیل گفت: او رابه تام «حسَن» نامگذاری پفرما, 
رسول دای به فرمان خدای تعالی رفتار کرد ونام نختین نوزاد حضرت 
على را «حسنء نامید. 

پس از یک سال فرزند دیگر حضرت علی ا یعنی آن بزرگواری که به نام 
حسین اة نامیده شده متولد گردید. رسول خدا٤‏ بمنظور تبریک نوزاد به خانة 
علی وفاطمه نت آمد وهمان رفتاری را با این نوزاد انجام داد که با اولین نوزاد 
انجام داده بود وقصة نامگذاری او هم به آنجا رسید که برای اولین نوزاد اتفاق 
افتاده بود وجبرئیل به امر پروردگار.به اطلاع رسانید, او را به نام فرزند هارون که 
«ثبیر» است نامگذاری کن. ریلول خدائیّدررابطه با نامگذاری؛ همان مسائل 
را فرمود که در نامگذاری امام حسنتتجتی ا ابراز فرموده بود وبالاخره موف 
گردید تا آن حضرت را بنام حتسین ال نامگذاری فرماید. مزلف «ذخالر» گوید: 
این حدیث را حضرت امام علی بن موسی الرضا روایت فرموده است. 

موّلف گوید: در پایان این باب. حدیث دیگری است که مناسب است در 
اینجا بیاوریم که ذیلاً ذ کر می‌شود. 

[محب طبری در ریاض النضرة ۱۶۴/۲ ] از لس» روایت کرده است 
که رسول دا در روز جنگ تیوک خطاب به حضرت على 1 » فرمود: 
«آفاترضی ایکون لک من الاجر یل فالی لک ین الم یل سالی»؛ 
«آیا حاضر نیستی از همان پاداشی بهره‌مند شوی که من از آن بهره‌مند می‌شوم واز 
همان غنیمتی برخوردار گردی که من از آن برخوردار می‌شوم؟» «قلعی» این 
حدیث را نقل کرده است. 





باب سی وسوم 


حضرت علی ت برادز پیغمبر اکرم لاست 


نظر ما ازتشکیل این باب آننیست کة.همگی اخباری را که مشتمل بر 
برادری علی ا با رسول خی می‌باشیده در این باب ايراد کنیم بلکه به نقل 
اخباری می پردازیم که مشتمل بر اخوت آن حضرت است واز وزارت آن حضرت 
بحثی نمی‌کند واخباری که مشتمل بر هر دو مقام می‌باشد راء درباب «علی ا 
وزير پیغمبر است» به یاری خدای تعالی؛ ايراد خواهیم کرد. 

(صحیح ترمذی ۲۹۹/۲] از «ابن مره نقل کرده‌است که رسول خدام 
در میان اصحاب خود عقد برادری برقرار کرده دراین هنگام حضرت علی 1 با 
دیدگانی اش ك آلود» حضور مبارك رسول خدايل شرفیاب شد وعرض کرد: یا 
رسول الله! میان اصحابت اخوت برقرار کردی ومراباهيچيك از آنها سمت اخوت 
ارزانی نفرمودی؟ رسول خدا بلادرنگ فرمود: تو در دنیا وآخرت برادر من 
هستی! 

«تریذی» گوید: این حدیث از «زید بن اوفی» هم نقل شده است. 








موّلف گوید: وحاکم» هم در [مستدرك ۱۴/۳] حدیث مورد نظر را نقل 
کرده‌است وهمناوی» هم در «کنوز الحقایق» بطور اختصار حدیث مزبور را نقل 
نموده وچنین گفته‌است: رسول خدایّة فرمود: علی دردنیا وآخرت برادر من 


است! 


[صحیح ابن ماجد ص ۱۲] به سند خود از «عباد بن عبدالله» او هم از 


حضرت علی ا روایت کرده‌است که آن حضرت فرمود: من بندا 





خدا وبرادر 
رسول خداء هستم وصّیق اکبرم؛ پس هر کسی که خود را صلّیق اکبر بداند؛ 
دروغگو است. من هفت سال پیش از همۀ مسلمانان با رسول خدا 
نمازگزارده‌ام. 

مولف گوید: «حاکم» در ,۲۱۱۱/۳ ودابن جریر طبری» در [تاریخ 
خود 1۵۶/۲ حدیث مرد نظر راروّایت کرده‌اند وونسائی» هنم 
در[خصایص ۱۸/۳ به اختصاز آیراد نموده‌اشت و«متقی» هم در إكنز السمال 
۶ به نقل آن پرداخته وگفته لست: حدیث مزپور را دابن ابی شبیه»» «نسای» 
در«خصایص» وابن ابی عاصم» در والستةه؛ «عقیلی» «حاکم» ودابو نعیم» 
دروالمعرقه»: به نقل آن اشاره نموده‌اند ودر صفحه ۳۹۴ به روایت حدیث 
پرداخته ودر پایان آن می‌نویسد: حضرت علی ا فرمود این دو موقعیت را پس از 
من به غیر از انسان دروغگو دیگری ادعا نخواهد کرد شاهد بر این مدّعاه اینست 
که شخصی چنان ادعالی کرد وبلافاصله دیوانه شد وهمین حدیث را «عَذّنی» هم 
روایت نموده ومحب طبری هم در [الریاض اللضره ۱۵۵/۲]به ذکر این حدیث 
اقدام نموده واضافه کرده‌است که «قلعی» هم به روایت آن پرداخته‌است. 

[مستد رك الصحیحین ۱۳/۳] از «ابن عمر» روایت کرده‌است که رسول 
خدا در میان اصحایش: عقد اخوت برقرار کرد. چنان که «ابوبکر» را با «عمر»؛ 
«طلحه» را با «زبیر» ووعشمان بن عفان» را با «عبدالرحمن بن عوف» برادر یکدیگر 


نمود. تنها على 3# باقی ماند که رسول خدابّة او را باکسی به عنوان برادر تعیین 
نفرمود. این بود که عل یا عرض کرد: یا رسول الله! میان اصحاب خود عقد 
اخوت برقرار فرمودی؛ اينك برادر من کیست؟ رسول دایب فرمود: آبا از این 
خرسند نمی‌باشی که من برادر تو باشم؟ («ابن عمرء گفته‌است: علی دلاوری 
چابك بود) در این هنگام علی ا گفت: آری! ازبرادری با شما خرسندم. رسول 
خدا فرمود: بنابر این تو در دنیا وآخرت برادر من هستی! 

مؤلف گوید: حدیث مزبور را «محب طبری» در [الرياض التضره 1۶۷/۲] 
روایت کرده واضافه نموده «قلعی» هم این روایت را نقل نموده‌است. 

[همان کتاب ۲۶/۳ ]به سند خود از «ابن عباس» روایت کرده‌است که 
یت تب در ص مت رمتول اکرم ذه می‌فرمود: خدای تعالی 
اتلم لی کم 4 :با هرگ نکر 
۳۳۹ یا شهید شود شما به آثلگذشنتگان تحویش بازمی‌گردید؟ در پاسخ گفتند: 
به‌خدا سوگند! بادر گذشت پیغمتر اسلام یدیا شهادّتِ آن حضرت وبا توجه به 





ایمانی که داریم» به آلین پدران خویش بازنمی‌گردیم» زیرا خدا است که ما را از 
برکت پیغمبر اکرم ٤ة‏ به راه راست هدایت کردهاست. حضرت علی ا فرمود: به 
خدا سوگندا هرگاه رسول داب وفات یابد یا شهید شود راه آن حضرت را 
ادامه می‌دهم وباآنهائی خواهم جنگید که رسول دا با آنها نبرد کرد وتا 
هنگام مرگ دست از وظیفه‌ای که دارم برنمی‌دارم. به خداسوگند! من برادر پیفمبر 
اکرم ٤ڈ‏ ولن: پسر عمو ووارث علم آن حضرت هستم. دراین رابطهء کدام یك از 
افراد نسبت به رسول داب شایسته‌تر از من می‌باشد؟ 

مولف گوید: حدیث مزبور را «نسائی» در [خصایص ص ۱۸] و«سحب 
طبری» در [الریاض النضره ۲۲۶/۲]روایت کرده واضافه نموده است: این حدیث 


را واحمد حنبل» در والمناقب» روایت کرده و«هیثمی» هم در امجمع ۱۳۴/۶]به 


.... فضائل پتج تنل 





نقل آن پرداخته واظهار می‌دارد «طبرانی» هم به نقل آن اشاره نموده وسند آن 
صحیح است. 

[ همان کتاب ۱۵۹/۳ از «آسماء بنت ُمَیس» روایت کرده که در زناف 
فاطمه غ دختر رسول خدایَیة حضور داشتم. فردای شب زفاف رسول خدام 
ادرم علی ل را به حضور من دعوت کن! 
به عرض رسانیدم: در عین حال که علی برادر شما ا 
حبالۀ ازدواج او درآورده‌اید! رسول دای فرمود: آری! ای ام ایمن | او هم برادر 


در خانۀ «اآیمن» خطاب به وی گفت: 








باز هم دخترتان را به 


من است وهم داماد من. 

«ام ایمن» حضرت على را به حضور رسول خدالٌ فراخواند. رسول 
خدائ مقداری آب به رخسار مبارلٍ شنت علی پاشید وبرای آن حضرت 
دعاکردا سپس به «ام‌ایمن» فرمود: فاطمه آنا را به حضور من بخوان. «امایمن» 
فاطمه اة را به حضور پیغمبرا گرم دعوت کرد. حضرت فاطمه :4 درحالی 
که از شرمندگی تاب حرکت نلاشست به حضور پیتمبر اکرم ا شرفیاب شد. 
رسول دا خطاب به وی فرمود. 





آرام باش! تو را به ازدواج محبوب‌ترین 
خاندانم درآوردم. مابقی حدیث را به پاری خدا در ابواب تزویج علی## با 
فاطمه ی ايراد خواهیم کرد. 

مولف گوید: «ابن سعد» در اطبقات ۱۴/۸) حدیثی را دررابطة با همسری 
علی ل با فاطمه نة روایت کرده است که رسول خدایّد به خانۀ «ام‌ایمن» آمد 
کوب درا زد: «امایمن» ازخانه بیرون آمد. رسول دا فرمود: برادرم 
اینجاست؟ «امایمن» گفت: چگونه علی 1 برادر شماست با آن که دخترتان را به 
ازدواج او درآورده‌اید؟ پیغمبر اکرم 3 فرمود: آری! چنان است که می‌گولی - 
تاآن جاکه - رسول خداوٌ 





خطاب به حضرت فاطمه یه فرمود: ای فاطمه! من 
در حق تو هيچ‌گونه کوتاهی نکردم وتو را به همسری بهترین دودمانم درآوردم. 





«متّقی» در [کنز الممال ۱۱۳/۷] حدیثی را دررابطه با آزدواج على با فاطمه 
ی ايراد کرده ودر آن جا آمده است: رسول خدا درب خانة «امایمن» آمد 
وفرمود: برادر من اینجاست؟ «امایمن» شگفت زده شده وگفت: اگر علی ا برادر 
شماست پس چگونه دختر خود را به همسری او درآورده‌اید؟ پیغمبر اا فرمود: 
آری! درعین حال که علی ا برادرم است باز هم دخترم را به همسری او اختیار 
گرد 

«هیشمی» در (مجمع ۲۰۵/۹] دربار؛ ازدواج علی وفاطمه نب حدیثی را 
نقل کرده که پینمبر اکرم #5 از «امایمن» پرسید: آیا برادرم علی در خانه توست؟ 
«امایمن» عرض کرد: در حالی که علی 1 برادر شماست بازهم او را به دامادی 
خود اختیار کرده‌اید؟ 

«هیثمی» گوید: این روایت را «طبرآتي» هم نقل کرده‌است. «هیثمی» در 
امجمع ۵۹ حدیث دیگری:تتقل کبزا »کله پیفمبر اکر ما درب خانة 
رم آییجاست؟.امایم» (که مادر «اسامه بن زید 








«ام‌ایمن» آمد وفرمود: 
می‌باشد از مردم حبشه به شمار می‌رفته وزن شایسته وصالحی بوده‌است) عرض 
کرد: یا رسول الله! در حالی که علی ل برادر شماست باز هم دختر بزرگوار خود 
را به همسری او درآورده‌اید؟ سوال «امایمن» وبلکه شگفتی او دراین رابطه بود که 
پیغمبر اکرم بل میان اصحاب خود عقد اخوت برقرار کرده بود وعلی څا را په 
ہر اکرم ا برای جلوگیری از 
شگفتی او فرمود: اری! ای ام ایمن! بدیهی است علی لا برادر من وداساد مسن 





عنوان برادر خویش انتخاب فرموده بود. پ 








اهیشمی» در (ص ۲۱۰ مجمع] حدیث سومی را متعرض است که پیغمبر 
اکرم 32 خطاب به «امایمن»: فرمود: برادرم را به حضور من دعوت کن: «امایمن» 
به عرض رسانید: باآنکه على برادر توست باز هم او را به همسری دخترت 








اختیار کرده‌ای؟ 


«نسائی» در [خصایص ص ۳۲] حدیثی را در رابطه ازدواج حضرت 
على با ناطمه زهراة نقل کرده است که رسول خدام3 درب خانة «امایمن» 
آمد وکوبهٌ درب را کوبیده «امایمن» در را گشود رسول دای فرمود: برادر من 
اینجاست؟ «امایمن» گفت: چگونه علی برادر شماست. حال آنکه دخترتان را به 
همسری او در آورده‌اید؟ رسول دا فرمود: آری ! علی ا برادر من است. 

[مسند احمد حنبل ۱۵۹/۱ از «ربيعة بن ناجذ» از علی 12 روایت کرده 
است که رسول خداٌّ بنی عبدالمطلب را گردآورد ویابه حضور خود دعوت 





کرد. آنان مردمی کول وپرخور بودند چنانکه در هربار» یک برۀ دوساله را 
بادوازده مد که شانزده رطل آب باشداق خورند! پیفمبر اکرم ی در دعوتی که 
ازآنها به عمل آورد یک مد طعاغ برای پذیرای از آنهاتهیه کرد وهمگان از آن غذا 
خوردند وسیر شدند وآن غذا له جال اولیخود باقی بود! دستور داد ظرفی از آب 
حاضر کردند وهمگی ارآ تظرف آب آشامیدند وسیراب شدند وآب ظرف به 
حال خود باقی بودا پس از آنکه سفره برچیده شد» رسول خدابلَة شطاب به آنان 
فرمود: من بر شماه خصوصاه وبرهمگی مردم عموماً؛ مبعوث شدهام وشما آنچه 
را باید از ابن معجزه ببینید. دیدید اکنون کداميك از شما با من پیمت می‌کند تا 
پرادر ومصاحب من باشد؟ از حاضران کسی پاسخی نداد. علی 4 می‌فرماید من 
که درمیان آن جمع از همگی کم سن وسال تربودم» دعوت پیغمبر #۴ را اجابت 
کردم. 

پیغمبر کرم فرمود: بنشین وتاسه بار دعوت به بیعت از سوی 
پیغمب رد پيشنهاد شد ودر هر مرتبه» من دعوت پیغمبر را اجابت کردم مرتبه 
سوم رسول دا دست بدست من گذاشت ودرخواست مرا اجابت کرد. 


مولف گوید: این حدیث را «هیشمی» در أسجمع ۸ متذکر است 


فضائل پنج تن( ... ۴ 





ورجال آن را از ثقات راویان معرفی کرده است وءابن جریر طبری» در تاریخش 
[۶۳/۲] حدیث مورد بحث را روایت کرده وجمله‌ای که رسول خد ام به جبران 
بیمت کردن با حضرتش فرموده: چنین نقل نموده است: «عَلیٰ آن یون آخی 
وصاحبی وَوارثی» و«محب طبری» هم در [الریاض الشضره ۱۶۷/۲] روایت 
کرده وافزوده است : حدیث مزبور را «احمد حنبل» در «المناقب» متعرض است 





و«نسائی» هم در [خصایصش ص ۱۸] روایت نموده ودر آخر حدیث چٹ 
است: «وأَیْکُم بایْنی عل ان کون آجی وطاحبی ووارئی» (ت ا 
روایت کرده است) حضرت علی ا فرمود :«لک ور ان ی دوق 








عَمّی» اگر معترضانی بگویند به چه دلیلی تو وارث پیغمبر می باشی ؟ در پاسخ 
خواهم گفت : به همان دلیل که در روز وود من حاضر شدم با پسر عمویم پیمت 


کنم وعمویم برای بیعت با او حاضر نشد. «متقی» در (کنزالعمال ۴۰۸/۶] حدیث 
مورد نظر را نقل کرده وافزوده است:«احمند حنبل» ودابن جریره به نقل آن اشاره 
کرد‌اند. و«ضیاء مقدسی) جم حدیث مزبور را ایراد نموده است ودر صفحۀ ۴۰۱ 
روایت کرده است که پس از پذیرانی از مهمانان: رسول خدایٌْ فرمود : کدام یک 
از شما حاضر است با من بیمت کند تا به جبران آن: برادر‌مصاحب وولی شما 
پس از رحلت من باشد ؟ حضرت علی څا فرمود: در این هنگام بود که من دستم 
را دراز کرده وعرض کردم: من با شما بیعت می کنم (تا آنجا که نوشته است) این 
حدیث را ابن مردویه» نقل کرده است. 

[ همان کتاب ۱ از دابن عباس » روایت کرده است: هنگامی که 
پیغمبر اکرم 5ڈ از مکه بیرون رفت» حضرت علی څا به پیروی از آن حضرت به 
اتفاق دختر «حمزه» از مکه خارج شدند» در این رابطه گفتگوئی به شرح زیر فیما 
بین حضرت علی ا «جعفر» ووزید» اتفاق افتاد. حضرت علی څا فرمود: ایشان 
دختر عموی من بود ومن همراه او از مکه بیرون آمدم؛ «جعفره گفت: دختر عموی 





فضانل پنج تن« 


من است وخاله او در حباله همسری من می‌باشد. «زیده گفت: برادرزاده من است. 





(واین بدان جهت بود که رسول خدا٤ٌ‏ میان «زید و«حمزه» عقد اخوت برقرار 
فرموده بود.) داوری این گفتگو به عهده رسول دا نهاده شد رسول خداعْل 
به «زید»: فرمود: تو مولای من ومولای آن دختر می باشی. وبه عل ا فرمود: تو 
برادر ومصاحب من می‌باشی. وبه «جعفره: فرمود: تو در اخلاق وآفرینش مشابه 
من هستی واو به خاله‌اش (أسماء دختر عُمیس) مناسب‌تر است.(بد: 
نگهداری «عُمارة» را با «جعفر» واگذاشت) 

مؤلف گوید: این حدیث را «متقی» در [کنز الممال ۱۳۹۱/۶ بطور اختصار 
متعرض است واظهار داشته «ابن نجار» هم آن را روایت کرده است. 

| طبقات ابن سعد ۱۱۴/۸]از وب عباس» روایت کرده که «شماره» 


ترتیب 





دختر «حمزة بن عبدالمطلب» ومادرش, «سَلمی دختر عُمیس», در مکه ودند به 
مجردی که رسول خدا #٤‏ وارد که شتد حتفترت على ا در رابطه دختر 
«حمزه» با رسول خدا یی گفتگو کرد؛ پیغمبر اکر م٤‏ به منظور رعایت حال 
مشار الیها خطاب به علی 1 فرمود: کوشش کن مبادا دختر عموی ما که در حال 
حاضر یتیم وبی‌سرپرست است. در مان مشرکان تنها بماند. ازاین فرمان 
پیداست که پیغمبراکرم ٤ڈ‏ على را ازهمراهی با دختر «حمزه» ممانمت 
نکرده بودکه حضرت على ا همراه با «عماره» ازمکه بیرون رفت. «زید بن 
حارثه» که از جریان اطلاع پیداکرد گفت: مناسب آن بود من با «عماره» از مکه 





بیرون می‌رفتم ومن به بیرون بردن او از مکه» سزاوارترم؛ برای این که من وصی 
حمزه‌ام وگذشته از اين؛ پیغمبر اکرم ٤ڑ‏ میان من ووحمزه» عقد اخوت برقرار 
کرده‌است واو دختر برادر من است. «جعفر بن ابیطالب» که از ماجرا اطلاع یافت 
گفت: خاله حکم مادر رادارد ومن به خاطر این که خاله اش» «أسماء بنت عُمیس»: 


همسر من است سزاوارترم تا در بیرون رفتنش از مکه وی را همراهی کنم. 





حضرت علی + که از ماجرا اطلاع حاصل کرد فرمود: از قرائن پیداست که در 
رابطة با دخترعمویم به گفتگو پرداخته‌ایده من آن کسی بودم که «عماره» را از 
دست مشرکان رهائی دادم وبجز من؛ هيچيك از شما ارتباط وانتسایی باوی 
ندارید ومن از شما سزاوارتر به «عماره» می‌باشم. رسول خدایل که از گفتگوی 
آن‌ها باخبر شد فرمود: اينك من دربار؛ گفتگوی شما داوری می‌کنم. سپس خطاب 
به وزید»؛ فرمود: توای زید؛ مولای خداومولای رسول او هستی. وتو یاعلی! برادر 
ومصاحب من می‌باشی. وتوای جمفر! از نظر خوی وآفرینش مشابه من هستی. 
اينك تونسبت به «عماره» سزاوارتری؛ برای این که خالهٌ ار همسر تو است 
وخواهرزاده وبرادرزاده نمی‌توانند عليه خاله وعمۀ خود په ازدواج شوهران 
ایشان درآید. وبدین وسیله رسول دا به نفع «جعفر بن ابی طالب» داوری 
کرد 
مولف گوید: «متقی» هم ابن حدیث را در [کنز العمال ۱۲۴/۳] با اندکی 
زیاده متذکر است واضافه کرده که «ابن عساکر» هم این روایت را نقل نموده است 
(طبقات ابن سعد ۳/قسم ۱۳/۱] به سند خود از «محمد بن عُمّر بن 
علی 8 روایت کرده است. هنگامی که پیغمبر اکرم ی وارد مدینه شد. عقد 
اخوت میان برخی ازمهاجران با برخی دیگر برقرار نمود وبه همین نسبت هم 







رسول خداعْ فرموه: لاتنکج المرأة على 
اکرم: لایجمع الرجل بين آلمرأة وعمتها 
و«محمد بن حسن شیبانی؛ در شرح 
«موطاه می‌نویسد: به عقیدة ما و«ابوحنیفه» وعموم فقهای ماء ایسنگونه ازدواجها درست 
نمی‌باشد. لیکن شیعه معتقد است اگر عمه وخاله اجازه دهند ازدواج مزبور جایز است. «شیخ 
طوسی؛ در «النهاية» می‌گوید: لایجوز المقد على امرأة وعند الرجل عمتها وخالتها 
الابرضامنهما؛ ودر الاستبصاره در باب نکاح زن عليه عمه وخالهاش» از حضرت ابرجمفر اڳ 
وج على الخالة والعمة ابتة الاخ وابنة الاخت بغیر اذنهما؛ ودر حدیث 
1 کرد‌است: لاتتزوج بنت آلاخت علی خالتها الا باذنها وتتزوج 
الخالة على ابنة الاخت بغیراذنها؛ ودر حدیث دیگری بخلاف دو حدیث مزبور متعرض است 
ودر پایان آنها اظهار می‌دارد دو خبر قوق مفّل است وعمل به آن دو حدیث» شایست‌تر 
وسزاوارتر است. (مترجم) 














E 





میان مهاجر وانصار عقد اخوت برقرار ساخت. این پیمان برادری پیش از جنگ 
بدر بود. ومقصود اصلی از پیمان برادری آن بود که از راه حقیقت منحرف نشوند 
ومواسات وبرابری راکاملا مراعات نمایند. حضرت رسول ¥ میان خود 
وعلی ا هم عقد اخوت برقرار داشت. 

مولف گوید: در (همان کتاب ص ۱۴] حدیث دیگری از« محمد بن عمَر 





على » روایت کرده است که درآن حدیث آمده» درحالی که رسول خداعل 
درمیان اصحاب خود عقد اخوت برقرار داشت» دست مبارك را روی شانة 
علی ا گذاشت وفرمود: تو برادر من می‌باشی توازمن ومن از تو ارث مسی‌برم. 
هنگامیکه ی ارث نازل شد این معنی از برادری. ساقط شد وازاعتبار افتاد 
(سیوطی در الرالمتئوز] دذیل آية شريفه ان السذاین 
آملواهاجروا وَجاهدُوا بامالهم افيه ف قبیل الله (سوره انفال آیه 
۲ ) اظهار داشته است: «ابن مردویه» از وان عتباس» ریات کرده که رسول 
خداتل درمیان مسلمانان - مهار وانصار عقد اخوت برقرار کرد آنچنان 
که میان «حمزه بن عبدالمطلب» ووزید بن حارثه»» ميان «عمر بن خطاب؛ و«معاز 
بن عفرا»» میان « 





بن عوام» و«عبدالله بن مسعود»» میان «ایوبکر» ووطلحه بن 
عبیدالله» ومیان «عبدالرحمن بن عوف» ووسمد بن ربیع»» عقد اخوت برقرار 
داشت وخطاب به دیگران فرمود: شما هم با خود عقد اخوت برقرار کنید وفرمود: 
این بزرگوار» یمنی علی بن ابیطالب #ا هم برادر من است. 

همان کتاب] در ذیل تفسیر آیه رَبّ اشْرّح لی صَذری) اسوره طه, 
آیه ۲۵] از «الطیوریات» «سلفی»؛ از حضرت ابوجعفر محمد بن على لا روایت 
کرده است. هنگامیکه دو آیة واجعل لی زیر ِن آهلی» ارون آخی أشٌ 
ذبه آژري4 نازل شد» رسول خدا٤ٌ‏ بر فراز کوه قرار داشت» عرض کرد: 
پروردگارا! علی ا را پشتیبان من قراربده. خدای تعالی دعوت آن حضرت را به 





فضائل پنج تن و 





اجابت رسانید. 

کنز العمال ۳۹۴/۶] از حضرت على روایت کرده‌است که فرمود: 
رسول خدایٌَ بین عمر وابوبک حمزه بن عبدالمطلب وزید بن حارثه» عبدالله 
بن مسعود وزییر بن عوام؛ عبدالرحمن بن عوف وسعد بن مالك وسن وخود 
حضرتش, پیمان برادری نهاد. 

این حدیث را خلعی در«خلعیات»؛ بیهقی» عتیلی وسعید بن منصور 
روایت کرده‌اند. 

مؤلف گوید: حدیث یاد شده را محب طبری در [الریاض النضره 1۱۷/۱ 
نقل کرده واظهار کرده که خلمی هم آن را متذکر است. 
[کنز العمال ۴۰۰/۶] از «ابو رافع ابو تمامه» روایت کرده است» هنگامیکه 
رسول خدا#۴ذ درمیان اصحاب عقد اخوت پرقرار کرده بین خود وعلی ا هم 
عقد اخوت برقرار داشت. 

این حدیث را «ابن عسا کر هم متذکر است+ 

مؤلف گوید: «هیشمی» هم در(مجمع ۱۱۲/۹] نقل کرده واظهارمی‌دارد: 
«ابو رافع» از «ابو آمامه» (به جای «ابوتمامه») نفل نموده‌است پس از آن افزوده 
است که حدیث مزبور را طبرانی متعرض است وومناوی» هم در (فیض القدیر 
۴ به نقل آن پرداخته و«طبرانی» در «الاوسط وودیلمی» هم به نقل آن اشاره 
کرده‌اند. 

[همان کتاب ۳ از «زافر» از مردی که اوهم از «حارث بن محمده 
از «ابوطفیل عامر بن وائله» روایت کرده است» در روز شورا در آستانه خانه‌ام 
ایستاده بودم که از آن طرف صداهائی به گوشم رسید در این هنگام شنیدم که 
على می‌فرمود: مردم با ابوبکر» بیعت کردند, به خدا سوگند! من ازاو به امر 
خلاقت سزاوارتر وذیحق‌تر بودم. آری دعوت او را شنیدم وازگفتۀ او پیروی 





کردم به دلیل اینکه اگر مخالفت می‌کردم بیم آن می‌رفت که مردم کافر گردند 
وگردن یکدیگر را با شمشیر قطع کنند پس از «ابوبکر»» مردم با «عمر» بیعت 


کردند. به خدا سوگند! من به امر خلافت از وی برتر وسزاوارتر بودم. این بارهم 


سخن او را شنیدم وازگفته اواطاعت کردم؛ چه آن که بیم داشتم اگر به خواستة او 
اعتنا نکنم مردم از دین برگردند ویکدیگر را از پای درآورند. پس از قتل ای شما 
خواستید باعمان بیمت کنید. بازهم می‌شنوم واطاعت می‌کنم واضافه فرمود: 
پنج نفرکه برای خلافت در نظر گرفته 
شده بودند. قرار داد وبرای من نسبت به آن‌ها از نظر صلاحیت هیچگونه 





«عمره مرا در رابطة با خلافت ششمین 


توصیه‌ای نکرد وموقعیت مرا به اطلاع آنان نرسانید وهمه حاضران از جمله مرا 
برابر با یکدیگر قرار داد. به خدا سوگن! هرگاه می‌خواستم برای احقاق حق خود 
مطالبی ابراز کنم» سخنانی می گفتم که عرب) وعجم ومعاهد ومشرک تاب انکار 
آنها را نداشتند! 


پس ازا 





. خطاب به مردم فرعو شا زا به خبا سوگند می دهم» آیا در میان شما 
کسی وجود دارد که جز من برادر رسول خداة باشد؟ همگان برادری آن 
تصدیق کردند. سپس حدیث مزبور را که مفصل 


می‌باشد ادامه داده وبه فضائل ارزنده‌ای که ویژه حضرت علی 1 بود پرداخته 





حضرت را با رسول خدانا 


است. وما هر یک از آنها را در باب ویژه خودش ايراد خواهیم کرد. 

[ همان کتاب ۱۵۴/۳] حدیث مسندی را از «ابوذر» به شرح زیر روایت 
کرده است که در اولین روزی که مقرر شد برای خلافت «عثمان» از مردم اخذ 
بیمت کنند. مهاجر وانصار در مسجد حضور یافتند. در این هنگام حضرت علی 
بن ابیطالب1#» وارد شد وخطابه‌ای اراد کرد وفرمود: شایسته‌ترین سخنی که 
سخن پروران به آن آغاز می‌کنند وبهترین گفتاری که گویندگان به آن ابراز می‌دارند 
واز آن گفتگو می کنند» ستایش وثناگستری از خدای تعالی است که حضرتش 





فضائل پنج تن 2# 
سزاوار آن ستایش است ودرود بر پیغمبر گرامی او (پس از اين؛ خطابه‌ای طولانی 
ايراد کرد 
می‌دهم» آیا آگاهید که پیغمبر اکرم بت فرمود: در شب معراج که مرا به آسمان هفتم 
پردند» در آن مسیر به کاخهائی از نور رسیدم از آن جا مرا به حجابهائی از نور 





تا آن جا که خطاب به مردم می‌فرماید) شما را به خدا سوگند 


هدایت کردند وسخنان ارزنده‌ای از سوی خدا به من وحی شد هنگام بازگشت از 
پیشگاه خدای تعالی» منادی از پشت حجابها خطاب به من گفت: ای محمدا 
ابراهیم پدر خوبی است برای تو وعلی ا هم برادر خوبی است برای تو وسپس 
خطاب به مهاجر وانصار اظهار کرد: آیا براستی از چنین حدیشی خبردار 
می‌باشید؟ «عبدالرحمن عوف» از میان جمعیت وگروه حاضر در مسجد صذا 
بلند نمود: آری! من حدیث مزبور زا با همین دو گوش خود از رسول خدا6 
شنیدم واگر دروغ بگویم هر دو گوشم کر شود 

(کنز العمال 1۱۲۲/۶ رسول ای فرمود: روز رستاخیز از داخل 
عرش ندائی می‌رسد: ای مبحمذاابراهيم خوب پدری است برای تو وعلی هم 
لیکو برادری است برای تو. 

«رافعی» نیز این حدیث را از حضرت علی 1 روایت کرده است. 

[ همان کتاب ۱۶۱/۶] رسول خداکا فرمود: هنگامی که در مسیر معراج 
مرا به آسمان هفتم هدایت کردند» «جبرئیل» به من گفت: ای محمدا پیش از من به 





حرکت خود ادامه بده به خدا سوگنداتا به حال هیچ پیغمبر فرسلی به این 
موقعیت وکرامت» که تو در حال حاضر نایل آمده‌ای» دست نیافته است! در همین 
هنگام مطالبی از سوی حق تعالی به سمع من رسید وهنگامی که می خواستم 
برگردم» از پشت حجاب ندائی رسید که وابراهيم» برای تو خوب پدری وعلی هم 
برای تو نیکو برادری می‌باشد. پس از بازگشت از معراج» بزرگی وعظمت او را 
برای مردم گوش زد کن! 








۷ 





مولف مزبور همین حدیث را در صفحه ۴۲۳ بار دیگر یاد کرده است. 

[ همان کتاب ۳۹۸/۶] از «جابر» نقل کرده است که گفت : در یکی از 
اوقات که حضرت علی # در حضور پیفمبر اکرم ب شرفیاب بود این ایبات را 
انشا نمود وپیفمبر اکرم ب هم گوش فرا می‌داد. 
آئا خو المْصطفی لا شک فی تنبی ‏ مهه ژبیث زیسبطاه هُفا ولدي 
جدی وجد زسول الله نفد و فاطم زوجتی لاقول ذی 
تفه وجمیغ لاس فى هم شراک والنکد 
تالحم بلء ثکرا لاشریک له آلپر بالقبد والباقى سل آمد! 
؛ «من برادر پینمبری هستم که از سوی خدا برای راهنمائی بندگان او انتخاب 








شده است» ومانند دیگران که شک وشتهه در سب آنان موجود است؛ شک وشبهه 
در نسب من وجود ندارد. به دست او ترییت/ شدم ودو فرزند مسن» دو نسواده او 
هستند. جد من وجد اوه یکی ات وبراننتۍکاختر ارجمند او حضرت فاطمه 
زهرا#ا» همسر من است. دز تحالی کههنهنرّدم درآثاریکی به سر می بردند 
وظلمت وشرک سراپای آنان را فراگرفته‌بود» به حضرت او ایمان آوردم ونبوت او 
را تصدیق کردم اینک, از خدای بی انباز شکر گزارم که همواره پایدار است وخلق 
خدا از حضرتش بهره‌مندند. 

رسول خدابّن از شنیدن این ابیات خرسند شد ولبخند سحبت آمیزی 


برلبان حضرتش نقش بست وفرمود: آنچه که گفتی راست بودادابن عساکر» این 










۱- «حسین میبدی, در شرح دیوانه پس از روایاتی که در خصوص فضائل حضرت علی ا 
است وپارهای از آنها در این کتاب آورده شده‌است» این رباعی را سروده است: 
ای آنکه ترا تبی برادر خنوانده با جان ودل خویش برابر خوانده 
انند < و گر نام تو را کسی برادر خوانده 
1 ان علیه حضرت اقام دعونی نموده هر دو نزد 
ب هنگام ورود حضرت علی 1 کنار شریح نشست وفرمود اگر خصم من 
بیات بالا از حضرت بیان فرمودند.(متوجم) 





می نو یش گوزیند 





حدیث را نقل کرده‌است. 
[ همان کتاب ۶۱/۳ از «ابن ره روایت کرده‌است: در حجةالوداع 
هنگامی که رسول خدا سوار بر ناقه‌اش شده ودست بر شانه علی 1 گذاشته 


his 





بوده شنیدم می‌فرمود: پروردگارا! پشت مرا بوجود علی 32 ونیروی او استوار 
بدارا پروردگارا! فرمان تو را به انجام رسانیدم» اینک» این بزرگوار: برادر من وپسر 
عمو وداماد وپدر فرزندان من است. بار پروردگار!! دشمن او را به صورت در 
آتش دوزخ بیفکن! 

این حدیث را ابن نجار» هم نقل کردهاست. 

مولف گوید: حدیث مورد بحث را مؤلف (کنزالعمال در ۱۵۴/۶] روایت 
کرده ودر آن» آمدهاست: بار پروردگارا!تو خود گواه باش که من فرمان تو را برای 
این مردم ابلاغ کردم. پس از این اظهار می‌دارد که حدیث مزبور را «شیرازی» در 
«الالقاب» ورابن نجار از «ابن مرت رایت کرده‌اند. 

[الریاض النضره ۱۳/۱] از ززیدبن ابی آوفی» ار سر 4 
در یکی از روزهاء وارد مسجد رسول دای شدم؛ پیفمبر اکرم ٤ای‏ فرمود: آن 
شخص (فلانی) کجاست؟ ودر این 








ام به اصحاب خود نگاه می‌کرد وبرخی را 
که حضور نداشتند» از احوالشان جویا می‌شد ودستور می داد کسانی که غائب‌اند 
حاضر شوند. تا کم کم همگی اصحاب در مسجد گرد آمدند. پس از حضور 
اصحاب. رسول دای حمد وثنای الهی را بجای آورد وخطاب به حاضران 
فرمود: حدیثی را به اطلاع شما می‌رسانم واز شما می‌خواهم آنرا به حافظه 
بسپارید واز آن کمال نگهداری را به عمل آورید وبه اطلاع آنهایی که پس از شما 
می‌آیند برسانید. خدای تعالی از میان آفریدگان خود خلقی را برگزید وای 
گواء آورد ال بَصطَفی من التلأئكة ژشلاً وین الاس خلقاً بدخلهم 
الجَنة 4+ خدای تعالی از فرشتگان برخی را به عنوان رسالت برگزید. وهمچنین از 


آیه را 














مردمان» گروهی را برای ورود به بهشت اختیار کرد. ومن هم از میان شماء بهترین 
افرادی که شایستگی انتخاب را دارد بر می‌گزینم وپیمان برادری در میان شما 
برقرار می‌دارم؛ آن چنان که خدا در میان فرشتگان خویش انمقاد برادری نمود. 


سپس پیفمبر ارم در میان اصحاب پیمان برادری برقرار ساخت ودو تن دو 
تن را به عنوان برادری برگزید (حدیث را ادامه داده تاآنجا که) علی 12 خطاب په 
رسول خداعلا عرض کرد: هنگامی که متوجه شدم انمقاد برادری در میان 





اصحابت برقرار کردی ومرا از این موقعیت محروم داشتی» چیزی نمانده‌بود که 
روح از بدنم جدا شود وپشتم بشکندا اینکه این بی‌توجهی اگر به خاطر آن است 
که بر من خشمگین شده‌اید. امید است که مرا مورد لطف وبخشش خود قرار 
بدهیدا رسول خداعٌ فرمود: به آن خدائی که مرا به راستی مبعوث فرموده است؛ 
برادری باتو را به این دلیل بهتأخیز انداختم تا توا برای برادری خویش برگزینم 
ومنزلت تو در نزد من» برابر با منزلت وهارون) دز نزد «موسی بن عمران» است! 
جز این که پیفمبری پس از من مبعوث تمیشود وتو برادر ووارث من می‌باشی. 
علی 1 از شنیدن این سخن ابراز خرسندی نمود وپر, 
شما به من می‌رسد؟ فرمود: بگونه‌ای که از پیامبران گذشته ارثی به امتشان رسید. 





نبی الله! چه ارثی از 


بدیهی است ارثی که از انبیاء گذشته باقی مانده بوده کتاب خدا وسنت پیغمبران 
بوده وتو یاعلی ۱3 روز رستاخیز همراه با دختر من فاطمه ۰48 در کاخ بهشتی من 
خواهی بود. سپس این آیه را تلاوت فرمود: (إخواناً عل شر 
برادرانی که برابر یکدبگر براریکه‌های بهشتی قرا رگرفته ودر راه خدا با بکدیگر ابراز 
محبت می‌کنند وبا کمال خرسندی به یکدیگر می‌نگرند. 

این حدیث را «حافظ ابوالقاسم دمشقی» در «الاربعين الطوال» و«احمد 
حنبل» در کتاب «مناقب علی بن ابیطالب 1#» معنای حدیث مواخات را بطور 
اختصار ايراد کرده‌است. 








مولف گوید: حدیث مورد بحث را «متقی» در [کنز العمال ۴۰/۵] نقل 





کرده‌است واظهار می‌دارد که حدیث مزبور راگروهی از محدثان از 
«طبرانی» در ممجمشان» «باروردی» در «المعرفه» ودابن عدی» نقل کرده‌اند. 
سیوطی» در «الدرالمتور» در ذیل تفسیر آيه الّه بصطفی من اللأئِكة 
رسلا (سوره حج» آیه۷۵) گفته است: حدیث مورد بحث را علاوه بر یاد 
شدگان؛ «ابن قانع» ودابن عساکره هم نقل کرد‌اند و«محب طبری» بار دیگر در 
(۴۰/۵) حدیث را به طور اختصار آورده‌است واظهار می‌دارد که پیغمبرا کرم 46 
خطاب به علی 1 فرمود: یا علی! تو وفاطمه :در کاخ بهشتی من قرار خواهید 
داشت وتوه برادر ورفیق من می‌باشی» پس از آن» رسول خدا6 آیه (إخواناً 
ابلین 4 را تلاوت فزمود. این حدیث را «احمده در «المناقب» نقل 





کرده‌است. 

[ الریاض النضره ۲۵/۱] گفتةاستا: ,ابن اسحاق» حدیث مواخات 
مهاجر وانصار را نقل کرده‌است اانه نموده به طوری که به اطلاع ما رسیده: 
رسول خداءة خطاب به اصحاب خود فرمود: هر دو تن از شما حاضران؛ برای 
خدا پایکدیگر عقد اخوت انمقاد کنید سپس دست مبارك علی 1 را بدست با 


برکت خویش گرفت وفرمود: این بزرگوار هم برادر من است. بدین ترتیب رسول 
خدایق وعلی ا «حمزة بن عبدالمطلب» ووزید بن حارثه» آزاد شده رسول 
«جعفر بن ابی‌طالب» و«معاذ بن جبل» برادر «بنی سلمه» واصحاب 
دیگر عقد اخوت منعقد ساختند. 

[ الریاض التضره ۱۷/۱] «ابوعمرو بن عبدالبر» اظهار می‌دارد رسول 
دای در نخستین مرتبه که میان مهاجران اخوت برقرار کرد وپس از آن» عقد 





اخوت میان مهاجر وانصار مقرر داشت, در هر دو بار خطاب به علی ٤‏ فرمود؛ تو 


در دنیا وآخرت برادر من می‌باشی. وبدین ترتیب اخوت کامل میان خود 


وعلی 8 را استوار ساخت. 

[همان کتاب ۱۶۸/۲] از «عُمَّر بن عبدالله» از پدرش از جدش روایت 
کرده‌است که رسول خدا ا در میان اصحاب خود پیمان برادری بر قرار کرد وتا 
پایان ابن مراسم» را برادری برای علی 1 برنگزید در این هنگام علی 1 خطاب 
به رسول دای عرض کرد بین همه اصحاب «پیمان برادری» انجام پذیرفت 
ولی هنوز کسی را به برادری من برنگزیده‌ای؟ رسول دای فرمود: از کجا 
فهمیدی تو را تنهاگذاشته‌ام» حال آنکه تو را برای برادری خویش در نظر گرفته‌ام» 
آری! تو برادر من ومن برادر توام. از این پس هر کس از تو یاد کرده خود را این 
چنین معرفی کن: «من بند؛ خدا وبرادر رسول خدا٤ًڈٌ‏ هستم» وکسی پس از من 
چنین ادعائی نمی‌کند مگر این که دروغگووکذاب است. این حدیث را «احمد» 
در کتاب «المناقب» نقل کرده‌استا 

مولف گوید: «متقی» در (کنز العتال ۱۵۳/۶ ] به نقل حدیث مزبور پرداخته 


واشاره کرده‌است که این حدیتزا زان عدی» در «کامل» ايراد کرده ودر صفحه 





۹ حدیث مورد بحث را با اندك اختلاف لفظی: آورده است وهمچنین اظهار 
داشته «ابو یَغلی» به نقل آن اشاره کرده‌است. 

[ همان کتاب ۲۰۱/۲ از «مخدوج بن زید ذهلی» روایت می‌کند که 
رسول دا خطاب به علی » فرمود: با علی! آیا می دانی نخستین کسی که او 
را برای روز قيامت دعوت می‌کنند من هستم؟ پس از اين؛ حدیثی طولانی در 
رابطه «لواء الحمدء که آن را در اختیار حضرت على قرار می‌دهد» آورده‌است 
وما حدیث مربوط به لواء الحمد را در جای خود متذکر خواهیم شد. (تا آن جاکه 
گفته‌است) پس از آنکه حضرت علی غا «لواء الحمد» را در اختبار گرفت» رسول 
خداعلْ به علی څا فرمود: تو با لواءحمد به حرکت خود ادامه می‌دهی در حالی 
که حضرت امام حسن ا در جانب راستت» وحضرت امام حسین ادر طرف 








چپت. حرکت می‌کنند وبا این هیئت حرکت می‌کنید تا در برابر من وحضرت 
1 راهيم که در سای عرش خدا قرار گرفته‌ایم» توقف می‌کنی ولباسی از حله‌های 
بهشتی بر اندام تو پوشیده ومنادی از زیر عرش پروردگار خطاب به من ندا 
می‌دهد: خوب پدری است ابراهیم 1 برای تو ونیکو برادری است علی ا از 


برای 





اینک به تو مژده می‌دهم هر گاه بر اندام من حله‌ای راست آید بر اندام تو 
هم آن لباس پوشیده خواهد شد وهر گاه مرا دعوت کنند تو را هم دعوت می‌کنند 
وهر چه به من کرم شود به تو هم کرم خواهد شد. این حدیث را «احمد» در 
«المناقب» آورده‌است. 

[ذخائر العقبی ص ۹۲]از «انس بن مالك» نقل کرده‌است که در یکی از 
روزهاء رسول دا به منبر رفت ویس از یاد آوری‌های بسیاری» فرمود: علی 
بن ابیطالب ل کجاست؟ حفبرت علی لر بل درنگ خود را بحضور رسول 
خا رسانید عرض کرد: من ردنت خاضرم یا رسول الله! رسول خدا#6 
او را به سینه چسبانید ومیان دوذیدگانش را بوسیدآوبا صدای بلند فرمود: ای 
گروه مسلمانان! این بزرگوار» برادر وپسر عمو وداماد من است» این شخص به 
منزلة گوشت وخون وموی بدن من است؛ این بزرگوار» پدر دو نوادۀ من حسن 
وحسین لاه است که دوسید جوانان اهل بهشتند 

[اسد الغابة ۱۳۱۷/۳ حدیث مسندی را از وعبدالرحمن بن عویم بن 








ساعد؛ انصاری» روایت کرده که وی به حضور مبارک رسول دا شرفیاب 
شد وآئین نبوی را پذیرفت وگفت: رسول خداتللٌ خطاب به مردم فرمود: ميان 
خود عقد اخوت بر قرار کنید وهر دو نفر با هم برادر باشید وخود آن حضرت ٤‏ 
دست در دست علی 1 گذاشته» دست او راگرفت وفرمود: این بزرگوار هم برادر 
من است. 

[الاستیعاب ۴۲۰/۲] به سند خود. از «ابسو طفیل» روایت کرده‌است؛ 


هنگامی که «عمره در بستر احتضار افتاده وخلافت را در میان علی ا «عثمان»» 
«طلحه»» «زبیر»؛ «عبدالرحمن بن عوف» و«سعد» به عهدۀ شورا در آورده بود 
حضرت علی ا خطاب به حاضران» فرمود: شما را به خدا سوگنده آیا در میان 
شما جز من کسی دیگر هست که پیشمراک وم در روز مواخات مین او 
وخودش, عقد اخوت بر قرار کردهباشد؟ همگی اعتراف کردند جز شما دیگری 
نیست که پیخمبر با او عقد اخوت بسته‌باشد. 

ملف مزیور گوید: ما از طرق مختلف به این واقعیت رسیده‌ايم که حضرت 
علی ا می‌فرمود: من بند؛ خدا وبرادر رسول خدا هستم وکسی جز من 
نمی تواند این واقعیت را به خود نسبت دهد؛ هر کسی خود راء بندۀ خدا وبرادر 
رسول خداڈ قلمداد کند دروغگو کل است. 

(حلية الاولیاء ۲۵۶/۷)به سند خوب از «جابره روایت کرده‌است که 


رسول خدا ی فرمود: بر در بهشتبة قلم قدرّت الهی نوشته شده: «ل لها له 


مُحَمَدٌ سول الله علخ َو رل ال تاریخ این نگارش دوهزار سال پیش 
از آفرینش آسمان وزمین است! 





مؤلف گوید :این حدیث را «خطیب بغدادی» در [تاریخ بغداد ۳۸۷/۷ 
«متقی» در [کنز العمال ۱۵۹/۶] به نقل از کتاب «المتفق والمفترق» ورابن جوزی» 
آورده‌اند و«متقی» در [۳۹۸/۶) حدیث فوق را از «ابن عساکره نقل کرده‌است 
و«مناوی» هم در [نیض القدیر ۳۵۵/۴] به نقل از «الاوسط طبرانی»؛ از حدیث 
مورد بحث یاد کرده‌است و«محب طبری» هم در الریاض النضره ۱۶۹/۲] از 
«مناقب» «احمد حنبل» روایت کرده‌است. 

[تاریخ بعداد ۲ از محمد بن علی بن الحسین از پدر بزرگوارش 
از حضرت علی بن اببطالب :لا روایت کرده‌است که رسول خداّ خطاب به 


حضرت علی ة؛ فرمود: تو در بهشت برادر» مصاحب ورفیق من خواهی بود. 





مؤلف گوید: این حدیث را ابن «عبدالبر» در (استیعاب ۴۶۰/۲] از «اببن 


عباس» روایت کرده‌است. 

[الصواعق المحرقه ص ۷۴]گفته‌است: «دیلمی» از «عایشه» روایت کرد 
که رسول دا فرمود: بهترین برادرانم على است وبهترین عموهایم 
«حمزه» است «وذ کر علی عبادة»؛ یاد کردن از علی عبادت است. 

مولف گوید: «مناری» حدیث مزبور را در متن (فیض القدیر 1۴۸۲/۳ 
آوردهاست واظهار می‌دارد: حدیث مورد بحث را «دیلمی» در «الفردوس؛ از 
«عابر بن ربیعه» نقل کر ده‌است و«متقی» هم در (کنز الممال ۱۵۲/۶] به ذکرحدیث 
مزبور پرداخت وگفته که حدیث یاد شده را در کتاب «الفردوس, از «عايشهم 
روایت نموده ودابن حجره هم در كتا [لاصابه ۴ | قسم ۷۵/۱] به آن اشاره 
کرده‌است. 

[ همان کتاب ص ۷۵)ازومناتب احمد حنبل» نقل است که حضرت 
علی لا فرمود: در یکی اروها رسبولخاَْ فا می‌طلبید تا اینکه در کنار 
دیوار بوستان مرا یافت با پای مبارک مرا تکان داد وء فرمود: از جای برخیزا به 
خدا سوگند. خرسندی من در آن است که تو برادر وپدر فرزندان من می‌باشی. 
اینک برای بر قراری سنت من با مخالفان نبرد کن. به خاطر داشته‌باش کسی که با 
عهدی که با من استوار کرده‌است بمیرد؛ در گنجینه بهشت جای خواهد داشت 
وکسی که عهده‌دار ولایت تو باشد وبه همان عهد باقی باشد به مرگ طبیعی خود 
مرده‌است وکسی که پس از رحلت تو به دوستی تو برقرار باشد» تا خورشید طلوع 
وغروب می‌کند سرانجامش به امن وایمان منتهی شده است. 

[ کنوز الحقایق مناوی ص ۲۷] رسول خداب خطاب به على 
فرمود: یاعلی! آیا حرسند نیستی از این که تو برادر منی ومن برادر توام؟ این 
حدیث را «طبرانی» هم نقل کرده است. 





موّلف گوید: «میثمی» هم در [مجمع الزوائد ۱۳۱/۹] این حدیث را نقل 
کرده‌است که در یکی از روزهاء رسول خدابنّ در طلب من بود, آن هنگام من در 
کنار جوی آبی به خواب رفته بود رسول خداٌ مرا پیدار کرد وفرمود: هر گاه 


مردم تو را «ابوتراب» بخوانند آنها را از این اسمی که برای تو تحیین کرده‌اند 
سرزنش تخواهم کرد از فرمایش حضرت چنان احساس کردم که هر گاه این کنیه 
را به من بدهند. مخالف با دلخواه من نخواهد بود. پیغمبراکر م خطاب به من 


فرمود: تو برادر وپدر فا 





ان من می‌باشی از سنت من جانبداری می‌نمانی ودين 
مرا می‌پردازی وکسی که با پیمانی که برای پذیرش نبوت من استوار داشته‌است 
برقرار باشد در حمایت پروردگار باقی خواهد بود وکسی که با معاهدۀ ولایت تو 
پایدار باشد» به مرگ طبیعی از دنا له است وکسی که پس از رحلت تو با 
علاقه‌ای که به تو دارد جان تسلیغ کند. تا خورگید طلوع وغروب می‌کند خدای 
تعالی سرانجام او را به امن وایمان تتتهی.می‌دارد وکسی که بمیرد وکینۀ تو را در 
دل داشته باشد به مرگ جاهلین مي‌میزد وبه کاری که در اسلام انجام داده است 
محاسبه می‌شودا «هیشمی» گفته این حدیث را «ابویملی» هم روایت کرده‌است. 

مؤلف گوید: «متقی» هم در [کنز العمال ۴۰۴/۶] حدیث مورد نظر را از 
«ابو یَغْلی» روایت کرده واضافه نمود: «بوصیری» روایت این حدیث راء از ثقات 
راویان معرفی کرده‌است.:هیثمی» [در صفحه ۱۵۵ همان کتاب] حدیث مزبور را 
چنین نقل کرده است: رسول خداٌْ خطاب به حضرت علی ا فرمو 
می‌خواهی مژده‌ای به تو بدهم که موجبات خشنودی تو را فراهم آورد؟ تو برادر 
ووزیر من می‌باشی وتو کسی هستی که وام مرا می‌پردازی ووعد؛ مرا به انجام 
می‌آوری ود مرا بری می‌کنی (بری الذّمه)» این حدیث را «طبرانی» از «ابن 
عمر» روایت کرده‌است ووشنقیطی» هم در [كفاية الطالب ص ۳۴| نقل کرده 
واضافه نموده که «احمد» هم در والمناقب» به ذکر آن پرداخته است. 











اصابه أبن حجر ۸/ تسم ۱ در ذیل زندگی «لیلی غفاری» 
می‌نویسد: «ابن منده» از «علی بن هاشم بن برید» روایت کرده‌است «لیلی غفاری» 
گفت: در جنگ‌هانی که در رکاب رسول دای اتفاق می‌افتاد وظیفه من بود که په 
مداوای مجروحان بپردازم وبه عیادت بیماران بروم» علی برای جنگ جمل په 
بصره رفت همراه آن حضرت بودم به مجردی که «عایشه» را دیدم از فرصت 
استفاده کرده وبه ملاقات او رفتم. پرسیدم: آیا از رسول دا نضیلتی در مورد 
علی 3۸ شنیده‌ای؟ گفت: آری! در یکی از روزها که پیغمبر اکرم ا در خانۀ من 
بود وجامه‌ای از پنبه پوشیده بر اندام داشت ومن نزديك به آن حضرت 86 
نشسته‌بودم على وارد شد وبین من وپینمبرع نشست! از کار على 
ناراحت شده گفتم: مگر جائی از اینجااوسیع‌تر پیدا نکردی که میان من 
وپیغمبر اڈ قرار گرفتی؟ رسو لاخدا فربود/ ای عایشه! ساکت باش که علی 
برادر من است» ونخستین فردی اسنت که اتلام اختبار کرده: وآخرین کسی است 
که عهده‌دار امور من می شود واولین شتخصی است که در رستاخیز با من ملاقات 
می‌نماید! 





باب سی وچهارم 


حضرت علی ا وزیز پیغمبر اکرم ‏ است 


(طبقات ابن سعد ۱ / قسم۱۲۴/۱]به سند خود از حضرت علی 1# 
روایت کرده‌است. هنگامی که رسول,خد ام در مکه بود به «خدیجه» دستور داد 
غذایی تهیه کند وبه عل امر کرد بنی عبدالمطلب را به میهمانی دعوت نماید. 
حضرت علی ا چهل تن از آنها را دعوت کرد. میهمانان یکی بعد از دیگری به 
حضور پیغمبراکرم #5 رسیدند. پینمبر به علی 1 فرمود: سفره بگستران وغذایی 
که آماده شده است حاضرکن. حضرت علی "4 کاسه ثریدی (اشکنه) آورد که 
فقط خوراک یکی از آنها بود بر خلاف انتظار همگی آن چهل تن از آن غذا 
خوردند وسیر شدند وبه میل خود دست از غذا کشیدندا سپس رسول اکرم ٤ا‏ 
دستور داد: جام آبی بیاور. جام آبی آوردم که بیش از یکی از آنها را سیراب 
تمی‌ساخت. اما همگان از آن جام نوشیدند وسیراب شدندا در این هنگام» 
«ابولهب» بجای هرگونه تشکری, گفت: محمد شما را با رفتار امروزش جادو 
کردا میهمانان سیر وسیراب شده از جا برخاستند وهر یک بطرفی رهسپار شدند. 


فضانل پنج تن .... 





ورسول دای آنها را به حال خودشان واگذاشت وپیشنهادی نکرد. چند روزی 
از این میهمانی گذشت. بار دیگر ماتند میهمانی آنروز غذایی ترتیب داد وبه من 
دستور داد تا آنها را به حضور مبارکش دعوت کنم.بنابه فرموده آن حضرت» بنی 
عبدالمطلب را بر سر سفرة با برکت رسول خدایْ دعوت کردم. این بار بمجردی 
غذا برچیده شد. رسول خدا# خطاب به حاضران فرمود: کدامیک از 





شما حاضر است در پیشبرد پیغمبریم به من کمک کند ودعوت مرا اجابت نماید 





بهشت برود؟ من در آن روز از حاضران 
کوچکتر ونازک ساق‌تر بودم؛ بمجردی که پیشنهاد پیفمبر اکرم ب به پایان رسید 
هیچ یک از حاضران پاسخی ندادند ومن به عرض رسانیدم: یا رسول الله من 
ازهیچ گونه کمکی در راه پیشبرد دین آسلام دریغ نخواهم داشت. حاضران که 
چنان انتظاری نداشتند به «ابوطالب» گفتتم: یا متوجه نیستی پسرت چه 
می‌گوید؟ «ابوطالب» در پاسخ گفت: او ره حال خود بگذارید که او از هیچ گونه 


تا هم برادرم باشد وهم در رستا 





کار شایسته‌ای نسبت به پس رر عمویشل دزيغ نمی‌دارد: 
[کنز العمال ۱۳۹۷/۶ از حضرت على روایت شده‌است: هنگامی که 





آیف شریفه ونر الاقریین4؛ خویشاوندان خودت را از مخالفت 
فرمان دا بیم‌ده نازل شد» مرا به حضور طلبید وفرمود: یا علی| خدای تعالی به 
من دستور داده‌است تا خویشاوندانم را به یاری خود دعوت نمایم وآنها را از 
عذاب خدا بیمنالد سازم. این فرمان بر من گران است؛ زیرا يقین دارم هرگاه آنان را 
به آلین خود دعوت کنم» سخنانی می‌گویند که بر خلاف انتظار من است. این 
موضوع ایجاب کرد تا از گفتگوی با آنها صرفنظر کنم» در همین موقع بود که 
جبرئیل بر من نازل شد وپیام داد هرگاه از مأموریتی که داری دست برداری» 
پروردگار توانا تو را به عذاب الهی گرفتار خواهد کردا به ناچار به اندازه یک صاع 
طعام غذایی تهیه کن وپاچه گوسفندی به آن اضافه نما وبرای ما هم قدحی شیر 





. فضائل پنج تن 
آماده ساز سپس فرزندان عبدالمطلب را به میهمانی من دعوت کن تا با آنهاگفتگو 
کنم ومأموریت خود را به اطلاع آنان برسانم. 

علی ا فرموده‌است: دستور پینمبر اکرم درا اجراء کردم وفرزندان 
عبدالمطلب راکه در آن روز چهل تن تمام» یا یکی کمتر یا بیشتر بود, په ضیافت 
رسول دای دعوت کردم. در میان دعوت شدگان» عموهای پیفمبراکرم کل 
«ابوطالب» و«حمزه» و«عباسء ودابولهب». حضور داشتند. پس از آنکه دعوت 
شدگان به حضور مبارک رسول خداٌ شرفیاب شدند» پینمبر اکرم ٤‏ دستور 
داد تا سفره بگسترانم وغذایی را که برای پذیرایی از آنا داده‌بودم؛ حاضر 
کنم غذا برای تناول کردن در سفره قرار داده‌شد. رسول داد قطعه‌ای از 





شت را با دندان خویش ریز ریز کرد ور اطراف کاسۀ غذا ریخت وبه حاضران 
دستور داد بسم‌الله بگوئید وتاول کنید. همگان از آن کاسۀ غذا تناول کردند 
وکاملاً سیر شدند وغذا همچنانبه عحال اوّل خود باقی بود. وما جز اثر انگشتان؛ 
کمبودی در آن کاسه مشاهدءه نک ریم خیداگواه ایک غذایی که آماده شده بود به 
اندازه‌ای بود که می‌توانست تنها یک نفر از آنان را سیر کندا سپس رسول خدا6الاٌ 
دستور داد: آب حاضر کن. در همان قدح که مقداری شیر برای رسول خداء 
آماده کرده بودم وحضرت 
در آن قدح ریختم وآوردم وهمگان | 





آشامیده بود» مقدار آبی که یک نفر را سیراب کند 





آن قدح آشامیدند وسیراب شدندا به 
مجردی که سفره برچیده‌شد وپیغمبر اکرم ٤‏ تصمیم داشت مأموریت خود را 
ابراز نماید (ناگهان)؛ «ابولهب» آغاز به سخن کرد وخطاب به حاضران گفت: 
براستی» صاحب شما (محمد) به جالبترین طرزی شما را جادو کرد! این سخن 
باعث تفرق حاضران شد وپیغمبر اکرم33 سخنی با آنان در میان نگذاشت. 
فردای آن روز پیغمبر اکر م به من فرمود: یا علی! دیروز متوجه بودی که 


«ابولهب» بر من پیشی گرفت وآنچه شنیدی به زبان آورد وسوجبات تفرق 





حاضران را پیش از آنکه من پيشنهاد خود را باطلاع آنان برسانم: بوجود آورد. 
اينك مانند همان غذا وآب را فراهم کن وفرزندان عبدالمطلب را په حضور سا 


دعوت کن. بنابه دستور پیفمبر اکرم ا غذا تهیه کردم وفرزندان عبدالمطلب را به 
ضیافت رسول دای دعوت نمودم. پس از آن که میهمانان حضور یافتند, 
پیغمبر اکرم لاا دستور داد غذا را حاضر کنم. غذا در میان سفره گذاشته‌شد 
وهمان کار دیروزی را پیغمبر اکرم ًة انجام داد. همگان خوردند وآشامیدند 
وسیر وسیراب شدند. با اندک فاصله‌ای که سفره برچیده شد. رسول خدا 
خطاب به فرزندان عبدالمطلب فر مود: ای فرزندان عبدالمطلب! خدا شاهد است 
که تا بحال سراغ ندارم که جوانی از عرب قیام کرده وچیزی را برای قوم خودش 


آورده‌باشد که بهتر از آن یزی که من باق شما آورده‌ام؛ بوده باشد. آری! من خیر 





دنیا وآخرت را برای شما آورده!م. پرورد گام تور داده‌است تا شما را بسوی او 
دعوت کنم. اکنون کداميك از شما حاضر:انتا در پیشبرد مقصودم با من کمال 
همراهی را داشته‌باشد وزارت مرا به عهدویگیرد؟ از حاضران کسی پاسخ نداد. 
من که از همگان» کم سال وبینا وبزرگ شکم ونازک ساق‌تر بودم - به عرض 
رسانیدم: یا رسول الله! من وزارت شما را به جان ودل می‌پذیرم واز هیچگونه 
کمکی دریغ نمی‌دارم. رسول دای شادمانه دست بر روی گردن من گذاشت 
وفرمود: این بزرگوار: برادر» وصی وخلیفهٌ من در میان شماست؛ اینک سخن او را 





بشنوید واز فرمان او پیروی کنید. حاضران خنده‌کنان از جای برخاستند 
وتمسخر کنان به «ابوطالب» گفتند: به تو فرمان می‌دهد که سخن فرزندت را 
بشنوی واز فرمان او پیروی کنی! 

این حدیث را وابن اسحاق: 






ن جریره؛ «اين ابی حاتم»: «ابن مردویه»» 
«ابو نعیم»» و«بیهقی» در «الدلائل»: نقل کرده‌اند. 


موّلف گوید: این حدیث را بطوری که «متقی» نقل کرده‌است در [تاریخ ابن 








جریر طبری ۶۲/۲] با اندک اختلافی که در لفظ داشت» بدست آورده‌ام. 
[کنز العمال ۳۹۲/۶] از حضرت على روایت کرده‌است که رسول 
خدابیّة خطاب به فرزندان عبدالمطلب فرمود: ای بنی عبدالمطلب! با بعشت 





خویش بهترین دستورهایی را آورده‌ام که خیر دنیا وآخرت شمارا در بر دارد. 
خدای تعالی به من دستور داده‌است تا شمارا بسوی او بخوانم. اينك هر کدام از 
شما که مرا در بثمر رسانیدن آئینی که در نظر دارم کمک کند ووزارت مرا بمهده 
بگیرد؛ برادر» وصی وجانشین من در میان شما خواهد بود. فرزندان عبدالمطلب 
که چنین گمان وانتظاری نداشتند متفقاً سرها را بزیر انداخته وپاسخی نداند؛ در 
این هنگام عرض کردم: یا نبی اله! من وزارت شما را به عهده می‌گیرم. دسول 
خداعلل دست برگردن من گذاشت وفر مو3 
در میان شماست. 


بزرگوار» برادر ووصی وخلیفه من 
یگ واز فرمان او اطاعت کنید. این 








ن» سکن او را 





حدیث را ابن جریر» نقل کرده‌انتت» 

[ همان کتاب ۲۱۵۵/۶ رول دا خبطاب به حضرت على 
فرمود: آبا می‌خواهی با مژده‌هایی که به تو می‌دهم تو را خرسند سازم؟ تو برادر 
ووزیر من می‌باشی. دین مرا ادا می‌کنی ووعدة مرا به پایان می‌رسانی وف مرا 
بری می‌کنی. اینک کسی که در زنده‌بودن من تو را دوست بدارد» به مرگ طبیعی 
می‌میرد وکسی که پس از رحلت من ودر روزگار زندگی توء تو را دوست بدارد» 
خدای تعالی سرانجام او را به امن وایمان نائل می‌گرداند وکسی که تو را پس از 
رحلت من دوست بدارد در حالی است که تو را ندیده‌است: خدای تعالی ایمنی 
وایمان به او ارزانی می‌فرماید واو را از بیم روز قیامت ایمنی می‌بخشد وکسی که 
کین تو را در دل داشته باشد وبا چنین حالی بمیرد, به مرگ جاهلیت مرده وبه 
آنچه در اسلام عمل کرده‌است محاسبه خواهد شد. این حدیث را «طبرانی» از 


«ابن عمر» روایت کرده است. 


قضائل بنج 





[الاصایه ۱ قسم ۲۱۷/۴] «خطیب» در کتاب «المؤتلف» از طریق 
«قاسم بن خلیفه» از «ابو یحیی تیمی» از «اسماعیل بن ابراهیم» از «مطین بن خالد» 
از «انس بن مالك» روایت کرده است معمول ما آن بود هر گاه می‌خواستیم از 
رسول خدات سئوالی بنمائیم» از علی 12 یا «سلمان» یا «ثابت بن معاذ»» تقاضا 








بدارند واین بدان جهت 





می‌کردیم که پرسش ما را به عرض رسول خدا٤‏ ت 
بود که جرأت ایشان از ما بیشتر وموقمیتشان نزد پیغمبر 5 از ما زیادتر بود واین 
آي شريفة إا جاء ر انح نازل شد. پس 
از آن حدیث مفصلی را ايراد کرده‌است ودر آن حدیث آمده که رسول دا 
فرمود: علی اة برادر ووزیر وخلیفه من در خاندانم می‌باشد وبهترین کسی است 
که پس از من؛ خلافت مرا عهده‌دار می‌شوّد, 

[الریاض التضره ۱۶۳/۲] از اء عُمَیس» روایت کرده‌است که 
گفت: از رسول خدا3 شنیدم قرو بروردگارا: همان درخواستی را که 


روش ادامه داشت تا 








«موسی بن عمران ا » از تو داشت» من نیز همان دزخواست را از تو دارم بار 
پروردگارا! از تو می‌خواهم وزیری از خاندانم برای من قرار بدهی وآن برادرم 
على است که پ 
تسبیح کنیم وبه یاد تو باشیم وتو هم ما را از هر جهت یاری نمائی وبینای به حال 
ماباشی» این حدیث را «احمد حنبل» در «المناقب» آورده‌است. 

[سیوطی در الدر المنشورادر ذیل تسیر آیه َب شرح لی صدرې) 
(سوره طه» آیة ۲۵) گفته‌است «سلفی» در «الطیوریات» از حضرت ابو جعفر 
محمد بن علی اف روایت کردء‌است. هنگامی که آیات «وَاجتل لی وزیراً ین 
آهلی هرون آجی آشدد به آزری4 نازل شد رسول خد ا در آن هنگام بر فراز 
کوه بود از خدا در خواست کرد: پروردگارا! پشت مرا به نیروی علی ا استوار 





ان من باشد واو را در امور من شریک نمائی تا تو را همواره 


بدار. در خواست حضرتش از ناحیۀ خدا به اجابت رسید. 


... فضائل پنج تنل 





مؤلف گوید: (ازر) به تقدیم حرف (زا) بر حرف (را) به معنای «پشت» 
است بنابراین بیان پیغمبر اکرم 6 در جملۀ «أشلّد آژری پآخی علی» اشاره به 
آن است که علی ا را پشتیبان من قرار بده وپشت مرا به برادرم علی 438 استوار 
پدار. 

[ نوار الابصار شبلنجی | و«فخر رازی» در «تفسیر کبیر» در ذیل تفسیر 
آی شرینه نا ویک ال و4 در سوره مائده نقل کره‌اند وآنچه در 
حال حاضر آورده می‌شود ترجمه مفاد کلماتی است که «ثبلنجی» صفحه ۷۰ از 
«ابوذر غفاری» نقل کرده‌است که در یکی از روزهاء در هنگام ظهر که با رسول 
خدا٤‏ نماز می‌گزاردم سائلی وارد مسجد شد ودرخواستی از مردم کرد. کسی 
به درخواست او اعتنانی نکرد وچیزهابههنداد. سائلء دستهایش را به طرف 
آسمان بالا برد وگفت: پروردگارا! گواه باش‌به مسجد پیفبر تو آمدم 
ودرخواستی از مردم کردم؛ کسی به"درخوانت ل توجهی نکرد وچیزی به من 
نداد. در آن حال که حضرت علی 4 د رركو بود, دب راستش را دراز کرد وبه 
سائل اشاره نمود تا انگشتری را از انگشت حضرتش بیرون آورد وبه مصرف 
هزینه خود برساند. سائل پیش آمد وانگشتر را از انگشت على بیرون آورد 
واین عمل را حضرت علی ا در برابر دیدگان رسول دای که در آن هنگام در 
مسجد تشریف داشت. انجام داد. رسول داي که این بخشش را از حضرت 
على مشاهده کرد سر بطرف آسمان بالا برد وگفت: 





: پروردگارا! برادرم 
حضرت موسی ل از تو درخواست کرد وگفت: «پرودگارا شرح صدری به مسن 
اعطا کن وکار مرا آسان گردان ولکنت از زبانم بگشا تا مردم سخن مرا کاملاً 


دریابند ووزیری از خاندانم به مر 





ارزانی فرما که آن وزیر برادرم هارون باشد. تا 
نازل 


اثر داده وفرموده‌ای که «به زودی بازوی تو را په 








پشت وپناه من باشد واو را شريك من قرار بده. [پروردگارا] تو در قرآن آ 





کردی که به خواستۀ او تر 








کمک پرادرت استوار خواهیم داشت وشما را بر دشمنانتان مسلط خواهیم کرد تا 


دست آنها به آزار شما دراز نگردد» پروردگارا! اینک» من محمد وبرگزیده توا 
شرح صدر به من ارزانی کن ودشواری کار مرا به آسانی به سامان برسان وعلی 8 
را که از خاندان من است. وزير ویار ویاور من قرار بده وپشت مرا به نیروی او 
استوار دار. ابوذر گفته‌است: هنوز دعای پیغمبر اکر م٤‏ بپایان نرسیده بودکه 
جبرئیل از سوی خدای تعالی نازل شد وبه عرض رسانید: یا محمد! این آیه را 

دین آهَنُوا الذین بُقَيمُونَ الصّلاة 
ذْ الرّکاة وشم زاکفون» (مانده آیۀ ۵۵)؛ سربرست وولی شماء تنها 
خداست وپیامبر او وآنا که ایمان آورده‌اند؛ همانها که نماز را بر پا می دارند ودر حال 





رکوع» زکات می‌دهند. 


این حدیث را رابو اسجأق محمد تَْلَبً» در تفسیرش روایت کرده است. 


باب سی وپنجم 


پیغمبر اکرم مد فرمود: «علی از من است ومن از علی» 


(صحیح بخاری] در کتاب. «صلح» در این رابطه که صلح نامه را چگونه 
باید نوشت مثلاً «آنچه در این مَصالحه آمده موافق مصالحه است که فلان کس با 
فلان کس دیگر نموده‌است». 

«بخاری» به سند خود» از وټراء بن غازب» روایت کرده است که در ماه 
ذیقعده رسول دا باتفاق اصحاب راهی مکه شد تا عمره‌ای بجای آورد. 
مردم مکه از ورود رسول داب ممانمت کردند. پیغمبر اکر م مقرر فرمود که 


بیشتر از سه روز در مکه نخواهد ماند بالاخره قرار بر این شد که نامه‌ای ف 








آنها رد وبدل شود در آغاز نامه چنین نوشته شد «هذا ما فاضی عليه محمد زسول 
اللّه»؛ این قرار دادی است که محمد رسول الله با مردم مکه منعقد می‌سازد. 
مردم مکه از پاسخ دادن به این نامه امتناع ورزیدند واظهار داشتند: ما به اين 
صلح‌نامه توجهی نداریم؛ بدلیل آنکه هرگاه تو را رسول خداعٌْبدانیم بر ما لازم 
است از تو پیروی کنیم وتو را از ورود به مکه نمی‌توانیم مانع شویم» آری این 





معنی را می‌دانیم که تو محمد فرزند عبدالله می‌باشی. رسول داي فرمود: 
آری! من رسول خدای ومحمد بن عبداللهام. سپس به علی ا فرمود: یاعلی! 
کلمه ورسول الله» را از صدر قرار داد صلح (حدیییه) محوکن؛ علی 1 بعرض 
رسانید: من هرگز نام شما را محو نخواهم کرد. رسول خدالّهٌ صلح نامه را 
بدست گرفت ونام «رسول الله» را بدست مبارک خویش به «محمد بن عبدالله» 
تمویض فرمود. وصلح نامه به این کیفیت نگاشته شد: آنچه دراین صلح‌نامه 
آمده‌است. مصالحٌ خطی است که محمد بن عبدالله طبق شرایط زیر به نگارش 


در آورده‌است: 
۱ - در حالی وارد مکه شود که شمشیرش در نیام باشد؛ 
۲ - هر گاه کسی خواهان پیروی از ود او را از مکه بیرون نبرد + 
۳- هر گاه یکی از اصحابش,تصمیم داشت‌باید در مکه بمانده او را از ماندن در 
مکه ممانعت ننماید. 

پیغمبر با توجه به شرایط یاد شده «صلح‌نامه» را پذیرفت وبدنبال آن وارد 
مکه شد. وبمجردی که مدت اقامت حضرت رسول اکرم ا در مکه بسر آمد 
مردم مکه باعلی 4 ملاقات کردند واظهار داشتند: به صاحب ودوستت بگوء 
اینک مدت اقامت شما در مکه منقضی شده است. ومطابق قراردادی که امضا 
کرده باید از مکه بیرون برود پیغمبر اکرم ٤‏ آماده بیرون رفتن از مکه بود که در 
این هنگام؛ دختر «حمزه» (مماره) با فریاد دای عمو جانه‌ای عمو جان» بدنبال 
پیفمبر اکر م ٤ڈ‏ دوید» حضرت على او را به سوی خود خواند ودستش را 
گرفت وبه فاطمه #ه فرمود: اينک دختر عمویت رابه تو سپردم فاطمه ا04 هم او 
را در پشت سر خویش بر شتر سوار کرد. در همین موقع بود که ميان «علی»» 
«جعفره ووزیده گفتگویی اتفاق افتادد حضرت علی ا فرمود: من شایسته‌تر به 
«عماره»ام؛ چرا که او دخترعموی من است. «جعفره گفت: من نسبت به او 





ائل پنج تنب 
سزاوارترم؛ بدلیل آنکه ار دختر عموی من است وهم خاله‌اش همسرم است. 
«زید» گفت: من به او سزاوارترم؛ بجهت آنکه پدر او برادر من است. داوری این 
گفتگو بمهدة رسول خد ای واگذار شد. پیشمبر اکرم 3 فرمود: حق باکسی است 
که خاله او را در حباله ازدواجش دارد؛ بدلیل آنکه خاله بمنزله مادر است سپس 
برای توضیح بیشتره خطاب به علی ا فرمود: «انت منی وانا منك» وبه 
«جعفر»» فرمود: تو از نظر خوی وآفرینش مشابه من هستی وبه «زید»: فرمود: تو 
برادر ومولای (آزادشده) ما هستی. 

مولف گوید: وبخاری» هم حدیث را با همان متن وسند وبدون کم وزیاد 
در کتاب «آغاز آفرینش» در باب «عمرة القضاء» ودبیهقی» هم در سنن خویش 
[۵/۸] از «راء» و«نسانی» هم در (الخصائص ص ۵۱] وراحمد حنبل» در [المسند 
۱ از «هانی بن هانی» از حضبرت علی ربا آندک اختلافی در لفظ و«حاکم) 
در (مستدرل ۱۲۰/۳]از «هانی بن ات ووطحازی» در [مشکل الاثار ۱۷۳/۴] از 
«هانی بن هبیره» از حضرت علی 1 ووخطیب بغدادی) در [تاریخ بغداد ۱۳۴۳/۴ 
از «هانی بن هبیرة» از حضرت علی اء روایت کرده‌اند. 

[ صحیح ترمذی ۲۹۷/۲ از «یفران بن حُضین» روایت کرده‌است که 
رسول داد در یکی از جنگهاء مسلمانان را بفرماندهی حضرت علی 1 به 
کارزار فرستاد در این جنگ کنیزی مورد توجه حضرت علی ا قرار گرفت این 
قضیه برای جمعی از رزمندگان دستاویزی شد (تا کینه خود را نسبت به او آشکار 
سازند) چهار تن از اصحاب با یکدیگر هم داستان شده تا درملاقات با رسول 
خدائی جریان را به اطلاع آن حضرت برسانند 





معمول آن بود هر گاه مبار جنگ بازمی‌گشتند: نخست به سلام کردن 





به آن حضرت می‌شتافتند. پس از آن به خانه‌های خود می‌رفتند. پس از بازگشت 


از این سریه (جنگی که رسول خداَ در آن شرکت نداشته را «سریه» می‌گویند) 


مطابق معمول» سلحشوران اسلامی برای عرض سلام خدمت رسول خدا¥ 
رسیدند. یکی از آن چهارتن از جا برخاست واظهار داشت: یا رسول الله! آیا 
على را نمی‌بینید که در این سریه چنین وچنان کرده‌است؟ رسول دام از 
وی رو گردانید وبه سخن او اعتنائی نکرد. دومی برخاست وهمان سخن را تکرار 
کرد. پیفمبر اکرم ا به او هم اعتنائی نکرد. سومی برخاست وهمان جملات را به 
زبان آورد. رسول خداٌ به این شخص هم اعتنائی نکرد. چهارمی از جا 
برخاست همان مسائل را گفت. در این موقع بود که رسول داب خشسمگین 
شده و - در حالیکه آثار خشم از رخسار مبارکش ظاهر بود ‏ فرمود: از على چه 
می‌خواهید؟ از علی چه می‌خواهید؟ از علی چه می‌خواهید؟ ودر این هنگام 
فرمود: «ان علیا منی وانا منه» آزی! او پس از رحلت من ولی مؤمنان وأولی 
بتصرف بجان ومال آنهاست. 

مولف گوید: این حدیث را تاحمد حتبل» در [مسند ۴۳۷/۴ «حاکم» در 
[مستدرك ۱۱۰/۳ «ابوداوود طیالسی» در [المستة ۱۱۱/۳ «ابو نعیم» در [حلیه 
۶ و«متقی» در [کنز العمال ۳۹۹/۶]به نقل از وابن جریره واعتقاد به صحت 
ن ابی شیبه» نقل کرده‌است 
وهمچنین «نسائی» هم در [ خصائص ص ۲۳] به نقل این حدیث پرداخته‌است. 

[ همان کتاب ۲۹۹/۲] از «ټراء بن غازب» روایت کرده‌است که رسول 
خدایِل خطاب به على فرمود: «آنت متی وآنا ينك» 

مؤلف گوید: این حدیث را «نسائی» در صفحه ۱٩‏ خصائصش متذکر 








آن حدیث» ودر (۱۵۴/۶] به دو طریق مختصر از 


[همان کتاب ۲۹۹/۲] از «حبشی بن جناده» روایت می‌کند که رسول 
خا فرمود: «عَلیْ تی ژآنا من علی» و اضافه کرد جز من وعلی» دیگری 
نمی تواند خواستة آئین الهی را برآورده سازد 





۱۳۹ O دم‎ OEE ۶۹٩ 

موّلف گوید: ابن ماجه در صفحه ۱۲ صحیحش: «احمد حنبل» در جلد 
چهارم مسندش» به پنج طریق که دو طریق از آنها در صفحه ۱۶۴ ومابقی را در ص 
۵ «نسائی» در خصائص به دو طریق یکی در صفحه ۱٩‏ ودیگر در صفحه ۲۰ 
و«محب طبری» در [الریاض النضره ۱۴۷/۲] روایت کرده واظهار داشته «حافظ 
سلفی» هم حدیث مورد نظر را نقل نموده است. 

[مسند احمد حنبل ۱۰۸/۱] از «هانی بن هانی» از حضرت على ا 
روایت کرده‌است, زمانی من «جعفره ووزید» به حضور رسول خداع شرفیاب 
شدیم. رسول خداٌ خطاب به «زید»» فرمود: تو مولای من می‌باشی وی 
شرمندة لطف رسول دام گردید به «جعفره: فرمود: خوی وآفرینش توء مانند 
من است. «جعفر» بیشتر از زید شرمندة لطف حضرت گشت. به من فرمود: «َْت 
متی وآنا هنك» من هم بیشتر از «جعفره شرمنده رسول الله ال شد م. 

مولف گوید: این حدیث زا هقی در (سنن ۲۲۶/۱۰) و«نسائی» در 
(خصایص ص ۵۱] با اختلاف لنظی؛ اراد کرده‌اند. 

[ همان کتاب ۳۵۶/۵ از «بُریدَ» به سند خود نقل کرده‌است که رسول 
خدا6 برای پیشبرد اسلام دو لشکر آماده کرد وآنها را به سوی یمن گسیل 
داشت. فرماندهی یکی از دو لشکر را به عهد؛ حضرت علی 18 گذاشت 
وسرپرستی لشکر دیگر را به «خالد بن ولید» داد وفرمود: هر گاه هر دو لشکر به 
اتفاق هم با دشمن روبرو شد» على پیشوا وسردار همگان است واگر جدائی 
میان دو لشکر اتفاق افتاد بر هر دو سردار لازم است لشکری را که تحت کفالت 
قرار داده‌است نگهداری کرده به وظیفً خود عمل کند. «بریده» گفته: در این رابطه 
با گروه بنی زید که از مشرکان یمن بودند روبرو شدیم وبا آنها نبرد کردیم وپیروز 
شدیم. مردان آنها را از پای در آوردیم وزنانشان را اسیر کردیم. حضرت على 1 
یکی از زنان اسیر را برای خود برگزید. این عمل بر «خالد بن ولید» گران آمد. 





نامه‌ای در این رابطه نوشت وآنرا من بحضور رسول دا بردم. هنگامی که 


حضور پیغمبر اکرم 2 رسیدم ونامه را تقدیم کردم پس از آن که رسول دای 
خشمگین شد چنان که آثار خشم از چهره‌اش هویدا 
گردید» از خشمگینی آن حضرت به هراس افتادم به عرض رساندم: یا رسول الله! 
اينك در مکانی قرار گرفته‌ام که امید پناهندگی دارم شما مرا به همراهی با مردی 





از مضمون آن اطلاع یافت؛ 


گسیل داشتی ودستور دادی از وی اطاعت کنم» من هم به فرمان شما از دستور او 
تخلّف نکردم واکنون این نامه را هم مطابق با دستوری که صادر فرموده بودید په 
حضور شما آوردم. رسول خدایَّ فرمود: در حق علی کینه توزی نکنید واز او 
نکوهش ننمایید؛ «قانه نی وا منه» واضافه فرمود: او پس از رحلت من ول 
شما است. آری! او از من است ومن از آویم !. 

مؤلف گوید: این حدیث را هیلمی نجفع ۹ ذذکر کرده وافزوده‌است: 
روایت مورد بحث را «احمدء وابژاز به اختضار نقل کرده‌اند. وونسائی» هم در 
اختصاص ص ۲۳ با اندلذ اتلاق در پاره‌ای ازآلشاظ به نقل آن پرداخته 





وگفته‌است که در آن ماجرا «خالد بن ولید» ناه‌ای به رسول خدا٤#‏ ن 
من دستور داد تا در ضمن تقدیم نامه به رسول خداة از على اظهار 
نارضایتی کنم! پس از آنکه حضور پیفمبر اکرم ا رسیدم ونامه را تقدیم نموده 
واز علی ا اظهار ناخوشایندی کردم. چهر؛ رسول خداء درهم آشفت 
وخطاب به من فرمود: ای بریده! در حضور من از علی ابراز کینه توزی ننمائید؛ 
إن لا نی ونا منه» واو پس از رحلت من» اولی به تصرف وولی بر هم 
شما است. «هیشمی» بار دیگر در مجمع ۱۲۸/۹ همان حدیث را ذکر کسرده 
وگفتهاست رسول دا پس از اطلاع یافتن از مضمون نامه» باکمال خشمناکی 











مضمون در اصل کتاب دوبار ذکر شده‌است یا از فرمایش رسولخد ای است ویا مکرر 
مترجم) 











۷" 





. فضائل پنج تناز 
از مسجد بیرون رفت ودر برابر مردم قرار گرقت وفرمود: چه لثامت طریقه‌اند 
مردمی که از علی :3 نکوهش می‌کنند: بدیهی است کسی که از علی 18 نکوهش 
کند. از من نکوهش کرده‌است وکسی که از على جدا شود واز وی مفارقت 
تماید» از من دوری وجدائی اختبار کرده‌است چراکه «ان لا هی وا هنه»» 





علی از سرشت من آفریده شده است ومن از سرشت حضرت ابراهیم ا بوجود 
آمده‌ام ومن برتر از ابراهيم 32 هستم (تا آن جا که خطا به «بریده» فرمود) با 
بریده! مگر نمی‌دانی که موقعیت واختیارات علی ا به پایه‌ای است که شایسته 
است بیشتر از یک کنیز اختیار نماید. او پس از رحلت من؛ ولی شما وأولی به 
تصرف در جان ومال شماست! 





«بریده» به عرض رسول خدا 





حضر تش جدا نشدم تا سرانجام با مقام مقس نبو ی ٤ڈ‏ تجدید بیمت کردم. 

«احمده گوید: این ررایت را «ظبرانسی» در ؟الاوسط» ایراد کرده‌است. 
«متقی» هم در [کنز العمال ۱۵۲/۶ روایت مزبور را بطور اختصار بیان کسرده 
وافزودهاست: حدیث مورد بحث را «ابن ابی شیبه» از «عبدالله بریده»از پدرش 
روایت کرده‌است. 

[همان کتاب ۳۳۰/۱] به سند خود از «غمرو بن مَيمُون» روایت 
کرده‌است که گفت: در کنار «ابن عباس» نشسته‌بودم ته تن از عرب نزد او آمده 
وخطاب به او گفتند: مطلبی داریم که بايد به اطلاع تو برسانیم؛ اینک با با ما بیا تا 
آن مطلب را برای تو بازگو کنیم ویا از کسانی که در کتار تو می‌باشند در خواست 
کن تا مارا با توتنها بگذارند. «ابن عباس» گفت: برای شنیدن مطلب با شما می‌آیم. 





- «غمروین میمٌون» در اینجا اضافه کرده‌است که این اتفاق در موقعی بود که هنوز 


«ابن عباس» نابینا نشده بود وخود بتنهالی می‌توانست راه برود واحتیاجی 








نداشت تا کسی دست او را بگیرد وهمراهیش بکند - به هر حال» «ابن عباس» با 
آن له نفر در جائی دور از ما به گفتگو پرداخت وما ازگفتگوی آنها چیزی نشنيدیم 
تا اینکه سخنانشان به آخر رسید ووابن عباس» خشمگین به سوی ما برگشته در 
حالی که از شدت ناراحتی عبای او از یک طرف شانه‌اش به زمین کشیده می‌شد 
ومی‌گفت: وای بر اینها! تفو بر اینها! از بزرگواری نکوهش می‌کنند که ده خصلت 
منحصر به فرد دارد (حدیث را ادامه داده تا آنجا که گفته‌است) سپس فلائی را با 





اشت وطولی نکشید به علا 
دستور داد تا به دنبال او رفته وسوره را از او برگیرد وعلت آن را چنین وانمود کرد 
که آن سوره راکسی جز شخصی که از من است ومن از اویم دیگری نمی تواند بر 
مردم مکه تلاوت نماید! تا آخر حدیث که همگی آنرا در باب آیۀ تطهیر آورده‌ایم 


مراجعه شود. 


همراه داشتن «سورة توبه» به سوی مکه گسیل 


مؤلف گوید: حدیث موردبتحث:زا«نسائی» در صفحه ۸ خصایص 
و«محب طبری» در [الریاضالنضره.۲۰۳/۲] ايراد کپرده واظهار داشته است: 
همگی این حدیث را «احمد» ووحافظ ابوالقاسم دمشقی»: به ترتیب در 
«الموافقات» و«الاربعین الطوال» آورده‌اند ومی‌گوید: «نسائی» پاره‌ای از آنرا نقل 
کرده‌است. و«هیشمی» در (مجمع ۱۱۹/۹] روایت کرده وگفته‌است که حدیث 
مزبور را «احمد حنبل» ووطبرانی» در «الکبیر» ووالاوسطه بطور اختصار ذکر 
کرده‌اند. 

(خصائص نسائی ص ٩۱]به‏ سند خود, از «عمران بن حُصین» روایت 
کرده‌است که رسول خدا# فرمود: همانا علی از من است ومن از علی می‌باشم 
واو پس از رحلت من؛ برتمامی مومنان ولایت دارد. 

(همان کتاب ص ۱۹) از «حبيرة بن مریم» ووهانی بن هانی» از حضرت 
علی 18 روایت کرده‌اند. هنگامی که اراده داشتیم از مکه بیرون برویم دختر 








فضائل پنج تن الا 
«حمزه»(عماره) صدا به «ای عموجان: ای عموجان» بلند کرد حضرت علی 3 
دست او راگرفت وبه فاطمه نت » فرمود: دختر عمویت را در پشت سر خود سوار 
کن» پس از این» میان علی 3 «جعفر» و«زیده گفتگو شد. حضرت علی اا فرمود: 
من دست او راگرفتم چرا که دختر عمویم بود. وجعفر» به او گفت: من احق به آن 





دخترم چرا که دختر عمویم هست وگذشته از این خاله ار هم همسر من است. 
«زید» گفت: من سزاوارتر به او هستم؛ چرا که برادرزاده‌ام می‌باشد. داوری په 
عهدة رسول خدایَّ گذاشته شد وحضرت رسول ًة «جعفر» را ذیحق شناخت؛ 
به خاطر آن که خاله‌اش همسر «جعفر» بود وخاله به منزلۀ مادر است وبه حضرت 
علی ا فرمود: «آنت متی بَِنزة هارو ین موْسی وآنا پنكك»؛ سنزله تو 


نسبت به من برا 





با منز هارون نیبّت بموسی است ومن از تو می‌باشی. وبه 





«جعفر» فرمود: تو از نظر اخللاق وآفرینش, مشابه من هستی. وبه «زید»؛ فرمود: تو 
برادر وآزاد شد؛ ما هستی. 

اتاریخ ابن جریر طبری ۷۲ از وابوراف 
کرده‌است. هنگامی که حضرت على ا اصحاب الوية 


پدرش از جدش روایت 






چمداران) را از پای 
درآورد؛ رسول خدا٤ڈ‏ به گروهی از مشرکان متوجه شد خطاب به علی ګډ 
فرمود: بر این ناکسان حمله کن! حضرت على بر آنها حمله کرد وآنان را 
پراکنده ساخت ودر این حمله: «غمرو بن عبدالله جمحی» را از پای در آورد. بار 
دیگر گروه دیگری از مشرکان قریش را دید» خطاب به علی ا فرمود: بر اینان هم 
حمله کن! حضرت على هم بر آنان حمله آورد وگروه آنها را متفرق ساخت 
ة بن مالك» راکه یکی از مردم «بنی عامر بن لوی» بود به مالك دوزخ سپرد. 
«جبرئیل» نازل شد عرض کرد: یا رسول الله! عمل امروز علی ل دلیل بسر 
مواسات او با شما است! پیغمبر اکرم 6ة فرمود: این بدان جهت است که «الّه 








متی وّانا منه». « 





» گفت: من هم از شما دو تن می‌باشم! راوی گفته است: 





حضرت على ا است! 

[الریاض التضره ۱۷۲/۲] «علی بن سلطان» در [شرح مرقات 1۵۶۸/۵ 
از «ابورافع» نقل کرده‌است؛ هنگامی که در جنگ احد حضرت على اصحاب 
الویه را از پای در آورد: «جبرئیل» نازل شدو به عرض رسانید: یا رسول الله! همانا 
عمل امروز عل ی دلیل بر مواسات واز خود گذشتگی است. رسول دا در 
پاسخ فرمود: این مواسات از آن جهت است که «یّه تی وا منه» «جبرئیل» 











عرض کرد: من هم یا رسول الله از شما دو تن محسوب می‌شوم! «محب طبری» 
و«علی بن سلطان» گفته‌اند که این حیثّ؛را «احمد حنبل» در کتاب «المناقب» 
نقل کرده است. 

موّلف گوید: هیشمی هم د [مجتیع :۱۱۴/۶ این حدیث را نقل کرده است 
واظهار می‌دارد که «طبرانی4 هم روایت کردهاست وامتقی» هم در (کنز السمال 
۶ از «طبرانی» نقل نموده است. 

[همان کتاب ۲۰۲/۲] اظهار می‌دارد «ابو سعید» در کتاب «شرف النبوةم 
می نویسد: رسول دای به عل ی فرمود: یا علی خدای تعالی سه گونه موهبت 
به تو عنایت فرموده‌است که به وهيچيك از مردم من» عنایت نفرموده‌است: 
۱ - پدر زنی مانند من به تو ارزانی داشته است که به من عنایت نکرده‌است؛ 
۲ - همسر پاکیزه گوهر راستگو وراست‌رو به تو مرحمت داشته که به من عنایت 
نفرموده‌است؛ 
۳- حسن وحسینی از پشت تو به وجود آورده است که چنان دو فرزندی از پشت 
من بوجود نیاوردهاست؛ 


آری! من از شمایم وشما از من می‌باشد. 





قضائل پنج تنظ 

[کنوز الحقایق مناوی ص ۳۷] چنین آورده‌است: رسول داب فرمود: 
علی از من است ومن از علی می‌باشم واو بر همة مژمنان سمت ولایت دارد. 
«طبرانی» این حدیث را نقل کرده است. 

[کنز العمال ۱۲۳/۳)از حضرت على خا نقل می‌کند که «زید بن حارثه» 
به مکه رفت ودر بازگشت از مکه» دختر «حمزة بن عبدالمطلب» را همراه خود 
آورد. در رابطه با نگهداری وسرپرستی او» میان او وحضرت علی ۸# و«جعفر بن 
ابی‌طالب» گفتگوثی به این شرح اتفاق افتاد. «جعفره گفت: ن نگهداری او را به 
عهده می گیرم؛ برای اینکه دختر عموی من است وخاله او هم همسرم می باشد 
وخاله به منزله مادر است. حضرت علی ا فرمود: من به نگهداری وحمایت از او 
سزاوارترم؛ بدلیل آنکه هم دختر عموي من است واز طرف دیگر؛ دختر رسول 
دای همسر من می‌باشد وثلکی نیس ت که #ختر رسول دا سزاوار به 
نگهداری او است ومن برای سزاوازی خویش فریاد می‌زنم تا پیش از آنکه رسول 
خدا ا از مکه بیرون رود دلیّل مرا پزای,جمایت ار مشار الیها بشنود. 

«زید» اظهار داشت: من به نگهداری از او شایسته‌ترم؛ برای آنکه من او را 
در این سفر همراه خود آوردم. رسول خدا از گفتگوی آنها اطلاع پیدا کرد 
وفرمود: علت گفتگوی شما چیست؟ حضرت علی 3 در پاسخ رسول خداء به 
عرض رسانید» گفتگوی ما از نگهداری «ممارة دختر حمزه» است که من می‌گویم 
نگهداری «غمارة» به عهد؛ من است؛ به این دلیل که اودختر عموی من است 
وگذشته از این» دختر پا کیزه گوهر رسول خدا¥# همسرم می‌باشد وشکی نیست 
دختر رسول خدا:3 به نگهداری او سزاوارتر از دیگران است. «جعفره گفت: من 





به حمایت ونگهداری از او سزاوارترم؛ برای این که دختر عموی من است وخالۀ 
او همسر من است وخاله به منزله مادر است وسزاوارتر به نگهداری او از دیگران. 
«زید» به عرض رسانید: یا رسول الله! من به نگهداری او سزاوارترم؛ زیرا من او را 





همراه خود آوردم وزحمت سفر را بر خود همواره ساختم ونفقا سفر وخرج راه 
او را بعهده گرفتم. 

رسول خداّ فرمود: من دربارة شماء در این مورد وغیر این مورد داوری 
خواهم کرد. حضرت علی ل فرمود: به مجردی که رسول خدا٤‏ جمله (وغیر 





این مورد را قضاوت خواهم کرد) را بزبان آورد, بلافاصله متوجه شدم که قرآن 

مارا از فریاد زدن در حضور رسول دای در سوره حجرات نهی فرموده است 
وق دص و2 

(قرآن می‌فرماید لا تم واآطوانکم فوق وت التب ...4) رسول خداءل 


سپس خطاب به «زید» فرمود: ای زید بن حارثه! تو مولای من ومولای دختر 


«حمزه) می‌باشی «زید» گفت: به این تضاوت خرسندم؛ وبه «جعفر»» فرمود: تواز 
نظر خوی وآفرینش مشابه من هستی وتو میوه همان درختی هستی که من میوه آن 
درخت‌ام. «جعفر» اظهار خرسنذی کرد وه خضرت علی له تو برگزید؛ من 





وامین من می‌باشی «آنت یتی آنا منک» خلی 3 می‌فرماید از فرمایش رسول 
اکر م #٤‏ اظهار خرسندی کردم. ودربارة دختر «حمزه» فرمود: خرسندی من در 
آن است که «مُماره» در حمایت «جعفر» وخاله‌اش باشد که به منزلۀ مادر اوست. 


هر سه تن قضاوت رسول دا پذیرفتند. وبه این ترتیب داروی رسول خد ا5ال 
به پایان رسید. 


از» ودابن جریر» هم روایت 





مولف گوید: «طحاوی» در [مشکل الاثار ۱۷۴/۴] با اندک اختلانی در 
لفظ ودر صفحه ۱۷۵ به دو طریق دیگر با اندک اختلاف لفظی و«نسائی» هم 
مقداری از آن حدیث را در [خصائص ص ۲۰] روایت کرده‌است واظهار می‌دارد: 
رسول خداة خطاب به علی ا فرمود: «آمْاآنت یا لی ضفیی وآمینی» 
(یعنی در عبارت «کنز العمال» فصفیی با حرف «فاء آمده ودر این روایت بدون 
«فاء ذکر شده‌است) 


باب سی وششم 


حضرت علی ا گوشت وتجون رسول خد ای است 


[ تاریخ بغداد خطیب بغدادي ۲۰۴/۲] به سند خود از «ابوالعباس» 


روایت کرده‌است؛ در یکی از روزها», حضور پیغمبر)اکرم لا شرفیاب بودم. 


مخ 


پیغمب رد حضرت امام حسین !ا را روی زانوی راست ودابراهیم» را روی 





زانوی چپ خود نشانیده‌بود. گاهی حسین 3 را می‌بوسید وگاهی رخسار 
«ابراهیم» را با بوسۀ خویش نوازش می‌داد. در آن حال؛ «جبرئیل» نازل شد 
وفرمان الهی را به حضرتش ابلاغ کرد. پس از آنکه «جبرئیل» مرخص شد. رسول 
خداتة فرمود: اینک جبرئیل بر من نازل شد واظهار داشت: ای محمدا 
پروردگارت ابلاغ سلام می‌فرماید ودر ضمن فرموده‌است که ما این دو کودك را 
برای تو نگه نمی‌داریم وفرمان این است که یکی از این دوتن را فدای دیگری 
بنمالی. رسول دا بعد از شنیدن این فرمان» نگاهی به فرزندش ابراهیم ا 
کرد وگریست وپس از آن» نگاهی به امام حسین 3 نمود وگریست وفرمود: مادر 
ابراهیم. کنیز است وهرگاه ابراهیم را از دست بدهم جز من» دیگری در مرگ او 





اندوهناك نمی‌شود از سوی دیگره مادر حسین ا فاطمه است وپدر او علا 


است که گوشت وخون من است وهرگاه رحلت کند» دخترم فاطمه وپسر عمویم 
علی وخود من در مرگ او سوگوار می‌شویم ومن اندوه خود را در رابطة با 
درگذشت «ابراهیم» واندوه فرزندم وهمسر او ترجیح می‌دهم. سپس جریان را په 
اطلاع «جبرئیل» رسانیدم وگفتم: ابراهیم را فدانی حسین #امی‌نمایم؛ ای 
جبرئیل! روح ابراهيم را تبض کن. 

تمامی حدیث را در باب مناقب امام حسین 4 ايراد خواهیم کرد. 

(ذخا اثر العقبی ص ۲ از «انس» روایت کرده‌است که در یکی از روزها 

پیغمبر اکر م به منبر تشریف برد و بیانات مفصلی ايراد فرمود» سپس فرمود: 
سل بن ابیطالب کجاست؟ تل بلادرنگ خود را به حضور مقدس 
معرفی کرد. پیتمبر اکرم تلا لی 1 را به سینه چسبانید ومیان 
دو دیدگانش را بوسید وبا صدای‌تلید ختظاب به حاضران فرمود: ای گروه 





رسول خدا 


مسلمانان! این بزرگوار: براد ویس ععمو روداماد من است. این بزرگوار گوشت 
وخون وموی من است. این شخصیت ارزند» پدر دو نواده‌ام حسن وحسین است 
که دو سید جوانان اهل بهشت می‌باشند... 

تمام حدیث را در برخی از ابواب خواهیم آورد. 

مجمع هیثمی ۱۱۱/۹] از «ابن عباس» روایت کرده‌است که رسول 
خدات خطاب به «ام‌سلمه», فرمود: همانا علی بن ابیطالب گوشت وخون من 


است ومنزلت او در نزد من: برابر با منزلت هارون ا نزد موسی :1 است؛ جز این 





که پیغمبری پس از من نخواهد بود. این حدیث را «طبرانی» هم نقل کرده‌است. 
مولف گوید: این حدیث را «متقی» در (کنز العمال ۱۵۴/۶] ذکر کرده ودر 
حدیث مزبور بجای «ام‌سلمه»: وام سلیې» آورده‌است (تا آنجا که گفته‌است) 


حدیث مورد بحث را «عُقّیلی» از «ابن عباس» روایت کرده‌است. «سناوی» هم 





فضائل پنج تن 


حدیث مورد نظر را در [کنوز الحقایق ص ۱۶۱] به نقل از «طبرانی» وبه طور 
اختصار متذکر است. 


باب سی وهفتم 


حضرت على انفش پیغمبر اکرم 4 است. 


بولف گوید: پیش از ابن تدر ربا مباهل»اخبارفراوانی رابه مناسہت 
نزول آیة شریغه فل تغالا نع 1 اکم ونساتا ونسائکم وَأنفشنا 
رََفتکم» آوردیم ودر آنجا متذکر شدیم که رسول خدا حضرت علی 
و وی ی 
دعوت کرد. ودر آن باب به این واقعیت رسیدیم که علی 18 نفس پیغمبر اکرم 6 
«ونسائنا» اشارة به فاطمه زهرا 4 ووابنائناه متوجه به حسنین - علیهما السلام - 
واگر به غیر ینآ شریفه آي دیگری درباره این که علی 18 نفس پیفبراکرم ا 
است واخباری که در تفسیر آیۀ مذکور آمده است وجود نمی‌داشت» آیۀ مباهله 
برای این که على نفس پیغمبر اکرم3# است. کافی می‌بود. با این حال؛ اخبار 
دیگری در اختیار ما می‌باشد که همگی آنها در این رابطه است که على نفس 
نبی است وما برخی از اخبار را که بدست آورده‌ايم» برای نمونه در این جا بیان 


می‌کنيم. 








فضائل پنج تن یز 
[مستدرك الصحیحین ۱۲۰/۲] به سند خود از «عبدالرحمن بن عوف» 
نقل کرده‌است. پس از آنکه رسول دای مکه را فتح کرد از آن جا به طاثف 





عزیمت فرمود ومدت هشت شبانه روز یا نه شبانه روز آن جا را به محاصره 
خویش در آورد. پس از آنکه محاصره به پایان رسید وطائف را فتح کرد خطاب 
به مردم فرمود: من دوستار شما هستم وسفارش می‌کنم تا از هیچگونه خیری 
نسبت به خاندان من دریغ نداشته‌باشید ووعده گاه ما فردای قیامت در کنار حوض 
کوثر است. به خدانی که جان من در دست اوست. بر شماست که نماز به پای 
دارید وزکات بپردازید ودر غیر این صورت. مردی را بر شما برمی‌انگیزانم که از 
من است ویا نفس من است تا گردن جنگجویان شما را بزند وزن وفرزند شما را 
اسر کند. 

مردم طائف گمان می‌کردنذ آن مرد کم بِیغمبر اکرم ٤‏ به وی اشاره 
کرده‌است. «ابویکره یا «عمر» امت ول تداع برای دفع وهم ایشان 
وبرخلاف انتظار آنان؛ دست علی ا زا گرفت وگفت: آن مرد که از من است یا 
نفس من است» این بزرگوار می‌باشد. 

«حاکم» گوید: سند این حدیث «صحیح» است. 

مولف گوید: «متقی» هم در (کنز العمال ۴۰۵/۶] وداین حجر» هم در 
[صواعق ص ۷۵] وهر دو تن از «ابن ابی شیبه» نقل کرده‌اند و«هیثمی» در [مجمع 
۹ به ذکر این حدیث پرداخته واظهار می‌دارد که این حدیث را «ابویعلی» 
روایت کرده‌است ودر صفحه ۱۶۳ هم به نقل حدیث پرداخته واضافه می‌کند که 
حدیث مورد نظر را «بزاز 

(کشاف زمخشری] در تفضیر آیه شریفه نا آیها الّذين آقنوا إن 

کُم فایق بتباء و4 (سوره حجرات. آیه 16۶ ای کسانی که ایمان 


آورده‌اید! اگر شخص فاسقی خبری برای شما بیاورد» درباره آن تحقی ق کنید» مبادا به 








فضائل پنج تن 22 .. 





گروهی از روی نادانی آسیب برسانید وا زکرده خود پشیمان شوید. زمخشری اظهار 





می‌دارد : رسول خدا 
مصطلق گسیل داشت. پیش از این» میان او ومردم بنی مصطلق کدورتی وجود 
داشت» به مجردی که بنزدیکی قبیلة آنان رسید» مردم بنی مصطلق به استقبالش 
آمدند. او پنداشت در رابطة اختلافی که پیش از این داشتند. آنان به جنگ با او 
برخاسته‌اند. «ولید» بیمناك شد وبلادرنگ باز گشت وبحضور رسول دا 


: «ولید بن عقبة» برادر مادری عشمان را په سوی بنی 





عرضه داشت: «بنی مصطلق» مرتد گردیده واز پرداخت زکات (که او برای اخذ 
زکات از سوی پیغمبر اکرم ب مأموریت داشت) امتناع ورزیدند! رسول خدامِ 
از شنیدن این سخن: خشمگین شد وتصمیم گرفت که بابنی مصطلق نبرد کند. 
مردم بنی مصطلق که از تصمیم رمیول خَد(٤‏ اطلاع یافتند, بلافاصله از سرزمین 





خود حرکت کرده وارد مدینهشدند وحضوررسول خداتاٌ شرفیاب شدند 
وگفتند: 
اکرم لل از «ولید» شنیده بود آنان راعتهم دانسته وّفرمود: یا از مخالفت کردن با 


فرمان خدا ورسول خدا 


از غضب خدا ورسول تابه خدا پناه می‌بریم. طبق آنچه پیغمبر 








بپرهیزید» ویا مردی را که در نزد من است ومانند 
خود من است. به سوی شما می‌فرستم که با جنگجویان شما بجنگد وزن وفرزند 
را شما اسیر کند. آنگاه دست بر شانه علی ا گذاشت وفرمود: این شخص, همان 
مرد است! 





[ خصایص نسالی ص ۱۹) از یه نقل کردهاست که رسول داچ 
خطاب به «بنی ولیعه» فرمود: اینک بنی ولیعه یا از مخالفت خود دست بردارند 
ويا آنکه مردی را که مانند خود من است: به سوی آنها می‌فرستم تا فرمان مرا اجرا 
نماید وبا جنگجویانشان بجنگد وزن وفرزندشان را به بند اسیری بکشد. طولی 
نکشید. «عمر» از پشت سر دست در دامن گذا شت وگفت: 








رسول خدابدٌ چه 
کسی را در نظر دارد؟ گفتم: تو ودوست تو را! بار دیگر از من(ابی) پرسید: چه 


۳ 





کسی را برای کارزا بابنی ولیمه در نظر دارد گفتم: آن کسی که کفشش را وصله 
می‌زند! آری. حضرت علی 3 در آن هنگام کفش خود را وصله می‌زد. 

موّلف گوید: از قرینه پیداست پاسخی که «ابی» در اول داده‌است حاکی از 
تمسخر بوده است که گفت: نظر رسول خداء به تو ودوستت «ابوبکر» است. 
«عمر» که از سخن وی احساس استهزاء کرده بود بار دیگر از او می‌پرسد که آیا 
براستی نظر رسول خداملٌِ به من ودوستم می‌باشد؟ «ابی» در پاسخ این سئوال» 
بطور جدی وقطعی می‌گوید: نظر رسول خدایة به حضرت على است. 

نظیر همین حدیث را «محب طبری» در (الرياض النضرة ۱۶۴/۲ آورده 
وحدیث مورد نظر را از «زید » رواید کرده واظهار داشته که این حدیث را 
«احمد حنبل» در «المناقب» آورده انت. 

امیثمی در مجمع ۱۱۱/۷]از «جابر بنعبدالله؛نقل می‌کند که رسول 
خدا «ولید بن عُقبه» را به دار بت ولیعة گسیل داشت (تا آن جا که گفته 


است) رسول خدا 








فرمود: شکی يست که بنی ولیفه چاره‌ای جز این ندارد که 
از مخالفت وکار شکنی دست بردارد ودر غير این صورت» مردی راکه مانند خود 





من است. بر آنها مسلط می‌کنم تا رزم آوران آنها را از پای درآورد وزن وفرزندان 
آنها را اسیر کندوآن شخص, این بزرگوار است. سپس دست مبارک را به روی 
شانه علی بن ابیطالب ا گذاشت! 

«طبرانی» این اا ا والاوسط» نقل کرده است. 

[کنز العمال ۴۰۰/۶ از «عمرو بن عاص» نقل کرده‌است» هنگامی که از 
غزوۂ ذات الْلاسل باز می‌گشتم با خود می‌پنداشتم کسی محبوب‌تر از من 
درپیشگاه رسول خدا 





نمی‌باشد از رسول خداء3 پرسیدم: کدامیک از مردم 
در نزد شما محبوبتر از دیگران است؟ در «کتز العمال» عده‌ای را نام برده‌است تا 


این عده‌ای که بر شمردید از علی ا یاد 





آن جا که «عمروعاص» می‌گوید: درمیا 


۸۳.۰ 





نکردید؟! رسول خدا توجهی به اصحاب کرد وفرمود: این مرد از نفس من 
(خود من) است. می پرسد که آیا کسی از اصحاب محبوب‌تر از خود من 
می‌باشد؟! «ابن نجار» هم این حدیث را روایت کرده‌است. 

[استیعاب ابن عبدالبر ۴۶۴/۲] می‌نویسد: «معمره از «ابن طاووس» 
اوهم از پدرش از «مطلب بن عبدالله بن حنطب» روایت کرده‌است» هنگامی که 
گروهی از مردم ثقیف بحضور مبارک رسول خدا٤‏ می‌آمدند خطاب به آنان 
فرمود: یا تسلیم فرمان خدا ورسول او باشید ویا این که مردی را که مانند خود من 
است» بر شما مسلط می‌کنم. تا گردن‌های شما را بزند وزن وبچه شما را اسیر 
نماید واموالتان را از دست اختیار شما بیرون سازد. «عمره گفت: به خدا سوگندا 
هیچگاه آرزوی امارت نکردم مگرظمان روز که سینه خود را برای بدست آوردن 
امارت وریاست آماده ساخته ودم وآرزو کردم که رسول خداب پفرماید : آن 
مرد (که توصیفش را کردم) همانا این شخ (عمر) است! بر خلاف انتظار من» 
توجهی به على نمود ودمتت,آوارا گرفت وگفت: آن مردی که توصیف او کردم 
همانا این بزرگوار است. 

مؤلف گوید: «سحب طبری» هم در الریاض النضره ۱۶۴/۲] این حدیث 
نتن جلا نی اوا ثل فسی» ودر آغر 
حدیث آورده است که دوباره فرمود: «هُو طذاه هُو هذا». سپس گفته‌است این 





را آورده است ودر آنجا آمده 





حدیث را «عبدالرزاق» در «جامع» خود «ابوعمرو» ودابن سمان» هم روایت 
کرده‌اند. گذشته از روایات یاد شده روایات دیگری هم رسیده است که آنها را در 
پایان این باب می‌آوریم. 

یکی از آن روایات آن است که» «حاکم» در (مستدرك ۱۲۶/۳ به سند خود 
از «ابن عباس» روایت کرده‌است که رسول دا در ضمن خطابه‌ای که در 





«حجة الوداع» بیان فرمو اظهار داشت: در کتیه‌است که عمالقه | را خواهم 
کشت «جبرئیل» گفت: یا به دست علی: پیغمبر اکرم 5 گفتة «جبرئیل» را تأیید 
کرد وفرمود: یا بدست علی بن ابیطالب ا از پای در می‌آورم! 

دوم : «محب طبری» در (الریاض النضره ۱۶۴/۲]از «انس بن مالك» روایت 
کرده‌است که رسول خدا٤‏ فرمود : هیچ پیغمبری مبعوث نشده است مگر اینکه 
درمیان امتش نظیری داشته است؛ علی در امت اکرم؛ نظیر من است! 

«محب طبری» گوید: «قلعی» هم این حدیث را نقل کر ده‌است. 

سوم : «مناوی» در افیض القدیر ۳۵۶/۴] در متن و«متقی» در (کنز العمال 
۶ وعبارت هر دو کتاب به این مضمون است: علی غا اصل من و«جعفر» 
فرع من است. وهر دو ملف گفته‌اند که حادیث مورد نظر را «طبرانی» ووضیاء 
مقدسی» از «عبدالله بن جعفره روایت کرده‌انلد, 








۱- عمالیق یا عمالقه گروهی از 
«لاوز بن آدم بن سام بن نوح» است. (مترجم) 


ند عملین‌اند که در شهرها منتشر می‌باشند وعملیق نام 





باب سی وهشتم 


پیغمبر اکرم درو ز غدیر خم فرمود: 
«من كنت مولاه قعل مولاه» 


[ صحیح ترمذی ۲۹۸/۲]به سند خود از «شعبه» از «سلمة بن کهیل» 
روایت کرده‌است گفت: از «ابوطفیل» شنیدم که از «ابوسریحه» یا «زید بن ارقم» 
(تردید از «شعبه» است) از پیغمبر اکرم ل نقل کرده‌است که فرمود: «قن كت 
قولاه فعلیٌ تولاه» 

«ترمذی» گفته‌است: این حدیث را «شعبه» از «میمون بن ابی عبدالله» از 
«زید بن ارقم» از پیغمبر اکرم تا نقلکرده‌است. 

مؤلف گوید: حدیث مزبور را «علی بن سلطان» در [مرقاة ۵۶۸/۵] در 
شرح» از «جامع» روایت کرده‌است و«ترمذی» و«نسائی» و«ضیاء» از «زید بسن 
ارقم» روایت نموده‌اند که پیشمبر اکرم ل فرمود: «من کت قولاهفعلیْ قولاه» 

[صحیح ابن ماجه] در باب نضایل اصحاب رسول خداعٌَّ صفحه ۱۲ از 
«برا بن عازب» نقل کرد‌است که در «حجة الوداع» که افتخار همراهی با رسول 





دا را داشتیم: در بازگشت. در یکی از مسیرها دستور داد برای نماز جمع 


شویم ودر آنجا دست علی 8 راگرفت وفرمود: «أَست آولی بال 
آنشیهم؟» آیا من اولی نیستم به مؤمنان از خود آنها؟ همگی تصدیق کرد وبله 
گفتند. باز فرمو:«أََت آولی کل من ین آفیه؟» بازهم تصدیق کرده 
وبله گفتند. سپس اشاره به حضرت علی 3 کرده وفرمود: «فهذا ول قن آنا 
مولم»؛ اکنون که فرمود مرا تصدیق کردید. بدانید که علی بهر مزمنی همان مقام 











اولویت را دارد که من نسبت به آن 





من دارم. 

سپس فرمود: «پروردگارا! دوست علی 182 را درست بدار» ودشمن او را 
خوار وذلیل بفرماء 

مؤلف گوید: این حدیث را,«اخمّد, حنبل» در [مسند ۲۸۱/۴] نقل کرده 
ومضمونش آن است که «براءم گفت: در یکی" از سفرها؛ حضور رسول خدا6 
بودیم؛ در مسیر خود در محلغلیَزخم:وارد شدیم. ورسول دای در آن جا 
منزل کرد ودستور داد مردم را به ثماز جمعیتی بخوّانند سپس در زیر دو درختی 
که در آنجا بود. فرشی برای رسول خداٌ گسترانيدند. رسول خدا٤ڈ‏ نماز ظهر 
را در آنجا بر گزار کرد ودست علی 3 را گرفت وفرمود: بدیهی است که همگی 
شما معترفید که من نسبت به مؤمنان از آنها به خود آنها اولیتر می‌باشم؟ حاضران 
تصدیق کرده وگفتند: آری؛ یا رسول الله! فرمود: این را می‌دانید که من به هر 





مومنی اولیتر از او به خود او می‌باشم؟ گفتند: آری؛ يا رسول الله! سپس دست 
على را گرفت وفرمود: «مْ نت مَولاءٌ قعل قولاه» پس از آن» فرمود: 
پرورهگارا! دوست على را دوست بدار» ودشمن او را دشمن بدار. «براء» گفته 
است: در همین رابطه بود که «عمرء پس از معرفی حضرت على به ملاقات 
حضرتش آمد وگفت: «گوارای تو باد ای پسر ابوطالب که صبح وشام (یسعنی 


همواره) مولای زنان ومردان مؤمن می‌باشی»! «ابوعبدالرحمن» فرزند «احمد 





فضائل پنج تنبانل . 





حتبل» گفته‌است: «هدبة» به سند خود. تامنتهی به 





رسول خداة مانند آنچه گذشت. روایت کرده‌است. «متقی» هم در إكنز العمال 
۶ نظیر حدیث «احمد حنبل» را نقل کرده‌است واظهار داشته که «ابن ابی 
شیبه» هم این حدیث را روایت نمودهاست. «محب طبری» هم در [الریاض النضره 
۲ ظیر حدیث وان حنبل» را آورده واظهار می دارد که ابن سمان » هم این 
حدیث رامتذکر است. «محب طبری» در «ذخایر» نظیر حدیث «ابن حنبل» را نقل 
کرده‌است واظهار می‌دارد که حدیث مزیور را احمد» در «مسندم ودر «مناقب» 
هم از حدیث «عمر» روایت نموده وپس از آن اضافه می‌کند که رسول خداء 
پس از جمله «وَغادٍ من غاذاه» فرمود: «یاری کن کسی را که علی را یاری 
می‌کند: ودوست بدار کسی که علی,را دّست می‌دارده «شعبه» گفته‌است که 
رسول داب فرمود: کینه توزی کن با کس کگرکینه علی را در دل می‌گیرد. 
(همان کتاب] در باب فضایل اصحاب. ر مول اکرم #5 صفحه ۱۲ به سند 
خود از «عبدالرحمن» معروق بهواین,سابط از دیع بن ابی وقاص» روایت 
کرده‌است که در یکی از سالهائی که «معاویه» به حج بیت الله آمده بود «سعد» به 
دیدار او شتافت. همان زمان سخن از علی ونکوهش از او به میان آمد» «سعده از 
شنیدن سخنان یاوه سرایان ناراحت شد وگفت: از 









من از رسول داد شنیدم که می‌فرمود: ۱ 
شنیدم خطاب به علی ل می‌فرمود: «أنت 


ې» وشنیدم می‌فرمود: «لأعِطین 





مؤلف گوید: حدیث مزبور را «نسالی» در صفحه ۴ خصایصش با اختلافی 
که در لفظ دارد ايراد کرده‌است وپس از آنکه سند حدیث را به «عبدالرحمن بن 
سابط» به نقل از «سعدء منتهی کرده‌است می‌نویسد: «سعدء گفت: نشسته بودم در 








م یاوه سرایان از علی :+ تکوهش می‌کنند. در پاسخ آنها گفتم: از 


رسول خدابلً شنیدم می‌فرمود: در علی سه خوی ارزنده است که من (سعد) 


اگریکی از آنها را دارا بودم در نظرم ارزنده‌تر از شتران سرخ مو بودا وشنیدم 





حضرت شنیدم می‌فرمود: «لا عطین دا رب یط الله وش رل» 
وشنیدم می‌فرمود: «مَن کت وله فعلیْ ولأه» 

[مستدرك الصحیحین حاکم ۳ به سند خود از «ابو طفیل» از 
«زید بن ارقم» روایت کرده‌است که پس از آن که رسول دام از حجةالوداع 
راهی مدینه شد» در مسیر خود به غدیر خم رسید. در آنجا درخت‌های چندی 
بود که رسول اکرم ت دستور دا ټااڈز زیرآن درختها محلی برای آن حضرت 
ر زیر سای درختها قرار گرفت وخطاب به اصحاب» 
فرمود: پیداست که عمر من به پایان رسیده است ومن هم دعوت حق را اجابت 
گفته‌ام همانا در میان شما ذو اثر گراثبار (یا گزانبها) آزاخود بیادگار می‌گذارم که 
یکی از آن دو اثره بزرگتر وارجمندتر از دیگری است: یکی کتاب خدای تعالی 
ودیگری خاندان من است؛ بنگرید که در نبود من با آنها چگونه رفتار خواهید 
کرد وا 
روز رستاخیز که کنار حوض کور بر من وارد می‌گردند. سپس فرمود: خدای 





آماده کنند. پیفمبر: 


بدان جهت است که این دو اثر هیچگاه از یکدیگر جدا نمی‌شوند تا در 





عروجل مولای من است ومن مولای هم سزمنان سی‌باشم پس از آنه دست 
على را گرفت وفرمود: «قن کت مولا فَهذا لهم ؤال تن زالأه 
وَغاد من غاذاه». بعد از اینء «حاکم» حدیث غدیر را مفصلا بیان کرده است 








و 
واظهار داشته که این حدیث طبق نظریه بخاری ومسلم «صحیح» است واز آنجا 
که حدیث مفضّلی است. به ذکر آن نپرداخته‌اند. بعد از این گوید: گواه بر این 
حدیث» روایت «سلَمَة بن کهیل» است که از «ابو طفیل» روایت کرده‌است واین 





۹۰ 
حدیث هم طبق قانون «بخاری» و«مسلم» صحیح است وسند حدیث را چنین 
ایراد کرده‌است: حدیث کرد ما را «محمد بن سلمة بن کهیل» از پدرش از «ابو 
طفیل» از «ابن واثله» از «زید بن ارقم» واو روایت کرده‌است که رسول خدایل در 
یکی از منازل واقع ميان مکه ومدینه» ب 
کرد. اصحاب زیر درختها را تمییز ومرتب ساختند وبقیه روز را درآنجا به سر 


درخت بزرگ رسید وهمان جا منزل 





آوردند. شب هنگام که فرا رسید. رسول دا نماز مغرب را با اصحاب به 
جای آورد وبه ايراد خطابه‌ای پرداخت وحمد وثنای الهی را به جای آورد وبه 
قدری که خدای می‌خواست به اندرز مردم پرداخت تا آنجا که خطاب به مردم 
فرمود: ای مردم! دو امر در میان شما باقی می‌گذارم که هرگاه از آنها پیروی کردید. 
هرگز گمراه نخواهید شد: یکی كتا خداسَئت, دیگری خاندان وعترت من است. 
سپس سه بار فرمود:آیامی‌دانیك که من از بان مومن خدا شایسته تر به خود آنها 
می‌باشم؟ حضار در سه مرتبه گفتار رستول حا را تصدیق کردند آنگاه رسول 
خداب فرمود: «هن كنت مَولاه قل شولاه». 

مؤلف گوید : همین حدیث را «حاکم» در [مستدرك ۵۳۳/۳] به طریق 
دیگر از «زید بن ارقم» روایت کرده‌است که همراه رسول دام به راه خویش 


ادامه می‌دادیم تا به غدیرخم رسیدیم. در آنجا درختی بود که رسول دای به 





آن درخت اشاره کرد واصحاب زیر آن درخت را تمیز ومرتب ساختند وآن روز 
به اندازه‌ای هوا گرم بود که ما روز گرم وپرحرارتی را مانند آن روز ندیده بودیم. 
در آنجا بود که رسول داي به ايراد خطابه پرداخت. پس از حمد وثنای الهی» 
خطاب به مردم فرموّد: هیچ پیغمبری مبعوث نمی‌شود مگر آنکه نیمی از مقدار 
زندگی پیغمبر خود را عهده‌دار می‌شود؛ طولی نمی‌کشد. دعوت الهی را 
اجابت می‌کنم ودو اثر گران بار (یاگرانبها) در میان شما به جای می‌گذارم که اگر 
از خواسته وروی آنان پیروی نمایید. هرگز به گمراهی گرفتار نخواهید شد: یکی 











کتاب خداست ودیگری عترت من است. سپس دست على 
وخطاب به مردم گفت: ای مردم! چه کسی از جان ومال شماء از خود شما 
داناتر واولیتر به جان ومال است 
آنگاه فرمود: «َن کت ملق قولأه» «حاکم» گفته‌است که این حدیث از 





سزاوارتر است؟ گفتند: خدا ورسول خدا 


احادیثی است که از سند صحیح برخوردار می‌باشد. 

«متقی» در (کنز العمال ۴۸/۱] حدیث غدیر را مانند حدیثی که ما از 
[مستدرك ۱۰۹/۳] نقل کردیم. روایت کرده واظهار می‌دارد که «طبرانی» هم در 
«الکبیره از «ابوطفیل» از «زید بن ارقم» حدیث غدیر را روایت نموده‌است. 

(همان کتاب ۱۱۶/۳ به سند خود از «خيثمة بن عبدالرحمن» روایت 
کرده‌است که مردی به «سعد بن مالک»هگفّت: بطوری که اطلاع یافته‌ام علی 8 از 
تو ناراحت بوده وفرموده‌است بو از وی تلف ورزیدی وبر خلاف انتظار اد 
رفتار کردی! «سعده گفت: آری|چتنین است واین بدان جهت بوده که من 
می‌خواستم به رأی خودم رکنم وآن ضرت می‌خواست رأی خود را جامف 
عمل بپوشاند وبه رأی من ترتیب اثر نمی‌داد. درعین حال حضرت امیرالممنین 
علی بن ابیطالب از سه خصلت ارزنده برخوردار است که اگر من از یکی آنها 


برخوردار بودم؛ از دنیا وآنچه در آن است برای من محبوب‌تر وارزنده‌تر بود: 








۱ - در روز غدیرخم رسول خدا خطابه‌ای برای مردم ايراد کرد وپس از حمد 
وثنای الهی از مردم پرسید: آیا به 
اولیتر از خود آنهابه خودشان می‌باشم؟ همگی ما در پاسخ به عرض رساندیم: 
3 به دنبال اعتراف ما فرمود: هم 
من کت مولا قلخ ولا وال من وال وغاد من غاذا4»: پروردگارا! (اين 


ن حقیقت اعتراف دارید که من از همه ممنان 








آری! از این واقعیت با خبريم. رسول خدا 


حقیقت به فرمان تو است که) 


[هر که را باشم منش مولا ودوست این عم من » علی : مولای اوست] 


فضانل پنج تن« 





خدایاء دوستان علی را دوست بدار ودشمنانش را دشمن بدار 

e E N 
چیزی را نداشت» حضرت على حضور پیغمبر کرم ٥آ رسید وبه عرض‎ 
رسانید: یا رسول الله! به درد چشم گرفتارم. پیغمبر اکرم اظ آب دهان مبارك در‎ 
میان دیدگان على ا 1 ریخت وبرای شفای او دعا کرد بلافاصله شفا یافت‎ 
وتازنده بود وبه تیغ پسر مرادی (ابن ملجم) به شهادت نرسیده بو به درد چشم‎ 
میتلا نشد ودر آن هنگام قعلة خیبر را فتح کرد.‎ 


۳- رسول دا 





عمویش «عباس» واصحاب دیگر را از مسجد بیرون کرد 
(یعنی آنها که درب خانه‌هاشان به مسجد باز می‌شد) «عباس» به عرض رسانید: 
ماک از بستگان شمائیم؛ مارا از یرون می‌کنی وعلی را در آنجا باقی 
می‌داری؟ پیغمبر اکرم :2 در پاسخ فرموذامنشما را از مسجد بیرون نکردم 
وعلی را باقی نگذاشتم. بلکه خداشما رااز:خائه خود بیرون کرد وعلۍ ا رابه 
جای گذاشت! 

آهمان کتاب ۳ به سند خود از «رفاعة بن ایاس ْبّی» از پدرش 
از جدش روایت کرده‌است که در جنگ جمل در رکاب حضرت على بودم. به 
«طلحه بن عبیدالله» پیام داد می‌خواهم با تو ملاقات کنم «طلحه» به 
حضورحضرت علی ا شرفیاب شد. حضرت علی ا خطاب به او فرمود: تو را 
به خدا سوگند می‌دهم؛ آیا از رسول خدا 
علیْ وله له وال مَنْ وال غاد قن غاذاه». عرض کرد: آری! آدچه 
می‌فرمائی از رسول خداتق شنیده‌ام! علی ٤‏ فرمود: با این اعتراف چگونه بامن 
جنگ می‌کنی؟! «طلحه» در پاسخ گفت: این سخن از خاطرم رفته بود واینک در 
مقابل عمل انجام شده قرار گرفتهام! این سخن را گفت وباز" 

موّلف گوید: این حدیث را متقی در [کنزالعمال ۸۳/۶] با اند اختلافی 





نیدی می‌فرمود: «مَْ کت مولأه 














نقل کرده است واظهار داشته که این حدیث را «ابن عساکره آورده‌است. 

[همان کتاب ۱۱۰/۳] «حاکم نیشابوری» که ملف این کتاب است اظهار 
می‌دارد: حدیث «بریده اسلمی»؛ طبق نظر «بخاری» وومسلم» از احادیث صحیح 
است سپس به ذکر سند حدیث پرداخته تا آنجا که می‌نویسد: «ابن عباس» از 
«بریده اسلمی» روایت کرده‌است که در رکاب حضرت علی ا به کارزار یمن 
رفتیم تا اینکه بحضور حضرت رسول اکرمّ شرفیاب شدم؛ در حضور آن 
حضرت از علی 1 نکوهش کردم! متوجه شدم از شنیدن مسخنان من؛ چهرۀ 

پیشمبر اکرم 3 دگرگون شد. خطاب به من فرمود: ای بریده «ألست آولی 
۴ مگر نه این است که من از جان مؤمنان اولیتر به 
سول الله! چنان است که می‌فرمائید. آنگاه 








مولف گوید: «احمد حل دنت ۱۳۴۷/5 حدیث مورد بحث را 
متذکر است و«متقی» در (کنز العمال 1۵۴/۶] حدیث یاد شده را بطور اختصار 
آورده واظهار داشته است که حدیث مزبور را «احمد حنبل»؛ «ابن حبان» 





«سمویه»: «حاکم» و«سعید بن منصوره از 
ورمتقی» بار دیگر در (کنز الممال ۳۹۷/۶) حدیث سزبور را آورده‌است 


ابن عباس» از «بریده» نقل کرده‌اند 


ورنسائی»در [خصایص ص ۲۲] از «ابن عباس» از «بریده» به دو طریق روایت 
کرده‌است ودابن حجره در(صواعق ص ۲۶ نقل کرده‌است وپیش از آن 
می‌گوید: «ذهبی» به صحت حدیث یاد شده» تو جه داشته است و«علی بن سلطان» 
در [مرقات ۵۶۸/۹] به نقل آن پرداخته وگفته است که «ذهبی» به نقل حدیث 
مزبور پرداخته وآن را از «بریده» نقل کرده وصحت آن را تضمین نموده‌است. 
[همان کتاب ۱۲۹/۲] به سند خود از وابو عوانهء از «أغمّش؛ از «سعد 


بن عبيدة» از «عبدالله بن بریده اسلمی» روایت کرده‌است که در یکی از روزهاء 





همراه پدرم حرکت می‌کردم در مسیر خود به گروهی برخورد کردیم که از علی ا 
بدگوئی می‌کردند» به مجردی که پدرم سخن‌های بی پایۂ آنها را در حق علی اه 
استماع کرد خطاب به آنان گفت: من هم مانند شما از کسانی بودم که کینه على ا 
جنگها در لشکر «خالد بن 
ولید» بودم که پس از پیروزی مسلمانان غنائمی بدست آوردند وحضرت على 


را در دل داشتم واز وی نکوهش می‌کردم» در یکی از 





به کنیزی برخورد کرد و او را از وجه خمس در اختیار خود در آورد. پیش از این 
ماجراء بین علی ل ووخالد» کدورتی وجود داشت» «خالد» (از فرصت استفاده 
کرد) به من که می‌دانست علاقه‌ای به علی ا ندارم خطاب کرد وگفت: اکنون با 
عملی که علی :3 انجام داد فرصت خوبی بدست آمد که بحضور پیغمبر اکرم اڈ 
شرفیاب شده ورفتار علی ا را درابطد در اختیار در آوردن کنیزك به اطلاع 
رسول خداتز برسانی. بنابه تور او از لمکریان جدا شده به مدینه رفتم. از 
ویژگی‌های من این بود که هرگاه با کین تی‌گفتم تا آخرین گفتارم سر به زیر 
می‌افکندم سپس سربر میداشتم من باچنین حالن ببحضور رسول اکرم ا 
رسیدم» جریان لشکر وپیروزی آنها رابه عرض رسول خدایًّْ تقدیم داشتم ودر 
ضمن آن» از رفتاری که على نسبت به کنیزك انجام داده بود مطالبی را عرض 
کردم. پس از آنکه عرایضم به پایان رسید» سر بالا گرفتم ودیدم رگهای گردن 
پیغمبر 5ا از شنیدن سخنان من نسبت به حضرت علی لاه سرخ گردیده وبه 
سختی ناراحت شده‌است! دراین هنگام فرمود: «مَنْ كنت وه فد عَلاً ولّه» 
+کسی که من عهدهدار ولایت واولیتر به جان ومال او از خود او می‌باشم؛ على هم 


همان موقعیت را دارد. به مجردی که این سخن را از حضرتش شنیدم» خاطرات 





تلخی که از خذ داشتم ناخود آگاه از درونم بیرون رفت. 
«حاکم» گفته است : این حدیث طبق نظر «بخاری» و«مسلم» از احادیث 
صحیح به شمار می‌آید. لیکن آنها این حدیث را باسیاتی که در حال حاضر دارد 


۹۵ 





روایت نکرده‌اند. سپ 


حدیئی صحیح‌تر از حدیث «ابوعوانه» از «عمّش» از «سعد بن عبیده» در اختبار 





است که در باب غدیر واحادیث مربوط به آن» 


ما نمی‌باشد. سپس حدیث غدیر را به طریق دیگر: از «اعمش» از «سعد بن عبید» 











از «ابن بُرَیدة» نقل کرده است. 
مؤلف گوید: حدیث غدیر را «ابونمیم» در [حلیه ۲۳/۴] از «بریدة» بطور 
اختصار روایت کرده وجملۀ «من کت وله فعلیْ قولاه» رابه جای جملات 





دیگر که بخشی ازآنها بیان شده است» متذکر می‌باشد. «متقی» هم در [کنز العمال 
۶ حدیث مزبور را بطور اختصار آورده است. او هم جمله «من کنث 
وله فعلیْ مولاه» را به جای جملات سذکور آورده واظهار می‌دارد که 
«احمده ونسانی» از «براء» وباز«اخهدعاز ریدة» ورترمذی» «نسانی» 
ورضیاء» از «زید بن ارقم» روایٹ کرده‌اند. ویازهم «احمد حنبل» در [مسند 
۵ ودر صفحه ۳۶۱ به طور عسختضر از «بریدة» وسحبٌ طبری هم 
در الریاض النضره ۱۷۲/۲ بظور اختصاز از تریداروایت کرده است وگفته که 
ابوحاتم هم آن را ذکر کرده است ومناوی در[متن فیض القدیر ۲۱۸/۶] بطور 
اختصار متعرض است واظهار داشته که «احمد» «نسائی» و«حاکم» از «بريدة» 
نقل کرد‌اند ودرشرح آن کتاب گفته است: «هیشمی» در محلی» رجال آن را موقق 
دانسته ودرجای دیگر از کتابهایش؛ رجال آن راصحیح شمرده‌است. 

اسیوطی درالدرالمنثورا در ذیل تفر آیه اب وی بالمُؤْمنینَ ِن 
نفیهم» در سور احزاب گفته است: وابن ابی شبیه»» «احمد» و«نسائی» از 











«بُریدة» روایت کرده‌اندکه در کارزار یمن در رکاب حضرت على بودم؛ درآن 
جنگ از حضرتش احساس ناراحتی کردم هنگامی که حضور مقدس حضرت 
رسول خدابَیة شرفیاب شدم از على مطلبی به عرض رسانیدم وازآن حضرت 
نکوهش کردم! دراین رابطه مشاهد» کردم که چهرة رسول خداء به سختی 





فضائل پنج تن‌بلا ... 







دگرگون شد وخطاب به من فرمود: ای تریدة 
آنشیهم»: مگرنه این است که من از جان مزمنان اولبتر به خود آنها می‌باشم؟ 
عرض کردم: یا رسول الله! همانطور است که می‌فرمائید آنگاه فرمود: «هَن کت 
ترلاه قعل مولأه» 

[مسند احمد حنبل ۱۳۷۲/۴ به سند خود» از «ابو عبدالله (میمون)» 
روایت کرده است. درحالی که حضورداشتم وسخن «زید بن ارقم» را می‌شنیدم 
می‌گفت: همراه رسول خدابة در سرزمینی به نام «ځُم» وارد شدیم؛ پیفمبر 
اکرم ا دستور داد همراهان را به نماز دعوت کنند. در گرمای نیمروز با آن 
حضرت نماز گزاردیم. پس از انجام نماز: پارچه‌ای برروی درخت خارداری 
افکندند وسایبانی درست کر دند رسول,خدان19 در زیر سایبان قرارگرفت وبه 


ایراد خطابه پرداخت. در آن نخنرانی فرمُود: البته می‌دانید والبته گواهی می‌دهید 





که من نسبت به هرمزمنی اولیتر از خود او می‌باشم؟ در پاسخ گفتند: آری! چنان 
است که می‌فرمائید. فرقواد"به یل الیل [هزکشی که من اولیتر به جان او 
می‌باشم. علی لټ هم اولیتر به جان اوست. سپس برای دوستان علی دعا 
کردوبرای دشمنانش نفرین. 

مولف گوید: «احمد حنبل» این حدیث را در (۳۷۲/۴] به طرز دیگر از 
«ابوعبدالله میمون» روایت کرده است که گفت: در زیر سراپرده ای در حضور 
«زید بن ارقم» بودم؛ مردی از آخر سراپرده نزديك «زید» آمد. «زید» از او پرسید: 
چه شنیده‌ای؟ گفت: از رسول خدا24 شنیدم که می فرمود 








چنان نیست که از 
همه مؤمنان اولیتر به جان شمامی‌باشم؟ عرضه داشتند: آری! چنان است که 
می‌فرمائید.فرمود:باباین «هَنْ کت قولاه فعلیْ ولأه» «میمون» گفته است 
که برخی از مردم از «زید بن ارقم» نقل کرده‌انده رسول دا پس از جمله 


مزبور؛ فرمود: «پروردگار!! دوست علی را دوست ودشمن او را دشمن بدارپر 





هیثمی در [مجمع ۱۰۴/۹] حدیث مزبور را نقل کرده است .واز «عمرو 
ذور» ودزید بن ارقم» روایت کرده است که هر دو تن 





در روز غدیر ځې 
رسول خدایٌْ خطابه‌ای ایراد کرد ودرضمن آن فرمود: «َن کت قولاه قعل 
قولأه» واضافه کرد: «پروردگارا! دوست علی را دوست بدار ودشمن اورا دشمن 
بدار وکسی که او را یاری کند واعانت نماید: او رایاری واعانت کن» سپس گفته 
است: این حدیث را «طبرانی» وداحمدء تنها از «زید» روایت کرده‌اند (تا آنجا که 
می‌گوید) «بزاز» هم به نقل آن پرداخته است. «متقی» نیز در [کنز العمال 1۱۵۴/۶ 
این حدیث را نقل کرده است. واظهار می‌دارد: «طبرانی» حدیث مزبور را 
از«غمرو ودوتره و«زید بن ارقم» (یعنی از هر دوتن) نقل کرده است. 

[همان کتاب ۳۶۸/۴] به یش ځوگ‌راز «عطیه عوفی» روایت کرده است 
که گفت: در دیداری که با وزید بل ارقم» داشتم. به او گفتم که دامادم حدیثی از توه 
دربارة علی 4 درروزغدیر حم نفل کرّده است ومن می‌خواهم آن حدیث را از 
شخص خودت بشنوم. «زید بی ارتم) گفت؛ دردرون شما عراقی‌ها حالات 
خاصی است که من ناچار از سکوت می‌باشم| به وی گفتم: از سوی من کمال 
ایمنی راداشته باش وناراحتی به خود راه نده! سپس گفت: آری؛ در جُحفه 
(غدیرخم) بود که هنگام ظهر فرارسید وحضرت رسول خداییّْبازوی علی 1 
بدست گرفت وخطاب به مردم: فرمود: ای مردم! مگر نمی‌دانید که من نسب به 
مؤمنان از خود آنها اولیتر می‌باشم ؟ همه گفتند: بدیهی است که از همه مزمنان 


نسبت به جان آنان اولیترید. رسول خدا 2 





همین دلیل که اولیتر از هم مژمنان 
می‌باشند فرمود: «قَمَنْ کت قولأهفَلیْ تولاه» «عطیه گوید: از وی پرسیدم: 
آیا رسول خد ا فرمود: «اللهمٌ ؤال من واه غاد من غاذاه»؟ «زید» گفت: 
آنچه راکه شنیده بودم به تو گفتم. 


ملف گوید: این حدیث را «متقی» در [کنز العمال ۳۹۰/۶ روایت کرده 








وگفته است که «عطیه عوفی» از «زید بن ارقم» روایت کرده است: در روز غدیر 


خم در سرزمین جُحفه» رسول دا هردو بازوی علی ا را بدست گرفت 
وفرمود: «مگر نمی‌دانید که من نسبت به مؤمنان از خود آنها اولیترم ؟ همگان 
تصدیق کردند. آنگاه فرمود: «مَْ کت قولاه فعلیْ مولاه» «متقی» گوید: «ابن 
جریره این حدیث را روایت کرده است. 

[همان کتاب ۱ب سند خود از حضرت علی ریت کرده 
است که رسول خدا در روز غدیر خم فرمود: «مَن 











مولاه» 
مولف گوید: این حدیث را هیثمی در (مجمع ۱۰۷/۹) روایت کرده 
واضافه نموده که حدیث مورد بحث را وآتجهد حنبل» روایت نموده است پس از 





این گوید: راویان حدیث مزبوز از موتقان له مار می‌آیند. 

[همان کتاب ۱۳۳۰/۱ به تخود از «عمرو بن میمون» نقل کرده است. 
کنار «ابن عباس» نشسته بودم؛ در آن هنگام نه تن از اعراب با وی ملاقات کرده 
گفتند: ای پسر عباس! سخنی با توداریم اينك برای شنیدن آن یاباما پیا که آن 
سخن را به اطلاع تو برسانیم ویااز حاضران بخواه تا مارا با تو تنها بگذارند. «ابن 
عباس» گفت: دوستانم را ازخود دورنمی‌کنم ورای شنیدن سخنان شماء 
همراهتان می‌آیم. «ابن عباسء که درآن هنگام هنوز چشمش نابینا نشده بود 
همراه با آنان به محلی دور از مارفت ومطالبی فیمابین آنان رد وبدل شد که ما 
ازچگونگی آنها اطلاعی حاصل نکردیم. دیری نپائید که «اين عباس» در حالی که 
عبایش از شدت ناراحتی به زمین کشیده می‌شد بازگشت وگفت: وای براینهاا 
تفوبر ایهاباد!ازبزرگواری نکوهش می‌کنند که ده خصلت متحصری‌فرد دارد 
(حدیث را ادامه داده است تاآن جا که گفته است) رسول دایب نرمود: «مَن 
كنت قولاه فان ولاه لین ». همه این حدیث را در باب آیه تطهیر آوردیم» به 











آن جا رجوع فرمایید 

مؤلف گوید: حدیث مورد بحث را «نسانی» در [خصایص ص ۸] ود 
طیری» در [الریاض التضره ۲۰۳/۲] ودر[ذخاثر ص ۸۳] روایت کرده ودرکتاب 
اخیر اظهار داشته که همگی آن حدیث را «احمدء در «الموافقات» و«حافظ 
ابوالقاسم دمشقی» در «الاربعین الطوال» نقل کرده‌اند وگفته است برخی ازآن را 
«نسائی» نقل کرده است و«هیثمی» هم در (مجمع ۱۱۹/۹] نقل کرده وگفته است 
حدیث مورد بحث را «احمد» و«طبرانی» در «الکبیر» ودالاوسط بطور اختصار 
آورده است. 

[ همان کتاب ۳۶۶/۵] به سند خود؛ از «سعید بن وهب» روایت کرده 
است در یکی از اوقات حضرت مولیعلی ا برای احقاق حقش» اصحاب 
رسول خدا#۴ را سوگند داد که آلا چنین وجنا شنیده‌اید؟ پنج تن یا شش تن از 
اصحاب گواهی دادند که ما از سول دام شنيدیم می‌فرمود: «قن کت 
قولاه قعل قولأه» 

مؤلف گوید: این حدیث را «نسائی» در [خصایص ص ۲۲] روایت کرده 
است و«هیشمی در [مجمع ۱۰۴/۹]به نقل آن پرداخته ومی‌گوید: حدیث مزبور را 
«احمد» نقل کرده ورجال آن صحیح است. 

[همان کتاب ۱۱۸/۱] به سند خود از «سعید بن وهب» واز «زید بن 
یثیم» روایت کرده است که هردوتن گفتند: حضرت علی 48 در رب حاضران را 
سوگند دادکه هرکس درروز غدیر خم سخنی در حق من از رسول داب شنیده 
است از جا برخیزد. در این هنگام شش تن از کنار «سعید» وشش تن از پهلوی 
«زید» برخاستند وگواهی دادند که آنان درآنروز از رسول خداء در محل غدیر 
ند خطاب به مردم فرمود: «آلیس الله آولی بان 4! حاضران گفتند: 
آری! خدا برهمگی آنان اولویت دارد. به همین دلیل بود که رسول خد ال فرمود: 














Nees. 





ال من زالأه غاد من غاذاه». 
ملف گوید: این حدیث را «هیثمی» در (مجمع الزاواند ۱۰۷/۹ آورده 
است ودر حدیث او آمده که پس از سوگند حضرت علی ا شش تن از کنار 
«سعید» وهفت تن از کنار «زید» برخاستند. پس از آن گفته است: حدیث مورد نظر 
بزازه: بهتر وکاملتر بیان کرده‌اند و«نسائی» نیز در [خصایص ص 
۲ وص ۲۰ آورده است. دراین رابطه «احمد بن حنبل» پس از آنکه حدیث 


را «عبدالله» و 





مزبور را از «ابواسحاق» از «سعید بن وهب» واز«زید 





یثیع» روایت کرده» اظهار 
می‌دارد: حدیث مورد نظر از «ابواسحاق» از «عمرو بن ذی مره روایت شده وبه 
همین 
جملات آمده است «وّانضر من نصَوَهواخذل من 


ب از «ابواسحاق» از «سعید» و«زید» روایت کرده ودرآن حدیث این 








4 پس از این روایت 
سومی را از «ابوطفیل» از «زیداین ارقم» مر اکرم له مانند آن نقل کرده 
است. 

[ همان کتاب ۱۱۹/۱] به سد خود از وغبدالرحمن ابی لیلی» روایت 
کرده که گفت: در محل رحبه؛ علی ۶ را مشاهده کردم که مردم را سوگند می‌داد» 
آنان که در روز غدیر از پیشمبر اکرم ا شنیدند که فرمود: «من کت ولاه قعل 
قولاه» از جابرخيزند وگواهی دهند. «عبدالرحمن» گفته است در این هنگامه 
دوازده نفر بدری (که در جنگ بدر شرکت داشتند) که هم اکنون رخسار آنها از 
خاطرم محو نشده است. از جای برخاستند وشهادت خود را اعلام کردند: 
گواهی می‌دهیم در روز غدیر از رسول خدا شنیدیم که فرمود: «آَست آولی 
پالٌژینین من آنشیهم وآزؤاجی أمَهاهُم»؛ یا چنان نیست که من اولستر به 
مؤمنان از خود آنها هستم وهمسران من مادران آنان هستند؟ همگی در پاسخ به 
عرض رسانیدیم: آری» یا رسول الله! شما اولیتر بر همه ما می‌باشی. به همین 
دلیل» رسول خداڈ فرمود: «فمَن کت مولاه قعلیٌ مولذه» «مٌ ؤال تن 





والاه وعاد تن غاذاه». 


مولف گوید: این حدیث را «خطیب بغدادی» در (تاریخ بغداد ۲۳۶/۱۴] 
ووهیثمی» در «مجمع» نقل کرده واضانه کرده است که «ابویعلی» هم به نقل آن 
پرداخته است ورجالش موق می‌باشد وگفته که «عبدالله؛ بن احمد هم این روایت 
را نقل کرده‌است. «متقی» در كنز العمال ۴۰۷/۶] آن را آورده و افزوده است که 
«ابو یِلی» و دابن جریر» و«سعید بن منصوره به نقل آن توجه داشته‌اند و «ابن اثیر 
جزری» هم در شد الفابة ۸/۴] آن را آورده است. وطحاوی» هم در امشکل 
الاثار ۳۰۸/۲] نقل کرده است . 

[همان کتاب ۸۸/۱ به مسند خود از «زیاد بن ابی زیاد» روایت کرده 
است که از علی بن ابیطالب نب شنید م مرا سوگند می‌داد که اگر یک مسلمان 
در روز غدیر خم مطلبی از رسوا خدا یداه است. گواهی خویش را اعلام 
نماید. در این هنگام: دوازده تن بدری از جای برخاستند وگواهی خویش را اعلام 
نمودند 

مولف گوید: این حدیث را «محب طبری» در (الریاض التضره ۱۷۰/۲] 
و«هیشمی» در [مجمع ۱۰۶/۹] نقل کرده وافزوده است که «احمد حنبل» آن را 
روایت کرده ورجال آن 

[همان کتاب ۸۴/۱ به سند خود. از «زاذان بن عُمَره روایت کرده است 








ات به شمار می‌آیند. 


که گفت: در رحبه در حالی که حضرت علی م مردم را سوگند میداد فرمود: 
هرکسی که در روز غدیر خم پیغمبر اکرم ا را مشاهده کردکه ولایت مرا تثییت 
فرمود شهادت خود را اعلام نماید. در این هنگام» سیزد: 





تن از جای برخاستند 
وگواهی دادند که ما از رسول دای 
قعل توله» 

مولف گوید: این حدیث را «متقی» در (کنز العمال ۴۰۷/۶] نقل کردهاست 


واضافه نموده که «احمد حتبل» در «مسند» و وان ابی عاصم» در «السنه» به نقل آن 
پرداخته‌اند. 

[همان کتاب ۳۰۷/۵] به سند خود از «زید بن ارقم» روایت کرده است 
که حضرت علی ا برای اتامة شهادت مردم را سوگند داد که هرکس ار پیفمبر 
کرم شنیده است که فرموده: «للمْ من کت قولاه فلن ولاه وال قن 
والاه وَغادٍ من غاذاه» گواهی خود را به اطلاع مردم برساند شش مرد برای 
شهادت قیام کردند وآنچه راشنیده بودند گواهی نمودند 

مؤلف گوید: «محب طبری» در [الرياض النضره ۱۷۰/۲] وهیثمی در 
مجمع ۹ حدیث مزبور را ذکر کرده‌اند. 

«هیشمی» از گفتذ راوی نقل رده است که یاد شدگان شهادت خود را اعلام 
کردند ومن که در میان آنها بزدم به اعلام شنهادت قیام نکردم وکتمان نمودم 
ودرنتیجةُ این حق کشی بینانی خودزا از دست دادم وکورشدم! «میشمی» 
گفته‌است که «طبری» حدیا مود بحث رادر «الکبیر» و «الاوسط نقل کرده‌است 
واز کور شدن راوی وکتمان او ونفرین کردن حضرت علی ا در حق او یاد 
نکرده‌است. ودر روایتی که در اختیار او بوده اظهار داشته‌است که علی ا بر کسی 
که اعلام شهادت راکتمان نمود نفرین کرد. سپس گفته است رجال «الاوسط» محل 
وثوق می‌باشند. 


[ همان کتاب ۲۷۰/۴] به سند خود از «ابوطفیل» نقل کرده است 





حضرت على مردم را در حبه گرد آورد. وفرمود: سوگند می‌دهم هر مرد 
مسلمانی که غدیر خم را بخاطر دارد وسخنی را که در آن روز از رسول خدا 
شنیده است. از جای قیام کند. در نتيجه این پيشنهاده سی تن از مردم برای اقامة 
شهادت بر پای خاستند. 

«ابو نعیم» گفته است که در رابطهٌ با پيشنهاد حضرت علی 32 گروه بسیاری 





.. فضائل پنج تن 
قیام کردند واعلام کردند آن هنگام که رسول خدا# دست امير المومنین على ا 
را بدست مبارک خود گرفت خطاب به مردم فرمود: آیا اطلاع دارید که من اولیتر 
به مؤمنان از خود آنها می‌باشم! همگی فرمایش رسول دای را تصدیق کردند 
وبه همین دلیل بود که رسول خداي3 فرمود: «مَنْ کت قولأه قهڈا قوله» 
واضافه فرمود: پروردگار!! دوست علی رادوست بدان ودشمن علی را دشمن 
بدار, «ابوطفیل» گفت: از ميان جمع در حالی بیرون رفتم که درخودم احساس 
ناراحتی می‌کردم: ودربازگشت از اجتماع مردم به دیدار وزید بن ارقم» رفتم وبه 
اوگفتم: از علی چنین وچنان شنیدم وناراحت شدم! «زید» گفت: آنچه را که 
شنیدی انکار مکن! به دلیل آنکه آنچه را که استماع کرده‌ای من خود از رسول 
خد ای شنیدهام! 

مولف گوید: حدیث مزیور را «نسائی# در[خصایص ص ۲۴] به دو طریق 
از اہو طفیل» از «عامر بن واثلاه نقل کرده است. و«محب طبری» هم در [الریاض 
التضره ۱۶۹/۲ نقل کرک می‌نویبد: مردمی از جابرخاسته وآنچه را شنیده 
بودند اظهار داشتند. درآخر آن گوید: «ابو تعیم» گفته است که از «فطر» که رادی 
حدیث است» پرسیدم: فاصلٌ میان گفتار ومرگ او چه مقداربود؟ در پاسخ گفت: 
صدروز. «ابوحاتم» همین حدیث را نقل کرده است ومی‌گویدز مراد از مرگ 
شهادت علی بن ابیطالب ا است. 

مؤلف گوید: ممکن است مراد از فاصله میان قول حضرت رسول خد ا5 
که فرموده است: «مَنْ کت قولاه قعل شولاه» درروز غدیر وارتحال 
حضرتش بوده است که صد روز می‌باشد. - خدا داناتر است - 

[همان کتاب ۴۱۹/۵]ار «ریاح بن حارث» روایت کرده است که گروهی 
در رحبه حضور مبارك حضرت علی ا شرفیاب شدند. سلام بر آن حضرت کرده 
گفتند: «للمٌ لك نا ولانا» حضرت علی خا از آنان پرسید: چگونه من 









مولای شما هستم با آنکه شما از گروه عرب می‌باشید؟ در پا 
که در روز غدیر خم از رسول دای شنيدیم می‌فرمود: « 
قولاه» «ریاح» گوید: پس از آنکه گروه مورد نظر از حضور مبارك مرخص شدنب 
دنبال آنان رفته وازکسانی پرسیدم که اینان از چه تیره‌ای هستند؟ گفتند: از مردم 
«انصار» هستند. 

مولف گوید: «احمد بن حنبل» پس از اندك فاصله‌ای و با تغییر مختصری؛ 
حدیث مزبور را به طریق دیگری روایت کرده است و«هیشمی» هم درامجمع 
۹ روایت کرده ومی‌افزاید: حدیث مزبور را «احمدء نقل کرده‌است. 
«طبرانی» هم بنقل آن پرداخته ودر روایت «طبرانی» آسده است‌که عده‌ای از 
از رسول خداء2 شندایممی‌فرمود: من كنت ولاه قعل 
ولاه له وال من زالاه وغاوا من غاذاق» کپس برای تأیید گواهی خویش 
گفتند: اينك این شخص, «ابوایوپ»است که گواهی ما راامضاء می‌کند. در همان 





موقع؛ «ابوایوب» صورتش زا با عمابه‌اش لثام کردم پودء عمامه ولثام از چهره 
2 3 شنیدم که فرمود «من کت مولاهفعلیْ تولاه 
لهم ؤال تن والأه غاد تن غاذاه». «طبرانی» گفته‌است که رجال احمد 


حدیث از قات هستند. 





رداچ ت وگفت: از رسول خدا:1 


[ همان کتاب ۳۵۰/۵ ] به سند خود از «ابن 
کرده است که گفت: رسول خدا 


ريدة» از پدرش روایت 
مارا تحت فرماندهی حضرت علی ا به یکی 
از شَریّه‌ها (جنگهائی را که رسول دام در آنها شرکت نداشته است «سرټه» 
می‌گفتند) گسیل داشت. در مراجمت از جنگ بحضور رسول خدانّ شرفیاب 
شدم ومطابق با روال همیشگی» سؤال فرمود که در این مسافرت صاحب خودتان 
علی له را چگونه یافتید» ورفتار او با شما چگونه بود؟ عادت من آن بود هرگاه با 
کسی گفتگو می‌کردم سر به زیر می‌افکندم وبه سخن خود ادامه میداد اینجا هم 








طبق رویه‌ای که داشتم. » سر به زیر انداخته وبه عرض رسانیدم: آیا من از علی ا 
شکوه کنم یا دیگری از او شکوه نماید؟! پ پس از آنکه سر بالا بردم متوجه شدم 
رسول خداییةٌ از سخنی که گفته‌ام چنان ناراحت شده که چهر؛ٌ سبارکش؛ 
کت مولاهٌ فعلیٌ وَلّ». 
مولف گوید: «نسانی» این روایت را در [خصایص ص ۲۱] و«شُّقی» در 
[کنزالممال ۳۹۸/۶] نقل کرده ودر آخر آن آمده است که سخن رسول خدا¥# 
تأثیر عمیقی در روح من گذاشت بطوریکه متعهد شدم که هبچگاه از علی ا 
نکوهش نکنم. «هیشمی» هم در [مجمع ۱۰۸/۹] روایت مزبور را متذکر شده ودر 
پایان آن آررده که برد ة» می‌گوید: با خود چنین گفتم: (ای علی!) از این تاریخ به 
بعد» هرگز از تو بد نخواهم گفت واز تونگوهش نخواهم کرد. «هیشمی» گفته است 





سرخ‌گون گشته است! در این هنگام» فرمود: (( 


که این روایت را «بژازه نقل کرد ورجال یگ او صحیح است. 


[ فخررازی در تفسیر کبیرت]در دیل اب 
الیک من یکت (سور مائده» آنه۶۷) اظهار داشنته 


آیه» آنست که این آیه در نضیلت على ب نج ند درب رهز 







ی وتا نج 1 


ی اینکه گفتیم آیه شریفه در فضیلت عل نازل شده» قول 
«ابن عباس» وربراء بن عازب» ورمحمد بن علی 8 » است. 


[حلية الاولیاء ابونعيم ۵ ابه سند خود از «عُميرة بن سعد» روایت 
کرده است که در یکی از اوقات. حضرت علی ا منبر تشریف فرما شد ودر ضمن 
بیانات خود خطاب به اصحاب رسول خدا از جمله «ابوهُریزه» «آنس بن 


مالک» ونه نفر دیگر گرداگرد منبر آن حضرت 1 جای گرفته بودند. مطالبی را 





تذکُر داد وآنان را سوگند داد هرکسی که از رسول خدایٌ شنیده است که در حق 
من: فرمود: منک مولا قعل مولاه» از محل خود تیم نماید وگواهی خود 
را اعلام کند. همگان از جای برخاستند واعلام کردند که ما این سخن را در حق 
شماء از رسول اکرم ا شنیده 


تنها یکی از حاضران همچنان نشسته بود 
واعلام شهادت نکردا حضرت على 1 از وی پرسید: تو چرا از محل شود 
برنخاستی؟ گفت: یا امیرالمزمنین! من پیرمرد فرتوتی هستم وهرچه شنیدهام از 
خاطرم محو شده است! حضرت فرمود: بار پروردگارا! اگر این شخص دروغ 
می‌گوید. او را به گرفتاری خوبی مبتلا کن! (شل وکور وامثال اینها نباشد) راوی 
گفت: پس از این ماجرا نقطة سفیدی (نوعی پیسی) در پیشانیش ظاهر شد که ما 








شرم‌آوری او بود وچنان بود که هرانداژه می‌خواست روی آنرا به عمامه‌اش 
بپوشاند میشّر نمی‌شد وبا این شرمساری یس می‌برد تا زمانی که مرد وجان به 
مالک درزخ سپردا 

مولف گوید: مردی که هنگام اعلام شهادت از محل خود قیام نکرد؛ بدلیل 
آنکه پیر شده وخاطراتش را از دست داده بود وسرانجام به نفرین حضرت 
علی 8ا گرفتار شد ودر بعضی از اخبار هم به نام او تصریح شده است. «آئس بن 
مالک» است وممکن است ابول 
نامی از وی نبرده است. این حدیث را «هیثمی» در [مجمع 4۱۰۸/۹ «طبرانی» در 
«الاوسط» ودالصفیر» وتقی» در [کنزالعمال ۴۰۳/۶] نقل کرده ومی‌گوید که 
«طبرانی» در «الاوسط» به ذکر آن پرداخته است. 

[ همان کتاب جلد ۵ ] در پایان گزارشهای «عُمّر بن عَبٌالعزیزه به سند 





» مولف «حلية» به جهاتی که خود می خواسته, 


خود. از «یزید بن عُمَر بن مورق» روایت کرده است که در شام بودم؛ همزمان 
شنیدم که «عُمّر بن عبدالقزیز» عطیه‌هائی در میان مردم پخش می‌کند. من هم از 
فرصت استفاده کرده نزد او رفتم. از من پرسید: از کدام قیله‌ای؟ در پاسخ گفتم از 





قبیلة فُریش. پرسید: از کدام تیرة ریش به شمار می‌آنی؟ جواب دادم: از تیره 


بنی‌هاشم. پرسید: از کدام دسته از بنی‌هاشم هستی؟ ساکت ماندم! باز پرسید: از 
کدام دسته بنی‌هاشمی؟ گفتم: آزادشدة على هستم. پرسید: علی کیست؟ 
پاسخی ندادم! در این هنگام؛ دست به سین من گذاشت وگفت: راهمه نداشته 
باش! به خدا سوگند» من هم آزاده شده علی بن ابیطالب ا - کم الله وجهه - 
می‌باشم! سپس گفت: عده‌ای برای من گفتند که از رسول خدا٤للٌ‏ شنیده‌ایم که 
دمن کت مولا فعلیْ مولا؛ سپس خطاب به «سزاحم» که وکیل 

لفت: به امثال این شخص, چند دزقم بايد عطیّه داد؟ در پاسخ 
گفت: باید به او صد درهم یا دویست درهم اعطا کرد. «عُمر» گفت: بلکه بايد به او 





پنجاه دینار - وبنا به قول «ابن داود» 2 مت دینار اعطار کرد؛ به دلیل آنکه وی 
از موالیان حضرت علی بن ابیطالب ا اسا هپس خطاب به 
گفت: اینک به شهر خود بازگر د ودر انتظاز باش در مواقع اعطاء 
تو پرداخت می‌شود. به شخص تور هم پرداخت خواهد شد. 

» در آسدالفاپة۳۸۳/۵] با اندک 






مولف گوید: این حدیث را واب 





اختلافی آورده است. 

| تاریخ بغداد خطیب بغدادی ۷ به سند خود؛ از «انس» روایت 
کرده است که گفت: از رسول خدائلة شنیدم که فرمود: من كنت مولا فعلعٌ 
مولا لهج ال مَنْ وال وعاد من عادا. 

[ همان کتاب ۲۹۰/۸ ] به سند خود از «ابوشریره» نقل کرده است که 





گفت: کسی که روز هیجدهم ذیحجّه را روزه بگیرد» ثواب شصت ماه روزه گرفتن 
را در نام عمل او می‌نگارند! وهیجدهم ذیحجّه. روز غدیرشم بود. آن روزی که 
رسول خداة دست علی بن ابیطالب 3 را بدست گرفت وفرمو 
. حاضران تصدیق کردند. آنگاه فرمود: دمن کت سولاءٌ فعلع 








فضائل پنج تن با . 






مولاة. «غتر بن خطاب» به حضرت علی ا گفت: 
طبحت مولا ومولا کل لم»! خدای تمالی در تأیید تعیین حضرت 
علی 3 این آیه را نازل فرمود او لت کم دیتکم 4 (تاآخر حدیث). 

مولف گوید: روایت مزبور را به طریق دیگر که مثل همان حدیث است 
روایت کرده است. 

[ همان کتاب ۲ به سند خود؛ از «نضل بسن ربیع» او هم از 
پدرش, از «منصورء او هم از پدرش, از جدش, از ب 
که رسول خداعٌ فرمود: ون کت مولا فعلیْ مولا 

[ خصایص نسائی ص ۱۲ ] به سند خود از «بوطفیل» از «زید بن آرّم» 
نقل کرده است هنگامی که پیفمبز گرم از حجهّلوداع باز می‌گشت» در محل 
غدیرشم منزل کرد وبه درختان چندی که ثٍر ان نزدیکی بود اشاره کرد. اصحاب 
بلافاصله زیر آن درختها را تمز گردء سایانی برای رسول دام تشکیل 
دادند. حضرت پیخمبر کڈ در زیر آن این قراژ گرفت وخطاب به حاضران 


عباس» روایت کر ده است 














فرمود: روزگار من به پایان رسیده ومرا بسوی خدا وعنایات حضرت او دعوت 
کرده‌اند. دعوت حضرت او را اجابت کرده‌ام. اینک دو اثر گرانبار (یا گرانبهاء) 
در میان شما بجای می‌گذارم که یکی از آن دو» مهمتر از دیگری است وآن دو اثر 
گرانبار کتاب خدا وعترت اهل‌بیت من است؛ اینک بنگرید تا پس از رحلت من با 
آنها چگونه رفتار خواهید کرد. بدیهی است این دو یادگار از یکدیگر دور 
نخواهند شد ت 





در کنار حوض کوثر با من ملاقات نمایند. سپس فرمود: ول 
الله مولا وآتا ول کل موم سپس دست على را گرفت وفرمود: رن 
كنت وله هذا وله الم وال ن وال وعاد هَن ادا «ابوطفٌیل» گوید: از 
«زید پرسیدم: آیا تو از رسول خدانٌٍ این جملات را شنیده‌ای؟ «زید» در پاسخ 











: آری| همۂ آنها که در اطراف درختها حضور داشتند آن حضرت را دیدند 


N 





فضائل پنج تنغ 
وسخن ایشان را شنیدند. 

مؤلف گوید: «ّقی» در (کنزالعمال۳۹۰/۶] این حدیث را نقل کرده 
ومی‌گوید: ابن جریر» هم آنرا روایت نموده است. سپس اظهار داشته که از «عطیّه 
عوفی» از «ابوسعید سُذُری» هم مثل آن روایت شده است ودابن جریر» هم به نقل 
آن پرداخته است. 

[ خصایص نسائی ص ۲۲ ] به سند خود از «َغد» روایت کرده است که 
رسول خدا فرمود: ون کت مولاءٌ فعلیٌ مولاهٌ. 

[ همان کتاب ص ۲۵ ] به سند خود» از «تعد» روایت کرده است که 
رسول خدایة دست علی 3 را گرفت؛ آنگاه خطابه‌ای ايراد کرد وپس از حمد 
وثنای الهی؛ فرمود: «آیا نمی‌دانیداکه منبه جان شماء از خود شما اولیسترم؟» 
گفتند: آری! شما از خود ما نسیبت به خودمان اولیتر هستید. سپس دست حضرت 
علی را بدست خود بالا بر رن کنث وله هذا وه ال 
آیوالی من والاهُ و بُعادې من عادام» 

و گوید: «هیشمی» در [مجمع ۱۰۷/۹] مختصری از حدیث موردنظر 
را آورده است واظهار می‌دارد که «برّاز» هم این حدیث را نقل کرده است ورجال 
حدیث او از موتّقان به شمار می‌آیند. 

[همان کتاب ص ۲۵ ]به سند خود از «تمدء روایت کرده است که در راه 
مکه که حضور پیغمبر اکر م بودیم وپیغمبر #5 عازم مکه مکرمه بود به 
مجردیکه وارد در غدیرځم شد» دستور داد همراهان توقف کنند وآنهایی که پیش 
رفته بودند بازگردند وآنهائیکه هنوز به گروه همراه پیغمبر ٤‏ نپیوسته بودن به 
آنها ملحق شوند. پس از آنکه همگان گرد آمدند. رسول خداعٌْ از مردم پرسید: 
ولی شما کیست؟ سه بار پاسخ دادند: خدا ورسول ول ماست. سپس دست 
على ا راگرفت وبرپای داشت وفرمود: من کان الل ورسولّ وَل هذا ول 


الم وال ن والاٌ وعاد من عادام. 
[ همان کتاب ص ۲۲ ] از «قمرو بن تعد» روایت کرده است که از 





على در رحبه شنیده است که مردم را سوگند می‌داد: هرکسی که شنیده است 
رسول خدایْ فرمود ون کت مولا ی مولا گواهی خود را اعلامنماید. 
در این هنگام» شش تن از جای برخاستند وگواهی دادند که ما آن سخن را از 
رسول خداا شنیده‌ایم. 

[ همان کتاب ص ۲۳ ] از «شریک» از «ابواسحاق» از «زید بن یثیع» نقل 
کرده است که بر فراز منبر کوفه از علی 46 شنیدم که می‌فرمود: شما را سوگند 
می‌دهم که یک مرد از میان شما قیام کند - با آنکه می دانم جز اصحاب محمد 6 
دیگری خواستة مرا انجام نخواهد.دآد اعلام نماید که در روز غدیرشم از 
پیغمبر اکرم ا شنیده است که فرمود: دنکن مولا فعلیّ مولا ای 
من والاةٌ وغاد من عاداثه در این هنگام: شش نفر از طرف دیگر منبر از جای 
برخاستند وگواهی دادند: ما از سول دا6 آنچه را که فرمودید شنیده‌ایم. 
شریک از أبواسحاق پرسید: آیا تو این حدیث را از بر بن عازب» شنیده‌ای 
که از رسول دام آنچه را علی ## گفت» شنیده باشد؟ «ابواسحاق» گفت: آری! 
من این حدیث را از «ټراه» شنیده‌ام. 

[همان کتاب ص ۲۶ ] از «قمرو ذی‌مز»؛ به سند خود, روایت کرده است 
که در رحبه حضور داشتم واز نزدیک شاهد جریان ودم علی ا اصحاب 
پیخمبر ا را سوگند می داد که هر کدام از شما که در روز غدیرشم از پیغمبر 
اکرم ٤ة‏ شنیده است که آن حضرت چنین وچنان گفت. از جا برخیزد وگواهی 
خود را اعلام نماید. در این هنگام» گروهی از مردم از جای برخاستند وگواهی 
دادند: از رسول خدای شنیدیم که فرمود: ون نت مولا فعلیّ مولا الم 


وال قن والاهٌ وغاد من عاداة وأحبٌ من ی وابفض من ابقضَه واْصُو من 





[الریاض النضرة ۱۶۹/۲ ] از «ریاح» نقل کرد است؛ در یکی از اوقات 
که حضرت علی ا جلوس فرموده بود مردی که آثار سفر وگرد وغبار وی را فرا 
گرفته بود وارد شد وگفت: «السْلامٌ علیک یا مولای»؛ درود بر تو ای مولای من! 


حضرت علی ا پرسید: این مرد کیست؟ در پاسخ گفتند: «ابوآټوب انصاری» 
است. فرمود: او را راه دهید. وی را راه داده تا بحضور مبارک حضرت على ا 
شرفیاب شد وگفت: از رسول خداعً شنیدم که فرمود: دقن کت مولا فعلیٌ 
مولاْه. این حدیث را «َنّوی» در «ممجم» خود نقل کرده است. 

[ همان کتاب ۱۶۹/۲ «ابن سمان» از «عُمَره نقل کرده است که رسول 
خداعً فرمود: ون کت مولاهٌ فعل ی ولا ودر صفحه ۱۷۰ از دش نقل 
کرده است که گفت: «علی مولای کنی است که سول خداا مولای اوست». در 
این رابطه» از «سالم» نقل کر ده است که مردی به عمّر» گفت: گاهی با علی 1 به 
طرزی برخورد می‌کنی که با اصخاب ذیگتر وستول الله آنگونه برخورد 
محترمانه نداری؟ در پاسخ گفت: این بدان جهت است که او مولای من است! 





مؤلف گوید: خبر اخیر را ابن جر در [صواعق ص ۲۶] نقل کرده است 
واظهار داشته که این خبر را «دارقطنی» هم نقل نموده است. 

[ الصواعق المحرقة ابن حجر ص ۲۵ ] به سند صحیح که «طبرانى» 
ودیگران به صحت آن اقرار کرده‌اند» رسول دا در روز غدیرځم که در زیر 
سایبان درختها قرار گرفته بود» خطاب به مردم فرمود: ای مردم! خدای مهربان 
ودانا؛ مرا ملع ساخته که هیچ پیفمبری عمر طبیعی نمی‌کند مگر آنکه مساوی با 
نیمی از عمر پینمبر پیش از او باشد ومن می‌پندارم بزودی دعوت حق را اجابت 
کنم وبه سرای دیگر رهسپار شوم. در این رابطه خود وشما را مسئول می‌دانم. 
اینک» گفتار وداوری شما دربار؛ من چگونه است؟ در پاسخ گفتند: همگی ما 








فضانل پنج تن: ۱ 





گواهی می‌دهیم که شما به تمام معنی از هیچگونه اقدامی دریغ نداشتيد واز 
هیچگونه کوششی باز نایستادید واز هیچ اندرزی فروگذاری نکردید. پروردگار 
پاداش نیک به شما ارزانی بدارد. پیغمبر اکرم 3 فرمود: مگر نه اینست که شما به 
یکتائی خدا گواهی میدهید؟ واعتراف دارید که محمد بنده وفرستاد؛ُ ارست 
وبهشت ودوزخ ومرگ حق است وپس از مرگ مردم برانگیخته می‌شوند 
ورستاخیز بدون هیچ شک وشبهه‌ای فرا می‌رسد وخدا سردم را در گورها 
برمی‌انگیزاند؟ گفتند: به همگی آنها اقرار واعتراف داریم. فرمود: پروردگارا! 
گواهی آنان را شاهد باش. پس از آن فرمود: ای مردم! خدا مولای من است ومن 
مولای مؤمنانم ومن از جان آنها به خود آنها اولیتر می‌باشم. آنگاه فرمود: به همین 
دلیل» کسی که من مولای او می‌باشم: این بزرگوار (علی# ) مولای اوست. اينک 
E I‏ 








مردم فرمود: من پیش از شما کتاز خوض گوثر حاضر می‌شوم وشما در کنار 
حوض کوثر بر من واردمی‌شوید. حوظن کوثر پهئارر تر از مساحت میان بُضری 
تا صَنْعاست! در نار حوض, قدح‌هالی بیشتر از ستارگان آسمان آماده است 
وهنگامی که کنار حوض کور بر من وارد شدید از شما از طرز رفتاری که با دو 
اثر گرانبار من داشته‌اید. می‌پرسم. اینک به خود برسید تا با آنها که یادگار من 
هستند. چگونه رفتار خواهید کرد؟ آری! یکی از آنهاء کتاب خداست که بل کر 
است ووسیله‌ای است که یک طرف آن به دست خداست وطرف دیگرش در 
دست شماست. دست از قرآن برندارید تا گمراه نشوید وتغییر در آن روا ندارید. 
دیگری عِنْرّت واهل‌بیت من است» خدای لطیف وخبیر به من اطلاع داده است که 
این دو یادگار همواره توأم با یکدیگرند وجدائی آنها امکان‌پذیر نیست تا اینکه 
کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. 

[کنزالعمال ۴۸/۱ ] از پیشمبر کرم نقل کرده است که فرمود: در 





فضائل پنج تن 2 
عمرهای پیغمبران کاوش کرده به این مطلب رسیده‌ام که هر پیغمبری که مبعوث 
می‌شود عمر پیفمبر پس از او برابر با نیمی از عمر پیغمبر پیش از اوست. لذا 
طولی نمی‌کشد که دعوت حق را اجابت می‌گویم. اینک» از شما می‌خواهم تا 
بگوئید دربار؛ من چه می‌اندیشید وقضاوت شما در حق من چگونه است؟ خضار 
به عرض رسانیدند: شما از هیچگونه اقدام خیر واندرزی در حق ما؛ فروگذاری 
نکردید. فرمود: یا 
ورسول او میدانید ومعترفید که بهشت ودوزخ وزنده شدن در روز رستاخیزه حق 
است؟ همگان گفتند: آری! به همگی آنچه فرمودی, اقرار داریم وحقائیت همگی 
آنها را گواهی می‌کنيم. پینمب رت فرمود: من هم با شما به حقیقت آنچه 
خاطرنشان ساختم اعتراف دارم وفرمود: یا شنیدهاید که من پیش از شما کنار 





نیست که به یکتائی خداگواهی می‌دهید ومحمّد را بنده 


حوض کوثر قرار می‌گیرم وشما پش از من بر ن وارد می‌شوید؟ وآیا می دانید که 
پهنای حوض کوثر 
ظرفهای سیمین» به عدد ستارگانآماڈہ ات ؟/اینکبتگرید تا پس از من با دو 
یادگار گرانبهای من چگونه رفتار می‌کنید؟ پرسیدند: یا رسول الله! دو أثر 
گرانبهای شما چیست؟ فرمود: یکی کتاب خداست که جانبی از آن در دست خدا 





از فاصلة مان صَنعاء وبصری است ودر کنار حوض 


می‌باشد وطرف دیگر آن در اختیار شما قرار گرفته است؛ دست از قرآن برندارید 
وموجبات گمراهی خویش را فراهم نکنید. ودیگری عترت من است؛ خدای بینا 
ودانا؛ مرا مطلع ساخته که این دو آثر باهم هستند وهیچگاه جدائی در میانشان 
پدید نمی‌آید تا کنار حوض کوثر بر من وارد شوند ومن هم از پروردگارم همین 
اتحاد ویگانگی را برای آنها درخواست کرده‌ام؛ پس بر این دو یادگار پیشی 
نگیرید که به هلاکت می‌رسید واز فراگیری دستورهای قرآن کوتاهی نورزید که 
هلاک خواهید شد واز بازماندگان من حقایق الهی را فرا گیرید وسخنی به آنها 
نیاموزید که آنان از شما داناتر وبیناترند. آری» کسی که من نسبت به جان او از 


۱۹۴ 





خود او اولیترم» علی هم اولیتر است به جان او. پروردگارا| دوست علی را دوست 
ودشمن علی را دشمن بدار. «مقی» گفته که این حدیث را «طبرانی» در «الکبیره از 
«ابوطقیل» از «زید 

مؤلف گوید: «هیشمی» هم در (مجمع۱۶۳/۹] با اندک اختلافی حدیث 
مذکور را آورده است واز «زید بن ارقم» چنین نقل کرده است: رسول دا در 





رتم» روایت کرده است. 


«جُخقّه» نزول کرد وپس از حمد وثنای خدا خطاب به مردم فرمود: من عمرهای 
پیغمبران را بررسی کرده‌ام (تا آخر حدیث) ودر روایت مختصرتر از این حدیث» 
چنین آمده است: در کنار حوض کوثر قدح‌هائی از طلا ونقره به عدد ستارگان 
آماده است (تا آنجا که گفته است در روایتی آمده است) هنگامی که رسول 
خدا6 از خجهٌالوداع باز می‌گشیت در مجل غدیرځم دستور داد تا زیر درختال 
را از خار وخاشاک پاکیزه کردند وسایبانی را رپا ساختند. رسول دای در زیر 
سایبان قرار گرفت وفرمود: پیداست که ععز من به پایان رسیده است وطولی 
نمی‌کشد داعی حق را لبیک می‌گزيم: (در پایان می‌نویسد) از «زید» پرسیدم: 
آنچه روایت کردی از شخص رسول خدایبَّ شنیدی؟ در پاسخ گفت: تنها من آنرا 
روایت نکردم بلکه کلیۀ افرادی که گرداگرد درختان بودند. شخص پیغمبر 6 را 
مشاهده کردند وسخن آن حضرت را به گوش خود شنیدند. 

[ همان کتاب ۴۸/۱ ) رسول خداعل خطاب به مردم فرمود: ای مردع! 
خدای مهربان ودانابه من اطلاع داده است که هیچ پیفمبری مبموث نمی شود مگر 
اینکه وقتی از دنیا رحلت می‌کند. عمر او برابر با نیمی از عمر پیغمبر پیش از 
اوست؛ اینک» نزدیک است داعی حق را یک بگویم رمن وشما مسئولیم. اکنون 
دربارة من نظرتان چیست؟ ودر حق من چه می‌گویید؟ در پاسخ گفتند: گواهمی 
می‌دهیم که شما از هیچگونه تبلیفی فروگذاری نکردید واز هیچ کوششی باز 
نایستادید واز هیچ اندرزی کوتاهی نفرمودید! پینمبر ی فرمود: آیا گواهی 





می‌دهید که خدا یکتا وبی‌همتاست ومحمد بنده ورسول اوست وبهشت ودوزخ 


ومرگ وزنده شدن پس از مرگ حق است وروز رستاخیز هم بدون هیچ شک 
وشبهه‌ای فرا می‌رسد. وخدا مردگان را درگور زنده می‌کند؟ ای مردم! خدا مولای 
من است ومن مولای مؤمنانم واز جان آنهاء به آنها اولیترم؛ اینک» کسی که من 
مولای اویم علی مولای اوست. پروردگارا! دوست علی را دوست بدار ودشمن 
او را ذلیل کن. ای مردم! من پیش از شما کنار حوض کوثر قرار می‌گیرم وحوض 
کوثر پهناورتر از اصلهٌ میان بُضری وضَنْماست ودر کنار آن ظرفهائی به عدد 
ستارگان از طلا ونقره آماده شده است. هنگامی که کنار حوض کور با من ملاقات 
می‌کنید» از شما می‌پرسم: درباره بازماندگان من چه کردید وچه عکس‌السملی 
انجام دادید؟ با ترآن کریم چگونه رفتازی داشتید؟ اینک» خود بنگرید با دو اثر 
ارزنده‌ای که از من باقی می ماند» چنگونه رفتار خواهید کرد: یکی از آنها «فل أکبر» 
است که کتاب خداست؛ کتاب خدا مان ریتتمان محکمی است که یک طرف آن 





در دست خداست وطرف دیگر آن در دستِ شماست, اینک اگر بخواهید به 
جاده گمراهی وارد نشوید, دست از قرآن برندارید ودر آیات آن؛ تغییر وتبدیلی به 
وجود نیاورید ودیگری» عترت واهل‌بیت من است. خدای مهربان ودانا به من 
اطلاع داده است که این دو اثر مهم وارزنده از یکدیگر جدا نمی‌شوند تا اینکه در 
کنار حوض کوثر بحضور من برسند. 

«شقی» گفته است: این حدیث را «حکیم تَزیذی» در کتاب «نوادر الاصول» 
و«طبرانی» در «الکبیره از «ابوطْیل» از «حْذيقةبن اسید» روایت کرده‌اند. 


مؤلف گوید: حدیث مورد بحث را «هیشمی» در [مجمم ۱۶۴/۹] نقل کرده 





ودر آغاز آن به گفتهُ «حذيفة بن اسید» چنین آمده است: هنگامی که رسول 
خدایٌِ از حَجَهًالوداع بازمی‌گشت. دستور داد در ساية هیچیک از درختان ميان 
راه منزل تکنند تا به درختهائی رسیدند که در سرزمین «جحمّه» قرار داشت. در 


آنجا که رسید امر کرد خار وخاشاک را از زیر آنها بروبند تا در سای آنها نماز 
گزارد. پس از پایان نماز به ايراد خطابه پرداخت وخطاب به همراهان فرمود: 
خدای مهربان ودانا (تا آخر حدیث بطوری که ذکر شد). «هیلمی» گوید که این 
حدیث را «طبرانی» هم نقل کرد» است وبار دیگر مسّقی» در (کنزالممال ۶۱/۳ از 
«ابوطُفیل عامر بن واثلة» از «حْذيفة بن اسید غفاری» روایت کرده است» هنگامی 
که رسول دای از لداع باز می‌گشت (حدیث را بطوریکه از «هبشمی» 
نقل کردیم ادامه داده است) وهمین حدیث را «ابن اثیر» در [أسدالغابة۹۲/۳] 
آورده است ومی‌گوید: از «ابوطفیل عامربن واثلة» از «خذيفة بن اسيد غفارى» 
و«عامر بن لیلی بن ضمرةء نقل کرده است که هر دو تن گفت‌اند: هنگامی که رسول 
خداعلٌ از خجالوداع باز می‌گلیت" - وّپس از آن به حج خانه خدا مش رف نشد - 
به راه خود ادامه داد تا در روژ غدیرشم به مخحل «جُحفه» که مسجد معرولی هم 
دارد وارد شد وخطاب به مرد فرمود:ای مّدم| خدای لطیف وخبیر به من اطلاع 
داده است (تا آخر خبرکه پیش از این آوزدیم) آین حدیث را بسن خجره در 
اصابة۴/قسم ۶۱/۱] روایت کرده است. 

(همان کتاب ۱۵۳/۶ ] نقل کرده است که رسول خدا٤ٌ‏ فرمود: علی بن 
ابیطالب 1 مولای کسی است که من مولای اویم. «محاملی» این حدیث را در 
«امالی» از وابن عباس» روایت نموده است. 

مؤلف گس‌وید: حسدیث مسوردنظر را «شناوی» هسم در مستن 
[فیض القدیر ۳۵۸/۴) آورده است ودر (کنوزالحقایق ص ]٩۲‏ و«علی بن سلطان» 
در [مرقات شرح فیض القدیر ۵۶۸/۵)] نقل کرده است. 

[ همان کتاب ۱۵۴/۶ ] رسول خداععٌ فرموده است: آگاه باشید! خدا 
ولق من است ومن ولن مؤمنانم وکسی که من ولن او باشم» على هم مولا وولن 
اوست. «تقی» گوید: این حدیث را ابونعیم» در «فضائل الصحابةء از «زید بن 


ارقم» وراه عازب» نقل نموده است. 

[ همان کتاب ۱۵۴/۶ ]از پیفمبر کرم چنین روایت کرده است که 
فرمود: بار پروردگارا! کسی که من مولای او هستم؛ علی هم مولای اوست. 
پروردگارا! دوست علی را دوست بدار ودشمن او را دشمن بدار وهر کسی که 
علی 8 را یاری کند» تو هم او را یاری کن وهر کسی که به علی اعانت نمایده تو 
هم به او کمک واعانت بنما. «مسّقی» گوید: «طبرانی» این روایت را از «حبشی بن 


جنادة» روایت کرده است. 





مؤلف گوید: حدیث موردنظر را «هیثمی» در (مجمع ۱۰۶/۹] از «خبشی 
» نقل کرده است که در روز غدیرځم از رسول خداء شنیدم؛ فرمود: 
للم تن کت مولاه فعلیْ مولا (تا آخر حدیث که پیش از 
سپس گفته است که این حدیث را!اطبرانی» لرک رده ورجال آن. سوئق‌اند. 
و«ئحبٍ طبری» هم در الریاش‌النضوة۱۶۹/۲]به ذکر آن پرداخته است واظهار 
می‌دارد: «مخلص ذهبی» هم آنرا نق ل کرده است. 

همان کتاب ۱۵۴/۶ ] رسول خدا فرموده است: دقن كنت مولا 
فعلیّ مولا اللهِمٌ وال قن والاهٌ وعاد من عادا. واظهار داشته که «طبرانی» از 
«ابن عُمُر»» «ابن ابی شَییّه» از «ابوهریره» ودوازده تن دیگر از صحابه پیغمبر کل 
واحمد بن حنبل»» «طبرانی»» «سعید بن منصور» از وابوآیوب» وگروهی از صحابه 
ووحاکم» از حضرت علی لاء «طلحة» «احمد»» «طبرانی» و«سعید بن منصوره از 
على وسی تن از صحابه» «ابونمیم» در «فضائل الصحابة, از سعد و«خطیب» 





این گذشت) 








از «انس» این روایت را نقل کرده‌اند. 

[ همان کتاب ۳۹۰/۶ ]از «ابوعبدالله میمون» نقل کرده است که در یکی 
از روزهاء نزد وزید بن ارقم» بودم مردی وارد شد. واطلاعاتی راجع به علی 3 از 
وی درخواست کرد وزید» گفت: در سفر ميان مکه ومدینه حضور رسول خداا 


بودم» در مکاتی به تام «غدیرځُم» منزل کردیم. رسول خداٌ مردم را په نماز 
اجتماعی (صلاة جامعة) دعوت کرد مردم گرداگرد رسول اکرم کا اجتماع 
کردند. رسول خداعلٌ به ايراد خطابه‌ای پرداخت. پس از حمد وثنای الهی» 
خطاب به مردم فرمود: ای مردم! نه اینست که من بر هر مؤمنی اولیتر به جان او 
می‌باشم؟ گفتیم: چنین است یا رسول الله! ما گواهی می‌دهیم که شما اولیترید به 
هر مومنی از خود او. فرمود: اینک» به همان دلیل می‌گویم: منکن مولاء فهذا 
مولاٌ» سپس دست على را گرفت؛ من اطلاع دیگری جز این ندارم که پس از 
آن فرمود: وله وا 
جریر» هم این حدیث را نقل کرده است. 

[ همان کتاب ۶ ]از «ابوالضحی» از «زید بن ارت روایت کرده 
است که رسول خدابلٌ فرموڈ:قن کنت و فعلیٌ وی گفته که «ابن جربر» 
هم این حدیث را نقل کرده است: 

[همان کتاب ۳۹۷/۶ ]از «عبدالرحمن بنابی لیلی» نقل کرده است که در 
یکی از روزهاء حضرت علی 1 خطابه‌ای ايراد کرد وحاضران را سوگند داد 
وفرمود: سوگند می‌دهم هر کسی که در روز غدیرځم از پیفمبر اکرم »14 شنید. 
هنگامی که دست مرا گرفت وفرمود: وای گروه مسلمانان! چنین نیست که من از 
جان شما به شما اولیترم؟گفتند: آری؛ یا رسول الله! ذرمود: ون کت ولا 
فعلیْ مولا سپس دعا ونفرین کرد که پروردگارا دوست علی را درست بدار 
ودشمن او را دشمن بدار یاور او را یاری کن وخوار کنندة او راء خوار وذلیل 
فرما»» از جای برخیزد وگواهی خود را اعلام کند. در این هنگام» ده تفر واندی از 
جای برخاستند وگواهی خود را اعلام داشتند وآنها که کتمان کردند وگواهی 
ندادند. از دنا نرفتند مگر اینکه به نایینائی وییماری پیسی دچار شدند! «خطیب» 
این خبر را در «الافراد» نقل کرده است. 


مَنْ والاٌ وعاد من عادام. «شّقی» گفته است که وان 








[ همان کتاب ۳۹۷/۶] از حضرت على روایت کرده است که فرمود: 
رسول دای فرموده است: نه اینست که من نسبت به مؤمنان اولیتر از جان 


آنهایم؟ در پاسخ گفتند: چنین است. فرمود: بنابراین هرکسی که من ولی او هستم؛ 
او (علی 3 ) ول اوست. «ابن ابی عاصم» این روایت را نقل کرده است. 

(همان کتاب ۳۹۸/۶] از «جابر بن سمرةء نقل کرده است که در سرزمین 
«جحله» در محل غدیرځُم حضور رسول خدایٌْ در برابر ما قرار گرفت 
ودست علی 8 را بدست گرفته فرمود:«مَن كنت مولا فعلیْ مولاٌ». «ابن ابی 
شْیبه» هم این حدیث را نقل نموده است. 

( همان کتاب ۳۹۸/۶ ] از «جابر بن عبدالله» روایت کرده است که گفت: 








در «جُحقّه» در محل غدیرځم بودیم اهز مان مردم بسیاری از « 
ووغینار» حضور داشتند. در این‌هنگام؛ رتتولخدالٌ از سراپرده بیرون آمد وسه 
مرتبه با دست خود اشاره کرد آنگاه دست علی3# راگرفت وفرمود: ون کت 
مولاهٌ فعلیْ مولا. راهم این جدیث را نقل کرده است. 

[ همان کتاب ۳۹۹/۶ ]«جریر بجلی» گفته است: مراسم حج را در 
حجةالوداع حضور رسول خدایْ بجای آوردیم ودر بازگشت به مکانی رسیدیم 
یرځې» که در آنجاء با اعلام «الصلوءٌ جايقة, مهاجر وانصار گرد آن 
حضرت اجتماع کردند. رسول خدایْ در میان ما قرار گرفت وفرمود: به چه 
واقعیتی گواهی میدهید؟ در پاسخ 
چیزی گواهی می‌دهید؟ عرض کردند: گواهی می‌دهیم که محمد بنده ورسول 
خداست. پیغمبر اکر م پرسید: ولن شما کیست؟ گفتند: خدا ورسول خداه 





» یه 





به نام وغ 





یکتائی خدا. پرسید: پس از این به چه 


مولا وولی ماست. سپس دست به بازوی علی 9 گذاشت و او را برپا داشت ودو 
بازوی علی## را بدست گرفت وفرمود: «کسی که خدا ورسول» مولای اوست» 
این شخص (علی + ) مولای اوست. پروردگارا! دوست او را دوست ودشمن او 


را دشمن بدار. پروردگارا هریک از مردم که علی ا را دوست بدارد؛ تو هم او را 
دوست بدار وکسی که با او کینه‌ورزی نماید: تو هم با او کینه‌ورزی بنمام. 
«طبرانی» هم این حدیث را روایت کرده است. 

مولف گوید: » در [کنزالعمال ۱۵۴/۶] حدیث مورد بحث را بطور 
اختصار و«هیشمی» در [مجمع ۱۰۶/۹] با اختلاف اندکی؛ نقل کرده‌اند. 

[همان کتاب ۳۹۹/۶)] حضرت على فرموده است: رسول خداءٌْ در 
زیر درختی در محل «خُم» قرار گرفته بود طولی نکشید از زیر درخت بیرون آمده 
ودست مرا (علی1) راگرفت وخطاب به مردم فرمود: ای مردم! مگر نه اینست 
که گواهی میدهید. خدای تعالی پروردگار شماست؟ در پاسخ گفتند: آری! فرمود: 
مگر نه اینست که گواهی میدهید. خدا سول او از جان شما به شما اولیترند؟ 
وخدا ورسول او مولای شمایند؟ گفتند: آزی! فرمود: بنابراین» کسی که خدا 





ورسول او مولای او هستند» براستی این شخص (علی 1 ) مولای اوست. اینک» 
در میان شما دو اثر ارزنده وقابل توجه باقی می‌گذارم که هرگاه دست نیاز بدامان 
آنها دراز کنید, هرگز در منجلاب گمراهی گرفتار نخواهمید شد: یکی؛ کتاب 
خداست که ریسمان استوار میان شما وخدا می‌باشد که یک طرف آن در دست 
حق تعالی است وطرف دیگرش در اختیار شماست ودیگری, اهل‌بیت من است. 
«تقی» گوید: این حدیث را «ابن جریر»؛«ابن ابی عاصم»» «محاملی» در «امالی»» 
روایت کرده‌اند وحدیث صحیحی است. 

[همان کتاب ۴۰۳/۶ ]از «مُمّیر بن سعد» روایت کرده است» در یکی از 
اوقات که من هم حضور داشتم حضرت على مردم را در «رحبه» گرد آورد 
وفرمود: سوگند می‌دهم اگر کسی از شما از رسول دای شنیده است که فرمود: 
«قن کت مولاهٌ فعلی مولاٌ» شهادت خود را اعلام کند. هیجده تن از حاضران 
از محل خود قیام کرده وگواهی دادند که آنچه را فرمودی» از رسول خداع 


شنیده‌ايم. نی گوید: «طبرانی» این حدیث را در «الاوسط آورده است. 

ملف گوید: «هیثمی» هم در (مجمع ۱۰۸/۹] به ذکر آن اقدام کرده 
ومی‌گوید: سند این حدیث حسن است. 

(همان کتاب ۴۰۳/۶ ] از وزید بن ارگم» روایت کرده است که حضرت 
على در اجتماع مردم فرمود: سوگند می‌دهم هر کسی که در روز غدیرشٌم از 
پیغمبر اکرم تا شنیده است که فرمود: بدیهی است که می‌دانید من اولسترم به 
مزمنان, از خود آنها. مردم فرمایش حضرت را تصدیق کردند. آنگاه حضرث 
فرمود: ون کت مولاهٌ فعلیْ مولاهٌ الم وال قن والاءٌ وعادٍ قن عادا» 
گواهی خود را اعلام کند. دوازده مرد به آنچه شنیده بودند گواهی دادند. 

[ همان کتاب ۴۰۳/۶ ] از «آبواتیجاق از «عمرو بن ذی‌مرّ»: «سعید بن 
وهب» ودزید بن یشیع» باتفاق همگان روایت کرده‌اند که از حضرت على 18 
شنیدیم» سوگند میداد که اگر کسی از شا از پینمبر اکرم 6 در روز غدیرځم 
آنچه را دربار؛ من فرموده؛ شنیده است, شهادت خود را اعلام نماید. سیزده تن از 
حاضران از محل خود قیام کردند رگواهی خود را اعلام داشتند که از آن 
حضرت ٤‏ شنیدیم فرمود: نه اینست که از جان مؤمنان اولیتر از خود آنها 
می‌باشم؟ مردم فرمودۀ آن حضرت را تصدیق کردند. در این هنگام دست على 
راگرفت وفرمود: «قن كنت مولاٌفعلی مولاة للم وال قن لام وعادٍ قن 
عاداة وت تن اویش قن بت اص قن تَصه وال ن 
خذله». «مّقی» گوید: این روایت را «بّاز» «ابن جریر» و«خلعی» در «الخلمیات» 
نقل کرده‌اند و«هیشمی» رجال این حدیث را توثیق کرده است. 

[همان کتاب ۶ ]از «سمد» روایت کرده است که از رسول خداعلْ 
شنیدم» فرمود: على ا از سه خصلت وویژگی برخوردار است که هرگاه یکی از 


آنها را دارا بودم» محبویتر بود برای من از دنیا وآنچه در آن است! ویژگیهای 








٣م‏ کت مولا فعلخ مولا 

«ابن جریر» این حدیث را نقل کرده است. 

[همان کتاب ۴۰۶/۶ ] از حضرت علی 3 روایت کرده است که پیغمبر 
اکرم ٤ال‏ دست علی 1 را در روز غدیرځم گرفت وفرمود: الم قن كنت مولاءٌ 
فعلیٌ ولا «ابن راهویه» ووابن جریر» این حدیث را روایت کرده‌اند. 

[الاصابة ۱قسم ۱ ۳]«ابن عقدة» در کتاب «الموالاة» اظهار داشته 


که حدیث «حبیب بن بدیل بن وزقاء خزاعی» راز روایت «ابومریم» از «زّین بن 
حبیش» چنین نقل کرده است. حضرت علی 9 در یکی از روزها, خطاب به 
حاضران فرمود: از اصحاب رشو لخدا چه کسانی در اینجا حضور دارند؟ 
بن بدیل بن ورقاه» قیام کردند 
واظهار داشتند که ما از رسول خدا٤ڈ‏ شنيدیم می‌فرمود: «قن کنث مولاه فعلیٌ 
مولاه. 

موّلف گوید: ر 
که حضرت علی 3 از قصر بیرون رفت» با سواران شمشیردار روبرو شد به 
مجردیکه حضرت علی ا را دیدنده عرض کردند: «السلام قلیک یا 
آمیزالمژمنین الَلامٌ علیک یا مولاا ورضقة الله وبر کئ؛ «درود ورحمت 


دوازده تن از جمله «قیس بن ابت» ور 








اثیر جزری» در (اسدالغابة ۳۶۸/۱] می‌نویسد: هنگامی 


وبرکات خدا بر تو ای امیرمومنان وای مولای ماء! حضرت على فرمود: آیا در 
میان شما از اصحاب پیقمبر اکرم 3 کسی هست؟ دوازده تن از جمله «قیس بن 
ثابت»» «هاشم بن عتبة» ووحبیب بن بدیل بن ورقاء» خود را معرفی کردند وگوامی 





.... فضانل پنج تن 2# 
دادند که از پیغمبر اکرم 3 شنیده‌اند که فرمود: وم كنت مولاءٌ فعلیٌ مولا 

[همان کتاب ۲اقسم ۱ می‌نویسد: «ابن عقده» در کتاب «الموالاة» 
از «حبة بن جوین» روایت کرده است که روز غدیرحُم پیغمبر اکرم ی با اعلام 
«الصلوة جامعةء مردم راگرد آورد وحدیث «ق نکن مولا فعلیٌ مولا را بیان 
فرمود. «حَبْةه گوید: من در آن هنگام مشرک بودم وهنوز آئین اسلام را نپذیرفته 
بودم (ولی) در عین حال بخاطر دارم که رسول دا دست على را گرفت 
وآنقدر دست پیفمبر وعلی لته بالا رفت که زیر بغل هر دو را مشاهده کردم. 

مولف گوید: دابن آثبر جَرّری» بار دیگر در (اسدالنابة۳۶۷/۱) اظهار 
می‌دارد: دیعقوب بن یوسف» (سند را ادامه داده تا) از« بن جوین غُرّني 
عجلی» روایت کرده است که نبمروز یرصم پیغمبر اکرم ڳا با اعلام«لصلوة 
جامعةء مردم را گرد خود جمع کرد وپس از خمد وثنای الهی؛ خطاب به مردم 
فرمود: ای مردم! «آیا می‌دانید من بر جان همگی شما اولیترم؟ گفتند: آری| فرمود: 
به همین دلیل می‌گویم: فمن كنت املا فعلیّ مولا سپس فرمود: پروردگاراا 
دوست علی را دوست بدار ودشمن علی را دشمن بدار. آنگاه دست على را 
گرفت وآنقدر بالا برد که من (حبة)؛ زیر بغل هر دوی ایشان را مشاهده کردم (من 
هنوز اسلام را نپذیرفته بودم). 

[همان کتاب ۳/ قسم ۲۹/۱ ]دابن عقدة» در کتاب «الموالاة» از طریق 
«عمرو بن عبدالله بن یعلی بن مرة» از پدرش» از جدش روایت است» هنگامی که 
علی 1 وارد کوفه شد» خطاب به مردم فرمود: سوگند می‌دهم اگر کسی از رسول 
خداا شنیده است «من کنتٌ مولاهُ فعلیٌّ مولاهٌ» شهادت بدهد. ده نفر واندی 
که از جمله ایشان «زید - یا یزید - بن شراحیل انصاری» بود به آنچه از رسول 
خداعیٌ شنیده بودند گواهی دادند. 


مؤلف گوید: حدیث مزبور را ابن اثیر جزری» در اسدالفابة۶/۵] آورده 


ومی‌گوید: خبر داد به ما «ابوموسی» - تا آنجا که خبر داد - «ابوالمباس بن عقدة 
تا گوید: از «عمر بن عبداللهبن یعلی بن مرةء از پدرش, از جدش که گفت: از 
رسول خداع شنیدم می‌فرمود: دقن کنٹٌ صولاهٌ فعلی مولا وفرمود: 
پروردگارا! دوست علی را دوست ودشمن علی را دشمن بدار, پس از آنکه 
حضرت علی 1 وارد کوفه شد» مردم را بحضور طلبید وسوگند داد تا هرکس 
آنچه را که از رسول خداکاڈ دربار؛ حضرتش استماع کرده؛ گواهی نماید. از آن 
گروه ده نفر واندی مرد که «ابوایوب»» میزبان رسول اکرم ل در هنگام ورود په 
مدینه؛ ووناجية بن عمرو خزاعی» از آنها بودند. گواهی خود را اعلام داشتند. 
وهمین حدیث را ابن اثیر جزری» در (اسدالغابة۲۳۳/۲] نقل کرده است, 
(همان کتاب ۴/ قسم ۱۶/۱],ابّن عقدة از طریق «عمرو بن عبدالله بن 





یل بن مرةء از پدرش, از جدش,؛ روایت کرده است که از پینمبر اکرم تا شنیدم 
می‌فرمود:«قن نت مولا فعلی ولا وهنگامی که حضرت علی وارد کوفه 
شد مردم را برای استماع آن حدیث سوگند داد. هفده نفر از جمله آنها «عامر بن 
لیلی فاری» آنچه را که شنیده بودند. گواهی دادند. 

مؤلف گوید: این حدیث را ابن خجر» در (مجلد۲۲۳/۶] ووابن اثیر» در 
[اسدالغابة۳/۳٩]‏ روایت کرده‌اند وپس از «من كنت مولاهٌ فعلیٌ مولا اضافه 
کرده‌اند» فرمود: الهم وال قن والاءٌ وعادٍ قن عادافه. 

(همان کتاب ۴/ قسم ۱۴/۱ ]وابن عقدةء در «الموالاة» از طریق «موسی 
بن اکتل بن عمیر نمیری» به روایت از عمویش؛ «عامر بن عُمیر»» حدیث غدیر را 
روایت کرده است. 


[ همان کتاب ۴قسم ۱ | ابو العباس بن عقدة 








آنگاه که به 
گردآدری طرْقَ حدیث دمن کنتٌ مولاه فعل مولا پرداخته بود به سند خود 
که منتهی به «ابراهیم بن محمد» که به گمان من «ابن ابی یحیی» باشد, از «جعفر بن 


1 








فضائل پنج تناو 
محمد» از پدرش واز دایمن بن نابل بن عبدالله بن یامیل» روایت کرده است که از 


رسول خدایل شنیدم» فرمود: «قن نت مولاهٌ ...» سپس گفته است که سند 





حدیث را «ابوموسی» استدراک نموده است. 

مولف گوید: حدیث مزبور را «ابن اثبر جزری» در اسدالقابة ۲۷۴/۳ نقل 
کرده وگفته است: «قن كنت مولاهٌ فعلیْ مولا. 

[ همان کتاب ۴/قسم ۱ ا]گفته است: «ابن عقدةء در کتاب 
«الموالاة»: «عبدالرحمن بن عبدرب انصاری» را در ردیف محدثانی نام می‌برد که 
حدیث «من کنثْ مولا فعلیْ مولا را روایت کر‌اند وحدیث را از طریق 
مغ بن ثبانتهادامه داده تا آنجا که گوید: هنگامی که در «رحبه» حضرت 
على مردم را سوگند داد که هرکش دزاروز غدبرځم سخنی را که پیفمبر 
اکرم عا بیان کرده است» استمباع نموده براي گواهی قیام کند وجز آنها که سخن 
پىغمېر ڭڭ را شنیده‌اند دیگران قیام تنمایند. نفر واندی که از آن جمله بودند 





«ابوایوب»» «ابوزینب» ووعبدالرحمن بن عبلدرب» بر پای خاستند وگفتند: ما 
گواهی می‌دهیم که از رسول دا شنیدیم که فرمود: «خدا ول من است ومن 
ول ممنانم وکسی که من ولن او می‌باشم؛ علی هم مولا وولی اوست». 

مولف گوید: این حدیث را ابن حجره در (مجلد ۷/قسم ۷۸/۱]نقل کرده 
است ودر آن حدیث چنین آمده است: گواهی می‌دهیم که در روز غدیر درحالی 
که رسول خداعل دست شما را گرفته وبالا برده بود» فرمود: بدیهی است که 
گواهی می‌دهید آنچه در وظیفه‌ام بود به شما ابلاغ کردم. گفتند: آری, گواهمی 
می‌دهيم.فرمود:اینک می‌گویم: دفن کت مولاءٌفعلی مولام وهمین حدیث را 
«ابن اثیر جزری» در اسدالخابة۲۰۵/۵] نقل نموده ومضمون این جملات را به 





حدیث مزبور افزوده است: «پروردگارا! دوست علی را دوست بدار ودشمن او را 


دشمن بدار وهر که او را دوست می‌دارد» توهم او را محبوب خویش قرار بده 





وهرکس به وی کمک می‌کند؛ به او کمک کن وکسی که کینه او را در دل می‌گیرد او 
را به کین خود دچار کن» ووطحاوی» نیز در [مشکل الثار۳۰۷/۲] حدیث غدیر 
را نقل کرده ومضمون این دو جمله را بر آنچه «ابن اثیر» آورده اضافه کرده است: 
«یاور او را یاری کن وخوارکنندة او را ذلیل کن». 

( همان کتاب ۴/ قسم ۱۸۲/۱ ] «ابسوالسباس بن عقدة» در کتاب 


«الموالات» از «عبدالرحمن بن مدلج» واز طریق «موسی بن نضر بن ربیع حمصی» 
از «ابوالفیلان سعد بن طالب» از «ابواسحاق» از گروه بی‌شماری روایت کرده 
است که در «رَخبّه» (میدان) حضرت علی 98 مردم را سوگند داد وفرمود: چه 
کسی از رسول خدایٌِ شنیده است که فرمود: «قن كنت مولاءٌ فعلیٌ مولائه. 
جمعی در پاسخ حضرت علی ا از جمله وعبدالرحمن بن مدلج» گواهی دادند 
که ما این جمله را از رسول خداٌ شنیدهایم. ابن شاهین» از «ابن عقدة» همین 
حدیث را نقل کرده ودابوموسی) به استدراک آ اقدام نموده است. «ابن ایر 
جزری» در اسدالغابة ۳۲۱/۳] به تقل حدیث غدیر پرداخته وآورده: گروهی از 
حاضران؛ گواهی دادند که حدیث «قن کنث مولا فعلیْ مولا را از رسول 
خداعللا شنیده‌اند وعده‌ای کتمان کردند واز شهادت امتناع ورزیدند» این گروه از 
دنیا نرفتند» مگر اينکه نابینا شدند ویا به گزندی دچار گردیدند از جمله آنهاء 
«یزید بن ودیعه» ووعبدالرحمن بن مدلج) بود. 

همان کتاب ۷/ قسم ۱۵۶/۱ ] «ابسوالمباس بن عقدة» در کتاب 
«الموالاة که طرق حدیث «قن كنت مولا فعلیْ مولا راگرد آورده است. از 
«ابوقدامة انصاری» در آن کتاب یاد کرده است داز طریق «محمد بن کثیر» از دفطره 








از «ابوطلیل روایت نموده است که در حضور حضرت على 3 شرلیاب بودیم» 
علی 8# خطاب به حاضران فرمود: سوگند می‌دهم هرکسی که روز غدیرځم وا 
درک کرده است» از جای برخیزد وگواهی خود را اعلام دارد. در این هنگام هفده 


تن از جمله «ابوقدامة انصاری» قیام کر دند وگواهی دادند که رسول خدای چنین 
وچنان فرمود. «ابن خجره گوید: این حدیث را «ابوموسی» استدراک نموده است. 
ثیر جزری» در (اسدالغابة۲۷۶/۵] نقل 
کرده است وپس از ذکر سند» اظهار داشته که «ابوطْفیل» می‌گوید: در حضور 
حضرت علی 1 شرفیاب بودیم. خطاب به حضار فرمود: سوگند می‌دهم: هریک 
از شما که روز خدیرشم را دریافته است؛ برای اعلام گواهی خویش قیام کند. 





موّلف گوید: حدیث غدیر را 


هفده نفر از جمله «ابوقدامة انصاری» از جای خاستند وگفتند: گواهی می‌دهیم 
هنگامی که در حضور رسول خداٌ از حجَدالوٍداع باز می‌گشتیم» موقع ظهر که 
رسید» رسول خدايٌبه درختهایی اشاره کرد ودستور داد تا زیر آنها را از خار 
وخاشاک پاکیزه بسازند وسایبانی برپا ساختند. سپس مردم را به نماز دعوت کرد. 
ما با آن حضرت نماز ظهر را بجای آوردیم. بهد از انجام نماز خطبه‌ای آغاز کرد. 
پس از حمد ونای باری تعالی» خطاب به مردم فرمود: ای مردم|البته می‌دانید که 
خدای - عروجل - مولای من اسک زمن.هم مولای مزمنانم ومن از جان آنها 
نسبت به خودشان, اولیترم. این موضوع را چند بار تکرار نمود. در پاسخ عرض 
کردیم: آری! شما مولای ما می‌باشید. آن حضرت دست تو (علیل1) راگرفت 
وفرمود: «قن كنت مولاهٌ فعلىّ مولاهالهمٌ وال من والاءٌ وعاد من عاداف 
واین جملات را سه بار تکرار فرمود. 
[ آسدالغابة ۳۰۸/۱ می‌گوید: «ابواحمد عسکری» به سند خود؛ از 
بزهری» - تا آنجا که گفته است - از 





«عمارة بن یزید» از «عبدالله بن علا 





ی از رسول خداعل شنیدم؛ 


فرمود: رد دقن کب عل تمد َو مقَدمٌ مِنَ الاٍ»؛ وکسی که به دلخواه 
خود بر من نسبت دروغ i‏ شت 





وهمچنین به گوش خود شنیدم - اگر دروغ بگویم هر دو گوشم کر شودا - 





۱۳۸۰۰۰ 
هنگامی که رسول دام از حَجَالوداع باز می‌گشتند: در محل غدیرشم تزول 
اجلال فرمود وخطبه‌ای آغاز کرد ودست علی ل راگرفت وفرمود: هرکسی که من 
ولی او می‌باشم: علی ا ولی اوست. اینک؛ پروردگارا! دوست او را دوست بدار 
ودشمن او را دشمن بدار. «عبدالله» می‌گوید: به «ژهری» پیشنهاد کردم: زنهارا که 
این حدیث را در شام نقل نکنیء همانطور که می‌دانی گوشهای تو از شنیدن سب 
علی3#. محل خالی نداردا! «زهری» گفت: به خدا سوگندا از فضائل علی 1 به 
اندازه‌ای در خاطر دارم که اگر همگی آنها را بیان کنم» کشته می‌شوم!| 
[ همان کتاب ۳۰۷/۲ ] به سند خود از ضبّغ تبانة» روایت کرده 
است. هنگامی که حضرت علی ا در محل «رحبه» تشریف‌فرما بود مردم را 
سوگند داد وفرمود: هرکسی که در روژغدیرمُم شاهد ماجرا بوده وآنچه رااکه 








می‌بایست از پیغمبر کڈ نود شنید است. اینک برای اعلام گواهی خویش 
قیام کند» کسانی قیام کنند که خود سختان پیغمبر را شنیده باشنده نه آنکه از 
قول دیگران نقل نمایند. در این هنگام بیشتر از ده تن از حاضران قیام کردند که از 
آن جمله «ابوایوب انصاری» «ابوعمرة بن محصن» «ابوزینب»» «شهل بسن 
حنیف» «حرَْمة بن ثابت»» «عبدالله بن ثابت انصاری» «حْبشی بن جنادة 
سلولی» و«عبید بن عازب انصاری» «نعمان بن عجلان انصاری»؛ «ثابت بن 





ودیعه انصاری»: «ابوفضاله انصاری؛ ووعبدالرحمن بن عبدرب» که افراد یادشده 
ودیگران اظهار داشتند: ما خود شاهد بودیم واز رسول خداا شنیدیم که فرمود: 
«به آگاهی شما برسانم که خدا ولی من است ومن ولی مزمنانم. اینک کسی که من 
مولای او می‌باشم» علی مولای اوست. پروردگارا! دوست او را درست بدار 
ودشمن او را از پای درآدر. وکسی که اظهار محبت به او می‌کند» وی را محبوب 
خود قرار بده وکسی که کئیة او را در دل می‌گیرد؛ به کین خویش دچار فرما. 
[الامامة والسیاسة این قََْبَةَ ص ٩۳‏ ] اظهار داشته که می‌گویند: مردی از 








قبیلة «هَمْدان» به نام «برد» بر «مُعاویه» وارد شدء همزمان از «عمرو عاص» شنید 
که از حضرت علی 1 نکوهش می‌کند وبه آن حضرت ناسزا می‌گویدا! وی 
ناراحت شده وخطاب به «غمرو» گفت: از پیروان خویش شنیده‌ايم که رسول 
خداة فرموده است: ون كنت مولاهٌ فعلیٌ مولا آیا آنچه پینمبر ی فرموده 
است» حق است يا آنچه که تو می‌گوئی؟| «عمروه گفت: بدیهی است آنچه 
پیغمبر ٤‏ فرموده است؛ حق است ومن بیش از این دربارُ حقانیت على 
می‌گویم» که مناتب هیچیک از صحابة رسول خداء به انداز؛ مناقب حضرت 
على نمی‌باشد!! آن جوان از شنیدن سخن «غمرو» به فریاد درآمد وناله 
رما 

[ مشکل الاآثار طحاوی ۲۳۰۷/۲ به سند خود از «محمد بن عم بن 
علی» از پدر بزرگوارش حضرت علی بن ابیطالب 18 روایت کرده است که در 
غدیرځم رسول دای در کتاز درختی اتاد ودست على را گرفت 
وخطاب به مردم فرمود: ای مرد! مگ ره اینست که گواهی می‌دهید, خدای تعالی 
پروردگار شماست؟ گفتند: آری! فرمود: مگر نه اینست که گواهی می‌دهید» خدا 
ورسول او از جان شماء اولیترند به شما؟ وخدا ورسول مولای شمایند؟ گفتند: 
آری» یا رسول الله! آنگاه فرمود: «قن كنت مولاه فعلیْ مولا واضانه کرد: در 
میان شما دو یادگار ارزنده به جای می‌گذارم که هرگاه پس از من خواستۂ آنها را 
پذیرا شدید هیچگاه به بند بیچارگی دچار نخواهید شد: یکی کتاب خداست که 
درحال حاضر در اختیار شماست ودیگری عترت من است. 

[ فیض القدیر مناوی ۲۱۸/۶ ] در شرح آن کتاب گفته استز حدیث 
غدیر را «دیلمی» به این لفظ آورده است: «قن کنب نب فعلیْ وله وی گوید: 
پنابه گفتة «دارثطنی» همین حدیث ایجاب کرده است که «ابوبکر» بگوید: علی» 
عترت رسول الله تة است. 





فضائل پنج تن لا . 





موّلف گوید: این حدیث را (کنوزالحقایق ص ۱۴۷] ايراد کرده وعبارت 
مزبور چنین است: ون کنب و فعلیّ وليه وددیلمی» هم این عبارت را بیان 
نموده است. 

[هیثمی در مجمع ۱۷/۷ ] از «عتّار یاسره نقل کرده است؛ هنگامی که 
حضرت على 1 در رکوع بود» فقیری وارد شد وبه درخواست از مردم پرداخت: 
حضرت علی 1 انگشتری را از انگشت بیرون آورد وبه وی داد. سائل پیش 
رسول خداٌآمد وجریان را بازگو کرد. در این هنگام» آیه ما ولیکم الله 
ورسوله...)» نازل شد. رسول خداڈ آیه را بر مردم تلاوت کرد وفرمود: کسی 
که من مولای او هستم, علی مولای اوست. پروردگارا! دوست او را دوست بدار 
ودشمن او را دشمن بدار» 

«هیثمی» گفته است: «طبرانی» این روات را در «الاوسط» نقل کرده است. 

[ همان کتاب ۵/٩‏ ۱۰] از «زیدابن آرم» روایت کرده است رسول 
خداڈ درختهانی را موردنظر ترا داد ودستور فرمود تا زیر درختان را پاکیزه 
کنند. سپس رسول خدا:ة به ایراد خطابه‌ای پرداخت ودر ضمن آن فرمود: 
هرگونه حکم ودستوری که تا روز قيامت مورد نیاز شماست تاکنون بیان کرده‌ام. 
پس از آن پرسید: اولیتر به شما از جان خود شما کیست؟ در پاسخ 
ورسول او اولیترند به ما از خودمان. فرمود: بنابراین کسی که من اولیتر به جان 
اویم» این بزرگوار (علی 1 ) مولای او خواهد بود. آنگاه دست علی ا را گرفت 
وگشود وفرمود: پروردگار!! دوست او را دوست بدار ودشمن او را دشمن بدار. 
«هیثمی» گفته است: این حدیث را «طیرانی» بطور ناتمام ايراد کرده است ودبژّاز» 
کاملتر از آن آورده است. 


[ همان کتاب ۱۰۵/۹ ]از «داود بن یزید, از پدرش روایت می‌کند: 





: خدا 


«ابوُریره» وارد مسجد شد ومردم گرد او اجتماع کردند. جوانی برخاست وگفت: 


۱۳۱ 





تو رابه خدا سوگند! آیا از پیغمبر اکرم ٤آ‏ شنیده‌ای که فرمود: «کسی که من مولای 
او باشم» علی هم مولای اوست. پروردگارا! دوست او را دوست ودشمن او را 
دشمن بدار»؟ «ابوهریره» گفت: آری! گواهی می‌دهم که رسول خدا فرمود: 
رقن كنت مولاهٌ فعلٌ مولاةٌ الم وال قن والاءٌ وعاد من عادا». «میشمی» 
گفته است: این روایت را «ابویعلی»» «برّاز» و«طبرانی» در «الارسط» روایت 
کرده‌اند. 

[ همان کتاب ۱۰۶/۹ ] از «مالک بن حوریث» روایت کرده است که 
رسول خد ا٤‏ فرمود: «قن نت مولا فعلیّ مولا «طبرانی» هم این روایت را 
نقل کرده است ورجال او موثق می‌باشد. 

( همان کتاب ۱۰۷/۹ ] از «حُْمَید ی غمارةه روایت است که گفت: از 
پدرم شنیدم می‌گفت: از رسول خا در حالی که دست علی 1 را گرفته بود 
شنیدم که فرمود: «قن كنت مولا فا مولاه اللهمٌ وال من والاهٌ وعادٍ قسن 
عاداث «بژازه هم این روایت را تقل کرد است: 

[ همان کتاب ۱۰۸/۹ ] از «ابن عباس» روایت است که رسول خد ا 





فرمود: «قن کنب مولا فعلیٌ مولاه» این روایت را «برّاز» در ضمن حدیث نقل 
کرده ورجالش موق است. 

[همان کتاب ۱۰۸/۹ ] از «ابوسمید» نقل است که رسول دام فرمود: 
«من کنتٌ مولا فعلیٌ مولا این حدیث را «طبرانی» در کتاب «الاوسط» نقل 
کرده است. 

گذشته از احادیث یادشده احادیث دیگری در اختیار است که مناسب 
است آنها را در پایان این باب یادآوری کنیم. هرچند در آن احادیث؛ از جمله «من 
کنت مولاهٌ فعلیٌ مولاه» استفاده نشده است. 

از آن جمله: واحمد بن حنبل» در [المُسْند ۱۱۹/۱] از «عبدالرحمن ب 





ابی 








لیلی» نقل کرده است که حضرت علی 3 در محل «رَحبه» در برابر مردم ظاهر شد 
وخطاب به آنان فرمود: سوگند به خدا! اگر مردی رسول خداعللوٌ را در روز 
غدیرخم دیده واز ایشان سخنانی در حق من» شنیده است؛ قیام کند وشهادت 
خود را اعلام تماید وکسانی به اعلام شهادت اقدام تمایند که شخص رسول 





خدا را دیده وسخن وی را شنیده‌اند. در این هنگام دوازده تن قیام کردند 
وگفتند: ما آن حضرت را دیده ودرحالی که دست علی ا راگرفته بود شنیدیم که 
فرمود: الهم وال قن ولا وعادٍ تن عاداةٌ ولو قن َصرَةُ وال من 
غذله», «پروردگارا! دوست او را دوست بدار ودشمن او را دشمن بدار» یاور او را 
یاری وذلیل کنندة او را ذلیل گردان». از میان آنها سه تن - که سخن رسول الله 6 
را شنیده وخود آن حضرت را درجالی که به ايراد خطابه پرداخته بود مشاهده 
کرده بودند - قیام نکردند وبه کتمان آن پژداتیتند؛ حضرت علی ا دربار؛ آنها 
نفرین کرد ونفرینش به هدف اجابت وتا 

از آن جمله: «احمد حل در المسنه ۱/۳ از «ابوسعید ځذری» به سند 
خود روایت کرده است که رسول خداة فرمود: ات رجا ها لاس 
1 
حقیقت ودرستی را در حالی که از آن باخبر است انکار نماید» پس از نقل این 





ذا عَلِمَ»؛ «حشمت مردم نباید شخصی را بر آن وادار کند که 


حدیث: «ابوسعید» گریست وگفت: به خدا سوگند! آن روز که در غدیرخم حضور 
داشتیم» حقایقی را مشاهده کردیم که متأسفانه از آنها چشم پوشیدیم وحقیقت 
آنها را ابراز نکردیم! 

مولف گوید: از این حدیث به خوبی پیداست که «ابوسعید» مُعترف است 
که آنها روز غدیرخم را ادراک کردند وبخاطر اهمیت نابجائی که برای دیگران در 
خودداری کردند وگواهی خود را اعلام تنمودند. 
از آن جمله: وابن اثیر جزری» در اسدالغابة۱۱۴/۴] در گزارش احوال 








فضانل پنج تنل 
«عمرو بن شراحیل» آورده است که رسول خداع فرمود: لمعلا الُم 
اکرِمْ من آَکْرمَ + «پروردگارا! علی را یاری کن وهر کس که علی را گرامی 
می‌دارد» او راگرامی بدار». 

مولف گوید: اين حدیث را وا 











ن حجر در الاصابة۳۰۵/۴] وسّقی» در 
(کنزالممال ۱۵۸/۶] روایت کرده ودر پایان آن آمده است: ليم ال من دن 
علیا؛ «پروردگارا! خوار کنند؛ علی را خوار گردان». 

از آن جمله: «نسائی» در [خصایص ص ۴] از «عایشه» دختر «تعد» روایت 
کرده است که از پدرم شنبدم که می‌گفت: در روز «جُځفه» رسول خداٌ دست 
علی ا را گرفت وخطابه‌ای ايراد کرد. پس از حمد وثنای الهی؛ خطاب به مردم 
فرمود: ای مردم! همانا من ولن شمایم:مرذم تصدیق کردند وهمانطور که دست 
على در دست پیغمبر اکرم ا بوده دسق ا بالا برد وفرمود: این بزرگواره 
ول من است ودین مرا ادا می‌کند ون کسیی"رادوست می‌دارم که او را دوست 
می‌دارد وبا کسی دشمنم که با و دشکینۍ می‌کند. 
» در (کنزالسمال ۱۵۵/۶ می‌نویسد: رسول دال 
فرمود: «پروردگارا! کمک کن به او ودیگران را به یاری او توفیق بده؛ بر او مهربان 





باش ودیگران را به یاوری او بخوان ودوست بدار هرکه او را درست می دارد 
ودشمنی کن با هرکه با او دشمنی می‌کند». مراد از «اوه» علی 3 است. «طبرانی» 
این حدیث را از «ابن عباس» نقل کرده است. 

از آن چمله: «هیثمی» در [مجمع ۱۰۷/۹] از «نذیر» نقل کرده است که در 
جنگ «جَمَل» از على شنیدم خطاب به «طلخه»» فرمود: سوگند می دهم تو را 


ای طلحه! آیا از رسول دا شنیدی که در حق من فرمود: «پروردگارا! دوست 





او را دوست ودشمن او را دشمن بدار» گفت: آری! وباز؟ 


«بوّازه این حدیث را روایت کرده است. 


فضائل پنج تن .. FEES EERE‏ 

از آن جمله: «هیئمی» در [مجمع ۱۶۶/۹] از وم سلمه» روایت کرده است 
که در یکی از روزها: حضرت زهرا :ی همراه با حسنین نټ درحالی که ظرفی از 
غذا در دست داشت بحضور پیغمبر کرم شرفیاب شد. به مجردی که ظرف 
. پیغمبر ۶ڈ فرمود: عل یا کجاست؟ 
عرض کردند: در خانه است. رسول خدا آن 





غذا را حضور پیغمبر اکرم 2 گذا 





حضرت را بحضور طلبید. پس از 








ورود علی 1 پیغمہر اکر م همراه با علی تب فاطمه وحسنین اا به ناول غذا 
پرداختند. 
ام سلمه» گوید: آن روز رسول خدا یڈ مرا در تناول آن غذا شریک نکر 


حال آنکه پیش از آن روز هرگاه در خانة من غذا تناول می‌کرد: مرا در تناول غذا 
با خود همراه می‌ساخت. پس از آنکه سول خدا5 از تناول غذا دست کشیدنده 
جامه‌ای بر سر آنها انداخت وفرمود: «پروردگارا! دوستانشان را دوست بدار 
ودشمنانشان را دشمن بدار». 

«هیثمی» گوید: «ابویملی؛ ان حبدیث را نقل کرده وسند این روایت 


موردپسند است. 


باب سی ونهم 


«عُمر» و«ابوبکر» به علی 1 گفتند: هر بامداد وشامگاه 
مولای مزدان وزنان مومنی 


(مسند احمد حنبل ۴ ]از وبراء بن عازب» روایت کرده است؛ در 
سفری که در خدمت رسول دای بودیم دز غدیرخُم؛ منزل کردیم - حدیث را 
بطوری که در باب سابق ذیل حدیثی که از «صحیح ابن ماجه» نقل کردیم ادامه 
داده تا آنجا که گفته است - رسول خداعلٌ دست على را گرفت وفرمود: 
«کسی که من مولای او می‌باشم؛ علی مولای اوست. پروردگاراا دوست او را 
دوست ودشمن او را دشمن بدار». واحمد» گوید: در این هنگام؛ «عمره با على 
ملاقات کرد وگفت: « بیطالب! آصیخت واسیت مولی کل مین 
؛ «گوارای تو ای پسر ابوطالب! که در تمام بامدادها وشامگاهان» مولای 








ومز 
همه مردان وزنان مؤمن هستی». 

مولف گوید: در باب سابق آمده است که این حدیث راگروه دیگری هم 
تقل کرده‌اند وتفصیل آنرا در آن باب یادآور شدیم. 


[فخررازی در تفسیر کبیر ]در سوره مانده ذیل آي یا ال سول بل 
انز الیک من رَبک4 (سوره مانده آیه ۶۷) بطوری که پیش از این در باب 
سابق آمده است. اظهار داشته است: وجه دهم از وجوه نزول آیۀ شریفه اینست 
که آیذ شریفه در فضیلت علی بن ابیطالب ا نازل شده است وبه دنبال نزول آیه 
شریفه رسول خدا٤‏ دست علی:3 را گرفت وفرمود: وکسی که من مولای او 
می‌باشم. علی مولای اوست. پروردگارا! دوست او را درست ودشمن او را دشمن 
بدار». در این هنگام «عمره با وی ملاقات کرد وگفت: گوارای تو بادا که مولای من 
ومولای همه زنان ومردان مؤمن شدی. 

[ تاریخ بغداد خطیب بغدادی ۲۹۰/۸ ] به سند خود. وبطوری که در 
باب پیش, از «ابوشریره» نقل کردیم که گفت: کسی که در روز هیجدهم ذیحجه 
روزه بگیرد» ثواب شصت ماه پاوزه در نامه عمل او ثبت می‌شودا وآن روز 
مصادف با روز غدیرځُم است وهمانرروزی است که پینمبر اکرم ٤ال‏ دست علی 
بن ابیطالب ا راگرفت وفرمود؛ آیا من ولی ,مؤمنان نیستم؟ گفتند: آری» یا رسول 
الله! ول مزمنان هستید. فرمود: کسی که من ولی اویم» علی ولی اوست. «عمر بن 
خطاب» به على گفت: خیلی تبریک عرض می‌کنم؛ ای پسر ابوطالب! که امروز 
مولای من ومولای هم مسلمانان شدی. همان روز خدای تعالی آیه شریفۀ 
الیرم اکملث کم دینکم 4 را نازل فرمود (تا آخر حدیث). 

مولف گوید: مثل این حدیث را به طریق دیگر هم روایت کرده است, 

[ فیض القدیر ۲۱۷/۶ ] در شرح آن آمده است: هنگامی که «ابوبکره 
و«عمر» از رسول خدابل شنیدند که فرمود: «قن کنب مولاءٌ فعلیْ مولا - 











بنابه روایت «دارقطتی» از «سعد» بن ابی وقاصء - هر دو تن گفتند: ای پسر 
ابوطالب! مولای همه مردان وزنان مومن هستی. 
مولف گوید: این روایت را ابن حجره در (صواعق ص ۲۶] روایت کرده 





ائل پنج تنل 


[ ذخاثرالعقبی محب طبری ص ۶۷ ]نقل کرده است دو تن صحرانشین 
به داوری پیش «عُمّر آمدند. «عمره به علی ا گفت: برای رفع خصومت این دو 
تن در میان آنها داوری کن. به مجردی که حضرت علی 1 اراده کرد که قضاوت 
نماید. یکی از آن دو با کمال بی‌شرمی گفت: این شخص, در میان ما داوری کند؟! 
«عمره ناراحت شد واز جای برخاست ويقة او را گرفت وگفت: وای بر نوا 





می‌دانی این شخص کیست؟ | 





بزرگوار» مولای من ومولای مؤمنان است وکسی 
که او را به مولویت نپذیرد: مؤمن نمی‌باشد!!! 

«حبٍ طبری» گوید: این حدیث را ابن سمان» در کتاب «الموانقات» 
روایت کرده است. 

مولف گوید: «ابن حجرم‌هم این حدیك را در اصواعق ص ۱۰۷] نقل کرده 
راظهار داشته که حدیث مزبور لت هم ثقل نموده است. 

[الریاض النضرة ۱۷۰/۲ ]زوّایت کرده اس که مردی دربارة مسئله‌ای 
با «شمره نزاع کرد. «عمره گفت: این شخص که در اینجا نشسته است ميان من وتو 
داوری خواهد کرد. واشاره به علی بن ابیطالب 1 نمود. آن مرد با کمال بی‌شرمی 
گفت: این مرد شکم‌بزرگ میان من وتو داوری خواهد کرد؟! «عمر» از گفته او 
ناراحت شد» بطوری که یقةٌ او را بدست گرفت وروی زمین می‌کشید ومی‌گفت: 
می‌دانی این بزرگوار که تو او راکو چک پنداشتی, کیست؟! این بزرگوار» مولای من 
ومولای همه مسلمانان است. «ابن سمّان 





هم این حدیث را روایت کرده است. 

[الرياض النضرة ۱۷۰/۲ ] از «سالم» روایت کرده است» شخصی به 
«عمره گفت: با علی 1 طوری رفتار می‌کنی که با هیچیک از اصحاب رسول 
خدای آنگونه رفتار نمی‌نمانی. وی در پاسخ گفت: اینگونه رفتار به جهت 


آنست که وی مولای من است! «اين سمان» این حدیث را روایت کرده است. 





EE 






: «ابن خجرء این حدیث را در اصواعق ص ۲۶] نقل کرده 
واظهار داشته که «دارتطنی» هم آنرا روایت نموده است. 

| همان کتاب ۱۷۰/۲ | از «عُمّر» نقل کرده است که گفت: علی ا مولای 
کسی است که رسول خدا مولای اوست. 


«محبّ طبری» گوید: «ابن سمان» 





حدیث را روایت کرده است. 





باب چهلم 


در روز غدیرتخم رسول خدا٤ڈعمامه‌ای‏ بر سر حضرت علی ۱۳ 
گذاشت که فرشتگان آنگونه حمامه بر سر می‌گذارند 


[ مسند ابوداود طیالسنی, ۲۳/۱ ]به سند خود از حضرت على از 
روایت کرده است که در روز غدیرشم؛ رسّول خدایَیةٌ عمامه‌ای بر سرم پیچید که 
قسمتی از آن بر پشت سرم آویخته بود واضافه کرده است: خدای تعالی در جنگ 
در وختین: فرشتگانی را به کمک بر من گسیل داشت که همگی آنها همین گونه 
عمامه بر سر گذاشته بودند. 

مولف گوید: این حدیث را «بیهقی» در (سنن ۱۴/۱۰] آورده است ودابن 
حجره هم در الاصابة۴/تسم۴۱/۱] ذکر کرده واظهار داشته است: حضرت 
على فرموده است: عمامه‌ای که رسول خدامة بر سر مين پیچید, عمامة 
سیاه‌رنگی بوده که دو طرف آن بر روی شانه‌ام قرار داشت. 

«َُوی» هم این حدیث را نقل کرده است. 

[کنزالعمال ۶۰/۸ ] از حضرت على نقل کرده است که رسول 


فضائل پنج تن 2 .. 





دا در روز غدیرځُم» عمامه‌ای بر سر من پیچید که قسمتی از آن بر پشت 





سرم قرار گرفته بود. در روایت دیگر آمده که قسمتی از آن بر دو طرف نام قرار 
داشت. سپس فرموده است: در جنگ بدر وحُتّین» خدای تعالی فرشتگانی را به 
کمکم گسیل دا که همگی آنها دارای چنان عمامه‌ای بودند. وقرموده است: 


عمامه حدّ فاصل میان کفر وایمان است. ودر روایتی آمده است که حد فاصل میان 





مسلمانان ومشرکان است. «منّقی» گفته است که این حدیث را ابن ابی شیبه» 
«ابوداود طیالسی»؛ «ابن منیع» و«ییهقی» روایت کرده‌اند. 

[أسدالغابة ابن اثیر ۱۱۴/۳ ]به سند خود از «عبدالاعلی بن عدی» 
روایت کرده است که در روز غدیرځم» رسول خدا #5 على را بحضور مبارک 
طلبید وعمامه‌ای بر سر آن بزرگوازگذثیت که بخشی از آن بر پشت سرش 
آویخته بود. سپس فرمود: اینگونه عمامه برآپرآبگذارید؛ واین بدان جهت است که 
عمامه چهره اسلامی را در مسالتانان بوجو می آورد وحد فاصل میان مسلمانان 
ومشرکان است. 

مولف گوید: «شحبٍ طبری» اين حدیث را در [الرياض اللضرة۲۱۷/۲] 


روایت کرده است. 


باب چهل ویکم 


آیه شریفه ی لوغ الیک( در روز غد یرم 
ودر فضیلت حضرت علق 3 نازل شده است 


[ واحدی در اسباب النزول ص۱۵۰ ] ان «ابوسعید محمد بن علی 
صفّار» از «حسن بن احمد مخلّدی» از «محمد بن حمدون بن خالد» از «محمد بن 
ابراهیم خلوتی» از «حسن بن حماد سجادة» از «علی بن عابس» از «اعمش» 
ورابوحجاب, از «عطیّه» از «ابوسعید حُذری» روایت کرده است که آیۀ شریفه یا 
ابا لرسول بنعْ منز الیک من ربک (سوره سانده ی ۶۷)» در روز 
غدیرځُم در شأن حضرت علی بن ابیطالب نازل شده است. 

[ فخررازی در تفسیر کبیر ] در ذیل تفسیر آیه یا الها الرسول...4 
اظهار می‌دارد: دهمین وجه از وجوهی که مفسران ویژۀ نزول آیه شر یغه دانسته‌اند, 
ایئست که اي تبلیغ در فضیلت حضرت علی بن اییطالب#: نازل شده است 
وهمزمان با نزول آن آیه» رسول دا دست علی 1 را گرفت وفرمود: «کسی 


که من مولای اویم, علی مولای اوست. پروردگارا! دوست او را دوست ودشمن او 








را دشمن بدار». وهنگامی که «عمر» با حضرت علی 3 ملاقات کرد خطاب په اي 





گفت: گوارای تو باد. ای پسر ابوطالب! که مولای من ومولای همه مردان وزنان 
مؤمن هستی. «فخررازی» گفته که این قول دابن عباس»» «براء بن عازب» و«محمد 
بن على ڳا است. 

مؤلف گوید: یعنی» اینکه شأن نزول آیه شریفه در فضیلت حضرت 
على ا قول «ابن عباس»» «براء بن عازب» وو محمد بن علی1» است. 


باب چهل ودوم 





آیه ها کملث کم دینکُم» درززو ‏ غد یرتم نازل شده است 
(سیوطی در ال رالمشور )درذیل تضیر آيه شرینه الیوم آمل لک 

دینگم4 (سوره مانده, آیه۴) گفته است: دابن مردوبه؛ودابن عساکر» بهاتفاق از 

«ابوسعید حذری» نقل کرده‌اند. هنگامی که رسول خدابْ در روز غدیر» علی ل 





را به ولایت ومولویت نصب فرمود. جبرئیل نازل شد وآیه اکُمال دین را آورد. 

[ همان کتاب ] در ذیل آیة اکمال دین, از «ابن مردویه»: «خطیب» ودابن 
عساکره از «ابوشریره» روایت کرده است که در روز غدیرځُم که روز هیجدهم 
فرمود: کسی که من مولای او می‌باشم؛ علی ا 
مولای اوست. در این هنگام آیه اکمال دین نازل شد. 





ذیحجه می‌باشد: رسول اکرم :3 


[تاریخ بغداد خطیب بغدادی ۲۹۰/۸ ]به سند خود از «ابوهریره» 





روایت شده کسی که روز هیجدهم ذیحجه را روزه بگیرد برایر با آنست که 


شصت ماه روزه گرفته باشد! وآن روز همزمان با روز غدیرخم بوده که رسول 


خداعٌ دست علی بن ابیطالب 3 را گرفت وفرمود: «آیا من ولن مومنان نیستم؟ 






: آری» یا رسول الله! تو ولی ممنانی. آنگاه فرمود: کسی که من 
مولای او می‌باشم: علی مولای ارست. «عمر بن خطاب» خطاب به على 
گفت: آفرین بر تو وخوشابه حال توا ای پسر ابوطالباکه مولای من ومولای همة 
مسلمانان هستی. ودر تأیید آن, خدای تعالی آیۀ اکمال را نازل فرمود. 

ملف گوید: «خطیب» مثل این حدیث را به طریق دیگر» روایت کرده 


باب چهل وسوم 


نزول عذاب بر «حارث ب نُغمان]به جهت انکار نصب على # 
به مقام ولایت در روز غدیرخم 


| نورالابصار شبلنجی ص ۷۱ وامام اسحاق تعلبی» در تفسیر خود 
آورده است: شخصی با «سفیان بن عبینه» ملائأت کرد واز وی پرسید: آیه شریفه 
سل سائلٌپقذاب واقع» در شأن چه کسی نازل شده است؟ «شفیان, گفت: از 
مسئله‌ای می پرسی که رو از تو کس دیگری این سؤال را از من نکسرده است! 
سپس گفت: پدرم از «جعفر بن محمد» از آبای گرامیش نی روایت کرده است که 
در روز غدیرځم» پینمبر اکرمَ مردم را بحضور خود طلبید وهمگان گرد آن 
حضرت. اجتماع کردند. آنگاه رسول خدایٌ دست حضرت علی 4 را گرفت 
وفرمود: ون کنب مولاٌ فعلیٌ مولاء مقا موقعیت ومولویت حضرت علی 4 
شهرت یافت وبه شهرها رسید ومردم از موقعیت حضرت علی له آگاه شدند. در 
این هنگام بود که «حارث بن تُنمان فهریء از انتصاب حضرت على برای مقام 


مولویت اطلاع یافت» بلاقاصله بر ناقً خود سوار شد وبحضور پینمبر اکرم ا 





شتافت. ناقه را خوابانید وپیاده شد خدمت رسول خدالاٌ رسید وگفت: یا 


محمدا از سوی خداء یکتائی خدا ونبوت خودت را ابلاغ کردی» پذیر 





دستور دادی نماز را در پنج وقت بجای آوریم: بجای آوردیم؛ فرمان دادی زکات 
امر کردی ماه رمضان روزه بگیریم» گرفتیم؛ اعلام کردی به 
حج بیت له برویم» رفتیم؛ این دستورها کافی نبود که اینک بازوی پسر عمویت را 
برافراشته و او را بر ما برتری بخشیدی وبه مقام مولویت برقرار داشتی!! وگفتی: 
«قن کنثٌ مولا فعلیْ مولا اکنون این سؤال مرا به خود مشغول کرده است که 
آیا مقام مزبور از پیش خودت است. یا این انتصاب از سوی خدای تعالی است؟ 





بپردازید پردا 





رسول خدا فرمود: به خدائی که جز او خدائی نیست» این انتصاب از سوی 
خدای تعالی است. «حارث» که.از این موضوع سخت برآشفته بود بلافاصله 
پشت به پیغمبر اکرم ٤‏ کرو درحالی که بو ناق خویش می‌رفت: می‌گفت: 
پروردگارا! اگر آنچه محمد می‌گویه چ انتت. سنگهائی از آسمان بر سر ما فرو 
ریز ویا ما را به عذاب دردناکی/دتار گردان!! ووز به ناقه‌اش نرسیده بود که 
سنگی از آسمان بر سر او فرود آمد واز نفغدش خارج شد ! وبه این وسیله از پای 
درآمد. خدای تعالی آیه سل سایْلٌ...4 (سورة معارج» آیۀ ۱) را نازل فرمود. 

مولف گوید: «مناوی» در (ثیض القدیر ۲۱۷/۶) همین حدیث را نقل کرده» 
لیکن از «سفیان» نام نبرده است ومی‌نویسد: حدّ نی ابی عن جعفر بن محمد نف . 





سنگی به سر رسید وزمقعد شدی برون ‏ . ورنه تزاع سسنگ ودر بی‌شمار بود 
(مترجم) 





باب چهل وچهارم 


استدلال به حدیث غدير برای خلافت بلافصل حضرت على ¥ 
پس از رجلت رسول کرم 


مولف گوید: حدیت غذایرآس که بخشی از طٍْ آنرا در باب پیشین؛ که 
رسول خداتلل در ضمن ابلاغ «قن نت مولاهٌ فعلیْ مولا بیان فرموده بود؛ 
آوردیسم - از قسوی‌ترین دلیسلهای شیعه وآشکارترین آنهاست برخلاف 
امیرالمزمنین على وپایگاه امامت بلافصل آن حضرت. واستدلال به حدیث 
از نظر سنده در 
عالیترین مرتبةٌ صحت وقوت است: به دلبل آنکه حدیث. متواتر وهمگانی است 
وبزرگان وسرشناسان صحابه آنرا روایت کرده‌اند. از جمله حضرت علی ا 


«غمار: «غمر»: «سعد»؛ «طلحه»: «زید بن ارقم» راء بن عازب» «ابوایوب»۰ 





مزبور» متضمن دو امر «شند» و«دلالت» است. حدیث مزبور 


وبریدة آسلمی» «ابوسعید خذُری»: «ابوگریره»» «انس بن مالک» «حُذيفة بن 





اسید»: «جابر بن عبدالله»: «جابر بن سمرة»» «ابن عباس»» «ابن عُمره» «عامر بن 





لیلا». «حْبْشی بن جُنادة»» «جریر بجلی» «قیس بن ثابت» سهل بن خنیف»» 


hr 






شمان بن عجلان انصاری» 
«ابوفضالة انصاری» «ثابت بن ودیعه انصاری»: «عبید بن عازب انصاری»» 
«حبیب بن بديل»» «هاشم بن عُبةء «حبة بن جوين»» «یعلی بن مرة»» یزید بن 
شراحیل انصاری» «ناجية بن عمرو ځُزاعی»» «عامر بن غفیر»: وآیمن بن نابل»» 
«ابوزینب»: «عبدالرحمن بن عبدرب» «عبدالرحمن بن مدلج» «ابوتدامة 
انصاری» «ابوچتیدة جندع بن عمرو بن مازن»» «ابوعمرة بن محصن»» «مالک بن 
«عمرو بن ذی‌مر» ودیگران که گروه زیادی از راویان حدیث 
غدیر را تشکیل می‌دهند ومن با شتابی که دارم نتوانستم اسامی همۀ راویان 
حدیث غدیر را بدست بیاورم. آری؛ «ابن خجره در (تهذیب السهذیب ۱۳۳۷/۷ 
اسامی گروهی از صحابه‌ای را که راوین حدیث غدیر بوده‌اند. متذکر شده است 





حویرث» «عمار 


ودر [همان کتاب ص۳۲۹] اظهّار داشته اتابن جریر طبری» حدیث موالات 
را در کتابی گرد آورده است وچتلاین ابر آنچه ما نام بردیم» متذکر شده است 
وصحت روایت همگی آنها را اقزاز کرده اسبت, وپل از این گفته که «ابوالعباس ین 
عقده» به گردآوری طرق حدیث مزبور همت گماشته که هفتاد تن صحابه یا پیشتر 
استه در إفتح الباری۷۶/۸] آمده است: حدیث دمن كنت مولا فعلیْ مولا را 
«ترمذی» و«تسائی» نقل کرده‌اند وبراستی طرق بسیاری برای این حدیث در 
دست است و«ابن عقده» در کتاب مستقلی بطور فراگیر روات حدیث غدیر را 
نقل کرده است وسندهای بسیاری از آن حدیث که وی متعرض است» صحاح 
وحسان می‌باشند. 

نُوزی» در «ینایغالَوَة در باب چهارم. اظهار داشته است: در 
«المناقب» آمده است که «محمد بن جریر طبری» ملف «تاریخ» 
1 


بر غدیرځم را 
فتادوپنج طریق روایت کرده است وبرای حدیث مزبور وطُرق آنء کتاب 
مستقلی به نام «الولاية» تألیف کرده است. باز گوید: حدیث غدیر را «ابوالعباس 











. فضائل پنج تن لا 
احمد بن محمد بن سعید بن عقده» در کتابی به نام «الموالاة» آورده است واز 
صدوپنج طریق. حدیث مزبور را روایت کرده است. باز «قندوزی» گوید: از 
«ابوالمعالی علامه علی بن موسی بن محمد جوینی» مب به وامامالځرقین» 
(استاد ابوحامد غزالی) نقل شده است که با کمال شگفتی می‌گفت: کتابی در 
بغداد در دست صحاف دیدم که مشتمل بر روایات غدیرځُم بود ومهمتر آنگه 
پشت جلدش نوشته بود: مجلد بیست وهشتم از طرق فرمایش رسول خداء 
من کنتٌ مولاهٌ فعلیْ مولاث» ودر پی آن مجلد بیست ونهم در طُرق روایت 
مزبور است تا 

تا به اینجا آنچه را مرقوم داشتیم» مربوط به «سند» حدیث بود. اما دلالت 
حدیث غدیر: دلالت حدیث غدیر برجقیقت ولایت بلافصل حضرت علی 1 از 
لحاظ قرائن حالی ومقالی می‌باشیڭ به این تَضیکه: لفظ «مولاء در لفت عرب» 
مالک عبد» معتق (بنده آزادکن) عتیق 
(غلام آزادشده), مُحبٌ (علاقةمند)» جار (همسایه)؛ حلیف (هم‌سوگند) 
وعصبه (پیوند خانوادگی )؛ چنانکه خدا هم فرموده است إلى فت الوا 
من وَرابی 4 (سوره مریم آبه ۵)؛( زرا گفت) من از بستگانم بعد از خودم؛ بیمناک 
هستم (از اينکه از دین تو حراست نکنند). اینگونه موالی را از آنجهت به این عنوان 
نامیده‌اند که از جهت پیوندی: نزدیکتر از دیگرانند واین معنی از «ولی» به معنای 
«فْرب» استفاده شده است. معنی دیگر «مولا»: «ناصره است؛ چنانکه حق تمالی 
ن لامولی 44 


(سوره محمد» آیه ۱۱)؛ یادآوری شدء است بدان خاطر می‌باشد که خدای تعالی 


متوجه به معانی چندی است از قب 











پاور ممنان است وکافران یاوری ندارند. معنای دیگرش» دوست است؛ چنانکه 
فرموده است ټوم لایْني موی عن مولی شین (سوره دخان آیه ۴۱)؛ 


روزی که به انداز؛ُ پشیزی دوستی از دوست دیگر بهره‌مند نمی‌باشد. معنای دیگر 





آن؛ «وارث» است؛ آنجا که فرموده است «وَلْکُلْ جملنا وای بتاترک 
الوالدان والاقربون» (سوره نسا» آیه۳۳): بر هرکس» وارثانی قرار دادیم که از 
میراث پدر ومادر ونزدیکان ارث ببرند. وامثال این معانی آمده است. در طی معانی 
مختلفی که برای «سولاء بیان کردیم» کامل‌ترین وسهمترین ومشهورترین 
وظاهر ترین معانی مولا؛ به کسی گفته می‌شود که اولیتر بر دیگری از خود او باشد؛ 
بنابراین مولا متوجه به هر شخصی است که مقام عالی ورفیعی داشته باشد که 
دیگران همواره از او پیروی نمایند وفرمانش در آنها نفوذ داشته باشد؛ بطوریکه په 
او بگویند: «انت مولاق». یمنی تو کسی هستی که از خود من به خودم اولیتری. 
وهمین معنا را می‌توان از مالک رقبه (کسی که زرخریدی دارد)استفاده کرد واين 
شخص اولیتر بر بنده‌اش می‌باشد از شودراو؛ به دلیل آنکه آقا در کلیۀ امور وشئون 
بند؛ خود حق تصرف دارد وبنده چیزی از خود ندارد وبار گرانی است بر دوش 
مولای خود ونیروی کاری هم از خود ندارد: با توجه به آنچه گفتیم به این نتیجه 
می رسیم که مالک رقبه (آقا)؛ معنای مستقلی برای لفظ مولا نبوده است تا بتوان 
آنرا در برابر کسی که اولیتر بر دیگری از جان او باشد» بکار برد» بلکه مالک رقبه از 
مصادیق وافراد اولی به نفس وحدّ جامع میان اولی به نفس ومالک رقبه می‌باشد 
وپیش ازاین هم گفتیم که مولا کسی است که از مقام عالی ورفیعی برخوردار است 
وهمگان از او پیروی می‌کنند وخبل اطاعت او را به گردن می‌نهند ونرمانش 
همگان را فراگرفته است؛ بنابراین هر کسی که از چنین موقعیتی برخوردار است» 
نسبت به پائین‌ تر از خودش مولای او بشمار می‌آید وبه عبارت دیگر, اولیتر از اوه 
به او می‌باشد. اعم از اینکه مالک او باشد که اگر بخواهد او را به دیگری بفروشد, 
یا چنان مالکیتی نداشته باشد. 

کوتاه سخن اینکه لفظ «مولاه در بیان شریف رسول اکرم 4 که فرموده 
است: «قن کنتٌ مولاءٌ فعلیّ مولاهٌه متحصر به همان معنای اولویت به نفس 


است. یعنی حضرت علی 3 از هم مردم اولیتر به خود آنها بوده است واین معنی 
به تعبیر دیگر همان «امام»ودمر» است ومعنای اولویت در حق علی ا بهگواهی 
قرینه‌های قطمی, شم وثابت است وقرائن به شرح ذیل است: 

از جمله: رسول خدا فرموده است: لست اولی ین انشیهم؟ آیا من 
اولیتر از مزمنان به خود آنها نیستم؟ پس از آنکه اصحاب فرمایش آن حضرت را 
تصدیق کردند» فرمود: دقن کنتٌ مولاٌ فعلیْ مولا؛ واینکه جمله را به دنبال 
جمل رلت اول بکم» فرموده: دلیل روشنی است بر اينکه مراد از «مولاه در 
کلام رسول دا اولویت در جان ومال است ودر غیر این صورت جمله 
«الست اولی بکم» بیهوده وبی‌اساس خواهد بود بویژه که در بسیاری از طریقهاء 
من کنث مولاه فعل مولا 
بد بھی است با «فاء» تفریع آوردن, ظاهرترآثبکارتر در تفریع است همانطور که 





جمله مزبور با «فاء» تفریع شده وفرموده! 





پوفیده ییست. 

جمله: بطوریکه وز بعضی از طرق یاد شه آمده است» رسول خد ام 
فرمود: إن الل مولای وآنا قولی ألمُؤمنين اولی بهم ین انشیهم فمن كنت 
مولا قَهُذا مولاْ»؛ «همانا خدای تعالی مولای من است ومن مولای مزمنانم» 
یعنی از جان آنها اولیتر به خود آنها می‌باشم؛ پس به همین دلیل؛ کسی که من 
بزرگوار (علی 1 ) هم مولای اوست». 

از بیان رسول اکرم استفاده می‌شود که جملۀ «اولی بهم من انفسهم» 






مولای اويم ای 





راء بیا 





برای ,آنا موی المژمنین» ومفسر معنای آن قرار داده است. این قرینه 
دلیل واضحی است که مراد از «مولا در مورد بحث. همان اولویت به تصرف در 
جان ومال است. 

از آن جمله: در یکی از طرق با لفظ «اولی په من تفیه» آمده است. 
کچنانکه همین معتی از حدیث «کنزالسمال» ودهیشمی» که در آغاز آن ې اجه 


فضائل پنج تن تلا . 
آمده است» استفاده می‌شود تا آنجا که رسول خدایلً است على را گرفت 
وفرموه: «قن كنت اولی به من نفیه فعلیٌ وله این قرینه هم دلیل روشنی است 
بر اينکه مراد از «مولاء در مابقی طرق حدیث همان اولویت به نفس است» بدلیل 
آنکه اخبار سر یکدیگرند. 

از آن جمله: در بعضی از طرق که همراه با حدیث ثقلین بوده» رسول 
O Eu‏ رد ری یم 












از ارست» در 
نت عر برالای کاق قبل؛ 
و و 


E‏ وج وب 








اي سول 7 مسئولود» 
«من وشما در مقام مسئولیت قرار خواهیم گرفت, «فماذا نش قالون» 
چه پاسخی خواهید داد». 


وم ۹ 





آری؛ از همه بیانات شریفه بدست می‌آید که پیغمبر اکرم ٤ال‏ با بیان 
عبارات مزبور تصمیم داشته تا وصیتی بنماید وخلیفه واسامی پس از خود را 
تعیین کند. تا مردم پس از رحلت او از آن امام پیروی نمایند واز راهنمائیهای او 
کمال بهره را بدست آورند وپی سپر واثر او باشند وآنها را به حال خود نگذاشت 
که مانند حیوانات از این سوی به آن سوی روند وبی‌اراده باشند. ودرصدد نبود تا 
با امشال این کلمات به مردم بگوید هر کسی که,من محبوب او هستم؛ علی هم 
محبوب اوست. یا هر کسی که من یاور او هستم» علی هم یاور او می‌باشد. پس 
امثال این کلمات آن هم نزدیک به رحلت پیغمبر ی که فرموده است: «جل من فرا 


1352 فان عشح نن‎ RESO 
رسیده است» درخور بیان وایراد نمی‌باشد.‎ 

از آن جمله: مجموع اعمالی که در روز غدیر از پینمبر اکر م٤‏ به ظهور 
رسید با قطع نظر از هرگونه قرینۀ لفظی» قوی ترین دلیل وگواه مهمی است که 
رسول اعد تصمیم داشته که پس از خود امام وخلیغه‌ای معیّن بفرماید ومراد 
از مولاء همان اولی ب به تصرف در جان ومال است وبه معنای دیگری نیست. 
توضیح مطلب به این شرح است: پس از آنکه پیغمبر اکر م٤۶‏ از آخرین سفر حج 
بازگشت ودر محل غُدیرشُم وارد شد. روزی در نهایټ گرمی بود؛ چنانکه - در 
روایت «حاکم» از وزید بن آرقم» وارد شده است - گرمی هوا شدیدتر از آن روز 
برای اصحاب نبوده است! در آنجا توقف نمود تا آیندگان برسند وآنها که پیش 
رفته‌اند باز گردند - چنانکه همین موضوع,در بعضی از روایات «نسائی» از 
«سعد» نقل شده است - در ایل هنگام مردم دا آن محل گرد آمدند. رسول 
خدایٌ دستور داد تا زیر درختا رآ ییاز کنند وآب بپاشند وسایبان ترتیب 
بدهند. آنگاه عمامه‌ای بر مر علی ا گذاشنت» بگوله‌ای که فرشتگان بر سر 
می‌گذارند. - احادیث عمامه گذاری در باب پیش آورده شد - پس از آن رسول 
دام به ایراد خطابه‌ای پرداخت ودر ضمن آن, به نزدیک شدن رحلتش اشاره 
کرد. آنگاه دست علی 1 راگرفت وچنان بالا برد که زیر بغل هر دو نمایان گردید. 


- چنانکه «ابن حجر» در «الاصابة» از «ِحبّة بن جوین» نقل کرده است. - سپس آیه 
آن. آه ی ها لوسر بل 








الیوم اکملت کم دینکُم4 نازل شد وپیش از 
نازل شده بود. وشأن نزول هر دو آیه را در باب مناسب با خودشان ايراد کرده‌ایم. 











از تمامی مطالب یادشده به این نتیجه می رسیم که رسول خدايٌْْ در هنگام ورود 
به «جُحفه» وانجام دادن امور دیگی تصمیم داشته وصیّت کند وشخصی که از 
هرجهت به صلاح دین ودنیای مردم است» بر آنها بگمارد ودر ضمن گفتار خود 
علی 1 را مقتدای مردم قرار داده و او را اولی به تصرف به جان ومال آنان» معرفی 


کرده است. نه اينکه بفرماید هرکس که من محبوب یا ناصر اویم» علی هم چنین 
است.در تأیید آنچه بیان کردیم» از گفته «ابوبکر» وومره استفاده می‌کنیم ودر این 
رابطه می‌گوئيم:اینان پس از آنکه از رسول خا شنیدند که رسول اکرم 6 
حضرت علی 3 را به مولویت معرفی کرده است. گفتند: «امسیت یاب آبی 
طالب مولن کل موم ومژمنة»؛ دای پسرابوطالب! با ببانی که رسول خد ا46 

هرد سی سرک جع 
بیطالب اصبحت صولای وسولی کل مژمنِ ومژمنةه؛ «زمی 
سعادت! آفرین بر تو ای پسر ابوطالب! که مولای من ومولای همه مردان وزنان 
مؤمن هستی» گفتنی است که اگر پیغمب رد در رابطة با على ببیانی نکسرده 
وعملی انجام نداده بود و او را په منصب تجدید: نصب نفرموده بود «شمره 
ودابویکره با جمله «امسیت» یا «اصبحت مولی کل مؤمن ومژمنة» واسثال 
اپنهاء به وی تبریک نمی‌گفتند؛ زیراآینگوله تعبیرات در خور منصب جدید است 





در حق تو ايراد فرمود» مولای همه مردان وزنان مؤمن هستی» «عمره گفت: 
کت یا 





واگر مراد از مولاء انتصاب جدیْد نباشد وعمنای بوب وغیره بدهد. حضرت 
على پیش از این واقعه محبوب کسی بود که پیغمبر 3 محبوب او بود ویاور 
کسی بود که رسول خدا٤ڈ‏ یاور او بود. وتمامی این امور به حدی آشکار است که 
نیازی به تذکر ویادآوری ندارد. چنانکه انکار «حارث بن تُعمان فهری» که در باب 
چهل وسوّم عنوان کردیم» در مقام اعتراض به پیغمبر اکرم #5 گفت که به ما چنین 
وچنان امر کردی» همگی را پذيرفتيم.اکنون به نها اکتفا نکرده بازوی پسر 
عمویت را گرفته او را بر ما برتری می‌دهی! باری انکار این بی‌شرم؛ مؤگد آنست 
که پیغمبر اکرم ¥ حضرت علی 12 رابا فعل وقول مورد توجه قرار داده و او را به 
عنوان امام پس از خود برای مردم معیّن فرموده بود. وهمین معناء سین «حارث 








بن تُعمان» را در تنگنا قرار داد وبه شخص پیغمبر کرم اعتراض کرد ورسول 
خدا هم در پاسخ او فرمود که این انتصاب از ناحیۀ من نبوده؛ بلکه خدای 





تعالی حضرت علی ظا را به این مقام متصوب فرموده است. در این هنگام 
«حارث» چاره‌ای ندید. جز اینکه عليه خود نفرین کرد وبه عذاب الهی گرفتار آمد 
وبه هلاکت رسید. وهرگاه منظور پیغمبر اکرم د از مولویت على این بود که 
مردم را به محبت ونصرت علی :1 وامور دیگر دعوت کند, عمل با اهمیتی نبود 
که سینة «حارث» را تا آنجا در تنگنا درآورد که عليه خود نفرین کند وخدا هم او 
را به هلاکت برساند. 

ماگفتیم از حدیث غدیر استفاده می‌شود که علی ا خلیفه بلافصل پیغمبر 
اکرم ی است. علمای اهل‌سنت اظهار می‌دارند از حدیث غدیر استفاده 
نمی‌شود که عل خلیفُ بلافصل پیغمبر اکرم 2 است. وبرای اثبات نظریه 
خود به بیان امور ضیف وبی پایه‌ای اند 

از جمله: هیچیک از لغوی‌ها نگفته ان که کلمه‌ای که بر وز 








تفعل استه 
به معنای «أفعل» آمده باشد؛ بثابرایّن مولا که بر وزن «مَفْعّل» است به معنای 
«اولی» که له است. بکاوبزده نتی‌شود, در پاشخ می‌گوئیم: گویاآنهایی که 
چنین ادعایی می‌کنند سخن مفسران شیعه وسنی را از قبیل «کشاف» «جلالین»» 
«یضاوی» وابوالسعود»» «طٍی»»«تبیان» ودیگران: ز 
خدای تعالی فرموده است کم لژ هی مولاکم ۰4 فشران«نزلا گم در این 
آیه را به معنای «آزلاگم» معنی کرده‌اند؛ یعنی جایگاه شما دوزخ است وشما 





شایسته‌تر واولیتر به آتش دوزخ‌اید. 
«اخطّل در ثناگستری از «عبدالملک بن مروان» گفته است: 

تما وجدث فیها قريش لامرا اعف وارفی ین آبیکٌ واسجدا 

واوری بندیه ولو کان غيزة 

َاضبَحت مولأها ین اس كلهم 


+ «طائفه قریش برای پیشبرد کار خوده شخصی را پاکدامن‌تر وباوفاتر 











وبزرگوارتر از پدر تو بدست نیاورده است که با آتش‌زنه آتش برافروخت: هرچند 
در روزی که مردم اختلاف کردند دیگران محکمتر واستوارتر بودند. در این هنگام 
بود که اختیار همگان را بدست آورد وبر همه مردم مولویت پیدا کرد وهمگان از او 


اطاعت نمودند وشایسته‌ترین مردم قریش بود که از او هراس داشته باشند با 
ممدوح دیگران واقع بشود». 

«اخطل؛ در شعر خود با کلمه «مولاء از وی یاد کرده است وثابت کرده 
خلیفه‌ای است که همگان باید از وی اطاعت نمایند. اولویت بر همگان دارد 
وبالاخره معنائی را در نظر گرفته که احتمال می‌داد از بهترین الفاظی است که در 
حق او می‌گوید. «اخطل» یکی از سرایبندگان عرب است واز افرادی بشمار 
نمی‌آید که از لفات عرب ومعانی آنها بخ نباشد ومسلمان هم نبوده تا علاقه به 
لفظی» تشویق کرّده باشد. بلکه او از افراد معدودی 
است که در علم لغت مهارت خاصتی داشته اتتا ' وهمچنین «ابوعبیدة معمر بن 
مثنی» در علم عربیت بر همگان جق تدم داشته اس وکسی نیست که بتوان در 
شناخت لفات عرب به او طعنه زد. او در کتاب (المجاز ۲۵۴/۲] که متضمن تفسیر 
غریب‌القرآن است در تفسیر ای مزبور اظهار داشته است: «مولاکم» به معنی «اولی 
بکم» می‌باشد وبرای تأیید نظریة خود. به شعر «أبید» که در ضمن مله مشهور 





اسلام او را به آوردن 











کلالفرجین تحب نه مولی المَخالة نها قآمائها؟ 
استشهاد کرده است که معنای «مولی المخافة» واولی بالمخافة» است. 

«بید» در این شعر می‌گوید: این مرکب راهوار متحیر است چنانکه می‌پندارد که 

دشمن با سگانِ شکاری‌اش هم از پیش است وهم از پس. «ابوعبيدة معمر بن 


۱-«اخطل؛ نصرانی است واز شعرای بنام دورة اموی بشمار می‌آید. (مترجم) 
۲- مُعَلقه لبید بیت ۲۸ 








مثنی» از کسانی نیست که بتوان او را در استعمال لفظ به کوتاهی وسهل‌انگای 
نسبت داد وهمچنین تمایلی به امیرالمؤمنین علی ا نداشته است که لفظ «مولاء 
را بخاطر علاقه‌مندی به آن حضرت. به معنای «اولی» بکار برده باشد» بلکه 


«ابوعبیدة» از خوارج بوده است. 

«ابن يبه دینوری» در کتاب (غریب القرآن ومشکله۱۶۴/۲] در ذیل آیه 
ماک التاژ هی مولا کم 4 تصریح کرده است:«مولاکم؛ به معنای «اولن بکم» 
است. سپس برای اثبات نظری؛ُ خود از شعر مذکور «لبید» استفاده کرده است. 





«زوزنی» در اشرح لته ابید ص ۱۰۶] منطبعه سال ۱۳۷۷ هجری مطابق با 
۸ مبلادی در بیروت» در شرح بیت مزبور اظهار داشته است که «تملب؛ 
می‌گوید: «مولی» در این شعر به معنای اولای,به چیزی اسټ» چنانکه خضدای 
تعالی فرموده است: لاوا کم لژ هن مولا م4 یعنی «اولی بکم». 

همچنین در «صحیح بخاری» در تفتیر «هی مولاکم» اظهار داشته که به 
معنی «اولی بکم» است. چنانکة «ابن تخجر عسقلانل» در افتح‌الباری فی شرح 
البخاری ۱۴۸۲/۸ اظهار می دارد که «ابوعبيدة» هم «مولاکم» را په معنی «اولاکم» 
آورده است. 

همچنین از «ابوبکر محمد بن قاسم آنباری» نقل است که وی در کتاب 
معروفش به نام «تفسیر المشکل فى القرآن» در ضمن اقسام مولا اظهار داشته 
است: «مولاه به معنای ولی وکسی است که حق اولویت به چیزی را دارد وبرای 
استشهاد از ی مزبور وبیتی از «لبید» استفاده کرده است؛ آنجا که می‌گوید: 

کانوا توالی حقٍ یطلبون به وما مَلوا ولائعوا 

؛ آنان اولویت به گرفتن حق داشتند ودرصدد بدست آوردن حق خود بودند 
تا اینکه حق را بدست آوردند وبرای گرفتن حق هیچگاه احساس خستگی ورنج 


نتمودند. 
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«فخررازی» از «کلبی». «زجاج». «فراء» و«ابوعتيدة» نقل کرده است که 
همگی آنان باتفاق: آیه مذکور را به «اولی» تفسیر کرد‌اند. 

گذشته از این اگر هم برای اینکه «مولاء به معنای «اولی» است» آیه وشعری 
نباشد وهیچ واژه‌شناسی تصریح نکرده باشد که مولی به معنای «اولی» است» تنها 
سخن ارجمند رسول کرم برای اینکه «مولاء به معنای «اولی» است کافی 
خواهد بود؛آنجا که می‌فرماید: «آلستٌ اولی بالممنین ین انشیهم؟ قالوا: بلی 
قال من کنتٌ مولاهٌ فعلیّ مولاه؛. وفرموده است: ان ال مولای وانا مولی 
المؤمنین» اولی بهم من انفسهم فمن نت مولاهٌ فعلیْ مولاه» رسول خدا 
در این دو بیان شریف نخست به اولویت خویش اشاره کرده پس از آن په مولویت 
حضرت علی غ اشاره نموده کهاشمَان آولویت باشد. قابل توجه است اینکه 





مولویت به معنی اولویت باشل تنها به آن چهتِ است که طبیعت مولویت مقتضی 
اولویت است نه آنکه بر اثر تقابل با اولوت به این معنی آورده شده است. 
از ادلّه بی‌اساس دیگرحألنآنکه7 هرگاه مولی به معنای اولی باشدء 





می توان یکی از آندو را به جای دیگری بکار برد. وصحیح است بگوید: «هذا 
مولی پزیل» به جای «هذا آولی بزید» ويا «اولی زید» به جای «مولی زیب»؛ حال 
آنکه چنین استعمالی درست نیست. 

در پاسخ گوئیم: منظور از اينکه «مولاء به معنای «اولی» است آنست که 
کلم «اولی» را با حرف جر استعمال کنیم وبگوئیم «اولی به» ودر این صورت 
می توان «مولی» را بجای آن بکار برد. بنابراین می‌گوئيم: «فذا مولی زیبٍ»» یمنی 
«اولی پزید» یا می‌گوئیم «هذا اولی پزید»: یمنی «مولی زی. آری کلمه «اولی بد» 
هنگامی بکار می‌رود که منظور از آن» اولیتری نفس باشد همانطور که رسول 
خدابٌ فرمود: «الستٌ اولی بالمژمنین من انشیهم؛ وگاهی همان کلمه را 
استعمال می‌کنند ومعتای آن. سزاوار بودن 
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است: وی التایں پابراهیج لیس انبعو64؛ مسزاوارترین افراد نسبت به 





حضرت ابراهیم خا آنهائی هستند که از حضرد 
بنهند. ویا می‌گویند: «اوی الاس بالمیّت اولاهم بمیراْه»؛ «سزاوارترین افراد به 
مرده کسانی هستند که از مانَرّک او ارث می‌برند». وتفاوت ميان اولویت به 


او پیرو ی کنند وگام در جا ی گام او 





ابراهیم #4 واولویت به 





به این شرح است که در اولویت به ابراهیم اڳل 
رعایت علو مقامی ورفعت جاهی می‌شود ودر اولویت به متوی؛ این معنی معتبر 
نیست بلکه مطلق تساوی ونزدیکی مراد است. 

از ادلة دیگری که آنان ايراد کرده‌اند اینکه می‌گویند: هرگاه ما کلمه «مولاء را 
در بیان رسول اکرم ٤‏ که فرموده است: «من کنب مولا فعلی مولا را بر 
اولویت به نفس حمل کنیم وبگوئیم مراد زور خداًهة آنست که علی 1 نسبت 
به مؤمنان اولیتر از خود آنهاست واولویت را برمعیای ناصر یا محب یا امثال اینها 
حمل نکنیم» مستلزم تباهی بسیاز وعتیت‌جوئی شنیمی از اصحاب می‌شود 
ان ناپذیری به با می‌آوزد واظزابه آنست که همگی اصحاب رسول 
خدای از مهاجر وانصار» خطاکارند وباید اولیتری از آنهاء به جان وسالشان 
وجود داشته باشد که بر آنها مسلط باشد. 





پاسخ از این دلیل بی‌اساس آنست که خطاکردن همه اصحاب در کار 
مخصوصی امر نامعقولی نمی‌باشد. گذشته از اين؛ امت اسلامی پس از رحلت 
رسول اکرم اڈ بر بیعت با دابوبکره اجماع کردند وپیغمب ری هم فرموده است: 
عَلى الخطا 





رییروان من برای انجام کار خطائی اجتماع 
نمی‌کنند». از لحاظ ضفری وگیری قابل قبول نمی‌باشد. عدم مقبولیت غر 
بخاطر آنست که چنان اجماعی» ت 





پیدا نکرد وبخشی از این موضوع را 
خواهیم دید وتفصیل آنرا از مراجعة به تاریخهای 
مفصل باید بدست آورد. وکبرای دلیل از آن جهت قا 





بزودی در کلام «ابن 





قبول نمی‌باشد که حدیث 





مزبور «ا امتی...» مورد پذیرش همگی علمای شیعه وسنی قرار نگرفته است تا 
در هنگام مناظره بتوان از آن استفاده کرد: بلکه از احادیث ساختگی وموضوعه 


است تا در این رابطه سازنده آن حدیث بتواند حداکشر: رفتار صحابه راکه پس از 
رحلت رسول خدایڈ مرتکب شده‌اند. درست قلم‌داد کند وضمناً سرپوشی بر 
روی اعمال خلاف آنها بگذارد. این موضوع مسلّم است که پیشآمدهای روزگار 


حضرت موسی که چه پیش از رحلت او وچه در زمان زنده بودن او واقع شده 





است مهمتر وبیشتر از پیشآمدهانی بود که پس از رحلت رسول خداِز در امت 
اسلام بوجود آمده است؛ بدلیل اينکه پس | آنکه حضرت موسی ا سردم 
؛ عصاء شکافتن دریا: بلعیده شدن سحر ساحران 





خودش را با داشتن یدب 
وممجزات دیگر به توحید ویکتاپرننتی #عوت کرد وروزگاری طولانی مردم به 
آئین وی رفتار کردند وبا ایمان به خدا زٍیکیتانی اوه به عبادت پرداختند 
وموسی ا برای مدت کوتاهی از آنا دور شتا تا به مناجات با خدا بپردازد 
وهارون را بجای خود تخاب اکر رهارون »زار حضرت وشریک در 
نبوت او بود. چنانکه خدای تعالی فرموده است: «وَوّهبنا من رحمتنا اه 
هارون نبیّ4؛ رحمت ماء شامل حال موس یگردید ودر این رابطه برادرش» هارون» 
راکه پیغمبر الهی بود به وی ارزانی داشتیم. باری موسی بن عمران ا در هنگام 
سفر مناجات: به مردم دستور داد تا از اوامر هارون ا سرپیچی نکنند وهمواره 
ملازم او باشند. برخلاف انتظار به مجردیکه حضرت سوسیا از میان آنها 
غالب شد. جز اندکی از مومنان به موسی لاء دیگران درصدد ترساندن هارون ا 
برآمدند و او را درصورتی که ابراز مخالفت نماید» تهدید به قتل کردند! واز او 
دست برداشتند وبه عبادت گوساله پرداختند وبه تشویق «سامری» که آنان را 
گمراه کرده بود مشرک شدند. بنابراین هرگاه درست باشد که امت موسی ا 
گوسالهپرستی را روش خود قرار بدهند ومشرک شوند واز هارون#ا پس از آنکه 


NPS‏ فضائل پنج تن 





وی را به قتل تهدید کنند دست بردارند» در این امت هم درست است که اکثر 
صحابه دم از خطاکاری بزنند ودابوبکر» را به خلافت بر خود بگمارند واز 
حضرت علی ا که وصی پیغمبر ید است دست بردارند و او را چنانکه «ابن 
فتبه» اظهار داشته است» تهدید به قتل کنند!! 

» در کتاب «الامامة والسياسة» به مناسبت قصة بيعت على لال 





«ابن 
می‌نویسد: عده‌ای از مردم از پذیرش خلافت امتناع ورزیدند ودر خانۀ حضرت 
علی 4 متحضن شدند. «ابوبکر» که از عمل آنها برآشفته وبرای اینکه آنان هم با 
وی بیعت کننده به «عمر» دستور داد تا آنها را به بيعت خود دعوت کند. «عمر» 
طبق مأموریتی که داشت به خانة حضرت علی 1 آمد وآنها رابه بیعت با «ابوبکر» 
دعوت کرد. متحضنان از بیرون آمدن از خائه حضرت علی لا امتناع کردند. 
«عُمر» دستور داد هیزم حاضر کنند وفریاد زد بر خلبائی که جان «عمره در دست 
اوست. یا از خانۀ على بیرون بویا خانه را با کسانی که در آن هستند. 
آتش خواهم زدا! یکی از حاضران حظانببه ای‌گفت: ی اباخفقص! در این خانه 
فاطمه ت؟ است! «عمره پاسخی که در شأن خودش بود به وی داد. متحصّنان که 
چاره را منحصر به خارج شدن از خانه علی ل دیدند بیرون آمدند وبا «ابوبکر» 
بیعت کردند وتنها علی که در خانه باقی ماند - تا آنجا که نوشته است - «عمر) 
پیش «ابوبکر» آمد وگفت: آیا این مردمحلف (علی )را که حاضر نیست با تو 
بیعت کند. ماخذه نمی‌کنی؟ - تا آنجا که می‌نویسد - «عمره با گروهی از 
همدستانش به در خانه فاطمه یه آمد. کوبه دز را به حرکت آورد» به محض اینکه 
حضرت زهراله صدای آنان را شنیده با فریاد بلند خطاب به رسول خداع 
فرمود: ای پدرا ای رسول خدا! ببین پس از رحلت توء از پسر «خطاب» وپسر 
«ابوفحافة» چه می‌کشیم وچه می‌بینیم! حاضران که صدای زهراء؛ وگریه آن 
حضرت را شنیدند. همگی گریستند وبا چشم گریان بازگشتند وبه قدری ناراحت 
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بودند که نزدیک بود دلهایشان پاره شود وجگرهایشان فرو ریزد!! عمر» بدون 
کمترین ناراحتی وبا کمال بی‌شرمی با جمعی از همدستانش, آنجا توقف کرد تا 
عل را از خانه بیرون آورد وآن حضرت را پیش «ابوبکر» ببرد. به حضرتش 
گفتند: با «ابوبکر» بیمت کن! فرمود: اگر با او بیعت نکنم با من چه خواهید کرد 
واکنش شما چیست؟ در پاسخ گفتند: در این صورت» به خدائی که جز او خدائی 
نیست» گردنت را خواهیم زد» حضرت علی ت فرمود: اینجاست که بندۀ خدا 
وبرادر رسولش را کشته‌اید. «عمرء گفت: بندۀ خدا بودنٍ تو را قبول داریم» لیکن 
برادر رسول دای بودن تو را نمی‌پذیریم!! در آن هنگام «ابوبکر» ساکت بود 
وسخنی نمی‌گفت! «عمر» ناراحت شد وبه «ابوبکر» گفت: آیا او را به پیعت با 
خودت نمی‌خوانی؟ در پاسخ گفت: تا قتگامی که فاطمه ا در کنار اوست. او را 
به کاری که مورد اکراهش مي‌باشد, مجبوّر تمی‌کنم. در این گیر ودار حضرت 
علی ا کنار مرقد مُطهّر رسول لا آمل صیحه می‌زد وگریست وخطاب به 
رسول خد ا6 - سخنی راب بان آورد که «هاروهگفته است - گفت: انم 
إن القوم اشتضتفوني و کادوا یَلوتنی»؛ وای برادرا براستی که قوم حاضر مرا 
ناتوان ساختند ودور که که 






مولف گوید: از بی توجهی «عمرء استفاده می‌شود که روز مواخات 
وانعقاد برادری را که رسول داي در میان اصحابش برقرار کرد وعلی ا را 
برادر خود خواند وتفصیل آنرا در باب «علی برادر رسول دام است» نگارش 
داده‌ایم» فراموش کرده بود! ودر این رابطه است که پس از رحلت رسول اکرم ٤ظ‏ 
با اینکه فاصله‌ای نبوده است» برادری حضرت على # با پیخمبر اكرم ا را 
نادیده گرفته ومی‌گوید: بندۀ خدا بودن تو را قبول داریم وبرادری تو را با رسول 
خدالاڈ انکار می‌کنیم!! در هرحال: هنگامی که درست باشد امت سوسیا 
دست بدست یکدیگر بدهند وگوساله را خدای خویش قرار بدهند وبه آلودگی 








شرک دچار شوند ومعجزات موس ی را نادیده بگیرند واز هارون ا پس از 
آنکه او را تهدید به قنل کنند اعراض نمایند. جای تعجّب نیست که اکثر صحابه» 
«ابوبکر» را به خلافت بر خود گمارند واز علی جا اعراض کنند و او را به طریق 
اولی تهدید به قتل نمایند. 

وجه اولویت اینست: علی :3 که مورد بی‌مهری مردم قرار گرفت واز او 
اعراض کردند وحاضر نشدند با وی بیعت کنند؛ نسبتش با رسول اکرم ٤‏ کمتر 
از نسبت هارون با موسی 1 بوده است چرا که هارون# از نظر نسب برادر 
تلی حضرت موسی ا بود وچنانکه گفتیم هارون ا علاوه بر آنکه برادر مادری 
حضرت موسی 1 بود با موسی شا در اسر نبوت هم شرکت داشت؛ لیکن 
علی ا پسرعموی رسول دا وخلیف آن حضرت در میان امت اسلام بود 
وشرکتی در نبوت با رسول خد|# نداشت) ووابوبکر» که مورد توجه مردم قرار 
گرفت. بالاتر از گوساله بود که آنتقویتیء او را خدای خود خواندند. 
چنانکه در قرآن کریم فرمودء تلا سد لځ و ا)؛ هیک لگوسالهای 
بودکه صدای گوساله از آن به گوش می‌رسید. از طرف دیگر؛ «ابوبکر» انسان بود. 
روح داشت» سخن می‌گفت وخطبه می‌خواند. گذشته از این» پیروان سوسیا 
گوساله را خدا ومعبود خود می‌دانستند. واکشر صحابه «ابوبکر» را خلیفه 
می‌دانستند که باید از فرمان او اطاعت کنند و او را شریک خدا نمی‌دانستند. 
هرچند رفتار اکثر صحابه که «ابوبکر» را به خلافت پذیرفتند. کمتر از شرک 

آنچه ايراد شد وجوه متعددی است که ثابت می‌کنده اکثر صحابه خطا کار 
بودند؛ بدلیل اينکه «ابوبکره را به خلافت خود گماردند ودست از على به 
طریق اولن برداشتند و او را مورد بی‌مهری وبی‌توجهی خود قرار دادند. 

خلاصه اینکه: کسی که در این مقام» دقت کامل داشته باشد. خواهد نهمید 





رفتاری که اکثر اصحاب پس از رحلت حضرت رسول اکرم کا وبعد از آتکه 
رسول خداع حضرت على را به امامت برگزید» از خود نشان دادندء کار 
برای اینکه نظیر آن در قوم موسی 1 پیش 
نند ومنصوص بودن او را رعایت نکردند, 
همانطور که اصحاب پیفمبر اکرم بذ منصوص بودن حضرت على را رعایت 
ننمودند, با توجه به نصوص زیادی که از پیفمبر ارم دربارف حضرت على 1 
رسیده است ودر کلیةآنها اشاره‌ای به طرز رفتار اصحاب با علی # شده است 
واز اینکه اعمالی را نسبت به او مرتکب خواهند شد. بطور آشکار اشاره فرموده 
است. بلکه اشارات حضرت رسول اکرم کڈ به عمل اصحاب رمخالفان حضرت 
علی لب از عنوان اشاره تجاوز کرد وصتورت «نْضّء به خود گرفته است. از جمله 
از ارتداد برخی از اصحابش لخن گفته است. به این معنی که آنانه پس از پذیرش 
به آئین اسلا اینک بعد از رحتلت بر اکرم یذ به روش گذشتگانشان باز 
می‌گردند. دیگر آنکه اصحاپ سول مداد پس از رحلت آن حضرت» 
کارهای بی‌سابقهای راکه وجود نداشته است: ایجاد واحداث می‌نمایند وبالاخره 





بی‌سابقه ودور از انتظاری نبوده است: 





آمده است که دست از هارون 32 بردا 


بدعتهانی از خود بوجود می‌آورند. باری پیغمبر اکرم ٤‏ رفتار اصحاب را پس از 
خود به عنوان جمع یادآوری کرده است. با آنکه بطور معلوم» اصحاب پینمبر 
اکر م پس از آن حضرت به غیر از آنکه نص پیغمبر ی را نادیده گرفته وآنرابا 
بی‌اعتنائی کاملی پشت سر انداختند واز حضرت علی ا به جهاتی که ذیلاً بیان 
می شود کناره گیری کردند» عمل دیگری را انجام ندادند. 

از جمله: کم سن وسال وجوان بودن آن حضرت من ؛ ا » در «الامامة 
والسياسة» می‌نویسد: آنگاه که حضرت على ا از بیعت با «ابوبکر» امتناع ورزید 
وخود را شايسة خلافت قلمداد کرد «ابوعبيدة جراح» خطاب به آن حضرت 
گفت: شما شايستة مقام خلافت نیستی؛ به دلیل آنکه جوان کم سن وسالی و خلیفه 











باید پیرمردی کهنسال باشد! دیگر اینکه حضرت علی 12 از نضائل بسیاری 
برخوردار بود ومناقب بی‌شماری داشت واینگونه فضائل ومناقب آتش حسد را 
در درون آنها شعله‌ور می‌ساخت. از جملۀ آنها: حضرت علی ا نخستین کسی 
بود که به آئین اسلا گرویده بود وبا پیغمبر اکرم 3 نماز گزارد. على کسی بود 
که رسول اکرم 5ڈ او را در واتعه ثاهله همراه خود برد وخدا او را در چنین 
موقعیتی؛ تنس نبی اکرم 34 معرفی کرده وفرموده است ناه على 18 
کسی است که آیۀ تطهیر در شأن او نازل شده است. علی څا کسی است که حدیث 
منزلت شاهد موقعیت اوست. علی :1 کسی است که روز خیبر» پیغمبر اکرم ا 
پرچم اسلام را به دست او داد. علی 1 کسی است که در تناول مرغ بریان با 
پیغمبر اکرم لذ شریک بود. على کت ات که در روز مواخات. به برادری با 
رسول اکرم ا مفتخر گردید. علی ا کسی اس که درٍ خانه‌ها از مسجد بسته 
شب جز دَرٍ خانه على ومثال اینها از مناقب وفضائل دیگری که در این کتاب 
آورده شده است وهمین فضأئل ابجاب کرد که مورد حسد مردم قرار بگیرد وجز 
عد؛ اندکی که خدا آنها را هدایت کرد وثابت قدم داشت؛ دیگران به چشم 
حسادت به او می‌نگریستند ویا به این خاطر بود که در انجام دستورهای الهی 
سخت پافشاری می‌کرده واجازه نمی‌داد تا کسی قدم خلافی بردارد وبا کمال 
دلاوری در جنگها شرکت داشته وسرشناسان عرب وسلحشوران آنها را از پای 
درآورده است. آری! دین اسلام بر اثر پایمردی علی مب پایدار ماند. این بود که 
آنجا که در حیات رسول اکرم ٤ڈ‏ نمی توانستند به 


حضرتش گزندی وارد سازند؛ پس از رحلت رسول خداع از فرصت استفاده 





عرب درصده آزار او برآمد وا 


کرده دست به آزار آن حضرت زدند وبرای آنکه سریر خلافت از دست آن 
حضرت خارج شده وبه دام دیگری بیفتد از هیچگونه مخالفت وکارشکنی 
وخودکامگی دریغ نداشتند. 





پیش از این اشاره شد که گسروهی از مسلمانان پس از رحلت پیغمبر 
اکرم ٤ا‏ مرتد شدند ونصوصی که دلیل بر ارتداد آنهاست» بسیار است وما به 
پاره‌ای از طرق آنها اشاره می‌کنيم ودر این رابطه به روایاتی که مزلفان «صخاح) 
در کتابهای خود آورده‌اند. اکتفا می‌نمائيم وبه نقل روایات دیگر که مولفان دیگر 


به آن پرداخته‌اند نمی‌پردازيم. 

«بخاری» در کتاب «صحیح» خود در کتاب «آغاز آفرینش» در باب قول 
خدای تعالی انح الله ابراهیم ليلا به سند خود از «ابن عباس» نقل 
کرده است که رسول خدا# خطاب به اصحاب فرمود: روز جزا که فرا می‌رسد. 
شما درحالی وارد محشر می‌شوید که پابرهنه وبی‌لباس ووامانده از هرگونه پیوند 
وتبار هستید وبرای تأیید بیان خوایش ازراين آیه استفاده کرد ها بدلا ول 
لت ید وعدا علینا اکنا فاعلین 4 اچنا ن که در آغا زآفرینش شما را برهنه 





وراماند؛ از هرگونه بیوندی بو جودأَوَردیم:دسرای دیگر هم شما را واماند از همه 


چیز زنده خواهیم کرد 





تقد بوده که ما بر خویش مقر داشتیم وبدون شک 
وشبهه به اراده خویش عمل خواهیم کرد. واضافه فرمود: نخستین کسی که در روز 
جزا جامه بر اندام او پوشیده می‌شود واز برهنگی رهائی پیدا می‌کند» حضرت 
ابراهیم ا است. وهمان زمان؛ گروهی از اصحاب من بسوی اصحاب شمال. 
سوق داده می‌شوند واز آنجا که علاقه‌مند به اصحاب خود می‌باشم «آضحابی 
آضحابي» می‌گویم: آنگاه خدای تعالی در پاسخ من؛ می‌فرماید: که و را 
اصحاب شمال وبدکرداران قرار می‌گیرند. از کسانی می‌باشند که به مجردیکه 
ارتحال شما پیش آمد بلافاصله مرتد شده وبه روش پیشینیان برگشتند واز آنها 
پیروی کردند. ومن در آن هنگام همان سخنی را به عرض می‌رسانم که بندۀ 
نیکوکار عیسی بن مریم اه » به عرض رسانید: چوکنت علیهم شهیداً مات 
فیهم4 تا آنجا که فرموده است (الحکیم6. 





«بخاری» هم همین حدیث را به سند دیگر وبا الفاظ نزدیک به یکدیگره در 
کتاب «آغاز آفرینش» در باب اذ کُر فی الکتاب ریم ودرکتاب «تفسیر» در 


باب و کنث غلیهم هيداه می‌گوید: به خدا عرض می‌کنم «یا رب اضحابي) 
«پروردگارا! اصحاب مرا دریاب» خد! می‌فرماید: اکنون که از آنان در حضور من 
وساطت ومیانجیگری می‌نمائی» آیا می‌دانی آنان پس از مفارقت تو از دنیا چه 





بدعتهالی نهادند وچه حوادثی آفریدند؟ در پاسخ پروردگار همان سخن را به 
عرض می‌رسانم که بندة نیکوکار» حضرت عیسی اء به عرض رسانید: و كنت 
علهم هبدا مادم فیهم4 نا آخر آیه دوم که الحکیم4 است. ودر کتاب 
ول تلتق مه ودر کتاب والرقاق» در باب 


کیفیت حشر مردگان ودر همان کتاپ ذباپ حوض به طرق متعدد حدیث مورد 





«تفسیر» در باب کّما ب 


بحث را ایراد کرده است ودر کثأب «الن»بحلّیث دوم را متذکر شده است. 
«شلم» همین حدیث راد وصحیخ» خود در کتاب «طهارت» در باب 

«استحباب اطالة الفرة والتحجیل فی الوضوءء! ودرزکتاب «فضائل) در باب اثبات 

حوض کوثر به طرّق متعدد نقل کرده است ودر کتاب «جنت» در باب «فنای دنیا» 


هم متعرض این حدیث است. 





ی» همین حدیث را در اصحیح ۶۸/۲] به دو طریق ودر [۱۹۹/۲]به 
دو طریق دیگر و«نسائی» در (صحیح ۲۹۵/۱] ودابن ماجه» در «صحیح» خود در 
اپواب مناسک صفحه ۰۲۲۶ روایت کرده‌اند. گذشته از اینها در ضمن روایتی از 
رسول اکرم ل اشاره نمایانی است در خصوص «ابوبکر» به این معنی که وی پس 
از رحلت رسول خدابّناة حوادث آفرینی‌هانی کرد وبدعتهائی به انجام رسانید. 


«مالک بن انس» در «صحیح»اش که موسوم به «شُوّطاء است در کتاب 





۱ غرة: شستن جلو سر با صورت. تحجیل: شستن پاره‌ای از بازو وشستن؛ 
صورتی که دست وبا راهم بشوید. (مترجم) 


ی از ساق پا در 











«جهاده صفحه ۱۹۷ به سند خود» از «ابوالنضر»» آزاده شد «عُمر بن تبیدالله»» 





روایت است که شنیدم رسول خداتة در ارتباط با شهداء فرمود: ۱ 
بودند که من به درستی آنها گواهی می‌دهم. «ابوبکر» اظهار داشت: مگر ما برادران 
نیستیم؟ مگر ما مانند آنها که اسلام آوره‌اند. اسلام نیاورده‌ایم؟ مگر سا 
مانند آنها جهاد نکرده‌ایم؟ فرمود: آری! همگی این امور را انجام داد‌اید: لیکن 
نمی‌دانم پس از رحلت من؛ چه حوادث وبدعتهائی را ایجاد خواهید کرد 
«ابوبکره از شنیدن این سخن گریست وگریه‌اش زیاد شد وبا چشم گریان گفت: آیا 
ما پس از شما مرتکب چنان حوادثی خواهیم شد؟! 

مولف گوید: شگفت اینجاست که علمای سنی پس از آنکه نتوانستند در 


ان کسانی 








سند این سلسله از احادیث که در رابطهٌ با ار تداد جمعی از صحابه رسیده است» 
مناقشه کنند وآنها را از درجه اعتبار اسقاظنمایند. تحمّلی ساخته وبدعتی هم 
آنها بوجود آورده واظهار می‌دارند که این تلسله از احادیث ارتباطی با صحابه 
ندارد بلکه در رابطه با گروه یاباذنشینان است که از پرداخت زکات امتناع 








می‌ورزیدند از قببل «مالک تیه وامثال اوا راینان در بیرون مدینه زندگی 
می‌کردند ودر طول عمرشان بیش از یکبار یا دوبار با پینمبر اکرم کا ملاقات 
نکرده بودند. واز این مَحمل‌ها تراشیده‌اند. 

بدیهی است این تأویل در کمال بی‌انصافی است وما چگونگی آنرا در 
ضمن دو کلمه توضیح می‌دهیم: 

کلمه اول در لفظ ارتداد است: بدیهی است پیغمبر اکرم ا - به مقتضای 
اخبار متواتر - تصریح کرد که حضرتش اولیتر به آنها از خود آنهاست واصحاب 
هم به این واقعیت اعتراف کردند» پس از این فرمود: من نت مولا وبه قرینه 
کلام پیشین که من آولن هستم به شما از خود شما: «فعلیٌ مولا وبطوری که پیش 
از این یادآوری شد این توصیه را در هنگامی فرمود که روز 











ومرگش نزدیک بود وپیداست که این خبر از آن لحاظ بوده که پیغمبر ¥ در مقاع 
وصیت بوده ومی‌خواسته خلیفة پس از خود را تعیین کند. پس از آنکه پیغمبر 
اکرم یذ رحلت کرد ودعوت پروردگار را اجابت نمود. اصحاب دم از مخالفت 
ونافرمانی زدند ونص پیغمبر اة وتوصیة آن حضرت را پشت سر انداختند 
ودابوبکر» را به خلافت بر خود گماردند وشخصی را به ناحق در جای صاحب 
حق پذیرفتند وآن کس راکه توصیه در حق او از مقام پیغمبر 5 صادر شده بود 
نادیده گرفتند وبه خانة فاطمه نة هجوم بردند وتصمیم گرفتند در صورت 
مخالفت متحضنان, خانه را با اهلش آتش بزنند!! حال آنکه در آن خانه حضرت 
فاطمه تلا سید زنان عالم: تشریف فرما بود» همان کسی در آنجا حضور داشت 
که آزرده خاطر ساختن وآزار رسانیدن به اي برابر با آزرده ساختن پیغمبر 
اکرم ٤‏ بوده وما چگونگی آزرده ساختن آنبحضرت را در محل خود بیاری خدا 
متعرض خواهیم شد وعلی 18 را با کمال بی‌شرمی از خانه بیرون آوردند و او را 
تهدید به قتل کر دند» وپیش از این به اینگونه اقدامات برخلاف اراد حق تمالی: 
اشاره کردیم. باتوجه به اینکه حضرت علی 18 برادر پیفمبر یی داماد 
پسرعموی آن حضرت وپدر دو نواد رسول اکرم لبود واز آن عده پاکان بشمار 
می‌آید که خدا به تمام معنی پلیدی را از آنها دور ساخته است ومنزلت او نسبت 
به حضرت رسول اکرملْه مساوی با منزلت هارون نسبت به حضرت 
که نص پینمب رم 
» بهتر از آنست که ارتداد را 


موسی اة می‌باشد. بنابراین حمل لفظ ارتداد بر 








را ندیده گرفتند وناحق را بجای حق برقرار دا 
حمل کنیم به گروهی از بادیه نشینان که از پرداخت زکات امتناع ورزیدهاند. 
کلم دوم در رابطه با لفظ صحابه است: هرگاه لفظ صحابه را بر کسی که با 
پیغمبر اکرم لا مصاحبت کرده ودر سفر وحضر ودر جنگها ودر خلوتها 
وجلوتها همراهپیفمبر اکرم 3 بوده ونماز پنجگانه وجمعه وجماعت را با آن 


فضائل پنج تن .. 





حضرت برگزار می‌کرده ودر هیچ مجلسی از مجالس» از رسول خداعْْ جدا 
نبوده از قبیل «ابوبکر» «عمر»» «عشمان» «عبدالرحمن بن عوف»» «سعد بن ابی 
وفاص»..ابوعبيدة بن جراح» ودیگران حمل کنیم. نزدیکتر به حقیقت است تا 
آنکه لفظ صحابه را در رابطه با کسی بکار ببریم که تنها جایگاهش پیرون از مدینه 
بوده ودر طول عمرش جز یکبار یا دوبار یا نزدیک به آن» حضرت رسول اکرم 6 
را ملاقات نکرده است. 

قسم به جان خودم؛ کلیۀ آنچه را که ابراز داشتم؛ در کمال وضوح وروشنی 
است. چنانکه نیازی به اطالة کلام ونقض وابرام ندارد مگر برای کسی که خدای 
تعالی نوری برای او برقرار نکرد» باشد؛ بدیهی است 
نوری که راهی به واقع باشد. مجزوم خوّاهد بود وچنین فردی از کوردلان است 
وکسی که خدا چشم‌دل او را نابینا ساخته باشٌد واز کوردلان بشمار آید, داروی 
۳ دیگری لاه بود چنانکه حق تعالی در این رابطه 
فرموده است: «وقد درل ین الجِنْ والانس هم فرب 
لأیفقھوت بها ومع لایبْصرون بها ولهم آذان لیستعون بها ازلیک 
کلام ل هم آَل ولیک هلال وت دوز را I‏ 
آفریدیم وای ن گروه از دوزخیان آنهائی هستند که دل دارند وفهم ندارند» چشم دارند 
وبینائی ندارند, گوش دارند وشنوائی ندارند؛ اینان مانند چهارپایان» بلکه گمراه‌تر از 


آنان هستند واینان از سرانجام کار خود بی خبرند. 





درد او جز آتش دوزخ 









اکنون آنچه مربوط به غدیرځُم بود تا اینجا: به پایان رسید ومناسب است 


سخن خود را با ابیاتی که «حسان بن ثابت انصاری» در رابطهٌ با قصه غدیر سروده 





است خاتمه بدهیم. «حسان بن ثابت» پس از اینکه حضرت علی #٤‏ از سوی خدا 
ورسول خدام به امامت وخلافت پس از نبی اکرم 3 معیّن شد» حضور رسول 
خداعّهٌ شرفیاب گشته وعرض کرد: یا رسول الله! آیا اجازه می‌فرمایید اپیاتی را 
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که موجبات خرسندی خدای تعالی را فراهم می‌آورد درخصوص واقعهُ غدیر 
بسرایم؟ رسول دا فرمود: ای حتان! به نام خدا شروع کن وآنچه به خاطر 
رسیده به اطلاع ما برسان. 
«حسان, بنابه فرمان رسول خدایٌ در محل بلندی ایستاد ومسلمانانبه 
منظور شنیدن ابیات او اجتماع کردند. وحسان» ابیات ذیل را سرود: 
نادیم يوم الندير تلهم ٠‏ تم واستغ بالؤسول شناد 
وفال نمن مولام وولیکُم فقالوا ولو هناک الماميا 





الهک مولائا وانت وفنا د 

قال له م يا علخ فالني رضیتک من بعدې ماما وهادیا 
من نت مولا نذا ری فکونوا له انصاز جذق مرايا 
ناک دعا اللَهُمٌ وال لین وکن بلذي غادی علب شمادیا 


؛ «در روز غدیرخم؛ پیفمبر اکرم 3 مردم را ندا داد وآنان را برای استماع 
کلام خویش بسوی خود دعوت نمود ودر ضمن خطاب‌ای که اراد کرد, از آنها 
پرسید: مولا وولی شما کیست؟ وا بلادرنگ پاسخ دادند: خدای تو مولای 
ماست وتو هم ولن ما هستی. ودر این پاسخی که به عرض رسید» هیچیک از ما 
نافرمانی نخواهیم کرد وامروز با کمال علاقه به سژال شما پاسخ می‌دهیم. در این 
هنگام» رسول خدا٤‏ خطاب به مولا علی اء فرمود: یا علی! از جای برخیز چه 
آنکه رضایت خاطر من در آنست که پس از رحلت من» پیشوای مردم وراهنمای 
ایشان باشی. سپس خطاب به مردم فرمود: هرکسی که من مولای او هستم؛ این 
شخص (علی 3 ) ولن او خواهد بود. اینک» شما ای مردم! با راستی ودرستی او 
را یاری نمائید ودوست دار او باشید و او را برتر از خود بدانید. در پایان رسول 
خداعٌ برای مردم دعا کرد وفرمود: پروردگارا! ولی علی ا را دوست بدار وبا 
دشمن او دشمنی نمام. 

ابیات «حسان» تا اینجا به پایان رسید ورسول دای خطاب به اوه 


MWY... 





فرمود: ای حسّان! مادامیکه به زبان خودت از ما یاری وجانبداری می‌نمائی» 
روح القدس تو را یاری خواهد کرد ودر کنف حمایت وتأید او خواهی بود. 

مؤرخان باانصاف شیعه وسنی» اشعار «حسان» ومراتب تشویق رسول 
خحداک نسبت به او را نقل کرده‌اند. 

به پاری خدای تعالی وبا ثنا وستایش از حضرت اوه مجلد اول از کتابم را 
که به «فضائل الخمسة من الصحاح الستة» موسوم است» به پايان رسيد. درود 
خدا بر محمد وآل او که خداي تعالی هرگونه پلیدی را از آنها زدوده وایشان را په 
تمام معنی پاکیزه قرار داده است. ودر پی این مجلد جلد دوم این کتاب را 
می‌نگاریم وآغاز آنراء باب ال که پیغمبر اکرم لا فرموده است: 
ول شماست» قرار خواهیم داد. 

0 ۰ @ 


خدا را شکر که این بی‌بضاعت بد ترجمه مجلد اول این | 








علی پس از من 





شگرف موفق گردید. 
وترجمه این مجلد در شب سدشنبه دوازدهم شعبان‌السعظم که مقارن با ایام ولادت با 
سعادت حضرت بقية الله الاعظم -عجل الله تقالی فرجه لشریف -. سال ۱۴۱۴هجری 
ومطابق با ۸ مبلاد مسعود آن بزرگوار است در جوار عتبه علیه رضویه - علی 
صاحبها الاف الثناء والتحیه - بد ايان رسيد 
وانا الحقير محمدباقر ساعدی 
ابن العلم الراحل الشيخ حسين المقدس بل 


از گلشن نرگس گل خوشبوی جود درباغ امام عسکری چهره گشود 
آن باغ سزد که این گل از وی ظاهر گسردد زغنایات خسدای معبود 
گنجی که نهان بود وخدا داد ظهور ‏ زاجیت که حق گفت جهان شد مسرور 
آن خلق خلاق بدان شد ظاهر مهدی است که سال سولدش آمده 


(نود) 











5 مسا 
۳ 
میت 


بشم ال ادن الزحيمي 


للم هل وَتَيَمالحمدلله وشلام عى عبادة الذين اصطفی 
از خدای تعالی سپاس گزارم که اینجانب روف داشت مجلد اول کتاب ارزنده 
«فضائل الخسه من الصحاص الستة» تاليف منیف علامه جلیل حضرت آية الله سيد 
مرتضی فیروزآیادی # را با بی‌نضاعتبی که دارم ترجنة کرذه واید, بیاری حق تعالی, 
به ترجمه مجلد دوم آن که ویژه بخش مهمی از فضائل ومناقب حضرت‌مولی علی بن 
ابیطالب ها است. می‌بردازم واز خدای تعالی می‌خواهم این ناتوان را به ترجمه این 
مجلد ومجلد سوم آن. موفق بدارد. آروز جمعه, نیمه شعیان ۱۴۱۴ ه وسصادف با 


سالروز میلاد حضرت بقیذالله عجل‌الله تعالی فرجه الشريف.] 


مقدمة مولف # 


الحمدلله رب العالمین والصلوة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلین 
محمد خاتم النبيين وعلى المل بیته این الطاهرين واللمنة على اعدانهم 
وممادی اولیائهم وموالی اعدانهم آجمعین من الآن الى يوم الدين 
اما بعد کتاب حأضر جره دوم از کناب ما می‌باشد که موسوم به وفضائل 
الخمسه من الصحاح السته» است. این کتاب را به خوانندگان سحترم تقدیم 
می‌داریم. واز آنها می خواهیم تا این کتاب را مورد توجه خود قرار داده وهر کجا به 
خطا ولغزشی که از ناحيُ ما پیش آمده‌است» بر خورد کردند به ما تذکر بدهند؛ 
چرا که انسان در معرض خطا وفراموشی است واز دیر باز گفته‌اند: «هر که تألیفی 
به وجود آورد هدف تیر یراد گران واهل علم] قرار می‌گیرد؛واز خدا کمک 
می خواهم که توفیق دهنده ویاور ما می‌باشد 
مولت 


باب چهل وپنجم 


درباره فرمایش پیغمباکرم که «علی ا 
پس ازاهن ول شبماست» 


[صحیح ترمذی ۲۹۷/۲)به ند خود از وعمران بن حصین» روایت 
کرده که رسول خدائل لشکری را به فرماندهی حضرت علی بن ابیطالب (علیه 
السلام) گسیل داشت» حضرت علی 1 به فرمان پیغمبر به آن مأموریت رفت. پس 
از پیروزی» کنیزکی را که جزو اسیران بود» برای خود برگزید. این عمل علی 4# 
مورد نارضایتی لشکریان قرار گرفت واز آنهاء چهار تن تمهد کر دند وگفتند: هرگاه 
با رسول دای ملاقات کنیم» رفتار ناخوشایند حضرت علی 4 را به اطلاع 





حضور پیفمیر اکرم ٤ذ‏ شرفیاب می‌شدند وسلام می‌کردند؛ پس ار عرض سلام؛ 
هر یک به مقر خویش باز می‌گشت. این بارهم طبق معمول» لشکسر بحضور 
پیغمبرع3 شرفیاب شد. پس از عرض سلام؛ یکی از چهار تن از جای برخاست 





وگفت: یا رسول الله! آیا از رفتاری که علی بن ابیطالب 3 در این مأموریت انجام 
داد اطلاع یافته‌اید؟ رسول خداعل روی از او برتافت وپاسخی نداد؛ دومی از 
جای برخاست وهمان سخن را بازگو کرد. پیفمبر اکرم از او نیز روی برگرانید 
وپاسخی نداد؛ سومی از جای برخاست وهمان شکایت را نمود. رسول خداع 





به گفتة او هم اعتنائی نکرد؛ چهارمی برخاست وگفته‌های آن سه فر را تأیید کرد. 
رسول الله در حالیکه آثار خشم وغضب از چهرة مبارکش هویدا بود 
برآشفت وسه بار فرمود: از على چه می‌خواهید؟ از على چه می‌خواهید؟ از علی 
چه می‌خواهید؟ وفرمود: علی از من است ومن از علی واو پس از من؛ ولی همۀ 
مؤمنان است. 
مولف گوید: «احمد حنبل» در [فییند ۴۳۷/۴] این روایت را با اندکی 
اختلاف لفظی آورده ودر آن زوایت آمده‌است: رسول خداعلِةٌ سه بار فرمود: از 
علی دست برداریدا از علی دستت بردازید! از علی دست برداریدا که علی از من 
است ومن از علی واو پسن از من؛ ول همه مزمنان انست و «أبو داوود طیالسی» هم 
در [مسند ۱۱۱/۳] با اندك اختلافی» همان روایت را نقل کرده ودر آن روایت آمده 
است: رسول دام فرمود: این مردم با علی چکار دارند؟! علی از من است ومن 
از علی و پس از من» او ولی همه مؤمنان است. «أبوثمیم» در (حلیه ۲۹۴/۶] همین 
روایت را آورده‌است وونسائی» هم در [خصایص ص ۱٩‏ وص ۲۳] بطور اختصار 
روایت کرده ودر آن روایت آمده‌است: پس از گفتگوهای آن چهارتن: آثار خشم 
وغضب در چهر؛ رسول خداعِلة دیده می‌شدا پس از این فرمود: از علی چه 
می‌خواهید؟ چرا از او شکایت می‌کنید؟ همانا علی از من است ومن از علی واو 
پس از من» ولی همه مؤمنان است. «محب طبری» هم این روایت را در [الریاض 
النضره ۱۷۱/۲] نقل کرده می‌گوید که «ترمذی» «ابوحاتم» و«احمد حنبل» این 
روایت را متذکر شده‌اند و«شتقی» هم در [کنز العمال ۱۵۴/۶] به دو طریق این 
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روایت را نقل کرده وگفته‌است که «ابن آبی شیبه» هم به تقل این روایت اشاره 
نموده ودر ص ۳۹۹ اظهار داشتهاست که «ابن آبی شیبه» به نقل آن پرداخته ودابن 
جریره هم آن را روایت کرده وسند آن را صحیح دانسته‌است. 

[مسند احمد حنبل ۱۳۵۶/۵ از «بْرَیدّة» نقل کرده‌است که رسول 
دای دو گروه از سران عرب را به یمن گسیل داشت. سرپرستی یکی را به عهدۀ 
علی بن ابیطالب 1 گذاشت وسرپرستی گروه دیگر را به عهده «خالد بن ولید» 
گذاشت و توصیه کرد که هر گاه میان دو لشکر جدائی پیش نیاید. علی ا امور دو 
لشکر را عهده‌دار خواهد بود واگر دو لشکر از یکدیگر جدا شدند. هر یک از دو 
ريد گفت: بامسئولیتی که هر دو نفر به 
عهده گرفته بودیم» لشکریان اسلام ازم ین شدند وبا «بنی زید, که اهل یمن 
بودند» جنگیدیم وگروه بسیاری از آنان را آم پاي درآوردیم ومسلمانان پیروز 


شدند؛ چنانکه مردان آنها را از پای درآوردیم وزنان آنان را اسیر کردیم ودر پایان 





جنگ غنائمی بدست آوردیم. علی 3 زنی را که از اسیران بود» برای خود 
برگزید. این مسئله, بر «خالد بن ولید» گران آمد ودر این رابطه نامه شکایت آمیزی 
نگاشت وآن را توسط من برای رسول خداًَ فرستاد. هنگامی‌که به مدینه 
رسیدم نامه را به حضور مبارک رسول خداعِل تقدیم داشتم. نام خالد برای 
رسول دای قرائت شد به مجردی که رسول خداٌ از مضمون نامه اطلاع 
یافت. آثار غضب برچهرة مبارکش هویدا شد - از خشم آن حضرت بیمناک 
گردیده - عرض کردم: یا رسول اله!اينك در محلی قرارگرفتهم که باید از غضب 
رسول خداعٌ به خدای تعالی پناه 
قرار دادید وفرمودید تا از او اطاعت کنم ودر واقع» من از فرمان شما اطاعت 
کرده‌ام. رسول داي فرمود: دربار؛ علی څا سخن به گزاف نگویید واز وی 
نکوهش ننمایید؛ چه آن که واو از من است ومن از اويم واو پس از من ولی شما 


م. بدیهی است شما مرا تحت فرمان مردی 








خواهد بود.» 
مؤلف گوید: «نسائی» در کتاب [خصایص ص ۲۴] این حدیث را با اندک 


اختلافی آورده «وهیشمی» در [مجمع الزوائد ۱۲۷/۹[ روایت کرده واظهار داشته 
است که «احمده و«بزاز» این روایت را به اختصار نقل کرده‌اند. ورستقی» هم 
در[کنز العمال ۱۵۴/۶] مختصری از آن را آورده است ومی‌گوید که «ابن ابی شبیه» 
به نقل آن پرداخته ودر ص ۱۵۵ می‌گوید: این روایت را «دیلمی» از حضرت 
علی روایت نموده‌است و«مناری» هم در (کنوز الحقایق ص ۱۸۶] به نقل آن 
پرداخته است واظهار می‌دارد که «دیلمی» از آن حدیث یاد کرده‌است وبه جای 
«ه ولیک بَندي» «ِ عتا ولیک ین ټغدې» آورده‌است. 

[هیلمی در مجمع ۹ اازبريدة» نقل کرده‌است که رسول خد ا6 
گروهی از سران عرب رابه فرماندهی حضرت/علی 1 به سوی یمن؛ وجمعی را 
به سرپرستی «خالد بن ولید» به نوی بل گسیل داشت وتوصیه کرد که هرگاه 
میان دو لشکر جدائی نیافتاد: امور جنگی ونظارت بر غنائم: به عهدۀ علی 1 
است. لشکر به جانب یمن حرکت کرد وجنگ سختی در گرفت وغنیمت‌های 
زیاد وبی‌سابقه‌ای نصیب مسلمانان شد از یمنی‌ها: عده‌ای را اسیر کردند. 
حضرت على کنیزکی را از وجه خمس برای خود انتخاب کرد. این عمل بر 
«خالد بن ولیدء گران آمد ودر این رابطه «خالد بن ولید» «برَیقه رابه حضور 
طلبید وگفت: دیدی چگونه علی, کنیزك را در حیطة اختیار خود درآورد؟ اينك» 
به سوی مدینه راهی شو واین کار خلاف (۱) علی # را به اطلاع پیغمبر ا 


» گوید؟ به دستور او» به مدینه رفتم وارد مسجد شدم. آن هنگام 











پرسان. وی 
پیغمبر اکرم ت در منزل خود تشریف فرما بود وگروهی از اصحاب کنار منزل 
رسول دای ایستاده ومنتظر تشریف فرمائی آن جناب بودند. به مجردی که 
مرادیدند. پرسیدند: ای برد ة! از پیکار مسلمانان چه خبر آورده‌ای؟ در پاسخ 


گفتم: خبر خوشحال کننده‌ای دارم خدای تعالی یمن رابدست مسلمانان فتح کرد! 
پرسیدند: چه پیشآمدی ایجاب کرده‌است که توء پیش از دیگران وارد مدینه 
شوی؟ در پاسخ گفتم: على کنیزکی را به عنوان خمس برای خویش 
برگزیده‌است ومن زودتر از دیگران به مدینه آمدم تا خلاف او را به عرض رسول 
خدا 6 برسانم! مسلمانان مرا تشویق کرده وگفتند: هر چه زودتر پیغمبر اکرم 
را از این پیشآمد مطلع ساز؛ تا علی از چشم پیخمبر 234 بیفتدا رسول خدا6 
سخن آنها راشنید وخشمگین از خانه بیرون آمد وفرمود: شگفت است از مردمی 
که باکمال بی‌شرمی از علی نکوهش می‌کنندا اینان باید بدانند کسی که از علی 
نکوهش نماید. از من نکوهش کرده وکسی که از علی مفارقت کند» از من مفارقت 
کرده‌است! به راستی که علی از من اسبت ومن از علی هستم؛ على از سرشت 
من آفریده شدهاست ومن از سرثنت ابراهیم آفٍیده شدهام واز ابراهیم‌برتر 
می‌باشم واین آیه را گواه آورد «آنها فرزندان (ّدودمانی) بودند که (از نظر پاکی 
رفضیلت)» بعضی از بعضی دیگ رگرفته شنده بودند؛ و خداوند» شنوا وداناست» 
» فرمود:ای بیدا مگر 
ك هم در اختیار خود درآورد واو 


(سوره آل عمران / آیه ۳۴) سپس خطاب به ر 
نمی‌دانی که علی 18 می‌تواند بیشتر از يك 
پس از من ولی شماست. این سخن را که از آن حضرت شنیدم» عرض کردم: 
سوگند به افتخار مصاحبتی که با شما دارم دست مبارکتان را بگشایید تا با شما 








بیمت تازه‌ای بکنم واسلام جدیدی برای خود اختیار نمایم! رده اصرار کرد 
واز آن حضرت جدانشد تا اینکه با آن حضرت. به عنوان اسلام جدید: پیمت کرد. 
«هیشمی» گفته‌است که «طبرانی» در «الاوسط» این روایت را آورده‌است. 
[مسند ابو داوود طیالسی ۳۶۰/۱۱] به سند خود از وابن عباس» 
روایت کرده است که رسول دای خطاب به علا فرمود: وتو پس از من ولی: 
همه مومنان هستی.» 





(تاریخ بغداد خطیب بغدادی ۳۳۹/۴] به سند خود از حضرت علی 
بن ابیطالب :3 روایت کرده‌است که رسول خداع به من فرمود: از خدای تعالی 
پنج چیز دربار؛ تو درخواست کردم که چهار خصلت از آنها راکه خواستۀ من بود 
اجابت فرمود. ویکی از آنها را در اختیار من در نیاورد. از خدا در خواست کردم: 


روز جزا که فرا می‌رسد تو نخستین کسی باشی که سر از خاك برمی‌داری؛ توهمه 
جا با من باشی؛ حامل «لوای حمد» باشی؛ از حضرت او در خواست کردم تا پس 
از من؛ ولی مومنان باشی. 

مولف گویدء «متقی» در (کنز العمال ۳۹۶/۶] اين حدیث را روایت کرده 
واظهار داشته‌است که «ابن جوزی» این حدیث را روایت نمود ودر (ج۱۵۹/۶] 
هم به ذکر این حدیث پرداخته‌ایت همچنین می‌گوید: «خطیب» وورانمی» این 
حدیث را از حضرت علی 1 روایت کرده‌ائ+. (کنز الممال ۴۰۱/۶] از حضرت 
على روایت کرده‌است. هنگامی که آیه انذار وانذر عشيرنك الاقربین» 
(الشعراء/۲۱۴) نازل َب زسول کرم فرزندان عبدالمطلب رابه خان؛ خود 
دعوت کرد وغذای اندکی برای آنها ترتیب داد. هنگامی که سفره گسترانیده‌شد, 
رسول خدایلّ خطاب به میهمانان» فرمود: خدا را یادکنید واز این غذا تناول 
نمائید وسعی کنید از کنار کاسه, غذا بخورید که برکت از اطراف وجوانب آن 
فرود می‌آیدا نخست پیغمبر اکرم ا دست در دورن کاس غذا فرو برده سپس آنها 
به خوردن غذا پرداختند وهمگان از آن کاسه» غذا تناول کردند وسیر شدند. 





سپس حضرت دستور داد قدح آبی حاضر کردنده نخست خود از 
سپس حاضران از آن قدح آشامیدند وهمگان سیراب شدند. «ابولهب» که چنان 
انتظاری نداشت با کمال بی‌شرمی خطاب به جاضران گفت: بدیهی است که 
محمد شما را مسحور جادوگری خود قرار دادا در این هنگام» پیغمبر اکرم لا 
خطاب به حاضران فرمود: ای پسران عبدالم‌طلب! همانا شما را به پذیرش 
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حقیقتی می‌خوانم که تا حال» کسی مانند آن حقیقت را به اطلاع شما 
نرسانیده‌است وآن حقیقت این است که شما را به گواهی دادن به یکتائی خدا 
می‌خوانم وبه پذیرش کتاب اودعوت می‌کنم. حاضران از شنیدن این سخنان 
اظهار تنفر کرده ومتفرق شدتد. 

روز دیگر برای دومین بان آنانرا به منزل خود دعوت کرد وهمان غذا را 
برای آنان ترتیب داد وهمان رفتاری را به جای آورد که روز گذشته انجام داده‌بود 
وهمان سخنان را اظهار داشت که روز پیش اظهار کرد‌بود.«ابولهب» هم همان 
سخنان خودش را تکرار کرد. سپس در حالی که حضرت دست مبارکش را دراز 
کرده‌بوده فرمود: چه کسی حاضر است با من بیمت کند تا به جبران آن بیعت» برادر 
ومصاحب من وولی شما پس از رحللت ین باشد! من (علی) که در آن روز ازگروه 
حاض کم سن‌تر از همه بودم؛دستم را داز گر ده وعرض کردم: من با شما بيعت 
می‌کنم! رسول خداْ هم بلافاصله بامن بیمت کرد. علی 8# فرموده است که 
غذای آنروز را من پخته وتهیه کردهبودم, «متقی» گوید؟ «ابن مردویه» این حدیث 
را روایت کرده‌است, 

[الرياض النضرة ۲۰۳/۲] از «غمرو بن میموّن» روایت است که گفت: در 
کنار «ابن عباس» نشسته‌بودم؛ هفت تن در برابر ما ظاهر شدند وپیشنهاد کردند؛ 
ای پسر عباس! مطلبی داریم که باید با تو در میان بگذاریم» یا همراه ما پیاتا آنچه 
در خاطر داریم به اطلاع تو برسانیم: ویا از این عده‌ای که گرد تو نشسته‌اند بخواه 
تا ما رابا تو تنها بگذارند. «ابن عباس» گفت: حاضر نیستم آنها راز گرد خود دور 
کنم لیکن حاضرم با شما بیایم تا آنچه را که می‌خواهید بگوئید, بشنوم, این 
پیشآمد وپيشنهاد. در هنگامی بود که وابن عباسء نابینا نبود. «ابن عباس» تقاضای 
آنها را پذیرفت وبا آنها به فاصلة دوری رفت. گفتگوهایی نمودند که من از 
چگونگی آنها اطلاعی بدست نیاوردم؛ همین قدر می‌دانم که «ابن عباس» در 








حالی بازگشت که از شدت ناراحتی یک طرف عبایش» از دوشش بزیر افتاده بود 





وبه زمین کشیده می‌شد ومی‌گفت: آف بر این مردم! تفو بر آنها! از بزرگواری 
نکوهش می‌کنند که ده خصلت در او وجود داشت که در دیگران اثری از آنها 
یافت نمی‌شد. - حدیث را در فضیلت علی 3 ادامه داده تا آنجا که گفته‌است - 
رسول خدا٤ٌ‏ خطاب به علی 12 فرمود: یا علی! تو پس از من» ولی همة مؤمنان 
هستی» 

«محب طبری» گفته‌است که همگی این حدیث راء «احمد حنبل» ووحانظ 
اپوالقاسم دمشقی» در «الموافقات» ودر «الاربعین الطوال» نقل کرده‌اند و«نسائی» 
هم بخشی از این حدیث را روایت کرده‌است. 

مولف گوید: «میثمی» هم این دوایت را در امجمع 1۱۹۹/۹٩‏ روایت کرده 
واظهار داشته که حدیث مورد نظر را «احمد خینبل» ودطبرانی» در «الکبیره 
ووالاوسط به طور اختصار روایت کرده‌اند زما همگی حدیث را در باب آیۀ 
تطهیر نقل کر ده‌ایم» به آنجا مراجعه شود, 

اأسد الغابه ابن اثیر ۹۴/۵ در ذیل شرح حال وهب بن حمزه 
می‌نویسد: از «بوسف بن صهیب» از «وکین» از دوهب بن حمزه» روایت است که 
گفت: از مدینه تا مکه با علی 1 هم صحبت بودم. در این مسیر» کارهاثی از ایشان 
سر می زد که از لحاظ من ناخوشایند بوده برای همین گفتم: هنگام بازگشت که با 
رسول خا ملاقات می‌کنم از تو شکایت خواهم کرد. در مراجعت که حضور 
رسول خداڈ شرفیاب گردیدم» عرض کردم: در مسیر از مدینه تامکه رفتارهائی 
از علی ا مشاهده کردم که بر خلاف انتظار من بود. رسول خدا فرمود: این 
گونه نکوهش‌ها را از علی 4 نداشته باشید که او پس از من از همه مردم به شما 
اولیتر است! 

مولف گوید: «شناوی» در شرح [فیض القدیر ص ۳۵۷] این حدیث را نقل 


10 و 





کرده (وادامه داده تا آنجا که) رسول خدا 
سخنانی را به زبان نیاور! «فَهُو آولی الناس بکم بَعدی» وهمین حدیث را 
نقل کرده که فرموده است: 
«فهُو آولی الناس بکم بعدی» رگفته است که «طبرانی» هم این حدیث را روایت 
کرده ودابن حجره هم در (الاصابة ۶ / قسم ۳۲۵/۱] روایت نموده وگفته‌است که 
پیغمبر فرمود: « هذا لقلن ریم ټعدې» و«متقی» هم در [کنز 
العمّال ۱۵۵/۶]به ذکر این حدیث پرداخته واز رسول اکرم 1 روایت کرده که 
خطاب به آن همسفر علی ا فرمود: «لافُل هذا فهُو آولی الاس بکم ټعدې»؛ 
نگو که او پس از من اولیتر از دیگران به شماست» و«متقی» اضافه 
کرده‌است که مرجع ضمیر «هو»» علی1,است واشاره کرده که این حدیث را 








«هیثمی» در (مجمع ۱۰۹/۹] آورده واز رسول خدا 








«طبرانی» از «زغب بن حمزه» نل کرده‌است, 





باب چهل وششم 


استدلال به حدیث «علی ولیکم من بعدی» در رابطۀ 
با خلافت بلافصل حضرت علي پس از رسول اکرم #6 


مولف گوید: فرمودغ سول اکر م٤‏ «علی ولیّکم من بعدی» که برخی 
از طرق آن» درباب پیشین یادآوری شده‌است. از جمله دلیل‌های قوی واز 
نصوصی است که اثبات می‌کند حضرت على پس از رحلت پیفمبر اکرم ا 
خلیفه بلافصل آن حضرت است واستدلال بر خلافت بلافصل آن حضرت به 
حدیث مزبور متوقف بر بیان سند ودلالت حدیث می‌باشد. 

اما از لحاظ سند: باید گفت گروهی از بزرگان صحابه از جمله: حضرت 
على «ابن عباس»: «عمران بن خضَین» «وَغب بن حمزه» ورد ة اسلمی» این 
حدیث را روایت کرده‌اند وگروهی از محدثان از قبیل: «ترمذی» در «صحیح» 
خود «نسائی» مولف صحیح در «خصایصء خود «احمد حنبل» در «مسند»: 
«ابوداوود طیالسی» که از مشایخ بخاری است. در ومسنده» «ابونعیم» در «حلیه», 
«خطیب پغدادی» در «تاریخ بغداد 





ابوحاتم»» «ابن ابی شیبه» «ابن جریر 
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طبری» «بزاز»» «طبرانی» «ابن جوزی»؛ «رافعی) 


«ابن مردویه»» «حافظ 
ابوالقاسم دمشقی» در «الموافقات» ودر «اریمین طوال»؛ ویوسف بن ضهّیب»» 
«دیلمی» وامثال ایشان از محدثان دیگر -که در حال حاضر وبا شتابی که دارم په 
نام آنها دست پیدا نکرده‌ام - به نقل این روایت پرداخته‌اند. گذشته از این «مُحبّ 
طبری» در [الریاض النضره ۱۵۲/۱]به نقل برخی از احادیث پرداخته است که 
شیعه با توجه به آنها برای خلافت بلافصل حضرت علی # استدلال نموده‌است. 
از آن جمله: حدیث منزلت وحدیث غدیر است. سپس گفته‌است از جملۀ آنها که 
سند ومتنش از احادیث دیگر قوی‌تر وارزنده‌تر است» حدیث «عمران بسن 


حصین» است - تا آنجا که گفته‌است - وحدیث را 





که حضرت 
ز علی نکوهش مکین که على از من است ومن از اویم واو پس از 
رحلت من» ولی همه شماست.ا 





فرموده‌است: 


مولف گوید: هر چند دمحب طبرٍی» در رابطه با حدیث «عمران» ریدق 
کوشش دارد که سند ومتن آرا؛ از سئد ومتن حدیث منزلت وحدیث غدیر 
قوی‌تر ومهمتر معرفی کنده در عین حال از گفتة او چنین استنباط می‌شود که سند 
ومتن هر دو حدیث» در کمال توت وارزندگی است. این کل آن مطلب است که در 
رابطة با سند حدیث مورد بحث باید گفت. 

اینک» آنچه مربوط به دلالت حدیث است؛ به شرح ذیل بیان می‌شود. 
حدیث مزبور باتوجه با قرینه لقظی که متصل به حدیث شریف است که همان 
کلم وین بعدي» باشد» دلالتش ظاهر در مقصود ما می‌باشد ومنظور ما را کاملاً 
توجیه می‌نماید وبا ضیحی که ذیلاًایراد می‌شود حقیقت را آشکار می‌کند. وآن 
این است: لفظ «ولی» از نظر لغت در معانی چندی بکار رفته است از قبیل: حبء 
صدیق, ناص همسایه؛ هم سوگند ومعانی دیگر وظاهرترین ومشهورترین معنای 
آن, «مالک آأمر» است؛ بنابراین هر کسی که کاری رادراختیار خود درآررد وحق 


تصرف در امور وشئون آن را داشته باشد آن شخص, ولی آن کار است. په همین 
دلیل سلطان ولی رعیت است یعتی کسی است که امر مردم را در اختیار دارد. 
وحق هر گونه تصرفی در امور وشون آنها را خواهد داشت وبه همین نسبت پدر 
پا جد» ول کودک یا دیوانه‌اند ومی‌توانند مالک امر کودک ومجنون باشند ودر 
امور وشئون مربوط به آنها تصرفات لازم را انجام بدهند وهمچنین کسی که 
ولایت زنی را به عهده دارد تا امور همسری او را فراهم آورد؛ ويا ولی دم 
(خوذبهاگیر) و یا ولی میّت که باید به کارهای آنان بپردازد. گاهی لفظ «وَل» را 
بمعنای «أولی بتصرف» به کار برده‌اند. وهرگاه این معنی مورد لحاظ قرار بگیرد 


سلطان اولیتر به تصرف در امور رعیت است از خود آنهاء وپدر وج که اولویت 





بتصرف در امور کودك یا مجنون,دازید اولیتر از خود آنهامی‌باشند. ومثال‌های 
دیگر تأییدمی‌کند که «ولی» در معنای «اولی بترف»: به درستی به کار رفته است 
وپاره‌ای از اخبار» بطوری که پیش 
: «قو نی لٹا یکم ټندې» 

گاهی گفته‌اند : «ولی» به معنای ومَُصَرّف» است. ودر این صورت هر گاه 
بگویند سلطان ‏ ول رعیّت است» کسی را مورد نظر قرار می‌دهند که در امور 
رعیت حق هر گونه تصرفی را داشته باشد وولی کودك وولی مجنون» کسی است 
که می تواند در کلیة امور آنها تصرف نماید. در هر حال » به معنای معروف 





آشازه شد دلالت بر مقام اولن بتصرف 


دارد از ق 








رمشهور آن. چه «مالك آمر» یا «أولن به تََرّف» یا «متضَرّف» باشد: بر کسی 
اطلاق می‌شود که تسلط وبرتری بر غير خود داشته باشد ومتصرف در امور 
وشئون او باشد؛ بنابراین معانی دیگر آن از قببل : همسایه یا هم‌سوگند, از لفظ 
«ولی» که در حدیث آمده است به هیچ وجه مناسب با مقام فعلی ماکه مورد بحث 
قرار گرفته‌است» نیست بلکه هیچگونه نتیجۀ مثبتی هم نخواهد داشت. وآنچه را 
که می توان استخنا کرد معنای مُحبّ» صدیق, ناصر مالك آمر آولی بتصرف یا 





متصرف است. آن هم با اختلاف تعبیرهایی که در معنای آخری شده است. 


وهویدا است که لفظ «مِن بعدې» با معنای محب» يا صدیق, یا ناصر هم تناسبی 
تدارد بلکه کلمة مزبور با معانی محبّ» صدیق وناصر, منافات ونارسائی هم دارد؛ 
تق بودن با آنها ویا 
جانبداری از آنها؛ منحصر به زمان پس از رحلت رسول خداٌ نمی‌باشد. بلکه 
حضرت علی 3 پیش از رحلت رسول اکرم ب نسبت به مسلمانان علاقه‌مند 
بود وبا صداقت هرچه تمامتر با آنان رفتار می‌کرد واز هیچگونه یاری وکمک به 


آنها دریغ نمی‌داشت؛ این است که مراد از لفظ «ولی» در حدیث شریف معنای 





به دلیل آنکه علاقه‌مندی حضرت علی ا به مسلمانان؛ یا رق 


دیگری است که همان مالك امرب یا اولی بتصرف یا متصرّف در امور وشئون 
مسلمانان می‌باشد. وانحصار لفظ لی به معنای اخیر بدان دلیل است که این 
معنی با کلمۀ «هن بَعْدي» تنالب محکم واستواری دارد واین استواری حاکی از 
آن است که معنای اخیر از میان تعالی دیگر» مسین برای لفظ ولی خواهد بود که از 
آن تعبیر به امام وخلیفه می شود وان معنی از نظر هر انسان با انصافی؛ آشکار 
وواضح است. 

پیش از این گفتیم ما با توجه به حدیث «عَلی ولیک 
می‌کنیم که حضرت علی ا خلیفۂ بلافصل رسول اکرم 3 است. برخی از 
علمای اهل سنت برای رد استدلال ماء مطالب ضعیف وبی‌پایه‌ای را بیان کرده‌اند 
از جمله می‌گویند : ما هم می‌پذیریم که علی ۰38 مالك آمر یا اولی بتصرف در 
امور مسلمانان ویامتصرف درشئون آنهاست. لیکن این اولویت پس از «ُْمان» 





ټعدې» استدلال 








ودر رابطه با خلافت خود آن حضرت خواهد بود ! 
به جان خودم سوگند. هرگاه انسان بی‌طرفی به فرمود؛ رسول اکرم 546 


توجه کند. از ظاهر بیان شریف پیامبراکرم 3 بدست می‌آورد که ولا ت آن 





حضرت پس از رحلت رسول اکرم ٤د‏ است وفاصله‌ای در کار نمی‌باشد. وغرفب 


Me. 


مردم وارباب لسان هم می‌فهمند که جمله «علیٌ ولټکم ټغدې» دلیل بر 
خلافت بلافصل آن جناب است که باید بعد از رحلت پیفمبر اکرم کا بدون 





درنگ» امور امت را بدست می‌گرقت. وجمله مزبور دارای معنای عامی است 
ومقید به قیدی نشده‌است - پس از رحلت من؛ یا پس از رحلت ابو بکر» وعُمر 
وغفمان -؛ زرا رسول خدا م باابراز «منْ ټعدې» در مقام خطاب وبیان بوده 
وباید گفتار خود را بگونه‌ای بیان کند که هر دی را لازم دارد متذکر شود تا امت 
گرفتار خطانشوند. وهرگاه قیود مزبور لازم بوده خود رسول خدا ¥ که در مقام 
بیان بوده است: آنها را متذکر می‌شد واز آنجا که چنان قیودی لازم نبوده است» 
دلیل قاطعی بر لزوم آنها نداریم. گذشته از این حدیث شریف مورد نظر از جمله 
نصوصی است که برخلافت علی لالت مي‌کند وخود خصم هم معترف به آن 
می‌باشد وهمین دلیل بر بطلان خلافت آن سه تن می‌باشد. 

دلیل بطلان به این توضیح ات آنهائی که معتقد به خلافت آن سه تن 
می‌باشند. مطابق با اعترافی که دارئد اهاز داشته‌اند که خلافت نامبردگان به نص 





پیغمبر اکرم ٤‏ نبوده است بلکه خلافت آنان به اجماع امت بود؛ آن چنانکه 
اجماع امت رادر خلافت «ابوبکر» وتتصیص دابوبکر» را بر خلافت «عمرء ورأی 
«عبدالرحمن بن عوف» را که یکی از شش تن اهل شورا بود در خلافت «علمان» 
قبول دارند. وشکی نیست که اجماع امت وتتصیص «ابوبکر» ورأی اصحاب 
شوراء در صورتی قابل قبول است که نصی از پیفمبر اکر و در رابطه با شخص 
معینی صادر نشده باشد ودر غیر این صورت» هیچ یک از اجماع؛ وتنصیص 
ورأی مفید فائده نخواهد بود. هنگامی که ثابت شد تتصیصی از رسول دا 
در رایطة شخص معینی» از سوی آن حضرت صادر شده چنان که خود خصم 


معترف است. جائی برای اجماع امت در حق «ابوبکر» وتتصیص «ابوبکر» دربارةٌ 





. فضانل پنج تن #3 


توجه به آنچه گفته شد. خلافت هر سه تن باطل خواهد بود. از استدلالهای که 





مخالفان آورده‌اند این است که می‌گویند: حدیث مورد نظر را با توجه به دو دلیل 
ذیل» بگونه‌ای حمل می‌کنيم که علی 3 پس از رحلت پیشمبر اکرم کل خلیفه 
بلافصل نبوده است بلکه خلافت آن حضرت بعد از خلافت آن سه تن (ابوبکره 
عمر وعثمان) بوده‌است. 

دلیل اول : پیفمبر اکرم 5ظ به مردم اطلاع داد که عل پس از رحلت او 
ولی مسلمانان است. برخلاف انتظار: سخن رسول خدایلٌ مصداق پیدا نکرد 
وعلی:1 پس از رحلت آن حضرت ٤ڈ‏ به مقام خلاقت بلافصل نایل نیامد؛ اکنون 
على به خلافت. بلافاصله دست پیدا نکرده‌است. چاره‌ای نیست جز آنکه 
خلافت «بلافصل» علی ا راء به خلافت وع الفصل» حمل کنیم تا گفتار پینمبر 
اکرم ا راست باشد وآن حضرت را دروغگو نذانیم(؟1) 

دلیل دوم : هر گاه حدیث مور نظر زا عتوجه به خلافت بلافصل على #8 
بدانیم, مستلزم مفسد؛ بزرگی است وآن این که با توجیه مزبور» امت اسلامی بر 
امری که دلیل بر ضلالت وگمراهی است اجماع کرده باشند واکثر صحابه راکه با 
«ابوبکر» بیمت کرده واو را به خلافت بر خود برگزیده‌اند, خطاکار بدانیم(؟) 
(پس برای اینکه به گفتار پیغمبر ورأی صحابه لطمه‌ای وارد نشود؛ باید حدیث را 
تفسیر به رأی بکنیما) 

موّلف گوید: به جان خودم سوگند. این ايراد از ایرد نخستین» ضعیف تر 
وناپایدارتر است؛ به دلیل آنکه پیغمبر اکرم با بیان حدیث مورد نظر تصمیم 
نداشته‌است که علی ا را از ولایتی که مردم آن را برای على ا جعل کرده‌اند. 
خبر بدهد تا در صورتی که سریر خلافت بدست آن حضرت قرار نگرفته‌باشد 
پیغمبر ٤‏ دروغ فرموده‌باشد, بلکه پیغمبر اکرم 3 با ایراد حدیث مورد نظرء از 
ولایت واقعی آن حضرت که منصب الهی ومقام رّانی است ومدار اجماع امت بر 


محور آن نمی‌چرخد وآنها از رسیدن به حقیقت آن دورند؛ اطلاع داده است 


WY... 





وهمین بی اطلاعی آنان از آن مقام مقدس بوده که پس از سه خلیفه با آن حضرت 
بیعت کردند وحق آن حضرت را بایمال نمودند؛ بنابراین از پیغمبر اکرم 6ل 
از این» خطاکاری اکثر صحابه در 





سخن دروغی به ظهور نرسیده‌است. گذث 
بیعتی که با ابوبکر انجام دادند وپاسخ از آن» درباب استدلال به حدیث غدیر بیان 
شده‌است (به آن جا که در اواخر جزء اول است مراجعه نمائید), 

از ادلّه آنها این است که می‌گویند: چرا مراد از «ولی» در بیان پیغمبر 
اکرم ٤ڈ‏ به معنای «محب» نباشد (یمنی علی3# پس از رحلت مسن؛ دوستدار 
شماست) ومراد از کلمة «بعد»؛ بعدیّت رتبی است که رتبه او در مقام محبت پس 
از رتبۀ من است. به اينکه او پس از در گذشت من؛ محبت مردمان رادر وجود خود 
قرار خواهد داد. ونتیجه دلیل آن اسبت که من در محبت وعلاقه‌مندی به مسلمانان» 
مقدم بر مسلمانان می‌باشم وعلی در این راب در درجۀ دوم قرار دارد. 

مولف گوید : برای افرادی که از مختصر شناختی برخوردارند هویداست 
که این ايراد از همه ایرادهای پیش ضعبف وبی پایه‌تر است؛ به دلیل آنکه حدیث 
شریف متضمن ظاهری است که هر یک از عرف مردم وافرادی که اهل زبانند, 
یقین دارند که مراد از «ولیکم بعدی» بعد از وفات است وبمدیّت رتبی 
نمی‌باشد. وبا توجه به این معنی ظاهری که عرف وزبان باآن آشناست دلیلی 
ندارد از ظاهر آن دست برداریم وبه احتمال بعیدی که گروهی از متمصبان 
ودشمنان پیش می‌کشند. قائل شویم. 

به جان خودم سوگند. امثال این احتمالات بی‌پایه در مقابل معنای ظاهر 
وواضحی که حدیث شریف آن را به ما هدیه می‌کند. از قبیل به حرکت آمدن 
شخص کشته شده یا ازباب دستاویز شدن انسان غریق است که در دریای ژرفی» 
در حال غرق شدن است وبه هر گونه علفی که در برابر او ظاهر می‌گردد. چنگ 
می‌اندازد تا نجات يابدا آری» خداست که هر کسی را بخواهد به راه راست 
هدایت می‌فرماید. 


باب چهل وهفتم 


اَي وانما ولیکم الله ورسوله4 در شان حضرت على 0 
نازلا شده امل 


[فخر رازی در تفسیر کبیز ] در ذیل تفسیر آي شر 
ROE E‏ 
ورّسوله والذین آمنژا الذ 
زا کون (سور: ماده /آیۀ۵۵» منحصراً سرپرست وولی شماء خداست ورسول 
خدا وآنان که ایمان آورده‌اند؛ همانها که نماز را بر پامی‌دارند ودر حال رکوع» زکات 






می‌دهند. گفته‌است: از «ابوذر غفاری» (رحمة الله علیه) روایت است که گفت: در 
یکی از روزهاء نماز ظهر را با رسول داي می‌گزاردم بینوائی وارد مسجد شد 
واز مردم تقاضائی کرد. کسی به تقاضای او 
به سوی آسمان بالا برد وگفت: پروردگارا! گواه باش که در مسجد رسول تو 
تقاضائی کردم وکسی تقاضای مرا برنیاورد وکمکی به من نکرد. در آن هنگام 
حضرت علی ا در حال رکوع بود با دست راست که در آن انگشتری بود به فقیر 
اشاره کرد که در انگشت مبارکش انگشتری است. بینوا نزدیک آمد ودر برابر 


اثری نداد, آن مرد بینوا دست 





فضائل پنع تنب .. 





چشم رسول دای انگشتری را از انگشت آن حضرت بیرون آورد. رسول 
خدا که این جریان را مشاهده فرمود: به عرض رسانید: بار خدایا! برادرم 
موسی ا از تو در خواست نمود که «پروردگارا! سینهام راگشاده کن وکارم را برایم 
آسا نگردان وگره از زبانم بگشای تا سختان مرا بفهمند؛ و وزیری از خاندانم برای من 
قرارده؛ برادرم هارون راء تا با او پشتم استوا رگردد ود رکارم -او را - شریک سازه 
(سوره طه / آیة ۲۵ - ۲۳) تو در پاسخ او در قرآن کریم فرمودی: به زودی بازوی 
تو را به کمک برادرت استوار خواهم ساخت وبرایتان تسلط وقدرتی قرار می‌دهیم 
که دشمنان به شما نرسند. اينك, من محمد. فرستاده وبرگزید؛ توام. خدایاا 
سینه‌ام را گشایش ده وکار مرا آسان گردان وعلی 12 که از خاندان من است» به 
وزارت من برگزین واو راپشتیبانفن قرازده«ابوذر» گوید : به خدا سوگند | هنوز 
سخن وتقاضای رسول اکر م به پایان نرسیده بود «جبریل» نازل شد وخطاب 
به رسول اکرم 9 گفت : ای محما تخوان که :نا کم الله سول...4 

مولف گوید : «ثبلنجی» ذر ور الابصار ص ۱۷۰] این روایت را آورده 
واظهار می‌دارد که این روایت را «ابواسحاق احمد تغلبی» در تفسیرش نقل کرده 





ازتخشری در کشاف] در ذیل تفسیر آیه (انما ولیکم الله ) می‌نویسد: 
جمله «وهُم زا کعون4. جمله حالیه است از برای یو الزکوة)؛ به این 
توضیح که اعطاء زکات را در حالی انجام دادند که در رکوع بودند. این آیه در شأن 
علی ا نازل شده‌است ومصادف با هنگامی است که حضرت على در رکوع 
بود ودر این هنگام بینوائی وارد شد واز مردم تقاضای کمک کرد. على 
انگشتری راکه در انگشتش بود بسوی او افکند؛ از این عمل پیداست که انگشتری 
چسبیده به انگشت آن حضرت نبوده تا برای بیرون آوردن آن مرتکب عمل 


زیادی بشود ودر نتیجة آن» نمازش باطل گردد. 





زمخشری پس از بیان رفتار حضرت على با بینوا؛ اظهار داشته‌است: اگر 
معترضی بگوید که چگونه این آیه در شأن علی 1 به تنهائی نازل شده است» حال 
آن که کلم جمع در آن بکار رفت‌است وفرموده یو ال کاة وم زا کفون4. 
در پاسخ وی خواهیم گفت : درست است که لفظ جمع در این آیه آمده است ويك 





شخص ممیّن یمنی على چنین رفتاری را انجام داده است» ولی لفظ جمع به 
این مناسبت است تا دیگران هم به انجام چنین کاری بپردازند تا از پاداش آن 
بهره‌مند گردند ودلیل برآن اینست که» طبیعت وارادة باطنی انسان مؤمن» او را 
وادار می‌کند. تا به نیکوکاری وکمک به بیچارگان همواره کوشا باشد واز حال 
بینوایان خبردار شود . وبه قدری به این عمل توجه دارد که آن را در حال نماز هم 
از خاطر نمی‌برد وبه تأخیر نمی‌اندازداویته فارغ شدن از نماز هم سوکول 
نمی‌نماید. 

مولف گوید: «ابو السعود) وییضناوی هم تفسیر آیه را نزديك به نظریه 
«زمخشری» تفسیر کرده‌اند وافزود‌اند که از این آیه استفاده می‌شود که صدقۀ 
مستحبی هم به‌عنوان زکات نامیده می‌شود. 

[تفسیر ابن جریر طبری ۱۸۶/۶]به سند خود از عة بن حکیم»» در 
ذیل ی ولایت گوید: مراد از والذ ین آمنوا4 ومصداق آن» علی بن ابیطالب لا 
است که در حال رکوع» صدقه‌داد. 

مولف گوید: «سیوطی» در «الدر الستتور» این حدیث را آورده‌است 
واظهار داشته که حدیث مورد نظر را «ابن جریر طبری» از «سدیره ووعتبة بن 
حکیم» روایت کرده‌است. 

[همان کتاب ۱۸۶/۶] به سند خود از «غالب بن عبیدالله» روایت 
کرده‌است که از «مجاهد» شنیدم می‌گفت: آیه اما ریم اللّه.... در شأن 
على 1 نازل شد که در حال رکوع» صدته داده‌بود. 


[سیوطی در الدرالمنثور] در ذیل آي انما ولیکم الله...6» می‌نویسد: 
«خطیب» در کتاب «المتفق» از «ابن عباس» روایت کرده‌است که حضرت على لا 
در حال رکوع بود ودر همان هنگام؛ انگشتری خود را به بینوائی مرحمت کرد. 
رسول دا از سانل پرسید: این انگشتری را چه کسی به تو اعطا کرد؟ در 
پاسخ گفت: همان مردی که در حال رکوع است. همزمان خدای تعالی آیۀ انما 
ولیکم اللّ....4 را نازل فرمود. 

«سیوطی» گفته‌است: «عبدالرزاق»» «عبد بن حمید» «اسن جریر» 
«ابوالشیخ»؛ «ابن مردویه» از «ابن عباس» در ذیل آیۀ انما ولیکم الله.... نقل 
کرده‌است که این آیه در شأن على ازل شده‌است. 

او می‌گوید: «ابوالشیخ» ووابن مٌودویه» از علی بن ابیطالب لا روایت 
کرده‌اند که فرمود: آیۀ انم ولیکم الله.:,/در حالی نازل شد که رسول خدا 
در خانه‌اش تشریف فرما بود؛پتن از نزوّل آیه از خانه به مسجد آمد. در حالی که 





مردم مشغول نماز بودند؛ نان که پرخ در حال رکوع: وبعضی در حال سجود؛ 
وجمعی هم در حال قیام بودند. در آن حال رسولخد ا٤‏ با سائلی برخورد کرد 
وپرسید: آیاکسی به تو کمکی کرد؟ در پاسخ گفت: هیچ یک از حاضران توجهی به 
من نکردند» تنها همان «راکع» - واشاره به حضرت علی 1 نمود - به من کمک 
نمود وانگشتر ش را به من اعطا کرد! 

ارگفته‌است: «ابن ابی حاتم» «ابو الشیخ» ووابن عساکر» از «سلمة بن کهیل» 
روایت کرده‌است که گفت: علی ا در حالی که سرگرم رکوع بوده؛ انگشتریش را 
صدقه داد وآیۀ انما ولیکم الله...4 در شأن او نازل شد. 

همچنین گفته‌است: دابن مردویه» از طریق «کلبی» از «ابوصالح» از 
وابن‌عباس» روایت کرده‌است که هنگام نیمروز بود؛ «عبدالله بن سلام» همراه 
گروهی از اهل کتاب به حضور رسول خدای شرفیاب شدند وگفتند: یا 





رسول‌الله! خانه‌های ما خالی است وکسی نیست که با ما مجالست وصماشرت 


نماید؛ تنها امید ما همین مسجد است واز هنگامی که کسان ما متوجه شده‌اند که 
ما به خدا ورسول او ایمان آررده‌ايم؛ واز آثین آنها اعراض کرده‌ایم» با ما به 
دشمنی برخاسته‌اند وسوگند یاد کرده‌اند که با ما آمیزش نکنند وبا سا هم‌غذا 
نشوند. واین موضوع بر ما گران است. همزمان که خدمت رسول خداعل از کسان 
خود شکوه می‌کردند آیه انم ولیکم الله نازل شد. ودر این هنگام صدای 
مؤذن به گوش رسید که مردم را برای نماز ظهر به مسجد دعوت می‌کرد. رسول 
دام در مسجد با سائلی برخورد کرد واز سائل پرسید: آیا کسی از حاضران 
در مسجد به تو کمکی کرد؟ در پاسخ گفت: آری! رسول دای پرسید: چه 
کسی به تو کمک کرد؟ در پاسخ گفت هان مردی که ایستاده‌است. رسول 
خدا پرسید: در چه حالی به,ثو کمک کرد؟ پاسخ داد: در حال رکوع! رسول 
خدا ت فرمود: آری آن شخص» مل لابلا است. رسول خد ای تکبیر 
گفت!واینآیه را تلاوت کرء من یل اله وله وَالّذبنَ آنوا فان 
جزت الله هُمْالغلیُون4 (سور: مانده / آیه ۵۶)+ وکسان ی که ولایت خدا وپیامبر 





او وافراد با ایمان را بپذ برنده (پیروزند؛ زیرا) حزب وجمعیت خدا پیروز است 

موّلف گوید: «واحدی» در (اسباب النزول ص ۱۴۸] این حدیث را از 
«ابوصالح» از «ابن عباس» نقل کرده وقصه را از «جابرین عبدالله» هسم روایت 
نموده‌است ودر پایان آن قصه گوید: «کلبی» گفته‌است که آخر آیه در رابطه با 
حضرت علی بن ابیطالب 1 است. به دلیل آنکه حضرت در حال رکوع بود که 
انگشتری را به سائل داد. 

«فخر رازی» در تفسیر آیه ولایت» مختصری را نقل کرده‌است که با بحث 
حاضر ما بی‌تناسب نیست. «عبدالله بن سلام» گفته‌است که هنگامی که آیه نازل 


شد به رسول خدای عرضه داشتم: یا رسول‌الله! من خود شاهد بودم که علی لا 





در حال رکوع» انگشتریش را به پینوا بخشید. واز اینرو است که ما او را دوست 
می‌داریم. 

(کنز العمال ۳۱۹/۶] از «ابن عباس» روایت کرده‌است که گفت: حضرت 
علی ا در حال رکوع» انگشت ی خود را صدقه داد. پیغمبراکرم ل که با بینوا 
ملاقات کرد» پرسید: این انگشتری را چه کسی به تو اعطا کرده‌است؟ در پاسخ 
گفت:: آن بزرگواری که در حال رکوع است. در این هنگام؛ خدای تعالی آیه فا 
ولیْکم اللّه) را در حق على نازل فرمود. در نگین آن انگشتره این جمله حك 
شده بود: «شبحان من فخري بأنی له عَبدٌ» ؛ خدای تعالی از هر گونه عیب 
؛ اویم.سپس این جمله در روی آن 














ونقصی منزه‌است وافتخار من این است که ب 
انگشتری حك شده بود» «آلمُلك لله 
«خطیب» در «المتفق» روایت کرده‌است. 

[همان کتاب ۱۳۰۵/۷ ازدابورافتع» روایت کرده‌است که در یکی از 
روزهاء به حضور پینمبراکرم 3 شرفیاب شدم. دز آن هنگام» یا رسول خدا 6 





شْتقی» گفته‌است که این حدیث را 


خوابیده‌بود, ویا حالت وحی به آن حضرت دست داد‌بود. همزمان ماری را دیدم 
که در گوا خانه قرار گرفته‌است ومن قصد کشتن آن مار را نداشتم؛ زیرا بیمناك 
بودم که اگر آن حیوان را بکشم, رسول دا از خواب بیدار بشود. خودم ميان 
آن حضرت وآن مار خوابیدم! ومنظورم این بود که هرگاه آن مار بخواهد گزندی 
به آن حضرت واردآورد من گزند آن را تحمل نمایم. طولی نکشید. رسول 
خداعْ بیدار شد وآیه نا کم الله تلاوت کرد. وپس از آن به ستایش خدا 
پرداخت ودر ضمن مرا دید که در کنار حضرتش خوابیدهام. پرسید: چرا در 
اینجاء خوابیده‌ای؟ گفتم: به خاطر آن مار که در آن گوشه قرار گرفته‌است. فرمود: 
هم اکنون آن را بکش. به دستور آن حضرت آن مار راکشتم. سپس رسول خد اڳ 
دست مرا گرفت وفرمود: ای ابارافع! پس از رحلت من؛ مردمی با علی ا نبرد 





می‌کنند, فرمان خدا این است که با آنها پیکار شود وکسی که تاب مقاتله با آنها را 
ندارد با زبان با آنها پیکار کند وکسی که نمی‌تواند با زبان باآنها بجنگد در دل از 
آنها اظهار بیزاری نماید وجز این روش دستور دیگری نیست. 





«متقی» گوید: «طبرانی»» «ابن مردویه» ووابونمیم» این حدیث را روایت 
کرده‌اند. 

[هیثمی در مجمع ۱۷/۷) از «عمّار یاسره روایت کردهاست که على ا 
در نماز مستحبی ودر حال رکوع بود که در این حال» بینواثی وارد مسجد شد. 
حضرت على انگشتری را از انگشت بیرون آورد وبه او اعطا فرمود. بینوا 
حضور مبارك رسول خدا رسید جریان بخشش حضرت علی 18 رابه عرض 
رسانید. در این هنگام آیة ا ریْکم الله نازل شد. پس از آن که رسول 
خداِلًآه را تلاوت کرد. نرمو «هن کت تولاه قعل ولاه آللهم ؤال من 
والاه وَغاد من غاذاه» 

«هیثمی» گفته است که طبرائی» در «الاوسط» این روایت را نقل کرده‌است. 

مؤلف گوید: «سیوطی» هم این روایت را در «الدرالمشور» در تفسیر آیه 
آنا کم الله نقل کرده واضافه نموده‌است که «طبرانی» در «الاوسط» 
ودابن‌مردویه» از «عمار یاسر» روایت کرده‌اند. 

[ ذخاثر العقبی محبٌ طبری ص ۸۸) چند تا از آیاتی که در شأن 
علی ل نازل شده‌است» آورده - تا آنجا که گفته - از جمله آنها آیه آنا کم 
ال است که در شأن علی نازل گردیده ورواحدی» هم آن را نقل کرده‌است. 

[ همان کتاب, ص ۱۰۲] از وعبدالله بن سلام» نقل کرده‌است که «بلال» 
اذان ظهر را اعلام کرد. مردم برای اقامهُ نماز برخاستند. برخی در حال رکوع 
بودند وجمعی در حال سجوده در آن حال» بینوائی وارد شد وتقاضای کمک از 
اهل مسجد نمود. علی 42 که در حال رکوع بود انگشتری خود را به او اعطا 








فرمود. سائل در بازگشت. جریان بخشش حضرت علی 3 را به اطلاع رسول 
خدا تقدیم داشت. پیغمبر اکرم ٤‏ به مجردی که سخنان آن سائل را شنید 
آیه اّما کم الله را تلاوت فرمود. 

وشحب طبری» گفته‌است: «واحدی» ودابوالفرج ابن جوزی» این حدیث را 
روایت کرده‌اند ودر [الریاض النضره ۷۲ هم حدیث مزبور را نقل کرده وگفته 
که علاوه بر «واحدی» ودابوالفرج»؛ «نضائلی» هم روایت کرده‌است. 

مۇلف گوید: در پايا 
پیشین است. از [تهذیب التهذیب ابن حَجّر ج ۱۱] در ذیل شرح حال «یونس بن 
حباب اُسیدی» نقل کنیم. در صفحه۳۹ می‌نویسد:وابرهیم بن زیاد سبلان» از 
«عباد بن عباد» روایت کردهاست که با یوس بن حباب»» ملاقات کردم واز عذاب 
قبر سؤال نمودم. پاسخ مراداد واضافه کرد که مثاسب ب آنچه گفتم سخنی است 
که ناصبی‌ها آن راپوشیده داشته‌اندا پزسیدم:آن سخن کدام است؟ در پاسخ گفت: 
در قبر از مرده می‌پرسند: ولی تو گیست؟ اگر در پانسخ بگوید که ولن من؛ علی 
است؛ نجات می‌یابد! 





اپ» مناسب است حدیثی را که مؤید احادیث 








باب چهل وهشتم 


استدلال به ای ناکم اللّه4 برای امامت وپیشوائی 
بلافصل حضزت علی #. 


مؤلف گوید: با توجه به اخبار پیشین که در باب سابق یادآوری کردیم 
رهمگی آنها در استای این واقعیت بود که آیه نا کم له . در شأن 
حضرت علی ا نازل شده‌است. به این نتیجه می رسیم که حدیث مزبور در رابطۀ 
با امامت بلافصل حضرت علی 3 است رآنچه که از آیه به دست می آید باانضمام 
احادیث مذکور این است که : «خدا ورسول وعلی بن ابیطالب, ولی شمایند. 
بنابراین فرموده حق تعالی واذین آمنوا) اگر چه لفظ جمع است ولی منظور 
از آن» شخص واحد است وحمل کردن لفظ جمع را بر واحده هر گاه متظور از آن 
تعظیم وتکریم آن شخص باشد. درست است. ولفظ «ولی» هم اگر چه برای معانی 
متعددی وضع شده‌است وپیش از این در باب چهل وششم معناهای ولی را بطور 
تفصیل بیان کردیم که از قییل: محب. صدیق, ناصر» جار» حلیف مالك امره یا 
آرلی بتصرف یا متصرف می‌باشد. لیکن آنچه از ظاهر ولی در بحث حاضر 








بدست می‌آید وبا توجه به حصری که از کلمه «ااء استفاده می شود کلمه «ولی» 


به معنای مالكامرء یا أولى بتصرف» یا متصرف است وهمین معنی, مناسب با 
حصر ولی در خدای عزوجل» رسو ل٤‏ او وعلی بن ابیطالب 3 است؛ نه معنای 
محب» یا صدیق» یاناصر ویا معانی دیگر. وپرواضح است که بعضی از مردان 
وزنان مزمن؛ اولیای برخی دیگر از مؤمنان می‌باشند. چنانکه در قرآن کریم به 
اینگونه ولایت اشاره شده است ودر این راستاء مقام ولایت اختصاصی به خلفای 
سه گانه ندارد. ودر بعضی از روایات پیش اگر چه «ولی» به معنای محب» یاصدیق 
ویا ناصر دانسته‌شد, ولی ظهور کلمه واتْاء در حصر وبلکه وضع کلمه «اما» 
برای حصر است. به مقتضای تبادر عرفی وبا توجه به اینکه تبادر نشان حقیقت 
است ودر «فن اصول» هم این معني به بات رسیده‌است؛ به این نتیجه می رسیم 
هرگاه دولی» را به معنی مالك أمز؛ یا آولی بتصرک ویا متصرف بدانیم» اطلاق ول 
بر خدا ورسول وامیر المژمنین علی بن ابیطالب ا بهتر ومناسب‌تر است وبه 
راستی ودرستی ودور از تعصب بیاساس وعناد, نزي تر وبه مقام خدا ورسول 
وحضرت على شایسته‌تر است. 


باب چهل ونهم 


حضرت على خا خلیِفهً رسول خدا بل است 


[تاریخ ابن جریر طبرۍ ۶۲/۷]به تتند خود, از ابن عباس» او هم از 
علی بن ابیطالب ا روایت گرذءامنت؛ هنگامی که آیه شریفه انز عَشيرتك 
الاقزیین4 نازل شد» رسول خدا مرابه حضور طلبید فرمود: یا علی! خدای 
تعالی به من امر فرموده تا خویشاوندان نزدیکم را انذار کنم؛ انجام این دستور بر 
من گران ومشقت‌بار است ومی‌دانم که هر گاه آنها را به آئین خویش بخوانم واژ 
مخالفت با خداء آنها را انذار نمایم رفتاری از آنان به ظهور می‌رسد که مکروه 
طبع من است؛ برای همین از انذار آنها باز ایستادم وسکوت کردم تا ایسنکه 
«جبرئیل» آمد وگفت: ای محمد! چاره‌ای جز این نیست که دستور الهی را به 





مرحلۂ اجرا در آوری واگر از فرمان الهی سرپیچی نمائی» پروردگار: تو را شکنجه 
خواد کردا اينك (ای‌علی!) غذانی تهیه کن ویک پاچه گوسفند پخته‌شده در ردی 
آن بگذار وبرای ما هم ظرف شیری مهیاکن» آنگاه فرزندان عبدالسطلب را به 
حضورم دعوت کن تا با آنها گفتگو کنم ودر ضمن آن, مأموریت خویش را به آنان 


فضائل پنج تن بل PEERS GRR ASSES SS RS‏ 
ابلاغ نمایم. على فرموده‌است که دستور رسول دا را آن چنانکه فرموده 
بود» اطاعت کردم وفرزندان عبدالمطلب که در آن هنگام چهل تن مرد یا کمتر از 
آن بودند. عموهای پیغمبراکرم 5 راء «ابوطالب» «حمزه»» «عباس» ودابولهب؛ 
که در شمار آنان بودند» به مبهمانی رسول خدایلٌ دعوت کردم. هنگامی که 
دعوت شدگان به حضور مبارك شرفیاب گردیدند. رسول داب دستور داد 
غذائی راکه برای آنان تهیه دیده‌ام» حاضر نمایم. سفره گسترده شد وکاسة غذا را 
همراه با پاچۀ گوسفندی که پخته بود حضور رسول خدا تقدیم کردم. 
رسول خدایٌِ قطعه‌ای از آن گوشت را تناول فرمود ومابقی آن را ریز ریز کرده در 
اطراف ظرف غذا قرارداد. وبه حاضران فرمود: به نام خدا از این غذا تناول کنیدا 
حاضران از آن ظرف غذا تناول کردند؛ با توجه به اینکه همگان سیر شدند واز 
کاسة غذا چیزی کاسته نشد وجز اثر انگشتها چیزی در آن کاسه دیده نمی‌شد. به 
خدائی که جان علی در دست توانای اوست؛ مقدار غذا به اندازه‌ای بود که فقط 
یکی از آنها را سیر می‌کردا ولی همه نها تناول کردند وسیر شدندا آنگاه رسول 
خداعللز دستور داد: آشامیدنی هم برای ما حاضر کن. کاسة شیر را آوردم. همگان 
از آن نوشیدند وسیراب شدند. به خدا سوگندا کاس شیر به اندازه‌ای بود که فقط 
یک نفر از آنها را سیراب می‌کردا ولی همگی از آن نوشیدند وسیراب شدند 
ومقداری از آن کاسته نشدا پس از آنکه سفره بر چیده شد ورسول خدا اراده 
کرد مأموریت خود را به اطلاع آنان برساند» در این هنگام؛ «ابولهب» پیشدستی 
کرد وگفت: نمی‌بینید چگونه میزبانتان شما را مسحور خود ساخته‌است؟! به 
دنبال این سخن بی‌اساس» دعوت شدگان از خانۀ رسول خداعل بیرون رفته 

ومتفرق شدند ورسول دای مأموریت ابلاغش انجام نپذیرفت. 
روز بعد رسول خدا خطاب به علی 3 فرمود: متوجه بودی که دیروز 


«ابولهب» بر من پیشدستی کرد وآنچه شنیدی, به زبان آورد ومردم را پیش از آنکه 





سخنی بگویم متفرق ساخت؟ امروز همان غذا را ترتیب بده وفرزندان 
عبدالمطلب را به حضورم دعوت کن. علی فرموده‌است بطوری که رسول 
خداة فرمان داده‌بود» غذائی مثل دیروز تهیه دیدم وفرزندان عبدالمطلب را به 
حضور مبارک رسول خدايِ دعوت کردم میهمانان یکی پس از دیگری حضور 
یافتند. پس از اجتماع آنا» رسول خدا ل دستور داد که سفره گسترده شود وغذا 
حاضر گردد. سفره گسترده‌شد وکاسة غذا در برابر رسول اکرم کل گذاشته‌شد, 
پیغمبر همان رفتار دیروزی را اجرا کرد ومیهمانان را په تناول غذا دستور داد. 
همگان خوردند وسیر شدند. آنگاه فرمود: آشامیدنی حاضر کن. همان کاسه شیر 
را به حضورش آوردم وهمگان از آن آشامیدند وسیراب شدند. رسول خداء 
بلافاصله آغاز به سخن کرد رخطابا به فرزندان عبدالمطلب فرمود: سوگند به 
خدا! در میان عرب. جوانی را راغ ندارم که برای قومش حقیقتی را بهتر از آنچه 
من برای شما آورده‌ام» آورده‌باش؟ یهن اس که نیکی دنیا وآخرت را برای 
شما آورده‌ام. پروردگارم؛ به هيسور داده ات تاشلما را به سوی او دعوت کنم. 
در این رابطه کدام یک از شما حاضر است وزارت مرا به عهده بگیرد ودر پیشبرد 
نبوّتم به من کمک نماید تا برادره وصی وخلیفة من در میان سایرین باشد؟ 
على 8 فرموده‌است که افراد همگی سر بزیر افکندند وپاسخی ندادند - ومن که 
از آنهاء سم کمت چشمم ریزتره شکمم بزرگتر وساقم نازکتر بود - عرض کردم: 
یا رسول الله! من حاضرم عهده‌دار وزارت شما باشم ودر پیشبرد امور نبوّتی 
ن شما باشم. رسول خداٌِ دست مبارکش را روی گردن من گذاشت 
وفرمود: این بزرگوار: برادر ووصی وخلیفه من در میان شما می‌باشد. در این راستا 





سخن او را بشنوید واز فرمان او اطاعت نمائید. حضرت على 1 می‌فرماید: پس 
از این جریان» حاضران از محل خود برخاسته در حالی که می‌خندیدند بطور 


تمسخر آمیز خطاب به «ابوطالب» گفتند: محمد به تو دستور 





می‌دهد تا سخن فرزندت را بشنوی واز دستور او فرمان پبری! 
مولف گوید: «متقی» در [کنز العمال ۳۹۲/۶] این حدیث را بطور اختصار 


ايراد کرده واظهار می‌دارد که این حدیث را «ابن جریر» روایت نموده‌است ودر 


مجلد ۶ صفحه ۳۹۸ با اختلاف اندکی: همین حدیث را آورده‌است واظهار 
می‌دارد که این حدیث را وابن اسحاق»: «ابن جریر» «ابسن ابی حاتم»؛ «ابن 
مردویه»» «ابونعیم» وویبهقی» - هر دو تن اخیر در کتاب «الدلائل» - نقل کرده‌اند. 
در رابطٌ با حدیث مورد بحث» بخشی از احادیث وارد شده» که مناسب 
است آنها را در پایان این باب متذکر شویم. 
از جمله, حدیشی است که در جزء اول؛ در باب سی ودوم در ذیل فرمایش 
رسول اکرم ٤‏ خطاب به علی 4 که فّمود: «أنت متی بمنزلة هون ين 
مُوسی». «احمد حنبل» «نسائی» و«طبرانی» ودیگران به سندهای خود از 
«عمرو بن مَیمُون» از «ابن عباس» تقل کردهاند ودر این حدیث آسده‌است که 
رسول خداءَ خطاب به علی 1 ) فرمود: شایسته ثیست از دنیا رحلت کنم مگر 
آنکه تو خلیفۀ من باشی. 
آن جمله: هیشمی در [مجمع ۳۱۴/۸]از «عبدالله بن مسمود» روایت 








ونیز 
کرده‌است که در شب جن» رسول دای مرا در ردیف خود سوار بر مرکب کرد 
تا به بالاترین مکان مکه رفتیم, در آنجا خطی برای من ترسیم نمود تا آنجا که 
پیغمبراکرم اذ فرمود: به من وعده داده‌شده‌است که جن وانس به من ایمان 
می‌آوردند. بدیهی است که آدمیان به من ایمان آوردند وجنیان را هم دده ام که به 
من ایمان آورده‌اند وسپس فرمود: چنان می‌پندارم که مرگ من نزديك است! 
عرض کردم: آگر ارتحال شما فرارسیده‌است. آیا «ابوبکر» را به خلافت پس از 
خود معین نمی‌فرمائی؟ پیغمیر اکرم 5 از پاسخ دادن به من اعراض نمود وبا 
پیشنهاد من موافقت نکرد. گفتم: آیا «عمر» را به جانشینی خود بر نمی‌گزینی؟ 





۷ 





فضائل پنج تن 
بازهم پیغمہر یا صورتش را از من برگردانید وبا پیشنهاد من موافقت ننمود. 
پرسیدم: آیا «عثمان» را به جانشینی خود انتخاب نمی‌فرمائی؟ این بار هم پیفمبر 
اکرم 5 از پاسخ دادن به من اعراض کرد واظهار موافقتی نفرمود. پرسیدم: آیا 
علی ل3# را به جانشینی خود برنمی‌گزینی؟ در پاسخ فرمود سوگند به خداثی که 
جزاو خدائی نیست! - علی» وصی وخلیفۂ پس از من است - اگر با او بیعت کنید 





واز فرمان او سرپیچی ننمائید, همگی شما را به بهشت خواهم برد. 

«هیثمی» گفته که «طبرانی» هم این حدیث را نقل کرده‌است. 

ونیز از آن جمله: «مناوی» در (کنوز الحقایق ص ۱۴۵] از رسول خداکلاً 
نقل کرده‌است که فرمود: کسی که بر سر خلافت با علی 9 پیکار نمایده او را 
بکشید. هر کس که می‌خواهد باشد! ومتاوی» گفته که «دیلمی» هم این حدیث را 
نقل کرده‌است. 

ونیز از آن جمله: وخطیب بعْدادی» دز [تاریخ بغداد ۱۳۵/۱]به سند خود 
از «عبدالله»: پسر «احمد حتبل»؛ نقل کردهء‌است که در یکی از روزهاء در حضور 
پدرم نشسته‌بودم که گروهی از کرخیهای بغداد وارد شدند وراجع به خلفای سه 
گانه مطالب بسیاری به زبان آوردند. ودربار؛ خلافت على مطالب فراوانی 
متذکر شدند وسخن به درازا کشید. پدرم سر بالا کرد وخطاب به آنان گفت: ای 
مردم! چه سخنان بسیاری دربار؛ خلافت علی + اظهار می‌دارید! همین اندازه 
باید گفت واعتراف کرد که خلافت» به علی:3 اعتبار وشخصیت نداده ولباس 


خلافت به اندام او زینت «است بلکه علی ا است که به خلافت: ارچ 





وبهاء داده واندام آنرا زینت بخشیده‌است! 
«خطیب» از وسیاری» نقل نموده‌است. هنگامی که سخن «احمد حنبل» را 
به اطلاع یکی از شیمیان رسانیدم» وی گفت: نیمی از خاطره تلخ وکینه‌ای که از 


فضائل پنج تن .. YA...‏ 





«احمد حنبل» به دل داشتم به سبب این سخن دلنشین, از دل خود زدودم !۱ 
نیز از آن جمله : 
«مدائنی» نقل کرده‌است» هنگامی که حضرت علی بن ابیطالب # وارد کوفه شدء 
یکی از دانشمندان عرب به حضور مقدسش شرفیاب شد وعرض کرد: سوگند به 
خدا ای امیرالمژمنین! تو خلافت را زینت دادی وخلافت تو را زینت نبخشید. 


اثیر جزری» در [أسدالغابه ۳۲/۴] به سند خود از 





خلافت را به سرحد کمال بالا بردی وخلافت در رفعت مقام چیزی به تو نیفزود. 
خلانت 





یادی به تو دارد وتو بامراتب معنویت وقداستی که داری به هیچ 


وجه نیازی به آن نداری. 


ن سخن والائی که «احمد حنبل» گفته‌است وبه پیروی از شیعۀ یاد 
ES‏ وی به نام وامام» یاد خواهیم کرد وامید است به همین جمله که نظهار 
کرده‌است. رضایت حضرت مولی عل ی را جلب نموده‌باشد (مترجم) 

نشابور نیفزود زخیام وزعطار خدابود که افزود ادیب الادبارا 














باب پنجاهم 


رسول خدا٤‏ فرموده‌اس ت که پس از رحلت من 
دوازده تن حق خلافت دارند 


(صحیح بخاری] در کاب «احکام» به سند خود از «جابر بن شمر 
روایت کرده‌است که از پیفمبر اکرم #5 شنیدم می‌فرمود: دوازده تن امیر خواهند 
بود. به دنبال آن کلمه‌ای فرمود که آنرا نشنیدم پدرم گفت: رسول خداء فرمود 
همگی آنان از قریش‌اند. 

مولف گوید: این حدیث را وامام احمد بن حثبل» هم در (مسند ]٩۲۹۰/۵‏ 
به دوطریق روایت کرده‌است. 

اصحیح مسلم] در کتاب «امارت؛ در باب تبعیت سردم از قریش؛ به 
دوسند از «جابر بن سَمُره» روایت کرده‌است که به اتفاق پدرم بحضور رسول 
خدامَیةٌ شرفیاب شدم واز آن حضرت شنیدم که می‌فرمود: امر ولایت ما (یا امر 
دنیا) به پایان نمی‌رسد تا اینکه دوازده تن خلافت نمایند پس از آن» رسول 
خدا6 سخنی فرمود که آن را نشنیدم واز پدرم پرسیدم که پیغمبراکرم »5 چه 





سخنی فرمود؟ در پاسخ گفت: رسول خداعة فرمود که همگی این دوازده خلیفه 


از قریش‌اند. 


[ همان کتاب] در کتاب وامارت» در باب پیروی مردم از قریش: به دو 
سند از «عامر بن سعد» از «جابر بن سَمُره» روایت کرده‌است که در روز جمعه که 
شب آن, واسلمی» را ستگسار کردنده حضور رسول خد اڈ شرفیاب بودم واز آن 
حضرت شنیدم که می‌فرمود: این دین تا روز قیامت همواره بر پاست وگزندی 
نمی‌بیند ویافرمود: همواره دوازده تن خلیفه که همگی آنها از قریش‌اند؛ بر شما 


حکومت می‌کنند. 
مولف گوید: «امام احمد حنبل» در [مسند ۸۹/۵] این روایت را 
آورده‌است. 


(صحیح ترمذی ۲ به دو سید از «جابر بن سَمُره» روایت کرده‌است 
رسول خدا 





فرمود: پس از من دزازدة تن امیر» برمردم امارت می‌کنند. پس از 
آن» سخنی به زبان آورد که نهیم زاز کسی که در کنارم بود پرسیدم: پیفمبر 
اکرم کڈ چه فرمود؟ در پاسخ گفت: رسول خد اڈ می‌فرماید: همگی آن امیران از 
قریش‌اند. 

موّلف گوید: «امام احمد حنبل» در [مسند ٩۲/۵‏ و۴٩‏ و۹۹ و۱۰۸] این 





روایت را آورده‌است ودابن حجر» هم در [صواعق ص ۱۱۳) ذکر کرده واظهار 
داشته که وطبرانی» هم آن را یاد کردهاست. 

[ مستدرك الصحیحین ۵۰۱/۴] به سند خود از «مسروق» روایت 
کرده‌است که در یکی از شبها؛ حضور «عبدالله» بودیم واو به تلاوت قرآن مشغول 
بود که یکی از حاضران خطاب به اوه گفت ای اباعبدالرحمن! آیا هیچ اتفاق افتاد 
که از رسول خداعٌ پپرسید که پس از ارتحالش» چند تن برمردم حکومت 


می‌کنند؟ «عبدالله» در پاسخ گفت: از هنگامی که وارد عراق شده‌ام پیش از تو 





.. فضائل پنج تن از 
کسی این سوال را نکرده‌است. آری! همین سؤال را از رسول خداعو پرسیدم که 
ایشان هم فرمود: خلفای پس از من دوازده تن به عدد نقبای بنی‌اسرائیل» 
می‌باشند. 

مولف گوید: دامام احمد حتبل» هم در «مسندار به طریق در 
صفحه ۳۸۹و ۴۰۶» این روایت را نقل کرده‌است و«هیثمی» هم در [مجمع ۱۹۰/۵] 
روایت کرده واظهار داشته که «امام احمد» «ابوټغلی» ووبژازه به نقل آن 
پرداخته‌اند و«متقی» هم در [کنزالعمال ۲۰۵/۳] چنین نقل کرده‌است که تعداد 
خلفای من به تعداد نقبای موسی:1 است ومی‌گوید که دابن عدی» ودابن عساکر» 





این روایت را از «ابن‌مسعود» نقل کرده‌اند ودر (جلد ۲۰۱/۶] هم معترض است 
واضانه کرده که «طبرانی» این حدیث زا از ژاین‌مسعود» ياد نموده وباز هم در 
صفحۀ ۲۰۱ می‌نویسد: «نعیم بن حماده این جدیث را در کتاب «فتن» از «ابسن 
مسعوده روایت کرده وشناوی» هم در شترخ [آلفیش القدیر ۴۵۸/۲] گفته‌است که 
حدیث مزبور را «ابن‌عدی» ووایّن تاکز دزتاریخ جرد از «ابن مسعود روایت 
کرده‌است. 

[ مسند امام احمد حنبل ۸۶/۵ به سند خود از «جابر بن مر 
روایت نموده که رسول خداټ فرمود: تا دوازده تن خلیفه از قریش هستند, 
همواره این دین پابرجاست. 

[ همان کتاب ۹۲/۵] از «جابر بن سَمُره» روایت کرده‌است که گفت: از 
رسول دام شنیدم می‌فرمود: پس از من دوازده‌تن خلیفه که همگی آنها از 
مردم قریش‌اند بر مسلمانان حکومت می‌کنند. 


مؤلف گوید: این حدیث را «ابونمیم» در (حلیه ۳۳۳/۴] وومتقی» در [کنز 





العمال 1۶ ۰ می‌نویسد: حدیث مورد بحث را«طبرانی» ووابونعیم» در «المعرفه» 
از «ابن‌عمره یاد کرده ودر صفحه ۲۰۱ اضافه کرده که «طبرانی» حدیث یاد شده را 





از «ابنعباس» نقل نمودهاست. 

[ همان کتاب ۱۰۶/۵ از «جابر بن سَمُره» روایت کرده‌که از رسول 
خداعلز شنیدم می‌فرمود: برای این امت دوازده خلیفه است. 

[کنز العمال ۲۰۱/۶) چنین روایت کرده‌است که بر این امت دوازده‌تن 
خلافت می‌کنند ودر پایه‌ای هستند که مخالفان نمی توانند به آنان زیانی برسانند 
وآنها همه از ریش‌اند. 

«متقی» گوید که «طبرانی» این حدیث را از «جابر بن سمره» روایت 
کرده‌است. 

مؤلف گوید: «هیثمی» در اسجمع ۱۹۰/۵] روایت کرده که دشمنی 
دشمنان زیانی به حال آنان ندارد, زاوی گوید: در آن حال متوجه شدم که «عمر بن 
خطاب» پشت سر من درمیانً مردم قرارگرفتٌاست و(مردم) حدیث را بطوریکه 
شییده‌بودم تصدیق کردند واظبرانی» هم آنزا روایت کرده‌است. 


نجاه وی 
باب پنجاه ویکم 


استدلال وبهرهگیری از حدیث ر سول خدا٤‏ که خلفای من 
دوازده تن هسنتند 


مولف گوید: از اخبار پیشین که ڈر باب خلفای دوازده گانه نقل کردیم؛ 
بدست می‌آید که اخبار یاد شدء از ادل قاطعه رنصوص آشکاری است که حقیقت 
مذهب شیعة دوازده امامی را تأیید می‌کند ومذاهب دیگر را بطور کلی از اساس 
باطل می‌شمارد وبطلان آنها از آن نظر است که دوازده تن خلیفه در حدیث رسول 
اکرم با با عقیده عامه که خلفای راشدین را چهار تن و به انضمام خلافت 
حضرت امام حسن مجتبی 1 پنج تن می‌دانند. وعددشان کمتر از دوازده نفر 


است» منطبق نمی‌شود. 
وهمچنین با خلافت دیگران ازوینی آمیه» یا «بنی عباس» مطابقتی ندارد؛ 





زیرا عدد آنان از دوازده‌تن زیادتر است وعلاوه بر این اکثر خلفای «بنی اميه 
و«بنی عباس»: فاسق وفاجر بودهاند وبیشتر عمر خود راء به باده گساری ولهو لعب 


وگوش دادن به نوای خوانندگان ونواختن دف وخون‌ریزی‌های بر خلاف شرع 





اسلام ومحرمات دیگر سپری کرده‌اند؛ پس چگونه معکن است که اینان خلفای 


رسول دای باشند؟! وهمچنین اخبار یادشده که ویژه خلفای دوازده گانه 


یدی»» «اسماعیلی»: «فطحی» 
وامثال آنهاء موافقتی ندارد؛ برای اینکه پیشوایان این سلسله‌ها تعدادشان؛ از 





است» با اعتقادات فرقه‌های دیگر شیعه از قبیل 





تعداد المه شیعه اثنی عشری» کمتر است. در این رابطه باید گفت: اخبار مزبور 
متوجه ومنطبق با عقیده شیع دوازده امامی است که همان «ائمه طاهرین» باشند 
که عترت رسول دای واهل بیت ایشانند که نخستین آنها حضرت علی بن 
ابیطالب ا وآخرین ایشان حضرت مهدی حجة بن الحسن العسکری (عجل الله 
تعالی فرجه الشریف) است. ودر پایان این کتاب» اخباری که درباره ايشان 
رسیده» بطور تفصیل بیان خواهيم کرد 

«نُوزی» در کتاب «یلابیع الم باب هفتادوهفتم» از یکی از علماء 
عامه نقل کرده که وی حدیث جابربنَسَعُرّه» را متذکر شده واظهار داشته که در 
آمده‌آستت؛ همگی, خلفای من از طائفه «بنی‌هاشم)اند. 

«حافظ ابونمیم» در (حلیه ۸۶/۱ به سند خود از «ابن عباس» روایت 
کرده که رسول خدابًَّ فرمود: کسی که می‌خواهد به مثل من زندگی کند وبه مثل 
من بمیرد ودر بهشت جاویدان که درختان آن را حق تعالی به دست شود 
کاشته‌است. جایگاهی به او اعطاء شود بر اوست که پس از من؛ عل را ولی 


آخر این حدیث 





خود بداند وپیروی از ولایت او نماید. وبه ائمه وپیشوایان پس از من اقتدا کرده 
واز آنها پیروی نماید. آری! اینان عترت من هستند واز سرشت من آفریده شده‌اند 
وکمال فهم وعلم به اینها ارزانی شده‌است. وای بر امت من که فضیلت آنان را 
تکذیب کنند ورعایت صله وپیوند آنان را با من ننمایند! آری» این گروه که از 
دروغگویان وقاطعان رحم هستند خدای تعالی ایشان را از شفاعت من محردم 


می‌سازد. 


باب پنجاه ودوم 


علی #ا وصی پیغمبر اکرم ید است 


[ مستدرك الصحیحین ۱۷۲/۳)به سند خود از حضرت على بن 
الحسین (علیهما السلام) روایت کرداست که فرمو امی که حضرت 
علی1# شهید شد. حضرت خسن 8 خطابه‌ای ایرآد کرد وپس از حمد ونای 
حضرت پروردگا فرمود: در این شب مردی به شهادت نائل آمد که هیچیک از 
گذشتگان در عمل کردن وبکار بستن دستورهای الهی؛ بر وی پیشی نگرفته‌است 


وآیندگان هم نمی‌توانند حقیقت او را آنچنان که باید وشاید دربابند! رسول 





خدایلٌ پرچم برافراشته اسلام را په دست توانای او سپرد واو نیز در حالی به 
پیکار با دشمنان ومخالفان پرداخت که «جبرئیل» در جانب راست ر«میکائیل» در 


طرف چپ او قرار گر فته‌بودند واو از این نبرد بی‌سابقه باز نگشت مگر آنکه خدای 





تعالی فتح وپیروزی اسلام را به دست او نمایان ساخت. 
علی ا زمانی که شربت شهادت 
درهم نقدینه‌ای از خود باقی نگذاشت وآن مبلغ هم مازاد بر عطیه‌هایی بود که به 





از زر وسیم دنیا بجز هفتصد 





فضائل پنج تنل .. 
مصارف معین رسانیده‌بود ومی‌خواست با این بلغ خدمتکاری برای خانوادة 
خود استخدام نماید. آنگاه خطاب به مردم؛ فرمود: ای مردم| کسی که مرا 
می‌شناسد. که می‌شناسد (نیازی به توضیح بیشتر نمی‌باشد) وکسی که مرا 
نمی شناسد بداند که من «حسن بن علی» و فرزند پینمبر وفرزند وصی پیفمبرم. 

- تا آخر حدیث - وبزودی در باب نبرد وجبرئیل» ومیکائیل» از راست 
وچپ حضرت علی 3 اشاره خواهيم کرد. 

مولف گوید: «محبٍ طبری» هم در کتاب [ذخاثر ص ۱۳۸] این حدیث 
راآورده است واشاره کرده که این حدیث را «دولابی» هم نقل نموده‌است. 

(هیئمی در مجمع ۹ از «ابوطنیل» روایت کرده‌است که حضرت 
امام حسن 3 خطابه‌ای ايراد کرد وین از حمد وثنای الهی؛ از امیرالممنین 
علی 1 چنین یاد کرده‌است: عل خاتمٌ اوضیا» ووصی انبیاء» وامین صدیقان 
وشهیدان بود. سپس فرمود: ای.مزدم! مردی از شما دور شد که گذشتگان بر او 
سبقت نگرفته وآیندگان به غظمت,روح ومراتب معنوی اوه پی‌نخواهند بردا 
رسول خداٌ پرچم اسلام را به دست او داد واو در حالی با مشرکان نبرد می‌کرد 
که «جبرثل» در سمت راست وومیکائیل» در سمت چپ او بود. واز کارزار با 
مخالفان در حالی بازگشت. که خدای تعالی فتح وپیروزی را بدست او قرار 
داده‌بود ودر شبی روح او قبض شد ودنیا را وداع گفت» که دصی حضرت موسی 
4 در آن شب چشم از جهان فرویسته‌بود. روح او در هنگامی به آسمان عروج 
کرد که در آن شب روح عیسی بن مریم ا به آسمان عروج کرده‌بود ومصادف با 
شبی بود که قرآن کریم نازل شده‌بود؛ به خدا سوگند! درهم ودینار وزر وسیمی از 
خود باقی نگذاشته‌بود مگر هفتصد وپنجاه درهم که مازاد از عطایایی بود که 
بمصارف معین رسانید وتصمیم داشت با آن مبلغ خدمتکاری برای «ام کلشوم»» 
دختر نيك‌اخترش, استخدام نمایدهآنگاه حضرت حسن 1 خطاب به سردم 


فرمود: ای مردم! کسی که مرا می‌شناسد. مرا می‌شناسد (ونیازی نیست خود را به 
او معرفی کنم) وکسی که مرا نمی‌شناسد. در مقام معرفی خودم می‌گویم که من 
«حسن بن محمد کاله هستم! سپس این آیه راکه حاکی از گفتار یوسف ا است» 
تلاوت فرمود: «َاَبَعت بل ای |بزاهی وإسخاق وَيَعقُوبَ). 

«هیثمی» گوید: «طبرانی؛ این حدیث را بطور اختصار در الاوسط 
ودالکبیرء آورده وهمچنین «ابو یِقلی؛ بطور اختصار «بژاز» بطور اختصار وامام 
احمد حتبل» در کمال اختصار, نقل کردهاند واسناد «امام احمد» وبرخی از طرق 
«بژاز» و«طبرانی» در الکبیر»» از احادیث چان است. 

[ همان کتاب ۱۱۳/۹] از «سلمان»(ره) نقل کرده که به پیفمبراکرم ٤ا‏ 
عرض کردم: یا رسول الله! هر پیفتبری وَصیّی دارد. وصی شما کیست؟ رسول 
خدا٤ڈ‏ سکوت کرد وپاسخ مزا نداد. پس از اینکه مرا دید فرمود: یا سلمان! ومن 
باسرعت هرچه تمامتر به سوی خضترتش شتافتم وگفتم: بيك! فرمود: آیامی‌دانی 





که وصی موسی ا کیست؟"در پاش خ/غرضن کردم«یوشع بن نون» حضرت 


پرسید: چرا او از میان همه مردم» باید وصی موسی باشد؟ در پاسخ گفتم: برای 





اینکه او در آن روزگار از همه مردم داناتر بوده‌است. رسول خداءٌَ فرمود: بهمین 
نسبت وصی من وآنکه در درونش از اسرار من مملو است وبهترین کسی که پس از 
من باقی می‌ماند و مومنان رانجات می‌دهد وکین مرا ادا می‌کند» همانا علی بن 
ابیطالب 1 است. 

«هیثمی» گوید: «طبرانی» هم این حدیث را نقل کرده‌است. 

مولف گوید: حدیث مورد بسحث را «ابن خجره در [تهذیب 
التهذیب ۱۰۶/۳] از «انس» از «سلمان» (ره) نقل کرده‌است که رسول خدا¥ا 
خطاب به حضرت علی اء فرمود: این بزرگوار‌وصی من وجایگاه مخزن اسرار 
من وبهترین کسی است که پس از من باقی می‌ماند. «متقی» هم در [کنز 








العمال ۱۵۴/۶) حدیث مزبور را یاد کرده وحضرت چنین فرموده‌است: وصی 


وصاحب سر من وبهترین کسی که پس از رحلت من باقی می‌ماند ووعده مرا 
برآورده می‌سازد وقرض مرا ادا می‌کند» همانا علی بن ابیطالب1# است. 
وگفته‌است که این حدیث را «طبرانی» به روایت «ابسوسعید» از «سلمان»(ره) 
آورده‌است. 

[محب طبری در ریاض التضره ۱۷۸/۲] از «انس» روایت کرده‌است 
که در یکی از روزهاء از «سلمان؛ درخواست کردیم تا از رسول خدا٤‏ پپرسد که 
: وصی شما کیست؟ «سلمان» - بنا به درخواست «انس» ودیگران - در هنگام 
ورود بر رسول دای از حضرتش پرسید: یا رسول الله! وصی شما کیست؟ 
رسول دای در پاسخ فرمود: اي شمان روصی حضرت موسی ا چه کسی 
بود؟ «سلمان» در پاسخ معروض داشته‌است که «یوشع بن نون», رسول خداا 
فرمود: وصی» وارث وکسی که ترظن رای برّدازد وبه وعده‌ای که با من پیمان 
بسته‌است وفا می‌کنده علی بن یالب 3 استت. 

«طبری» گفته‌است که این حدیث را در «مناقب» آورده‌است. 

مولف گوید؛ از ظاهر گفتۀ «طبری» چنین بر می‌آید که «امام احمد حنبل» 
حدیث مزبور را درکتاب مستقلی که دربار؛ فضائل على # تدوین نموده‌بود 
وتابحال بطبع نرسیده ذکر کرده‌است وعلماء وسحدثان از نسخۀ خطی آن 
استفاده کرده‌اند. پیش از این دانستی که اکثر طرق حدیث چنان است که رسول 
خدامِة در پاسخ «سلمان» فرمود: علی 3 موضع سر من است. ودر حدیث دیگر 
که «مناوی» در (کنوز الحقایق ص ۱۸۳] نقل کرده‌است که بجای «وضع 
سرې»» «ضاحبٌ سری علی بن آبیطالب» آسده‌است. «طبری» گفته که 








«دیلمی» هم این حدیث را آورده‌است. 
(هیثمی درمجمع ۱۶۵/۹] از «علی بن علی هلالی» از پدرش نقل 





کرده‌است. هنگامی که پیغمبر اکرم ید در بستر بیماری بودهمان بیماری که بر اثر 





آن دار فانی را وداع گفت» به عیادت حضرتش رفته‌بودم که همان هنگام حضرت 
فاطمه زهراء(علیها السلام) در بالا سر مبارکش نشسته‌بود ومی‌گریست بطوری 
که صدای گریه‌شان رسول خداَليةٌ را متوجه خود ساخت. دیده بسوی ایشان 
گشاده فرمود: ای حبیبة من! ای قاطمه! چرا گریه می‌کنی؟ در پاسخ فرمود: پیم آن 
دارم که پس از رحلت شماء حییّت خود را از دست بدهم وبی‌اعتبار بشوم! 





فرمود: ای حبیبة من! مگر نمی‌دانی خدای تعالی توجه خاصی به مردم روی زمین 
فرمود وپدرت را از میان آنها برگزید واو را به رسالت خویش گماشت؛ خدای 
تعالی بار دیگر توجهی فرمود وشوهر تو راز میان آنان برگزید وبه من دستور داد 
تا تو رابه همسری او در آورم. ای فاطعه !نیا خاندانی هستیم که حضرت پرورهگار 
هفت گونه خصلت به ما اعطاء فرموده‌است کم به هیچیک از پیشینیان وآیندگان: 
ن خانم پیغمبران وگراتی‌ترین آنها در پیشگاه پروردگار 
ومحبوبترین آفریدگان حق تعالی هستم ومن پدر توام ووصی من» از همۀ ارصیاء 
پینمبران بهتر ووالا مقامتر است واز همه آنها در پیشگاه پروردگار محبوبتر است 





اعطاء ننموده 


رهمانا او شوهر توست. وشهید ما: بهترین شهیدان ومحبوبتر از هم آنها در نزد 
خداست وهمانا او عموی توء(حمزة بن عبدالمطلب) وعموی همسر توست واز 
خانواد؛ ما بزرگواری است که با دو بال سبزرنگ که خدای تعالی به او مرحمت 
کرده‌است. همراه فرشتگان در فضای بهشت پرواز می‌کند وبه هرکجای بهشت که 
بخواهد بال می‌گشاید وهمانا او پسر عموی پدرت وبرادر همسرت می‌باشد. از 
ما است دو ببط این امت که هر دوی آنها فرزندان تو می‌باشند وآنان حسن 
وحسین‌اند که دو سیّد جوانان بهشت بشمار می‌آیند وبخدایی که مرا براستی 


مبعوث فرموده‌است»پدر آنها از خود آنان نیز بهتر است. ای فاطمه! په آن خدایی 





که مرا به درستی برانگیخته است. مهدی این امت از این دو بزرگوار است وظهور 


i 





او هنگامی است که سراسر دنیا را هرج ومرج فرا گرفته‌باشد وفتنه‌ها وآشوبها از 
هرطرف سر برآورده وراهها برای راهروان, نا من ومسدود گردیده ومردم فرصت 
طلب دست به غارتگری دراز کرده‌باشند وشفقت ومهربانی از میان مردم رخت 
بطوری که بزرگ بر کوچك ترحَم ننماید وکوچك احترام بزرگتر از خود را 
نکند. در این هنگام است که خدای تعالی از نسل این دو تن بزرگواری را 
بر می‌انگیزاند تا حصارهای گمراهی را بگشاید وگمراهان را از پای درآورد 
ودلهای تبره راکه قفل ظلمت بر آنها آویخته‌شده‌است. باز می‌کند وبه شکلی دين 
الهی را در آخر الزمان رواج می‌دهد که من در آغاز رسالتمبترویج آن قبام کردم 
ودنیا را پر از عدل وداد می‌کند در حالی که دنا از ظلم وجور مملو گردید»است. 
ای فاطمه! اندوهگین مباش وگریه مکن| از تاگواری پس از 
اینکه خدای تعالی از همگان بر ثو مهربانتر رازن به تو رژف‌تر است واین 





رعا 





بیمناك مشو؛ برای 





بجهت آن است که در دل من موقاتیت ويهآ ۍ داری وهمسری به تو ارزانی 


داشته‌است که حب 





ب او» از همه اهل بیت من پیشتر ومنصب ومقامش از 
همگان گرامیتر وبه زیردستانش مهربانتر است وبطور مساوی حقیقت عدالت را 
درمیان ایشان برقرار می‌دارد ودر داوری میان آنها از خودشان بیناتر می‌باشد. از 
پروردگارم درخواست کرده‌ام تا تو را از میان اهل بیت من زودتر به من ملحق 
گرداندا حضرت على فرموده‌است: هنگامی که پیغمبر اکرم کا از دار دنیا 
رحلت کرد فاطمة زهرا (علیهاالسلام) هفتاد وپنج روز بیشتر پس از وفات رسول 
خدا ی زیست نکرد! وخدای تعالی او را به پدر بزرگوارش ملحق ساخت. 
«هیثمی» گوید: «طبرانی» در «الکبیر» ودالاوسطه این روایت را آورده‌است. 
مولف گوید: «محبٍ طبری» هم در [ذخاثر ص۱۳۵] روایت مورد بحث را 
نقل کرده واضافه نموده که «حافظ ابوالملاء همدانی» هم این روایت را معترض 


است. 


[کنز العمال ۱۵۳/۶] نقل کرده است که رسول دای خطاب به 
حضرت زهراء (علیها السلام)» فرمود: آیا نمی دانی که خدای عزوجل مردم روی 
زمین را در معرض دید خود قرار داد واز آنهاء پدر تو را برای پیامبری برگزید؟ 
ودر انتخاب دیگر از میان آنان» همسرت را برگزید وبه من وحی کرد تا تو را به 
همسری او درآوردم واو را وصی خود قرار بدهم؟ 

«متقی» گوید: «طبرانی» این روایت را از ابو اټوب» نقل کرده‌است. 

مولف گوید: «میثمی» هم روایت مزبور را در (مجمع ۲۵۳/۸] نقل کرده 
وگفته که «طبرانی» هم آن را روایت نموده‌است. 

[ کنز العمال ۱۳۹۲/۶ از حضرت على روایت کرده‌است که رسول 
دا خطاب به فرزندان عبدالمطلّب» فراقود: من خوبی دنیا وآخرت را برای 
شما آورده‌ام وخدای تعالی به من دستور داد؛ است تا شما را بسوی او بخوانم؛ 
اینک کدامیک از شما حاضر است در پیشبرد آئین اسلام به مسن کمک نماید 
ووزارت مرا عهده‌دار شود تا به جبران آن» بزادر زوصی وخلیفه من در میان شما 
باشد؟ علی 1 فرمود بجای آنکه به پیشنهاد پیغمبراکرم 3 پاسخ بدهند» همگی 
سرها را بزیر افکنده وتنها من پاسخ دادم وعرض کردم: یا نبی الله! من حاضرم 
برای پیشبرد آئین اسلام به شما کمک کنم وزارت شما را به عهده‌بگیرم. رسول 
اکرم کا از پاسخ من خوشحال شد ودست مبارک روی گردن من گذاشت وفرمود: 
اینک این بزرگوار (حضرت علی ا )» برادر ووصی وخلیفه من در میان شما 








می‌باشد؛ بنابراین» سخن او را بشنوید واز فرمان او اطاعت کنید. 

«متقی» گوید: «ابن جریره این حدیث را نقل کردهاست. 

[همان کتاب ۱۳۹۷/۶ از حضرت علی 1 روایت کرده‌است. هنگامی که 
ث الاقربین» نازل شد. رسول خداعُ مرا به حضور 
طلبید وحدیث را بطوری که پیش از این در باب (علی خلیفه پینمرع است) 


آیة شریفه «ا 








قضانل پنج تن ... I‏ 





یاد کردیم؛ ادامه داده تا آنجا که رسول خداعْ بفرزندان عبدالمطلب فرمود: 
اینك! این شخص (یعنی علی ا )» برادر ووصی وخلیفه من در میان شماست؛ 
بنا 





این» سخن او را بشنوید واز فرمان او اطاعت نمائید. حاضران بمجردی که 
سخنان پیغمبر 5ڈ را شنیدند خنده کنان از جای برخاستند وبه «ابوطالب» گفتند: 
محمد. به تو فرمان می‌دهد تا سخنان علی (فرزندت) را بشنوی واز فرمان او 
اطاعت کنی! 

«متقی» می‌گوید که ابن اسحاق»» «ابن جریر»؛ «ابن ابی حاتم» «ابن 
مردویه»» «ابونعیم» ودبیهقی؛ هم در «الدلائل؛ این حدیث را آورده‌اند. 

[ همان کتاب ۲۱۵/۸] از «یحیی بن عبدالله بن حسن» از پدرش روایت 
کرده‌است که حضرت علی له بنژگرم ایزاد خطابه بود مردی از جای خود 
برخاست وگفت: یا امیرالمزمنین! اهل جماعتِ» اهل فرقت» اهل سنت؛ وال 
بدعت چه کسانی‌اند؟ على فرمود:وای بر توا اکنون که چنین سوالی کردی؛ 
پاسخ مرا بشنو وزیانی تکرده‌ای اگر پن از ملن» چنین سوالی از دیگری 
نکرده‌باشی! - «متقی» حدیث مزبور را ادامه داده‌است تا آنجا که - مردم از هر 
طرف صدا بلند کردند که یا امیرالممنین! پاسخ به صواب دادی» خدا تو را برای 
هدایت مردم وپایمردی ایشان پایدار بدارد! «عمّار» که در آن اجتماع حضور 





داشت از جای برخاست وخطاب به مردم گفت: مردم! به خدا سوگند. هرگاه 
شما از حضرت علی 3 پیروی کنید وفرمان او را بپذیرید. هیچگاه به اندازۀ سر 
موئی» از راهی که پیغمبر #٤‏ رفته‌است گمراه نخواهید شد. وچگونه ممکن است 
با پیروی از او از راه حق منحرف گردید حال آنکه رسول دای علم منایاء 
ووصایا وفصل الخطاب را به حضرتش فرا داده‌است وموقعیتی را حائز شده که 
«هارون بن عمران»؛ برادر حضرت موسی بن عمران :1 از آن موقعیت برخوردار 


بود ورسول خدا خطاب به حضرتش, فرمود: «أْنتَ متی بعنزلة هاونٌ من 








۳ 





مُوشی الا هلا لب ټعدې» آری این موقعیت. فضیلتی بوده‌است که خداۍ 





تعالی وی او قرار دادهاست ومنزلتی بوده که پیغمبر دام آن حضرت را بدان 
گرامی داشته‌است. واین مقام را خدای تعالی به وی اعطاء فرموده وبه هیچ یک از 
آفریدگان خویش اعطاء نکرده‌است. 

«متقی» گوید: «ژکیع» این حدیث را روایت کرده‌است. 

[کنوز الحقایق مُناوی ص ۴۲] رسول خدایة فرموده: من خاتم 
پیامبرانم و ای علی تو خاتم اوصیانی. 

«مناوی» گوید: ودیلمی» این حدیث را روایت کرده‌است. 
این حدیث است روایتی که «خسطیب 
بغدادی» در (تاریخ بغداد ۳۵۶/۱۰] بش خود. از «انس بن مالك» روایت کرده 
که گفت: هنگامی که مرگ «ابوبکرٌ نزديك بو گلّت: از رسول دا شنیدم که 
فرمود: بر فراز صراط, عقبه‌ای اسات که کسی آن عقبه را پشت سر نمی‌گذارد مگر 
آنکه از علی بن ابیطالب کا گذرنامه بگیردی تا آن جا که «انس» گفته‌است - 








هنگامی که نوبت خلافت به «عمره رسید. علی ا فرمود: از رسول خد اڳل 
شنیدم می‌فرمود: من خاتم پیامبرانم وتوء ای علی! خاتم اولیانی. 

[همان کتاب ص ۱ ۱۲] چنین آمده‌است: رسول دا فرمود: برای هر 
پیامبری وصی ووارئی است: علی :1 هم» وصی ووارث من است. این حدیث را 
«دیلمی» هم نقل کردهاست. 

[الریاض النضرة ۲ از «بریده» نقل کرده‌است که رسول خدا 
فرمود: برای هر پیغمبری وصی ووارثی است وبراستی علی 1 هم وصی ووارث 
من است. بَُوی» این حدیث را در معجم خود روایت کرده‌است. 

(حلية الاولیاء ابونعيم ۱ به سند خود. از «انس» نقل کرده‌است که 





رسول خداٌّ به وی فرمود: ای انس! آب برای وضو گرفتن آماده کن. پس از آنکه 


وضو گرفت. دو رکعت نماز بجای آررد وخطاب به من فرمود: ای انس| نخستین 
کسی که از این در بر تو وارد می‌شود امیرمومنان بزرگ مسلمانان پیشوای 
روسفیدان وخاتم اوصیاست؛ «انس» گوید: هنگامی که این سخن را شنیدم با 
خود گفتم که پروردگارا آن شخص را که رسول دای تعریف کرد؛ یکی از 
مردان انصار قرار بده! (ودر ضمن, چگونگی آنرا پوشیده داشتم وبا کسی در میان 
نگذاشتم) در این حال على وارد شد. پیغمبراکرم تلا پرسید: ای انس| چه 
کسی وارد شد؟ در پاسخ گفتم: علی ۱ پیغمبراکرم 5 از شنیدن نام علی 4 به 
شدت خرسند گردید وبلافاصله از جای برخاست وعلی# را بسینه چسپانید 
وعرق چهر مبارک علی 1 را که بصورتش می‌ریخت. با چهر؛ خویش پاک کرد. 
علی 18 عرض کرد: یا رسول الله! موز از شما رفتاری مشاهده کردم که تا حال 
چنین رفتاری سابقه نداشته‌اسث؟! فرمود: چگونه چنین رفتاری با تو انجام ندهم 
حال آنکه تو قرض مرا ادا می‌کنی ونندای را به گوش مردم می‌رسانی واختلافاتی 
که پس از من بوجود می‌آید؛ بر طرف می‌گردانی. 

ابو نعیم» گفته است که این حدیث را «جابر جعفی» از «ابوطفیل» از «انس» 
روایت کرده‌است. 

تاریخ بغداد خطیب بغدادی ۳۰۵/۱۲] به دو سند از «ابوسعید» 
روایت کرده ودر یکی از آن در می‌گوید: «ابوسعید تیمی» گفته‌است هنگامی که 
همراه حضرت علی 1# از «صفین» بازمی‌گشتيم وارد کربلا شدیم. آفتاب که به 
دایرۂ نصف النهار رسیده بود (نیم روز بود)» همراهان اظهار تشنگی کردند. در 
ضمن روایت دوم می‌گوید: «ابوعسید عقیصاء گفته است؛ هنگامی که در رکاب 
حضرت علی 8 از «انبار» باز می‌گشتیم وتصمیم داشتیم به کوفه برویم» على 4 
در میان مردم بود» در مسیر خود از ساحل فرات عبور می‌کردیم که طولی نکشید 
حضرت علی 4 راه صحرا را پیش گرفت وگروهی از اصحاب از آن حضرت 





پیروی کرده وبجانب صحرا حرکت کردند وجمعی در کنار نحر فرات باقی 
ماندند که با آشامیدن آب» رفع تشنگی بنمایند. «ابوعسید» گوید: من از آن عده 


اصحاب بودم که همراه آن حضرت به صحرا رفتم؛ وقتی به وسط صحرا رسیدیم» 
اصحاب از تشنگی اظهار ناراحتی کرده وعرض کردند: یا امیرالمژمنین! از 
تشنگی زیاد بر خود بيمناکیم. حضرت علی ا فرمود: از تشنگی بیمی در خود 


نداشت‌باشيده بزودی خدای تعالی شما را سیراب خواهد ساخت. «ابوعسید) 





گوید: در نزدیکی ما راهبی اقامت داشت وحضرت علی 1 نزدیک دیر راهب رفته 
وبه محلی اشاره کرد وفرمود: این محل را بکاویدا همراهان به کندن آن مکان 
مشغول شدند ومن هم در حفر آن مکان شرکت داشتم سنگی در برایر ما ظاهر 
شد. حضرت علی ا فرمود: سنگ رابلند کنید. سپس خود آن حضرت کمک کرد 
وما آن سنگ را به طرفی انکندیم» چشم سرد وگوارانی ظاهر شد که از آب آن 
چشمه نوشیدیم. پس از یک میل اه یار دیگز تشنه شدیم» برخی از حاضران 
گفتند: بازگردیم واز آب آن چشه یراب شویم؛ جمعی که از جمله من هم با آنها 
بودم بازگشتیم وهرچه تفص کردیم | 
ملاقات کردیم وپره چشمه‌ای که در اینجا بود کجاست؟ در پاسخ گفت: 
کدام چشمه؟ گفتیم: چشمه‌ای که ما از آن نو 





آن چشمه اثری ندیدیم» با آن راهب 








تفحص می‌کنیم اثری از آن چشمه نمی‌یا . راهب در پاسخ گفت: چشمه را 





جز پیغمبر یا وصی پیغمبر دیگری نمی تواند ظاهر بسازد! 

[ همان کتاب ۱۱۲/۱۱ ] به سند خود از «ابن عباس» روایت کرده است 
یگری بر رکب 
سوار نخواهد بود. عموی رسول دا «عباس بن عبدالمطلب» پرسید: یا 
رسول الله! آن چهار تن را معرفی فرمایید. فرمود: یکی از آنهاء من هستم که بر 
«یراق» سوار می‌شوم - تا آنجاکه فرموده است - دیگری برادرم صالح است که بر 


که رسول خدال فرمود: در روز رستاخیز جز ما چهار 








«ناقه‌ای» که مردمش آنرا دند سوار می‌شود. «عباس» پرسید: سومی کیست؟ 
مردمیانرابی می: اس» پر می 


در پاسخ گفت: عمویم «حَمرَة بن عبدالمطلب» که شیر خدا ورسول خداست 
وهمچنین سید شهداست که بر ناقة من سوار می‌شود. «عباس» پرسید: چهارمین 
شخصی که بر مرکب سوار می‌شود کیست؟ فرمود: برادرم علی است که بر ناقه‌ای 
ناقه شتری است که دهانة آن از گوهر گران 
بهاست وبر روی آن ناقه جهازی از ياقوت سرخ افکنده شده است. قضیب آن از 
گوهر سپید است وتاجی از نور بر سر دارد که دارای هفتاد رکن است ودر هر رکنی 





از ناقه‌های بهشت سوار می‌شود؛ آن 


از آن یاقوت سرخ‌فامی است که برای سوارُ تندسیر می‌درخشد وبر اندام او دو 
حلۀ سبز رنگ پوشیده شده است او لواء حمد را در دست دارد وندا می‌کند: 
«آَشْهَدٌ ان لاله ون محمدا سول الله» مردم محشر که او را با چنان 
جلال وعظمت مشاهده می‌کننپا گویند که این شخص: یا پینمبر رل است ویا 





فرشا مُترّب؛ در پاسخ آنها منادی از باطن عراش فریاد می‌زند که این شخص: 
فرشتة مقرب وپینمبر مرسل وال عرش نیت بلکه این بزرگواره علی بن 
ابیطالب 1 وصی رسول پروردگار جهانیان امام متقیان وپیشوای روسفیدان 
است! 

در این رابطه بخشی از روایات رسیده است که مناسب است آنها را در 
پایان این باب متذکر شویم. 

از آن جمله: «ابونمیم» در [حلية ۶۸/۱] به سند خود از «ابن عباس» روایت 
کرده است که در یکی از اوقات, گفتگوئی با برخی از مسلمانان درباره اینکه 
رسول خدایُ هفتاد گونه پیمان با علی 3 استوار کرده است که با هیچیک از 
صحایه آنها را استوار ننموده است؛ داشتیم. 

موّلف گوید: این روایت را ابن حجر در السهذیب ]٩۷/۱‏ آورده است 


واظهار می‌دارد که این روایت را «طبرانی» در «معجم» ايراد کرده است ودشناوی؛ 





هم در شرح افیض‌القدیر ۳۵۷/۴) متذکر شده است ومی‌گوید که حدیث مزبور را 
«طبرانی» از «ابن عباس» نقل کرده است و«هیشمی» هم در [مجمع ۱۱۳/۹]به ذکر 
آن پرداخته است ومی‌گوید که حدیث مورد بحث را «طبرانی» در «الصغیر» آورده 
است. 

از آن جمله: «ابن سعده در (طبقات ۳/قسم۳۴/۲] به سند خود. از «سهل بن 
سعد» روایت کرده است که هفت درهم از رسول دای در دست «عایشه» بود 
هنگامی که در بستر بیماری بود خطاب به «عایشه» فرمود: آ مبلغ را در اختیار 
على قرار بده. وبه دنبال آن حالت بیهوشی به پیغمبر اکرم ا دست داد. ودر 
ضمن «عایشه» به کار خود پرداخت وبه دستور پیغمبر اکر م د توجهی نکرد؛ تا 
سه مرتبه این گفتگو ادامه پیدا کرد ودر هر مرتبه پیغمبر 5إ به حالت بیهوشی 
درمی‌آمد و ار هم توجهی نمی‌کرد! سرانجام بلغ مزبور را در اختیار حضرت 
علی ا قرار داد. وحضرت علی:1 آن مبلغ را از سوی پیغمبر ا صدقه داد. 

مولف گوید: «هیثمی» این حدیث را در (مجمع ۱۲۴/۳] نقل کرده واظهار 
داشته است که حدیث مزبور را «طبرانی» در کتاب «الکبیر» متعرض است ورجال 
آن صحیح است. 

از آن جمله: «مُناوی» در [فیض القدیر ۳۵۹/۴] گفته که «طبرانی» از «ذویب» 
روایت کرده است» هنگاهی که رسول دای در حال احتضار بود؛ «صفیه» 
همسر پیغمبر اکرم ۶# عرض کرد: برای هریک از همسرانتان بستگانی است که در 
هنگام وقوع حوادث به آنها پناهنده می‌برند. وشما که کسان مرا از دستم 
گرفته‌اید ' هرگاه حادثه‌ای برای من رخ بدهد وشما در حال حیات نباشید به چه 





اشک 


٢ک‏ وشوهرش بدست مسلماتانہ (ویراستار) 


می‌ربخت ودر اینجا هم اشاره دارد به کشته شدن 


فضائل پنج تن یل 





۱۴۱۵۰ 
کسی پناه ببرم؟ رسول خداییٌّ فرمود: هرگاه چنان حادثه‌ای رخ داد به على 4# 
پناهنده شوا «مناوی» پس از نقل حدیث مزبور می‌گوید: «هیثمی» اظهار داشته که 
این حدیث صحیح است ورجال آن؛ افراد معتبری هستند. 

مؤلف گوید: حدیث مزبور را بطوری که «مناوی» ذکر کرد» در امجمع 
هیلمی۱۱۲/۹] یافتم, 


باب پنجاه وسوم 


باتو جه به حدیث «حضرت علی 18 وصی پیغمبر اکرم کڈ است» 
می توان برای اثبات امامت آن؛حضرت استدلال نمود 


مولف گوید: اخبار باب قبل در این رابطه بود که علی 38 وصی پیغمبر 
اکرم 6 است واز جمله اذل قوی وحجتهای آشکاری است که اثبات می‌کند 
حضرت علی ل پس از پیغمبر اکرم یمام وخلیفه است. توضیح آن نیاز به 
بیان مقدمه‌ای دارد به این شرح: کلمۀ وصیت بطوری که از «قاموس» وامثال آن 
بدست می‌آید از جملة «اوصاهء یا «وضاه توصيةء گرفته شده وبه معنای استوار 
کردن عهد وپیمان است وشاید هم از نعل «وصی» یصی» بدست آمده باشد 
واشارة به آنست که ششی اتصال به شی» دیگر پیدا کند زیرا «موصې» کسی است 
که تصرفات پس از مرگش را متصل به تصرّفات پیش از مرگش می‌سازد. واز دو 
معنائی که ایراد کردیم - یکی استواری ودیگری اتصال -» معنی اول» نزدیک 
واقرب به بحث حاضر است. در این رابطه باید گفت که بحشی نیست در اینگه 
شخص وصی - چه آنکه وصایت مأخوذ از عهد باشد یا مأخوذ از وصی یصی به 


فضائل پنج تن 132 .... 





معنای وصل باشد - به کسی گفته می‌شود که حق تصرف در اموری را دارد که 
«موصی» حق تصرف در آنها را داشته است وبه همین مناسبت می‌گویند وصایت 
یک پس از درگذشتش به شخصی نیابت می دهد که پس 
از مرگش د ر کلیۀ آنچه که حق تصرف در آنرا داشت تصرف نماید؛ از اینکه حقّی 
را بازبگیرد واستیفای حق بنماید ویا ولایت بر طفل یا مجنونی را به عهده بگیرد 
که مالک ولایت بر آنها می‌باشد. از مطالب مذکور به ای 





جه می رسیم که ولایت 
وصی از نظر زیاد وکمی؛ با وسعت وضیق, بگونه‌ای اختلاف ولایت موصي است 
از نظر سعه وضیق پس ولایت اوصیای مردم دیگر» منحصر است در ولایت بر 
اموال از خانهها وزمین‌ها وامثال اينها ویا منحصر است به ولایت بر کودکان 
ودیوانگان وسفیهان وآنهائی که «مزصي) ولایت بر آنها داشته است. در این رابطه 
اوصیای پینمبران؛ ولایتشان منحصر وملحلود نبوده است بلکه ولایت آنها 
عمومی است وبر همگان از پر وکخٹر؟ آژاد وزرخریده بزرگ وکوچکه وبر 
اموال از منقول وغیرمنقول» تجقژلایت وتصرف در آنها را دارند؛ زیرا هر 
پیغمبری که حق اولویت بر جان رعیت خود داشته باشد, به طریق اولی وبا ولایت 
قطعی که دارد؛ حق اولویت بر مال آنها را خواهد داشت. پس هرگاه پینمبری حق 
اولویت بر جان ومال امت خود داشته باشد. وصی آن پیفمبر هم به همین نسبت» 
حق اولویت بر جان ومال امت آن پیغمبر را خواهد داشت؛ بنابرایین جناب 
«شیث»» وصی حضرت آدم: وجناب «سام» وصی حضرت نوح» جناب «یوشع»؛ 
رصی حضرت موسی وجناب «شممون» وصی حضرت عیسی له بودند. 
واوصیای پیفمیران دیگر هم هریک به سهم خود وصی پیغمبر خویش بوده وامور 
مربوط به او را به انجام می‌رساندند. ودر این رابطه با شناخت سعنای وصیت 
واینکه اوصیای پیغمبران مانند اوصیای مردم دیگر نمی‌باشند که ولایت آنان 


منحصر به اموال موصی وبازماندگان او باشد» بلکه ولایت اوصیای پیغمبران» 





فضائل پنح تنل 
ولایت عمومی است وهمانگونه ولایت را دارند که «موصې» آنها داشت؛ یعنی 
همانطور که پینمبر در جان ومال مردم تصرف می‌کرد؛ وصی او هم چنین قدرت 
وولایتی دارد. در این رابطه» اخبار باب تبل که دلالت می‌کرد بر آنکه علی وصی 
پیغمبر اکرم اا است. ویا خاتم اوصیاء ویا از همگان بهتر ووالأتر می‌باشد از ده 
قوی وحجتهای آشکاری است بر اینکه آنچه را از تصرف در جان ومال مردم 
برای پیغمبر اکرم َل ثابت بوده است؛ برای آن حضرت هم ثابت می‌باشد وحق 
تصرف در جان ومال مردم را دارد ومعنای امام وخلیفه جز این نیست که دارای 
تصرف عمومی می‌باشد. 


باب پنجاه وچهارم 


حضرت علي ا وارث پیغمیزاکرم ۶ است ود ر این رابطه 
شایسته ترین افراد تشبت به آّ,حضرت می‌باشد 


موّلف گوید: پیش ازای در باب علی وصی پیغمبر است» احادیث زیادی 
را دربارة اینکه علی 1 وارث پیشمبر ¥ است. آوردیم. 

از جمله: رسول داي در ضمن حدیث «شلمان»» فرموده است: وصی 
ووارث من کسی است که وام مرا می‌پردازد وبه انجام وعد؛ من قیام می‌کند» همانا 
او علی بن ابیطالب ا است. ودر حدیثی که «مناوی» آورده» چنین است: برای هر 
پیغمبری وصی ووارثی است وعلی1 وصی ووارث من است. ودر حدیث 
«بریدة» رسول خدا کڈ می‌فرماید: برای هر پیغمبری وصی ووارشی است 
وهماناء علی*: وصی ووارث من است. واینک در این رابطه احادیشی که رسیده 
در ذیل باب بطور مستقل می‌آوريم. 

[ مستدرک الصحیحین ۱۳۵/۳ | به دو سند از «ابواسحاق» روایت 
: از وشم بن عَبّاس»» پرسیدم: چگونه علی*1 پیش از شما 





۳۳ 





وارث پیغمبر اکرم 5 شد؟ وی در پاسخ گفت: برای آنکه حضرت علی 13 پیش 
از ماه به او پیوست وبیشتر از همه ما با آن حضرت کڈ ارتباط داشت. 

«حاکم» گوید: حدیث مزبور از احادیث «صحیح الاسناده است. 

مولف گوید: حدیث مزبور را «مُتّقی» در کنزالعمال ۱۲۰۰/۶ نقل کرده 
واظهار می‌دارد که این حدیث را «ابن ابی شیبه» هم نقل کرده است و«نسائی» هم 
در (خصائص ص ۲۸] متمرض گردیده واز دو طریق - که اختلاف در لفظ دارند - 





روایت کرده است. 

[همان کتاب ۱۲۶/۳ ] به سند خود از «ابن عباس» روایت کرده است که 
حضرت على در حال حیات پیغمبر اکرم َة گفت: خدای تعالی می‌فرماید: 
ین مات او فل اب عل اعقا نگم 6 آبا هرگاهپینمبراکم لا بمیرد با به 
شهادت برسد» شما از فرصت اپتفاده کرده بآ پیشینیان بازمی‌گردید. سپس 
خود حضرت علی ل فرمود: به تخد ستوگن 1پش از آنکه حضرت پروردگار ما را 
به وسیله پیغمبر کرم به هدایت: ال سناخته. هرگز به آئین پیشینیان خود باز 
نمی‌گردیم؛ به خدا سوگند! هرگاه پیغمبر اکرم بمیرد یا بدست پلیدان 
وپست‌فطرتان از پای درآید تا جان در بدن دارم بگونه‌ای که او نبرد می‌کرد» نبرد 
می‌کنم تا اينکه عمرم به سرآید؛ به خدا سوگند! من برادد؛ ولی؛ پسرعمو ووارث 





علم پیغمیرم. پس چه کسی از من به او شایسته‌تر است؟ 

ملف گوید: «هیشمی این حدیث را [مجمع۱۳۴/۹] روایت کرده واضانه 
نموده که وطبرانی» هم آنرا نقل کرده وحدیث صحیحی است «مُحبّ طبری» هم 
در الریاض النضرة ۲۲۶/۲] حدیث موردنظر را روایت کرده واظهار داشته که این 
حدیث را وامام احمد» در «مناقب» آورده وونسائی» هم در (خصایص ص ۱۸] آنرا 
متعرض است ووذهبی» هم بطور اختصار در [میزان الاعتدلال ۲۸۵/۲] به نقل آن 


پرداخته است. 





[ خصائص نسائی ص ۱۸ ] به سند خود؛ از وربيعة بن 
کرده که مردی خطاب به حضرت علی 1 گفت: یا امیرالمؤ. 
شما وارث رسول خدای گردیدی وعموهای تو از این موهبت محروم ماندند؟ 
حضرت على در پاسخ اوه قرمود: در یکی از روزهاء رسول دام فرزندان 
د آورد (به قولی دعوت کرد) وبه وزن یک مد ! غذا برای آنان 









تهیه دید فرزندان «عبدالمطلب» از آن غذابه قدری که سیر شدند تناول کردند وآن 
یک مد طعام به حال خود باقی بود؛ چنانکه گوئی دستی به آن نرسیده است. سپس 
دستور داد فدح آبی آورده وهمگان از آن قدح آب نوشیدند واز آن آب چیزی کم 
نشد؛ چنانکه گوثی آبی از آن دح نوشیده نشده است. آنگاه رسول خداکا 
خطاب به فرزندان «عبدالمطلب» گقت: ای فرزندان عبدالمطلب! من بسوی شما 
خصوصاً وبسوی مردم عموماًبرگزیده شد؛ام وشما از این معجزه آنچه راکه باید 
مشاهده کنید, مشاهده کردید؛ ایتگ کدامیک از شما حاضريد به نبوت من اقرار 





کنید وبه جبران پذیرش آئین من برادر وصاحب ووارث من باشد؟ سخن 
پینم رت را حاضران نشنیده گرفتند وکسی سوّال آن حضرت را پاسخ نداد ومن 
که از همۀ حاضران کم سن وسال‌تر بودم. از جای برخاستم وخواستة آن حضرت 
را پاسخ دادم. رسول دا به من دستور داد تا بنشینم وسه بار رسول دای 
خواستة خود را به اطلاع آنان رسانید ودر هر سه بار من به سؤال رسول اکرم الل 
پاسخ دادم وآنان به گفتار رسول اکر م ترتیب اثری ندادند ودر مرتبه آخس 
رسول خدایْیٌّ دست مبارکش را روی دست من گذاشت. این بود که من از آن 


حضرت ارث بردم وعمویم از ارث آن حضرت محروم گردید. 





جریر طبری» این حدیث را در [تاریخ۶۳/۲] روایت 
کرده است و«تّقی» هم در (کنزالعمال ۱۴۰۸/۶ به نقل آن پرداخته وگفته است که 





۳۵ . فضائل پنج تنل 
وامام احمد حنبل» وابن جریره و«مقدسی» به آن اشاره کرده‌اند. 

[الریاض التضرا مُحبٍ طبری ۱۷۸/۲ ]از «معاذ» روایت کرده است که 
حضرت علی 1 از رسول دا پرسید: یا رسول الله! چه ارثی از شما می‌برم؟ 





رسول اکرم ا فرمود: همان ارثی که پیغمبران پیش از من برای یکدیگر به ارث 
گذاشتند همانا آن کتاب پروردگارشان وسئّت پیغمبرشان است. 
«طبری» گفته است که «ابن حضرمی» هم این حدیث را نقل کرده است. 
(کنزالعمال ۴۰/۵ ] هنگامی که پیغمبر اکرم هد در مان اصحاب خویش 
عقد اخوت برقرار کرد. علی 1 می‌گوید به رسول اکر م٤‏ عرض کردم از اینکه 
برادری برای من تعیین ننمودی؛ نزدیک بود روح از بدنم مفارقت کند وپشتم 





بشکند: پس اگر چنین بی‌توجهی از آن جهت باشد که بر من خشمگین شده‌ای از 
شما اميد آن دارم که مرا ببخشانی ودر نتبجه,بخشایش گرامی بداری. رسول 


خدابلژٌ فرمود: به خدائی که مرا بهتزاستتیبرانگیخته است برادری تو را از این 





جهت به تأخیر انداختم که توا 





برای پرادری خویش اختبار کنم «انت هې 
له هارونْ من موسی غير انه ای بعدي» وتو برادر ووارث من هستی, 
علی ل پرسید: با رسول الله! چه ارٹی از شما می‌برم؟ فرمود: همان ارشی که 





پیغمبران پیش از من به ارث گذاشتند. على پرسید: پیغمبران پیشین چه ارثی از 


خود باقی گذاشته‌اند؟ در پاسخ فرمود: کتاب خدا وسنّت پیغمبرانشان راء وتو در 


بهشت. همراه با دخترم فاطمه نة در کاخ من خواهی بود وتو برادر ورفیق من 


هستی. 
ی گفته است که «امام احمد حنبل» این حدیث را در کتاب «مناقب 
علی 1» وداین عساکر» نقل کرد‌اند. 


مولف گوید: همین حدیث را بار دیگر «تّقی» در (کنزالعمال ۴۰/۵] در 
ضمن حدیثی طولانی اراد کرده است وهمچنین «مُحب طبری» در الریاض 





النضرة۱۳/۱] حدیث مزبور را آورده ودر پایان آن آمده است که رسول خداع 
این آیه را تلاوت کرد: وان لی شر شتَقابلین4؛ برادران یکه بر روی 
سریرهای بهشت نشسته ودر برابر یکدیگر قرا رگرفته‌اند ودر راه خدا بدوستی 
یکدیگر نائ لگردیده وبدیدار هم می‌رسند وناظر به یکدیگر می‌باشند. 

«متقی» گوید: این حدیث را گروهی از محدثان از قبیل «ټغوی»» «طبرانی» 
در «معجم» خود «باوردی» در کتاب «المعرفة» ودابن عدی» نقل کرده‌اند. «محب 








طبری» گوید: حدیث مورد بحث را «حافظ ابوالقاسم ډقشقی» در «الاربعین 
الطوال» متذکر است. 
[ همان کتاب ۵۵/۴ ] از حضرت علی بن ابیطالب ا روایت کرده که در 





یکی از اوقات بیماری رسول اکرم #5 4 جضورش شرفیاب شدم ومشاهده کردم 
که در بالین رسول اکر م مرذی نشست هه زیبانی او کسی را ندید بود آن 
هرد سر مقدس رسول اکرم اڈ اردر دامان گذاشته است. هنگام ورود پس از 
سلام گفتم: آیا نزدیک عوم؟ آن مره گفت: به پس عمویت نزدیک شو که تو 
سزاوارتری از من به او. نزدیک به هر در شدم. آن مرد از جای برخاست ومن 
بجای او نشستم وسر پیغمبر اکرم ٤‏ را بگونه‌ای که آن مرد در دامان خود گذاشته 
بود» در دامان خویش گذاشتم. طولی نکشید پیغمبر اکرم ا بیدار شد وفرمود: 
مردی که سر مرا در دامان خود گرفته بود کجاست؟ عرض کردم به مجردیکه 
حضورتان رسیدم» آن مرد مرا پیش خواند وگفت: به پسر عمویت نزدیک شو که 
تو شایسته‌تری از من به او سپس از جای برخاست ومن بجای او نشستم. رسول 
کرم فرمود: آیا دانستی آن مرد چه کسی بود؟ در پاسخ 
شما! او را نمی‌شناسم. فرمود: آن مرد؛ «جبرئیل» بود که بامن سخن می‌گفت تا از 
یافت ودرحالی که سرم در ميان دامان او 





: پدر ومادرم فدای 





لذت سخنان شیرین او درد من 
سیرین پی ۰ ] 





بود به خواب رفتم. 


.. فضائل پنج تن 





«متقی» گوید: این حدیث را دابوشغمره ووزاهد» در کتاب «فوائده خود: نقل 
کرده‌اند. 

مؤلف گوید: حدیث مزبور را «محب طبری» در [الریاض النضرة 1۲۱۹/۲ 
روایت کرده ومی‌گوید: حدیث مذکور را «ابوعمر محمد لفوی» متعرض است. از 
این حدیث برمی‌آید که حضرت علی ا» «جبرئیل» را - هرچند به صورت مردی 
هم که باشد - مشاهده کرده است ودر این رابطه «محب طبری» در الریاض 
النضرة۲۱۹/۲] از «ابن عباس» نقل کرده است که در یکی از اوقات؛ در حضور 
وی سخن از حضرت علی 1 به میان آمد. گفت: از کسی سخن می‌گولید که 
صدای پای «جبرئیل» را از فراز اطاقش استماع می‌کرده است. «مُّفی» گوید: این 
حدیث را «امام احمد حنبل» در «المناقبّه آررده است. 

ودر تأیید اینکه حضرت علی ا در دامن گرفتن سر مبارک رسول اکرم 385 
شایسته‌تر از دیگران بود. حدیثی وکود دارد که «رمخشری» در «کشاف» در ذیل 
تفیر آیة وجیء وید 
آیه نازل شد چهرة رسول دای تغییر کرد وحالت تأثر به خود گرفت؛ 
چنانکه آثار تأثر از چهره‌اش هویدا بود واین حالت بر اصحاب گران آمد» 
وچگونگی حال را به عرض حضرت علی ا رسانيدند. حضرت علی 8 
حضور یافت واز پشت سر رسول خدا را در آغوش گرفت وپشت‌گردن آن 


(سوره فجر یه ۲۳) نوشته است» هنگامی 








حضرت را بوسید وگفت: پدر ومادرم فدای شما! چه حادثه‌ای امروز رخ داده 
است وچه چیزی ایجاب کرده که اینگونه متأثر باشید؟ رسول خداع آیۀ مزبور 
را تلاوت کرد. علی 3 پرسید: چگونه دوزخ را می‌آورند؟ فرمود: هفتاد هزار 
فرشته همراه با هفتاد هزار مهار آنرا می‌کشند ومانند شتر مهار آنرا در اختیار دارند 


که اگر آنرا به حال خود بگذارند همه اهل محشر را می‌سوزاندا 


باب پنجاه وپنجم 


استدلال بر امامت علی با حدیث ی که رسول خدا # 
فرموده؛ علی 1 وارث من است 


مؤلف گوید: اخبار باب قبل که دلالت داشت بو آنکه على وارث پیفمبر 
اکرم ٤‏ است. از جمله حقایقی است که ممکن است بر امامت آن حضرت پس 
از رحلت رسول داب استدلال کرد. وتوضیح استدلال محتاج به یادآوری 
مقدمۀ مختصری است به شرح ذیل ودر این مقدمه برای اثبات بحث حاضر لازم 
است به طور اجمال به معنای «تعصیب» و«عول» اشاره نمود. به همین مناسبت 
ودر این رابطه می‌گوئیم: هرگاه وارث میت منحصر به کسی باشد که در قرآن کریم 
مقدار ارثێه او معلوم باشد از قبیل نصف با تلت یا رع وامثل اینهاء در این صورت 
گاهی ماتزک میت زاد بر ارئیه‌ای است که در قرآن اشاره شده است» در این 





رابطه است که عامه به کمک «تعصیب» اقدام می‌کنند وزائد بر ارثټه معلوم را به 
«مصبه» که خویشاوندان میت از پدر وپسرش است» می دهند ومادر ودخترش را 


از مازاد بر رکه محروم می‌دارند. وهرگاه وارث میّت» منحصر به دختر باشده 





. فضانل پنج تن 
نیمی از ماک را که فریضۂ الهی است به وی می‌دهند ونیم دیگر از آنرا به 
خویشاوندان او می‌پردازند؛ گاهی است که ماترک از حد فریضه کمتر است که در 
این رابطه, علمای عامه از «عول» استفاده می‌کنند یعنی نقیصه‌ای که پیش آمده 


است. بر همه وارثان وارد می‌آورند؛ 





براین» هرگاه ميت پس از خود دو دختر و 
دو تن پدر و مادر ویکی از دو زوج را باتی گذاشته باشد؛ ماترک وی این چنین 
تقسیم می‌شود که دو تن دختره دو ثلث از ماترک وهریک از پدر ومادں یک ششم 
وزوج یک چهارم ارث می‌برند وفریضه بر اندازه یک چهارم نقص پیدا کرده 
است واین نقص بر همه کسانی که ارث می‌برند. وارد می‌شود. بدیهی است «عول» 
و«تعصیب» به حکم نص وفتوا از نظر امامیه باطل است ومازاد بر فریضه را به 
وارثانی می‌دهند که به حکم قرآن؛ فریضه‌ایآبرای آنها تعیین شده است وبه 
بستگان میت چیزی از ماک او تلمی دهند؛ بنابراین در مثال اؤل» همۀ ماترک رابه 





دختر می‌دهنده به این معنی که نیمی از مارک رآ به عنوان «فرض» ونیم دیگر آنرا 
به منظور «ردّه می‌دهند وهرگاه مارک کتر از مقداز فزیضه باشد, نقص مارک 
سهم دو دختر وارد می‌شود وبطوری که نص حاکی از آن است» نقیصه بر سهمیه 
همگان وارد نمی‌شود. 


باتوجه به آنچه ابراز داشتیم. 





گفتنی است که حضرت علی 18 به اجماع 
مسلمانان - از عامه وخاصه - از کسانی نیست که از ماتزک رسول دا ارث 
ببرد واز نظر عامه به این شرح است که آنان اگرچه قائل به تعصیب‌اند» ولیکن عمو 
را بطور کی مقدّم می‌دارند چه اینکه از یک پدر باشد (واز مادر دیگری)؛ مانند 
«عباس» نسبت به پیفمبر اکرم ٤آ‏ وچه عموی آبوَینی باشد سانند حضرت 
علی ٩#‏ نسبت به پیغمبر اکرم + رسول دا به غير از فاطمة زهراغا فرزند 
دیگری نداشت. به قول علمای عامه نیمی از مکش سهم حضرت زهرانللا 
ونیم دیگر از ماترک آن حضرت یه سهم «عباس» است. واما از نظر خاصه که 


فضائل پنج تن f‏ 








ثل به «تعصیب» نمی‌باشند» همة ماترک رسول خداءة به عنوان «فرض» وور 
متعلق به حضرت زهرای مرضیه 1 می‌باشد. 

بنابراین به اجماع مسلمانان: حضرت علی ا از کسانی است که سهمی 
در ماترک رسول خداّة ندارد واز آن حضرت ارث نسمی‌برد ودر این رابطه 
اخباری که وارد شده است که على وارث پیغمبر اکرم ٤‏ است؛ منظور آنها 
سهم ماک نیست. بلکه مراد از همگی این سلسله از اخباره در این رابطه است که 
علی 4 وارث تبوی است؛ چنانکه در روایت «ابن عباس» آمده است که حضرت 
علی 18 فر مود: «به خدا سوگند! من برادر وولی ووارث علم پیغمبرم» ودر روایت 
«شماذ» آمده است که حضرت علی 1 از پیغمبر اکرم ی پرسید: چه ارٹی از شما 
می‌برم؟ فرمود: همان ارثی که برلل از پیگمیران از پیغمبران دیگر ارث می‌بردند: 
کتاب خدا وسنت پیغمبر او. ودر حدیث آواخات آمده است: چه ارئی از شما 
نصیب من می‌شود؟ فرمود: همان الق زا که پیفمبران پیش از من از خود باقی 
گذاشته‌اند. علی ا پرسید:آئیبای پیز تما چه اژئی باقی گذاشتهاند؟ فرمود: 
کتاب پروردگار وسئت پیفمبر خودشان. اینک اگر ثابت شود که علې ا وارث 
علم پیفمبر اکرم َا است وعلم کتاب وسّت پیفمبر را از رسول دای به ارث 
برده است. ثابت می‌شود که حضرت علی ا پس از رسول خداییٌّ امام است» 
چنانکه روش پیغمبران پیشین در این رابطه بود که هرکسی که وارث علم پیفمبران 
بود وبطور کامل از سنت آنان اظلاع حاصل می‌کرد» همان فرد هم» امام پس از آن 
پیغمبر بود. گفتنی است که علما ودانشوران اگرچه وارث پیغمبرانند ونعمت علم 
را از آنان به ارث دریافتهاند ولیکن چنان نیست که علم آنان برابر با علم امام 
باشد؛ بنابراین وارث کتاب وسنت بطور کلی» غیر از امام دیگری نخواهد بود 
وعلمای امت از علوم پیفمبران مقدار کمی بهره برد‌اند. 


۵ 


باب پنجاه وششم 


پینمبر اکرم 3 فرمود:«َْ تارك فيكم لین » 

( صحیح مسلم | در کتاب «فضائل ضحابه» در باب بخشی از نضائل 
علی1#» به سند خود. از «یزید بنحیّان روایت کرده است که من؛ «خضین بن 
سبره» وشتر بن شلم» به دیدار وزید بن آرئم» رفتیم به مجردیکه در گتار او 
نشستیم «خضین» خطاب به «زید» گفت: ای زید! خیرات وخوبی‌های بسیاری 
بدست آورده‌ای که از آن جمله توفیق دیدار رسول خدایةً می‌باشد که نصیبت 
شده است. واز آن حضرت حدیث شنیدی ودر رکاب آن حضرت با دشمنان خدا 
نبرد کردی وپشت سر آن حضرت اقامه نماز نمودی» اینک از رسول خداکلا 
حدیثی که خودت از آن حضرت شنیده‌ای برای ما بیان کن. «زیده خطاب به 
«خصَین» گفت: ای برادرزاده! سوگند به خدا که پیر شده‌ام وروزگارم به درازا 
کشیده است وپاره‌ای از کلمات ارزندة رسول دا را که شنیده‌ام از خاطر 
برده‌ام ولی در عین حال آنچه را که برای شما ايراد می‌کنم بپذیرید وآنچه را که 
بیان نمی‌کنم» مرا به بیان آنها تکلیف تنمایید! «زید» گفت: آن روز که در کسنار 


فضائل پنج تن .. 





گودال آب موسوم به «حْم» - واقع ميان مکه ومدینه - قرار گرفتيم: رسول 
خداعٌ به ایراد خطابه‌ای پرداخت» پس از حمد وثنای الهی واندرزهای لازم» 
خطاب به مردم فرمود: ای مردم! من هم بشر میباشم؛ طولی نمی‌کشد که رسول 
پروردگار می‌آید ومن دعوت او را اجابت می‌کنم: اینک؛ پیش از آنکه دعوت حق 
را اجابت کنم. دو اثر گرانبها در میان شما باقی می‌گذارم یکی کتاب خدا که وسیلۀ 
هدایت شماست ونوری است که جلو راه شما را روشن می‌سازد؛ کتاب خدا را در 
اختیار خود بگیرید وآنرا دستاویز نجات خویش قرار بدهید. رسول خداٌِ تا 
آنجا که لازم بود مردم را به فراگیری قرآن کریم وعمل به دستورهای آن» تشویق 
کرد وآنگاه فرمود: یکی دیگر از آن دو اثر گرانبار وگرانبھا اهل بیت من است. خدا 
نها غفلت نکنید. خدا را شما آنها را فراموش ننمائید وخدا راء از وجود 





را | 


ارزندة آنان کمال استفاده را بکنیدا «حصّین» از «زید»» پرسید: اهل‌بیت 





پیغمبر کا چه کسانی‌انده آیا هسران پیغمبر 6 اهل‌بیت او نمی‌باشند؟ در 
پاسخ گفت: آری؛ همسزان سول خا هستند؛ لیکن اهل‌بیت او در حقیقت 
آنهائی هستند که پس از رسول دای صدقه بر آنها حرام است. باز پرسید: 
اهل‌بیت پینمبر ی چه کسانی‌اند آیا آل‌علی؛ آلعقیل: آل‌جسعفر وآلعباس» 
اهل‌بیت پیغمبر نیستند؟ در پاسخ گفت: همگی ایشان اهل‌بیت پیغمبرند وصدقه 
بر آنها حرام است! 

موّلف گوید: حدیث مورد بحث راء «مسلم» به سندهای دیگر» از «زید بن 
آرقم» روایت کرده است؛ در یکی از آنها چنین آمده است که از «زیدم پرسیدیم: 
آیا همسران پیغمبر ًب از اهل‌بیت او به شمار نمی‌آیند؟ «زید» پاسخ داد: خیرا 
واضافه کرد: به خدا سوگندا زن با همسر خود مدتی زندگی می‌کند وپس از آن به 
یکی از جهات از وی ناراحت می‌شود و او را طلاق می‌دهد. آن زن به خانه پدر 
وبستگان خود می‌رود. آری» «اهل‌بیت» پیغمبر ارم که پایه اساسی وزیربنای 





استوار وپابرجای رسول خداءة می‌باشند. پس از ارتحال او» صدقه بر آنها حرا 
می بر آنها حرام 


می‌باشد. 

«امام احمد حنبل» این حدیث را در (مسند۳۶۶/۴] و«بیهقی» در 
[سنن ۱۴۸/۲ و ۳۰/۷] با اندک اختلاف لفظی بیان کرده است و«دارمی» هم در 
(سنن ۴۳۱/۲] بطور اختصار آورده است. و«شتّقی» در اکنزالسمال ۴۵/۱] با 
رعایت اختصار نقل نموده است وگفته که «عبدبن حمید» در «مسند» خود از 
«زید بن آرقم» روایت کرده ودر (۱۰۲/۷به دو طریق, حدیث مزبور را نقل نموده 
است ودر ذیل هر دوی آنها می‌گوید: این حدیث را «ابن جریره نقل نموده 
ووطحاری» هم در (مشکل الأثار ۳۶۸/۴ به نقل آن پرداخته است. 

( صحیح ترمذی ۳۰۸/۲ ] په سنلاخود. از «ابوسعید» و«اعمش» از 
ن آرقم» روایت کرده‌اند. رسول خداڳٌ خطاب به 





«حبیب بن ابی ثابت» از وزیا 





مردم فرمود: «همانا من پس از رحلت خود اثری از خویش می‌گذارم که اگر به آن 
دست آویز شوید. هرگز پس از من گمراه نخواهید شید: یکی از آن دو که مهمتر از 
دیگری است. کتاب خداست که مانند ریسمانی از آسمان به زمین کشیده شده 
ودیگری عترت واهل‌بیت من است. این دو اثر گرانبها (وگرانبار) هیچگاه از 
یکدیگر جدا نخواهند شد تا اینکه در کنار حوض کوثر به ملاقات من برسند. پس 
بنگرید که بعد از رحلت من با آنها چگونه مدارا خواهید کرد. 

مولف گوید: «ابن اثیر جزری» این حدیث را در (اسدالفابة۱۳/۲] 





و«سیوطی» در «الدّرالمشوره در ذیل آیه مودت (سوره شوری» آیه۲۲) روایت 
نموده است ومی‌گوید: «ابن آنباری» این حدیث را در «المصاحف» نقل کرده 
ات 

[همان کتاب ۳۰۸/۲ ]به سند خود از «جابر بن عبدالله» نقل کرده است 


که گفت: در روز عرفه؛ رسول خداعليٌ را در حالی که سوار بر ناقۀ قصوی خود 





بود» مشاهده کردم که به اراد خطابه پرداخته وشنیدم که فرمود: ای مردم! همانا در 


میان شما اثری از خود باقی گذاشته‌ام که اگر از آن اثره کمال پیروی را داشته 
باشید» هرگز گمراه نخواهید شد وآن: کتاب خدا واهل‌بیت من است. «ترمذی؛ 
گفته است که حدیث مزبور در این باب از «ابوذر» «ابوسعید»: «زید بن آرتم» 
ورخذیفه بن اسیده نقل شده است. 

مؤلف گوید: حدیث موردنظر را «ابن ابی شیبه» وهمچنین «خطیب» در 
«المتفق والمفترق» از وجابر» روایت کرده‌اند. 

[مستدرک الصحیحین ۱۰۹/۳ ] به سند خود از ابوطّیل از زید بن 
آرتم» ررایت کرده است» هنگامی که رسول خدا از لداع باز می 
در محل غدیرشم منزل کرد ودستوز داد تا زیر درختان را از خار وخاشاک پاک 





0 


کننده سپس به ايراد خطابه پراداخت ودر ضمُن آن؛ فرمود: به زودی دعوت حق را . 
اجابت می‌کنم واز میان شم رخت برمی‌بندم» پیش از آنکه راهی آخرت بشوم؛ 
دو اثر ارزنده که یکی آز دیگری:مهمتر است. در میان شما باقی می‌گذارم: آندو 
کتاب خدا وعترت من است. پس بنگرید بعد از ارتحال من؛ چگونه با آنها مدارا 
خواهید کرد؛ این دی هیچگاه از یکدیگر مفارقت نمی‌کنند تا اینکه در کار 
حوض کوثر به ملاقات من برسند. سپس فرمود: همانا خدای - عر وجل - مولای 
من است ومن مولای مؤمنان. آنگاه دست علی ا را گرفت وفرمود: بنابرایس, 
کسی که من مولای اویم» این بزرگوار (علی 3 ) ولن اوست؛ پروردگارا! دوست 
او را دوست بدار ودشمن او را دشمن بدار. وحدیث طولانی را ايراد کرده است 
ومی‌گوید: این حدیث به قواعد حدیث‌شناسی «خاری» ورشسلم» از حدیثهای 
صحیح است. 

مؤلف گوید: «نسائی» این حدیث را در [خصایص ص۲۱] نقل نموده ودر 
پایان آن آمده است که به «زیدء گفتم: آیا تو خود این جملات را از پیغمبر اکرم ٤ا‏ 








...۰ فضائل پنج تن 8# 
شنیدی؟ در پاسخ گفت: همگی آنها در آن روز در زیر سایه درختان قرار داشتندء 
هم آن حضرت را مشاهده کردند وهم سخن ار جناب را شنیدند و«شّقی» هم در 
[کنزالممال ۴۸/۱] حدیث مزبور را نقل کرده است ومی‌گوید: «طبرانی» حدیث 
مذکور را در والکبیر» از ابوطقیل» از «زید بن آرقم» روایت کرده است ودر 
[۳۹۰/۶] هم به یادآوری از حدیث پرداخته است ومی‌گوید: حدیث مزبور را «ابن 
جریر» روایت کرده است. سپس می‌گوید که از «عطیّه عوفی؛ از «ابوسعید حُذُری» 
مثل همین حدیث نقل است ودابن جریر» هم روایت نموده است. 

[ همان کتاب ۱۰۹/۳ ]به سند خود از «سلمة بن کهیل» از پدرش از 
«بوطفیل» از «ابن واثلة» نقل کرده است که از وزید بنارثْم» شنیده که می‌گفت: 
رسول دام در فاصله مبان مکه وملیثه در محلی فرود آمد که در آنجا پنچ 
درخت بود. مسلمانان خاک وخاشاک را از یر آنها پاک کردند ورسول خد ا46 
در سایه آنها استراحت کرد. شب هنگام که فرا رسید پس از اقامۀ نمازه به ايراد 








خطابه پرداخت ودر آن خطبه پس از ستایش حضرت پروردگار واندرزهائی - به 
اندازه‌ای که خدا می‌خواست - خطاب به مردم فرمود: همانا در ميان شما دو اثر 
از خود بیادگار می‌گذارم واطمینان دارم که هرگاه از آنها پیروی نمائید» هرگز 
گمراه نگردید وآن دو یادگار: 
فرمود: آیا می‌دانید من اولیترم به مؤمنان از خودشان؟ - واين جمله را سه بار 
تکرار فرمود - در پاسخ گفتند: آری! - رسول خداة اولیتر از همه مؤمنان بر 
خود آنهاست - آنگاه رسول خدا فرمود: «قن كنت مولاهُ فعلیٌ مولاْ»؛ 
«کسی که من مولای او می‌باشم؛ پس علی هم مولای ارست». 

«حاکم) گوید: حدیث «سلمة بن کهیل» با قواعد حدیث‌شناسی «بخاری» 
ورشلم» از احادیث صحیح است. 

مولف گوید: «ابن خجره همین حدیث را در اصواعق ص٩۸]‏ بطور 





اب خدا واهل‌بیت وعترت من می‌باشند. آنگاه 





فضائل پنج تن .... 
اختصار آورده وگفته که روایت آنه صحیح است. 

[ همان کتاب ۱۴۸/۳ ] به سند خود. از «لم بن صبیح» از «زید بن 
آرتمي روایت کرده است که رسول خداعل فرمود: همانا در ميان شما دو اشر 
گرانبار (یا گرانبها) باقی می‌گذارم: یکی کتاب خدا ودیگری اهل‌بیت من. این دو 
اثر از یکدیگر جدا نمی‌شوند تا اینکه در کنار حوض کوثر به ملاقات من برسند. 

«حاکم؛ گفته است که این حدیث با قواعد حدیث‌شناسی «خاری» 
ورشلم», از احادیث صحیح است:۱ 

[مُسند امام احمد حنبل ۱۷/۳ ] به سند خود از «ابوسمید جُدری» از 
پیغمبر اکرم ی نقل کرده است که فرمود: طولی نمی‌کشد که دعوت حق را اجابت 
می‌کنم ودر میان شما دو اثر گرانیار (یاگرانبها) به یادگار می‌گذارم: کتاب خدا 
وعترتم. کتاب خداء ریسماناستواری بت که از آسمان به زمین کشیده شده 
است وعترت من اهل‌بیت من هنتتند. وخدای لطیف ومهربان به من اطلاع داده 
است که این دو اثر هرگز از یکدیگر جدا نمی‌شوند تا کنار حوض کوثر به ملاقات 
من برسند. پس بنگرید که چگونه با آنان رفتار می‌کنید. 

مولف گوید: این حدیث را بار دیگر (صفحه ۱۴ و۲۶ و٩۵)‏ با اندک 
اختلافی در لفظ بیان کرده است و«فخررازی» هم در ذیل تفسیر آیة (واغتصموا 
بحل الله جمیعاً ولأنفَرّقوا (سوره آل‌عمران, آه۱۰۳) آورده است و«مقی» 
در [کنزالعمال ۴۰۷/۱] نقل کرده وضمناً گفته است که ابن ابی شیبهم 


ردابویعلی از «ابوسعید» روایت نموده ودر صفحه ۴۷ برای بار دوم با اندک 







به جمع‌آوری احادیث 
ابرری» وهر دو کتاب از 
بهت 7 است که راوی آن 
معاصر با شیخش باشد وسماع راوی از شیخ به ثبوت رسیده 
بودن اکتفا کرده است. این است که جمپور محدثان: «صحیح بخاری» را 
می‌دانند. (مترجم) 






برتر از «صحیح مسلمه 





۳۷ 








فضائل پنج تن 2# 
اختلافی روایت تموده ومی‌گوید: «باوردی» هم حدیث موردنظر را از «ابوسعید, 
روایت کرده است وسومین بار در صفحه ۴۷ و۴۸ با اختلاف اندکی به نقل آن 
پرداخته است ومی‌گوید: «ابویعلی» در «مسنده خود ووطبرانی» در «الکبیر» از 
«ابوسعیدء روایت کرده است ودر صفحه ٩۷‏ گفته است که حدیث مزبور را «ابن 
جریره در «تهذیب الآثار» آورده است. ودهیشمی» هم در (مجمع ۱۶۳/۹] متذکر 
شده ومی‌گوید که حدیث مزبور را «طبرانی» در «الاوسط» نقل کرده است. ودابن 
سعد» هم در (طبقات۲/قسم ۲/۲] حدیث فوق را آورده انیت 





[ همان کتاب ۳۷۱/۴ ] به سند خود از «علی بن ربیعة» روایت کرده 
است» هنگامی که «زید بن آرقم» به دربار «ئختار» وارد می‌شد - ویا هنگامی که از 
دربار او بیرون می‌آمد - او را ملاقات کردم وبه او گفتم: آیا شنیده‌ای که رسول 
خداعٌْ فرموده است: «ني تاک فیکم النَن»؟ در پاسخ گفت: آری. 

مؤلف گوید: «طحاری» این حدیث را در (مشکل الآثار ۳۶۸/۴ نقل کرده 


[ همان کتاب ۱۸۱/۵ ] به دو طریق, از «زید بن ثابت» نقل کرده است که 
رسول خدا 5 فرمود: همانا پس از خود» دو جانشین در میان شما باقی می‌گذارم: 
یکی کتاب خدا که ریسمانی است کشیده شده میان زمین وآسمان (وبقولی 





ریسمانی است کشیده از میان آسمان تا زمین) ودیگری عترت من که اهل‌بیت من 
است واین دو یادگار از یکدیگر جدا نمی‌شوند تا کنار حوض کوثر مرا ملاقات 

مولف گوید: «منّتی» این روایت را در (کنزالممال ۴۴/۱] نقل کرده است 
وگفته که «طبرانی» هم در والکبیر» از «زید بن ثابت» روایت نموده است ودر 
صفحه ۴۷ گوید که روایت فوق را «عبد بن حمید» ودابن آنباری» از وزید بن ثابت» 


روایت کرده‌اند وبار دیگر: در صفحه ۴۷ اظهار داشته است که «طبرانی» در 
4 اسی] 





«الکبیر» ووسعید بن منصوره در «سنن: 
«طبرائی» در «الکبیر» از «زید بن آرقم» ررایت نموده است ودر صفحه ۹۸ 





از وزید بن ثابت» روایت کرده‌اند وباز هم 


می‌گوید: حدیث موردنظر را «ابن جریره در «تهذیب الشار» متذکر است 
و«شناوی» در [متن فیض‌القدیر ۱۴/۳] متعرض شده ودر شرح آن پس از آنکه 
ژذات آنرا از قول «هیشمی» تولیق کسرده است. ممی‌نویسد: حدیث مذکور را 
«ابویعلی؛ به سندی که تا حدی قابل اعتماد است» روایت نموده است و«حافظ 
عبدالمزیز اخضره به نقل آن پرداخته است واضافه کرده که در حجَهالوداع چنین 
فرمود - تا آنجا که اظهار داشته است - «سمهودی» گوید: در این باب» بیشتر از 
پیست نفر از صحابه حدیث موردنظر را نقل کرده‌اند. «ابن حجر در (صواعق 
ص ۱۳۶] می‌نویسد: حدیث موردنظرّا از طّق بسیاری؛ پیشتر از بیست نفر از 
صحابه نقل کردهاند. وما در حالا حاضر نیازی ه بسط کلام دربارهآنهانمی‌بنيم. 


[ حلیةالاولیاء ابونعيم ۱به سند خود از «حْلَّيفة بن اسید 





غفاری» روایت می‌کند که تول خد اة خطاب بهبمردم فرمود: من پیش از شما 
از دنیا رحلت می‌کنم وشما در روز قيامت کنار حوض کور بر من وارد می‌شوید 
وهنگام ورود. از چگونگی رفتار شما با «تقلین» می‌پرسم» اکنون بنگرید که 
چگونه باید با آنان مدارا نمائید. آری «لقل آکبر»» کتاب خداست وریسمان 
استواری است که یک طرف آن در دست خداست وطرف دیگر آن» در دست 
شماست. اینک قرآن کریم را دستاویز خود قرار بدهید واز آیات آنء روگردان 
بیر وتبدیلی در آن؛ روا مدارید. ودیگر عترت واهل‌بیت من می‌باشد که 
خدای مهربان به من اطلاع داده است که این دو یادگاره هرگز از یکدیگر جدا 





نمی‌شوند تا کنار حوض کور با من ملاقات نمایند. 
مولف گوید: حدیث مزبور را «خطیب بغدادی» در [تاریخ بفداد۴۴۲/۸] 
متذکر است و«شّقی» هم در [کنزالعمال ۲۲۵/۷] روایت کرده ومی‌نویسد: حدیث 


۳ .... فضائل پنج تن 29 





موردبحث را «طبرانی»؛ «ابونعیم» در «حلیة»» «خطیب» در «تاریخ» و«هیثمی» در 
[مجمع ٠‏ ۱ روایت نموده واظهار می‌دارد که حدیث مذکور را «طبرانی» به 
دو سند روایت کرده است. 

[همان کتاب ۶۴/۹ ]به سند خود از حضرت علی 3 روایت کرده است 
که در محل جحفه, رسول خدا# خطابه‌ای ايراد کرد وخطاب به مردم فرمود: ای 
مردم| نه اینست که من اولیتر از شما به جان شمایم؟ همگان 





فرمود: من زودتر از شما کنار حوض کوثر قرار می‌گیرم وشما پس از آنکه کنار 
حوض کوثر بر من وارد شدید, از رفتاری که با قرآن وعترت من داشته‌ایده سؤال 
می‌کنم. 

مولف گوید: «ابن اثیر جزری» این حدیث را در (اسدالشابة ۱۴۷/۳] از 
«عبدالله بن خطیب» و«هیثمی» در (مجمع ۱۹۵/۵ از «عبدالله بن حنطب» روایت 
کرده واظهار داشته که «طبرانی» هم آنرانقل نموده است. 

[کنزالعمال ۴۷/۱ ]از سول خیدایلٌ قل نموده است که پیغمبر 
اکرم کڈ خطاب به مردم فرمود: من زودتر از شما از دنیا رحلت می‌کنم ودر روز 
جزا کنار حوض کوثر قرار می‌گیرم. عرض حوض کوئر به انداز؛ فاصلۀ ميان 
صَنعاء وبْصری است ودر کنار حوض به عدد ستارگانفح‌های طلائی ونقره‌ای 
گذاشته شده است. اینک متوجه باشید که پس از رحلت من» با دو بقل من چگونه 
رفتار خواهید کرد. یکی از حاضران پرسید: آن دو کدام‌اند؟ در پاسخ فرمود: وثقل 
اکبر»» کتاب خداست وریسمانی را می‌ماند که یک طرف آن در دست خدا وطرف 
دیگر آن در دست شماست. اکنون قرآن کریم را دستأویز خود قرار بدهید ومتوجه 
باشید که از فراگیری آیات آن, کوتاهی نکنید واز بی توجهی به آن» موجبات 
گمراهی خویش را فراهم نسازید وویفل أصفرء آن عترت من است ویقین دارم که 
این دو بقل همواره به یکدیگر پیوسته‌اند واز هم جدا نمی‌شوتد تا کنار حوض 


کوثر مرا دریابند ومن اینگونه اتحاد بین آنها را از خدای تعالی درخواست 
کردام؛ بنابراین از آنها پیشی نگیرید که به هلاکت خواهید رسید ومطلبی به آنها 





فرا ندهید که آنها داناتر از شمایند. 
«تّقی» گفته است که این حدیث را «طبرانی» در «الکبیر» از وزید بن ثابت» 
نقل کرده است. 


( همان کتاب ۹۶/۱ ] از «مُحمّد بن عُمَر بن علی» از پدرش از حضرت 
علی بن اببطالب 8# نقل کرده است که رسول خدایلةٌ فرمود: در میان شما اثری 
باقی می‌گذارم که اگر آنرا دستاویز خود سازید؛ هرگز گمراه نمی شوید: یکی کتاب 
خداست که مانند ریسمانی است که یک طرف آن در دست خداست وطرف 
دیگرش در اختیار شماست ودیگری ابیت من است. 

شقی» گوید: ابن جریرو لین حدیث رآآدر «تهذیب الآثارء نقل کرده 
وصحت آنرا تضمین کرده است؛ 

ملف گوید: حدیث موردنظز زا «هیثمی» در [بجمع ۱۶۳/۹] از حضرت 
علی بن ابیطالب ا روایت کرده است که رسول دا فرمود: به زودی از این 
جهان چشم فرو می‌بندم ودو اثر گرانبها (یا گرانبار) در میان شما باقی می‌گذارم: 
یکی کتاب خداست ودیگری اهل‌بیتم. وبدانید که هرگاه به خواستۀ این دو رفتار 
نمائید, هرگز گمراه نمی‌شوید. «هیئمی» گفته که این روایت را «ترازهنقل کسرده 


است, 





[هیلمی در مجمع ۹ از «حدّیفه بن اسید» روایت کرده است» 
هنگامی که رسول خدا 5ڈ از حَجًّالوداع بازمی‌گشت: به اصحاب فرمود: از منزل 
کردن در زیر درختهائی که جدای از یکدیگر» در سرزمین بطحاء‌ست, احتراز 
نمائید. در مسیر خود به محلی رسید که چندین درخت بود» رسول خداعلل 
فرمود: خار وخاشاک را از زیر آن درختان بزدایند. آنگاه رسول خداعی در زیر 


۵۱ 





ائل پنج تن 2# 
سایۀ آنها قرار گرفت. پس از انجام نماز» از محل خود برخاست وخطاب به 
همراهان فرمود: ای مردم! خدای لطیف وخبیر به من اطلاع داده است که هیچ 
پیغمبری از دنیا رحلت نمی‌کند مگر اینکه عمر او برابر با نیمی از عمر پینمبر 
پیش از خود باشد؛ اینک من در سنینی به سر می‌برم که می‌دانم به زودی حسق 
تعالی مرا بسوی خود دعوت می‌کند وبر من است که دعوت او را اجابت کنم. 
وشکی نیست که من وشما هر دو مسئولیم؛ اینک از شما می پرسم که در این رابطه 
چه پاسخی خواهید داد؟ عرض کردند: یا رسول اللهاگواهی می‌دهیم که تو فرمان 
خدا را به ما ابلاغ کردی واز هیچگونه کوشش واندرزی دریغ نکردی؛ خدای 
تعالی به تو پاداش خوبی ارزانی فرماید. 

پیغمبر اکرم 3 فرمود: مگراثهاینتبت که گواهی می‌دهید که خدائی جز 
خدای یکتا وجود ندارد ومحبد بنده ورسول اوست وبهشت ودوزخ حق است 
ومرگ وزنده شدن پس از مرگ خی ات ورور جزا هم بدون شک وشبهه خواهد 
آمد وخدا هم مردگان را از قبرها برفی‌انگیزاند؟ خضّار به عرض رسانیدند: آری| 
ما به همۀ آنچه که فرمودی؛ گواهی می‌دهيم. رسول دای فرمود: پروردگارا! 
اعتراف اینان را گواهی فرماء سپس فرمود: ای مردم! هماناء خدا مولای من است 
ومن هم مولای مزمنانم واولیتر به خود آنهایم. از خودشان؛ اینک کسی که من 
مولای اویم؛ این بزرگوار (علی#) مولای ادست؛ 


دوست ودشمن او را دشمن بدار. سپس فرمود: همانا من از شما زودتر راهی 


پروردگارا! دوست او را 





آخرت می‌شوم وشما در کنار حوض کوثر بر من وارد می‌شوید. طول وعرضص 
حوض کوثر برابر با مقدار فاصلة میان صَنْعاء وبصری است. در کنار حوض کوثر 
قح‌های طلائی ونقره‌ای به عدد ستارگان گذاشته شده ومن از شما در رابطه با 
رفتاری که با آقلین داشتهاید» سژال می‌کنم. اکنون بنگرید که پس از رحلت من, با 
آنها چگونه رفتاری انجام می‌دهید. آن دوه یکی یل آکبر است که کتاب خدای - 








or. 





عروجل - می‌باشد وهمان ریسمان محکمی است که یک طرف آن بدست خدا 
وطرف دیگرش در دست شماست. اینک کتاب خدا را دستاویز خود قرار بدهید 
وبکوشید تا گمراه نشوید وتغیبر وتبدیلی در آن انجام نگیرد ودیگری عترت» 
یعنی اهل‌بیت من است وخدای لطیف وخبیر به اطلاع من رسانیده است که این 
دو بقل آکبر وآصفر از یکدیگر جدا نخواهند شد تا اینکه در کنار حوض کور به 
ملاقات من نائل شوند. 

«هیثمی» گفته است که این حدیث را «طبرانی» روایت کرده است. 

مؤلف گوید: «شّقی» هم در (کنزالعمال ۴۸/۱] روایت موردبحث را نقل 
کرده است واظهار می‌دارد که «حکیم ترمذی» در «نوادرالاصول» ووطبرانی» در 
«الکبیر» حدیث مزبور را از دابوطفیل از جذیفة بن اسید» روایت کرده‌اند ودر 


(۶۱/۳] اظهار نموده که حدیث مزبور را «ابن جریر» در وتهذیب الآثار» نقل کرده 





است, 
(همان کتاب ۱۶۳/۹ ] از ورین آرتم» نقل کرده است که گفت: رسول 


دای در مراجعت از لداع وارد + 





عه شد در آنجا خطابه‌ای ايراد کرد 
وپس از حمد وئنای الهی؛ فرمود: عمر هر پیغمبری برابر با نصف عمر پینمبر 
پیش از خود است وبه زودی دعوت الهی را لیک خواهم گفت» اینک از شما 
می پرسم دربار؛ من چگونه داوری می‌کنید؟ گفتند: از هیچگونه اندرزی در حق ما 
دریغ نداشتی, فرمود: مگر نه اینست که گواهی می‌دهید که خدائی جز خدای یکتا 
لته به 





نیست ومحمّد بنده ورسول اوست وبهشت ودوزخ حق است؟ گف 
آنچه فرمودی گواهی می‌دهیم. در این هنگام رسول دای دستها را بالا برد 
وروی سینه‌اش گذاشت وفرمود: من هم بدرستی آنچه که گفتم گواهی می‌دهم. 
سپس قرمود: آیا سخن مرا می‌شنوید؟ عرض کردند: آری! فرمایش شما را 
می‌شنویم. فرمود: روز رستاخیز کنار حوض کوثر می‌ایستم وشما بر من وارد 
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می‌شوید. عرض حوض کوثر مساوی با فاصلة میان صنعاء وتصری است ودر 
کنار آن به عدد ستاره‌هاء تدحهانی از نقره هست. پس پبینید که چگونه با دو قل 
رفتار می‌کنید. فردی از میان گروه مسلمانان فریاد زد: یا رسول الله| این دو قل 
کدامند؟ در پاسخ فرمود: کتاب خدا که جانبی از آن در دست خداست وجانب 
دیگر آن در دست شماست. آری قرآن را دستاویز خود سازید تا به گمراهی دچار 
نشوید. ودیگر عشیرت من است. و خدای که مهربان وآگاه از حال همگان است» 
به من گفته که این دو یادگار پیوند ناگسستنی دارند وهمواده پابهپای یکدیگر 
دوران دنیا را می‌گذرانند تا در رستاخیز کنار حوض کوثر به دیدار من نائل آینده 
ومن هم این یگانگی را برای آنها از خدای بخشنده درخواست کردهام! پس بر آنها 
پیشی نگیرید که نابود می‌گردید واز موش دادن به آنها خودداری کنید, چراکه 
آنان از شما داناترند. آنگاه دست علی 1 راگرفت وفرمود: کسی که من از جان او 
به خود او سزاوارترم؛ علی 1 هم از جان او به خود او شایسته‌تر است. بار 
پروردگارا! دوست او را دوشت بدار ودشُمن او رادشمن بدار. 

مولف گوید: «ّفی» همین حدیث را در (کنزالممّال ۴۸/۱] یاد کرده است 
وبجای «عشیرتی»: «عترتی» آورده وگفته است که «طبرانی» در «الکبیر» از طریق 
ابوطفیل» از وزید بن آرقم» روایت کرده است. 

[ همان کتاب ۱۶۳/۹ ] از «ابومریره» نقل کرده است که رسول خد ا86 
فرمود: دو یادگار از خود در میان شما پایدار می‌دارم ومی‌دانم که هرگاه از خواستة 
آنها جانبداری کنید, برای هميشه از گمراهی رهائی یافته‌اید آن دو عبارتند از: 
یکی کتاب خدا ودیگر بستگان من وهرگز از یکدیگر جدا نمی‌شوند تا کنار 
حوض کوثر مرا دریابند. «بزاز» این حدیث را روایت کرده است. 

[الصواعق المحرقة ابن حجر ص ۷۵ ] در روایتی آمده است که رسول 
خداٌ در بیماری مرگش خطاب به مردم فرمود: ای مردم! طولی نمی‌کشد که با 
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سرعت هرچه تمامتر از میان شما رخت برمی‌بندم واینک گفتاری پوزش خواهانه 
دارم» همانا در میان شما کتاب پروردگار وعترت یعنی اهل‌بیم را برقرار می‌دارم. 
آنگاه دست على + را گرفت وبالا برد وفرمود: علی با فرآن است وقرآن با علی 
است؛ پیوندی ناگسستنی در میان این دو است تا کنار حوض کور به من نائل 
شوند. آنجاست که از شما می پرسم که چگونه با قرآن وعترت من رفتار کردید؟1 

در پایان این باب شایسته است دو حدیث را که در این مورد است. بیان 
کیم 

یکی از آن دی «ابونعیم» در «حلية» ودیگران در کتب خوده از امام حسن 
مجتبی ۸# روایت کرده‌اند که رسول خدا٤#‏ در ضمن حدیشی - که هم آنرا در 
باب على سیدالعرب» ایراد خواهیم کرد - خطاب به انصار فرمود: آیا 
می خواهید شما را به چیزی راهنمائی کنم که هرگاه آنرا دستاویز خود قرار بدهید, 
هرگز گمراه نمی‌شوید؟ انصار در پاسخ گفتند: آری؛ یا رسول الها رسول خداءَ 
فرمود: على همان کسی است که بای دنت بدامانش شد اینک به خاطر 
محبتی که با من دارید» او را محبوب خود قرار بدهید. همانا آنچه را که برای شما 
گفتم. «جبرئیل» از قول خدای تعالی به من ابلاغ کرده بود. 

«ابونمیم» گوید: این روایت را «ابوبشرء از «سعید بن جُبّیر» از «عایشه؛ 
نموده ودر کتاب «السودد» هم به اختصار آورده است. 

مولف گوید: حدیث موردنظر را وشحب طبری» در الریاض 
النضرة۱۷۷/۲] روایت کرده واظهار داشته که حدیث مزبور را «نضائلی» 
و«خجندی» نقل کرد‌اند. 

دوم: «علبی» در [تصص الانبیا ص ۱۴] می‌گوید: ویزید رقاشی» از «انس بن 
مالک» روایت کرده است که نماز بامداد را با رسول داي بجای آوردیم» 
رسول خداعقلاً پس از پایان افله بسوی ما توجه کرده وفرمود: ای مسلمانان! 














کسی که در شب به نور خورشید دسترسی نداشته باشد از نور ماه استفاده می‌کند. 
وکسی که دسترسی به نور ماه نداشته باشد از نور ستار رُهره بهره می‌گیرد وکسی 


که به نور ستاره هره دسترسی نداشته باشد. از نور فرقدین بهره‌مند می شود. یکی 


از خضٌار پرسید: مقصود شما از خورشيد وماه وستاره ژهره وفرقدان چیست؟ در 
پاسخ فرمود: من خورشیدم» علی ماه است» فاطمه زهرا همان زهره است 
وحسنین فرقدانند؛ اینان از کتاب خدا دوری نمی‌گزینند تا کنار حوض کوثر مرا 
ملاقات کنند. 

مولف گوید: در اصل نسخه «فی کتاب الله» آمده است ولی احتمال آن 
می‌رود اشتباه باشد وجای آن «هُم مع کتاب اللّه» صحیح باشد. 


باب پنجاه وهفتم 


حدیث گلین دلالت می‌کند که حضرت علی ۲ پس از رحلت 
رسول خد/# خلیفة بلافصل بوده است 


مؤلف گوید: حدیث ثقلین که بسیاری از طرّقآنرا در باب پیشین ذکر 
کردم از جمله آدله استوار وحجتهای پایداری است که ثابت می‌کند حضرت 
علی ا پس از رحلت رسول دای جانشین بلانصل آن حضرت است وهرگاه 
شیعه برای اثبات خلاقت بلافصل حضرت علی 4 دلیل دیگری جز حدیث 
ثقلین نمی‌داشت همان حدیث کافی بود که شیمه بتواند به وسیلۀ آن با مخالفان 
خویش درآویزد وخلافت بلافصل حضرت علی 1 را اثبات نماید. اینک اثبات 
خلافت بلانصل حضرت علی3# با کمک حدیث ثقلین؛ متوتف بر بیان سند 
ودلالت آن است در رابطة با سند حدیث ثقلین؛ باید گفت: سندش در کمال 





صحت وقوت است واز احادیث صحیح» مستفیض ومتواتر است واین حدیث را 
بزرگان ومشاهیر صحابه از رسول خداٌ نقل کرده‌اند از قبیل: حضرت علی لا 
«ابوذر» «جایر بن عبدالله انصاری: 





ید بن آرتم» «ابوسعید حُذُری»: «زید بن 





ثابت»؛ «حُذيفة بن اسید فاری»» «عبدالله بن حنطب»؛ «ابوهریره» وجمع بسیار 


دیگر پیش از ۱ > کلام (تیض‌القدیر مُناوی ۱۴/۳] را نقل کردیم که «سمهودی» 
گفته که متجاوز از بیست نفر از صحابه حدیث ثقلین را نقل کرده‌اند ووابن حجره 
در اصواعق ص ۱۳۶] گفته که حدیث ثقلین به طرق زیادی از بیست واندی 
صحابی نقل شده وحاجتی به بسط کلام ندارد. ودر رابطه با دلالت حدیث باید 
گفت: دلالت آن هم مانند سندش در کمال قوت بلکه با رعایت قرائن قطمی 
وشواهد جلی که محفوف به آنهاست. در عالیترین مراتب قزت قرار گرفته است. 
قرائن مزبور از قبیل فرمودة پیغمبر اکرم که «جان من در قبضۀ کردگار است» 
ویا دمن هم بشرم وطولی نمی‌کشد دعوت رسول کردگار را اجابت می‌کنم»؛ ویا 
ومن دو یادگار گرانبها (یا گرانبار) در میان شما باقی می‌گذارم» وهمین جمله را با 
کلمة «ٍی...» بیان کرده؛ چنالکه جمله اول زا با کلم «آنا...» ایراد فرموده 





است. ويا «به احوال هر پیغمبری که رسنید»ام چنین یافته‌ام که عمر پیفمبر بعدی 
نصف عمر پیغمبر قبلی اتك وی فشرمود» استا «دو خلیفه از خود باقی 
می‌گذارم» ویا با آن دو یادگار چگونه رفتار خواهید 
کرد»» ویا «چگونه با ثقلین رفتار خواهید کرد» ویا وبر ایشان پیشی نگیرید که 
نابود خواهید شد»» یا «دانشی به آنها یاد ندهید که آنان داناتر از شمایند». آری» 
قرائن مذکور شواهد آشکاری است که آجل پینمبر ٤ڈ‏ نزدیک بود ومرگش فرا 
رسیده بود وبالاخره درحالی بوده که می‌بایست پس از رحلت خود خلیفه را 





بینید پس از رحلت من 


تعیین کند. در این رابطه است که کتاب خدا واهل‌بیتش را به جانشینی خود معین 
فرموده است وبه مردم نهمانیده که اینان داناتر از مردمانند وکسی نمی تواند بر 
آنها پیشی بگیرد وکسی حق تقدَم بر نها را ندارد وکسی نمی‌تواند از فرمان آنها 
سرپیچی نماید. زمانیکه از مجموع قرائن وشواهد بدست آمد که پیفمبر 
اکرم ا کتاب خدا واهل‌بیتش را خلیفه خود قرار داده است واین دو قل آکبر 





فضائل پنج تنل ۲۵۸ 





(ترآن) وأصفر (اهل‌بیت) را در میان امت اسلامی به یادگار گذاشته است خلافت 
حضرت علی# از میان خاندانش - به خصوص برای او - ثابت می‌شود؛ برای 
اینکه على 4# آعلم وافضل از خاندان دیگر پیغمبرِة بوده است وسادامیکه 
حضرت علی 1 در قید حیات بود. هیچیک از خاندان نبوت» اآعای منصب 
امامت وخلافت نکرد. مطالب مذکور در راستای قرائنی بود که به بخشی از آنها 
اشاره شد وبا قطع‌نظر از احادیشی که در آنها به نام علی بن اببطالب ا تصریح 
شده است وپیغمبر اکرم ٤ا‏ پس از جملات «إنی قد ترت فیگم الّقلین»» یا 
«ای ثارک فیک امرین کتاب الله واهمل‌یتی» دست عل راگرفت 
وفرمود: «قن کنتٌ مولاٌ» یا «قن اولی به تفیه قعل مولا» با «وَله. 

تا به حال آنچه لازم بود گوشزڈ ردم در این رابطه برای توضیح باید گفت 
از میان اهل‌بیت که رسول خدا5 آنها رابه تخلافت خود برگزیده وآنها را همپای 
قرآن ودر کنار کتاب الهی قرار ٥515‏ نت کسی که متعین ومشخص بوده است 
همانا علی بن ابیطالب 1 است که ویژگی خاصی با این موقعیت دارد. وحدیثی 








که رابن حجر هیشمی» - با تعصب شدیدی که علیه شیمه دارد وشیعیان علی ل راء 
نامیده «الصواعق 
المحرقة فى الرّد على اهل البدع والزندقه» ۱ - آررده وحق مطلب را آنچنان که 
باید ادا کرده است. وما مطلب او را در این باب متذکر می‌شویم تا هویدا شود که 


«زندیق» وبدعت‌گذار می‌داند وکتاب صواعقش را این 





چگونه خدای تعالی» حق را به زبان او جاری کرده ودر کتاب خود به آن اعتراف 
کرده است! وی در (صواعق ص 4۰] ذیل تنبیهی؛ می‌نویسد: رسول خداعلٌ قرآن 
وعترتش را که همانا اهل ونسل وخویشاوندان نزدیکش باشد به نام «قلین» 
نامیده است. واین نامگذاری بدان جهت است که لقّل (با دو فتحه)» هر چیز 
۱- سید بزرگواره «قاضی نورالله شوشتری» که در سال ۱۰۱۹هجری بدست سنی‌ها به نجیع 


ترین وضعی شهید شد کتاب مزبور را به نام «الصوارم المهرقة فى جواب الصراعق المحرقةم 
پاسخ داده است - رضوان الله عليه - (مترجم) 











نفیس وارزنده‌ای است که محفوظ از هرگونه دستبردی باشد وشکی نیست که 
قرآن واهل‌بیت از همان ارزش وارزندگی برخوردارند ومحفوظ از هرگونه خطا 
وخطل می‌باشند وهر دوی آنها معدن علوم لدنی واسرار وحکم عالی ودارای 
احکام شرعیه می‌باشند. وهمین صفات برجسته ایجاب کرده است تا رسول 
خدایٌ مردم را به اقندا کردن به آنها ودستاویز ساختن آنها وفراگیری از آنها 
تشویق فرماید وگفته است: «سپاس خدا را که ما اهل‌بیت را سرچشمه حکمت 








ودانش خود قرار داد». دیگری گفته است که قرآن واهل‌بیت را به عنوان «ثْمل» 
خوانده است تا ثابت کند که بر مردم لازم است حقوق این دو اثر گرانبار ونفیس 
را بطور کامل رعایت نمایند وگفتنی است که پیغمبر اکرم ٤ڈ‏ از آن جهت» مردم را 
به پیروی از عترت خود تشویق کرده که آنلل, از کتاب خدا وسنت رسول او کمال 
اطلاع را داشتند وهمانها هستنداکه تا رسیدن به نار حوض کوثر از یکدیگر جدا 
نمی‌شوند ومزیّد آن خبر پیشین انتت که فرمو3! «مطلبی به اهل‌بیت من یاد ندهید 
که آنان داناتر از شمایند» وبدین ترتیب, از علمای دیگر امتیاز داده می‌شونده 
برای اینکه خدای تعالی هرگونه پلیدی را از آنها زدوده است وآنان را آنچنان که 
باید وشاید پاک وپاکیزه ساخته است رآنان را به کرامات شگفت‌انگیز ومزایای 
فراوان» ممتاز ساخته است وما برخی از آنها را پیش از این متذکر شدیم وپس از 
این هم خبری را که دربار؛ُ فریش فرموده است که داز آنان حقایقی را بیاموزید که 
آنان داناتر از شمایند» یادآور خواهیم شد. هرگاه دانائی برای عموم قریش پابرجا 
باشد اهل‌بیت پیغم رت در این صفت برجسته اولیتر از قریش خواهند بود؛ برای 
آنکه اهل‌بیت پیغمبر ٤‏ از ویژگی‌هائی برخوردارند که بقیه قریش در آن ویژگیها 
با آنان شریک نیستند. ودر احادیشی که دربار؛ تمشک به اهل‌بیت وارد شده اشاره 
به این است که عده‌ای از اهل‌بیت که قابلیت این موقعیت ومقام را دارنده تا روز 


قیامت از قرآن جدا نخواهند بود؛ چنانکه کتاب انهی با همه ارزشهایی که دارد از 





اهل‌بیت دور نخواهد بود وبرای همین اهل‌بیت وسیله امان مردم روی زمین 


خواهند بود - که به زودی به این معنی اشاره می‌شود - وگواه بر آن» خبر پیشین 
است که فرمود: «در میان هر دسته از بازماندگان امت من افراد عادلی از اهل‌بیت 
من وجود دارد» باید اعتراف کرد که از ميان خاندان پینمبر اکرم ا کسی که 
شایسته‌تر است تا مردم دست به دامان او بشوند. امام وعالم ايشان علی بن 
ابیطالب ا - رم لهج - است» این هم به خاطر دانش سرشار واستنباطهای 





دقیق اوست, که در هر مسئله‌ای از خود به ظهور رسانیده است وبرای همین» 
«ابوبکر» می‌گفت: «علی عترت رسول دای است» یعنی على از کسانی 
است که رسول خدایٌ در ضمن توصیه از اهل‌بیت خویش به مردم دستور داده 
است که همواره دست به دامان علی 1 باشند واین اختصاص, به خاطر مطالبی 
است که پیش از این بیان کردم وهمچنین زٍسوّل اکرم اا در روز دير ځې 
مطالبی که ویژه على بود بیان فرمود تا ایتجا سخنان «ابن حجره می‌باشد - 
سخنانی که محل شاهد بود از وضواعق ابن حجرء آوردیم؛ برای دیدن تفصیل 
اعترافات «ابن حجره به کتابش مراجعه کنید. 


باب پنجاه وهشتم 


پیغمبر اکرم :33 فرمود: «ثل اهل‌پیت من مث لکشتی نوح 
ومثل باب حطه در بنی اسرائیل است» 


[ مستدرک حاکم ۳۴۳/۲ به سند خود از «جِبّش کنانی» روایت کرده 
است که از «ابوذر غفاری» در حالیکه ذررخانه گعبه را به دست گرفته بود» شنیدم 
خطاب به مردم می‌گفت: ای مردم| کسی که مرا می‌شناسده نیازی ندارد که خودم 
رابه او معرّفی کنم وکسی که مرا نمی‌شناسد» من ابوذرم| از رسول دای شنیدم 
که فرمود: اهل‌بیت من مانند کشتی نوح‌اند» کسانی که در آن کشتی جای گرفتند. از 
غرق شدن در آب نجات یافتند وآنها که از کشتی فاصله گرفتند واز آن تخلف 
ورزیدنده غرق شدند. 

«حاکم» گوید: این حدیث طبق قواعد حدیث شناسی «مُسلم»» از احادیث 
صحیح است. 

موّلف گوید: «حاکم» همین حدیث را در (۱۵۰/۳] به طریق دیگر از 
«حنش» روایت کرده است ومتقی» هم در (کنزالعمال ۶/ ۲۱۶] نقل کرده واظهار 





داشته که این روایت را دابن جسریر» از «ابوذر» آورده است و«هیثمی» هم در 


[مجمع ۱۶۸/۹] متذکر است وابراز می‌دارد که «بَرّاز» و«طبرانی» در کتابهای 
«الکبیر» «الصفیره ورالاوسط» به نقل آن پرداخته‌اند و«علی بن سلطان» هم در 
[مرقات ۶۱۰/۵] در متن کتاب متذکر شده ودر شرح آن می‌گوید: حدیث مزبور را 
«امام احمد حنبل» روایت نموده است. 

[حلیة‌الاولیاء ۳۰۶/۴]به سند خود از «سعید بن جبیر» از «ابن 
روایت کرده که رسول خداٌ فرمود: «ل اهل‌بیتی هَل 
زتها تجا ون تخل عناق »؛«هل یت من مانند کشتی نوح اند کس که به 
آن کشتی سوار شد. از غرق شدن در دریا رهائی یافت وکسی که از آن کناره گیری 
نموده در دریا غرق شد». 

مولف گوید: «هیشمی؛ هم این حدپش/ را در امجمعع۱۶۸/۹] روایت کرده 
واظهار داشته که «برّازه ودطبرانی] هم آثرا نقل کرد‌اند ودر ۱۶۸/۲] هم از 
«عبدالله بن یره روایت نموده وحدیث را متذکر شیده ومی‌گوید که «برّازه هم آنرا 
نقل کرده است و«ُحبٌ طبری» هم در [ذخاثر ص ۲۰] از حدیث مزبور یادآوری 
نموده واضافه کرده که حدیث مذکور را 
کرده است. 

[ تاریخ بغداد خطیب بغدادی ۱۹/۱۲ ]به سند خود از «انس بن 
مالک» روایت کرده است که رسول دای فرمود: «همانا مثل من ومثل اهل‌پیت 
من مانند کشتی نوح است» کسی که در کشتی نوح نشست. از غرق شدن در آب 
مصون ماند وکسی که از آن کناره گیری کرد. غرق شد. 

[سیوطی در الدرالمنشور ] در ذیل تفسیر آیه شریفه وواد فلا اذځلوا 
ذه القرية فكلوا منها حیث شثثم زغدا واذشلوا الباب شجَداً وقولوا حط 
کُم خطایا اک (سوره بقره» آیه۵۸)؛ و(به خاطر بیاورید) زمانی راک هگفتیم: 

















» از «ابن عباس» ودابن ژییره روایت 











۳۹5 فشتاتن بنج تن‎ RLS RS 
در این شهر (بیت‌المقدس) وارد شوید واز نعمتهای فراوان آن» هرچه می‌خواهید‎ 
بخورید واز کر (معبد بیت‌المقدس) با خضوع وخشوع وارد گردید وبگویید:‎ 
خداوندا! گناهان ما را بریز! تا خطاهای شما را ببخشیم وبه نیکوکاران پاداش بیشتری‎ 
خواهیم داد. «سیوطی» نوشته است که «ابن ابی شیبه» از حضرت علی بسن‎ 
ابیطالب ا روایت کرده که فرمود: «مثل خانواده ما در میان این امت» مانند کشتی‎ 
نوح وباب جطّه است».‎ 

(کنزالعمال ۲۵۰/۱ ] از عاد بن عبدالله اسدی» روایت کرده است» 
هنگامی که در «رحبه» حضور علی بن ابیطالب # شرفیاب بودیم» مردی بحضور 
مبارک علی ا رسید واز آن حضرت معنی این آیه را پرسید تن ان قلی 
نة من ره لوه شاد من »,حشرت علی 1 در پاسخ اوه فرمود: هیچیک از 
افراد ریش وجود ندارد که تیقهانی بر سر او گشیده شود مگر اینکه در راب با اوه 
بخشی از آیات ترآن نازل شد؛ ات هخا سوگند! هرگاه مردم بدانند چه سخن 








شایسته‌ای از زبان پینمبر ا کرم ذزپار؛ ما جاری شده است؛ محبوب تر بود در 
نزد من, از اینکه همگی سرزمین «رحبه» از طلا ونقره مملو باشد؛ به خدا سوگند! 
مثل ما اهل‌بیت در این امت؛ مثل کشتی نوح است در میان مردم نوح» ومثل ما در 
این امت» مثل باب حط در بنی‌اسرائیل است. 

«متّقی» گفته که این حدیث را «ابوسهل قطن» در «امالی» وهمچنین «ابن 
مردویه» نقل کرده‌اند. 

بار دیگر «تّفی» در (کنزالعمال ۲۱۶/۶] از رسول دای نقل کرده است 
که: «مثل اهل‌بیت من در میان شما مشل کشتی نوح در ميان قوم نوح است» کسی که 
در کشتی نوح نشست نجات یافت رکسی که تخلف ورزید» به هلاکت رسید. 
وهمچنین مثل باب جطه در بنی‌اسرائیل است» وگفته است که «طبرانی» این 


حدیث را از وابوذر» روایت کرده است. 








[هیثمی در مجمع ۱۶۷/۹ ] از «ابوسعید ځُذری» روایت کرده است که 
از رسول خداڈ شنیدم» می‌فرمود: براستی مثل اهل‌بیت من در میان شما مثل 


کشتی نوح است. کسی که بر آن کشتی نشست» نجات یافت وکسی که تخلف 
ورزید» غرق شد؛ وبراستی مئل اهل‌بیت من در میان شما مثل باب حطه در 
بنی اسرائیل است. کسی که به داخل آن باب راه یافت گناهانش آمرزیده شد. 


«هیشمی» گفته این روایت را «طبرانی» در «الصغیر» ودالاوسط) روایت کرده 





[ ذخاثرالعقبی محب طبری ص ۲۰ ] از حضرت علی3# نقل کرده 
است که رسول دای فرمود: مثل اهل‌بیت من مثل کشتی نوح است» کسی که در 
آن کشتی سوار شد نجات یافت وكسي که َة آن کشتی راه یافت برستگاری رسید 
وکسی که از آن تخلف ورزید. به ډاڑزخ افتاد 

«طبری» گوید: «ابن السرّی» ای نسحد یشترا روایت کر ده است. 

(کنوزالحقایق مناوی ص۱۳۲ از رسول خڊاڈ روایت کرده است که 
فرمود: مثل عترت من مثل کشتی نوح است» کسی که در آن نشست. نجات یافت. 

«ثعلبی» این حدیث را نقل کرده است. 

[کنزالعمال ۱۵۳/۶ ] علی بن ابیطالب 3 باب حط است» کسی که در 
آن باب داخل شد مؤمن است وکسی که از ورود در آن خودداری کرد کافر است. 


ودا 





» این حدیث را در «الافراد» از «ابن عباس» روایت کرده است. 
مؤلف گوید: دابن حجر» این روایت را در [صواعق ص ۷۵] وهمچنین گفته: 
«دارقطنی» در «الافراد» از ابن عباس» و«مناوی» در [متن فیض‌القدیر ۳۵۶/۴] این 
حدیث را آورده‌اند. ودر شرح گوید: معنی باب جِطّة آن است» آنچنانکه خدای 
تعالی ورود بنی‌اسرائیل را از باب جطة با خضوع وخشوع» وسیل آمرزش آنان 
قرار داد» دوستی علی :39 وپذیرش هدایت او وادامه راهش وولایت او راء وسیلۀ 





آمرزش ودخول در بهشت ونجات از آتش قرار داده است. ومراد از «خروج از 


او» در حدیث» خروج بر اوست. 


مؤلف گوید: بنابراین کسی که بر على خروج کند.کافر است. آری! حقاً 
کافر است. 


باب پنجاه ونهم 


پیغمبر اکرم ی فرمود: اهل بیت من برای اتم امن وامان هستند 


[ مستدرک حاکم ۲۳ ]به ست خود از «ابن عباس» روایت کرده 
است که رسول خدا٤‏ فرمود: ستارگان موجب ایمنی مردم روی زمین‌اند وآنها 
را از غرق‌شدن نگهداری می‌کنند وال بیت من هنم وسیلة ایمنی از اختلاف 
هستند؛ بنابراین هرگاه قبیله‌ای از عرب برخلاف اهل‌بیت من رفتار کند, اختلاف 
در آنها بوجود می‌آید ودر نتيجٌ آن؛ از گروهی بشمار می‌آیند که سرپرستی 
شیطان را برای خود اختیار کرده است. «حاکم» پس از نقل خبر مزبور اظهار 
داشته است که این حدیث» صحیح است. 

مولف گوید: ابن حجر» این حدیث را در [صواعق‌ص ۱۴۰] ايراد کرده 
وگفته است که حدیث صحیحی است. 

[ همان کتاب ۴۵۸/۳ ] به سند خود از «محمد بن منکدر» از پدرش از 
پیغمبر اکرم ی روایت کرده است که در یکی از شبهاء رسول خدایاٌ به جهتی 
نماز عشاء را به تأخیر انداخت تا اینکه مقداری از وقت نماز گذشت (ویا ساعتی 


از موقع نماز گذشته بود) ومردم در مسجد همچنان در انتظار آمدن حضرت 
بودند. هنگامی که رسول دا وارد مسجد شد خطاب به مسلمانان فرمود: 


در انتظار چه چیزی به سر می‌برید؟ 





شما همواره در نمازید» مادامیکه انتظار بر پائی آنرا می‌کشیدا سپس فرمود: متوجه 
باشید اینگونه نماز را هیچیک از امتهای پیش از شما بجای نیاوره‌اند. سپس سر 
به طرف آسمان بالا برد وفرمود: ستارگان وسیلۀ ایمنی برای اهل آسمانها هستند. 
اگر ستارگان نابود شوند, اهل آسمانها به آنچه که وعده داده شده‌اند. می‌رسند (تا 
آنجا که ) فرمود: اهل‌بیت من هم وسیل ایمنی أمّتم هستند وهرگاه اهل‌بیت من از 
این جهان به جهان دیگر انتقال پیداکنند, سرانجام امت من به آنجا منتهی خواهد 
شد که به آنها وعده داده شده است.(بهشت یا دوزخ). 

[کنزالع‌مال ۱۱۶/۶, صواعق صط ۱۱۱ ] چنین روایت کرده‌اند: 
ستارگان وسیلۀ ایمنی اهل آسمانند راهل‌بیت من؛ موجب ایمنی امت من هستند. 
وهر دو مژلف اظهار داشته است که این دای را «ابویّعلی» از «سلمة بن اکوع» 
روایت کرده است. 

مولف گوید: «هیمی» حدیث موردنظر را در (مجمع ۱۷۴/۹] نقل کرده 
ومی‌گوید: «طبرانی» هسم آنرا مستذکر است ووشناوی» هسم در استن 
فیض القدیر ۲۹۷/۶] حدیث مذکور را نقل کرده ودر شرح آن گفته که «طبرانی»» 
«مسدّدء ورابن ابی شیبه» حدیث مزبور را از «سلمة بن اکوع» روایت کرده‌اند 
رشی» هم بار دیگر در [کنزالعمال ۲۱۷/۷] روایت کرده است ومی‌گوید که 
»» «مسدّده؛ «حکیم»» «ابویعلی» «طبرانی» وداین 
عساکره از «سلمة بن اکوع» نقل کرده‌اند. 

[ ذخاثرعقبی محب طبری ص ۱۷ ] از «ایاس بن سلمة» از پدرش 
روایت کرده است که رسول دا فرمود: ستارگان ویژه ایمنی اهل آسمانند 


حدیث مزبور را «ابن ابی 








واهل‌بیت من وسیلة ایمنی مت هستند. 

«ابوعمر غفاری» این حدیث را نقل کرده است. 

[ همان کتاب ص ۱۷ ] از حضرت على نقل کرده است که رسول 
خدا ا فرمود: ستارگان وسیلة ایمنی اهل‌آسمانند؛ بنابراین هرگاه ستارگان نابود 


شوند اهل آسمان که وسیلۀ ایمنی ندارند نابود می‌شوند واهل‌پیت من هم وسیلذ 
ایمنی اهل زمین‌اند وهرگاه اهل‌بیت من از این جهان انتقال پیدا کنند. موجودات 
این زمین هم تابود می‌شوند. «احمد حنبل» این حدیث را در «سناقب» آورده 
است. 


مولف گوید: «علی بن سلطان» هم در (مرقات ۶۱۰/۵] متذکر است. 


باب شصتم 


پیغمبر اکرم 3 فرمود: هزگونه تبب ولسبی در قیامت 


منقطع مي‌شود مگ ربب ونسب من 


[مستدرک حاکم :۱۵۸/۳ ]به سند خود از «یشوّر بن مخرمه» روایت 
کرده است که «حسن بن حسّن) خواستگاری برای همسری دختر وسو 
فرستاده ومسور» پیام داد که فردا هنگام نماز عشاء نزد من بياید. هنگامی که 





«حسن» با وی ملاقات کرد» «مسور» پس از حمد وثنای الهی گفت: به خدا 
سوگند! هیچ نسب وسبب وداماد گرفتن از نظر من بهتر از نسب وسبب ودامادی با 
شما خانواده نمی‌باشد لیکن پیغمبر اکرم ا فرمود: فاطمه پار؛ تن من است» 
هرگونه عملی که موجبات ناراحتی خاطر او را فراهم آورد. موجبات ناراحتی 
خاطر مرا فراهم می‌آورد وهر کاری که وسیلة آرامش خاطر او را ایجاد گند 
موچبات آرامش خاطر مرا فراهم می‌سازد؛ دیگر آنکه همه نسبها در روز قیامت به 
انقطاع می‌گراید. جز نسب وسبب ودامادی با من وتو ای حسن! دختری از 





زهرانثلة به همسری برگزیدی ومن هرگاه دخترم را به همسری تو درآورم؛ بیم آن 





دارم که حضرت زهرابلة از چنین ازدواجی ناراحت شود ومن حاضر نیستم 


حضرت زمراءا را آزرده خاطر سازم. «حسن» سخن او را پذیرفت» پوزش 
خواسته از خانۀ «مسور» خارج شد. «حاکم» این حدیث را از احادیث «صحیح 
الاسناد» شمرده است. 

(حلية الاولیاء ابونعيم ۳۱۴/۷]به سند خود از «جابره نقل کرده است 
که گفت: از «عُمَرځطًاب» شنیدم که می‌گفت: رسول دا فرمود: هرگونه سبب 
ونسبی فردای قيامت منقطع می‌شود؛ مگر سبب ونسب هن. 

[هیثمی در مجمع ۲۱۶/۸ ]از ابن عباس» روایت کرده است که گفت: 
پسر «صَفیّه»» عم رسول خدالّ؛ ونات بافت» «صفیه» از مرگ او می‌گریست 
وفریاد می‌زد. رسول خداعل نزد اوازفت ژگفت: عمه جان! چرا می‌گریی؟ در 
پاسخ گفت: پسرم از دست رفت؛ رسول خدایِلیٌ فرمود: عمه جان! هرگاه فرزند 
مسلمانی بمیرد ووالدین شکیبائی رند خدای تعالی به جبران شکیبائیی که 
ورزیده‌اند. خانه‌ای در بهشنت برای ایشان بنیان می‌فرماید. «صفیه» به مجردیکه 
این مژده را شنید از گر ایستاد. هنگامی که وی از نزد رسول دام 
بیرون رفت. در راه با «عُمَر خَطّاب» روبرو شد «عُمَر» گفت: ای صفیّه! صدای 
گریه وناله تو را شنیدم, اطمینان داشته باش که خویشاوندی تو با رسول خدا6 
چیزی نیست که تو را از خدا بی‌نیاز سازدا «صفیّه» بار دیگر گریست. رسول 
خدایٌِ صدای گریه او را شنید واز آن جهت که پیفمبر اکرم ٤‏ «صفیه» راگرامی 
می داشت» به «صفیه» فرمود: عمه جان! بازهم که گریه می‌کنی درحالیکه آنچه لازم 











بود با تو درمیان گذاشتم. «صفیه» عرض کرد: گریه من برای درگذشت پسرم 
نیست بلکه بخاطر سخن «عمرخطاب است که به من گفت: ای صفیه! 
خویشاوندی تو با رسول خدایة چیزی نیست که تو را از خدا بی‌نیاز سازد! 
رسول خداعیٌ از شنیدن این سخن خشمگین شد وبلاقاصله به «بلال؛ دستور داد: 





مردم را به مسجد دعوت کن. «بلال» با اعلام «الصلوة جامعة»: مردم را به مسجد 
دعوت کرد پس از اجتماع مردم در مسجد رسول خداع به منبر تشریف برد 
وپس از حمد وثنای الهی» فرمود: چرا چنین باشد که برخی از شما می‌پندارد که 
خویشاوندی با من؛ هیچ نفعی ندارد وحال آنکه در روز رستاخیز همۀ سبب 
ونسبها گسیخته می‌شود. مگر سبب ونسب من که در دنیا وآخرت به پیوند خود 
باقی است. 

مولف گوید: «ابن حجر این حدیث را در اصواعق ص۱۳۸] نقل کسرده 
واظهار داشته که این حدیث را «بزاز» هم روایت کرده است و«محب طبری» هم 
در [ذخاثر ص ۶] به ذکر آن پرداخته است» جز اینکه در روایت خود چنین آورده 





است که به مجردیکه «صفیه» از حدمت رول خدالٌ مرخص شد در راه با 
مردی ملاقات کرد وآن مرد به وی گفت: خویشاوندی تو با محمّد» هرگز تو را 





نمی‌سازدا در این حدیث انم مرن خظاب» را نیاورده وبجای آن کلمۀ 
مردی را به کار برده است! 

اهیشمی در مجمع ۱۷۳/۹ ]از «ابن عباس» روایت کرده است که رسول 
خدا فرمود: روز قیامت که برپا می‌شود؛ هرگونه سبب ونسب گسب 





می شود» جز سبب ونسب من که به پیوند خود باقی است. «طبرانی» این حدیث را 
ذکر کرده ورجال آنرا از ثقات بشمار آورده است. 

[هیثمی در مجمع ۱۷۳/۹ ]از ٌ بکر» دختر «مسور بن مخرمه»» 
روایت کرده است که امام حسن مجتبی لب خواستگاری به خانة «مسورء فرستاد 
ودختر او را به هسری خویش خواست. او خواستگاری امام حسن ا را 
نيدم که می‌فرمود: در روز قیامت هرگونه 
سبب ونسبی گسیخته می‌شود: مگر سبب ونسب من که به پیوند خود باقی است. 
«طبرانی» این روایت را نقل کرده است. 





پذیرفت وگفت: از رسول دا 


NE 





[ فیض‌القدیر مناوی ۲۰/۵ ] در متن آن کتاب گوید که رسول خداعْ 
فرمود: هرگونه سبب ونسب روز قیامت منقطع می‌شود. مگر سبب ونسب من, 
وی گوید: این حدیث را «طبرانی؛ «حاکم» وویهقی» از «عمَره روایت کرده‌اند. 
ورطبرانی» حدیث مورد بحث را از «ابن عباس» و«مسور) روایت کرده وآنرا 
حدیث صحیح دانسته است. 

[ همان کتاب ۳۵/۵] چنین نقل کرده است: هرگونه نسب ودامادی روز 
قیامت منقطع می‌شود مگر نسب ودامادی با من. 

«مناوی» گفته است که «ابن عساکره این حدیث را از وا 





ن عمر» روایت 
کرده وحدیث مزبور از احادیث صحیح است. 

[کنزالعمال متقی ۹۸/۱ از «ابؤسعید» روایت کرده است که شنیدم از 
رسول دام بر فراز منبر می‌فرمود: شگفت از مردمی است که می پندارند 
بستگی با رسول خدا در روز قیامت» سَودی به حال بستگانش نداردا حال 
آنکه چنین نیست» بستگی با من در دنا وخرت همیشگی است ودر دنیا وآخرت 
سودمند است. 

«ابن تجّار» هم این حدیث را روایت کرده است. 

مولف گوید: «شتّقی» بار دیگر در (۴۲/۷] همین حدیث را روایت کرده 
وافزوده که حدیث مزبور را «ابوداود طیالسی»؛ «امام احمد حنبل»» «عبد بن 
حمید»» «ابویّملی»؛ «حاکم» 1 
حجر» هم در [صواعق ص۱۳۸ متذکر شده است ودر آخر حدیث اضافه کرده 


1 شیبه» از «ابوسعید» روایت کرده‌اند ودابن 





است که رسول دام خطاب به مردم فرمود: ای مردم! فردای قیامت در کنار 
حوض کور در انتظار شما می‌باشم. 

[ذخائرالعقبی ص ۶] از «جابر بن عبدالله» روایت کرده است که خاندان 
پیغمبر اکرم لذ زن خدمتکاری داشتند به نام «بريرة»: در یکی از روزها مردی با 


۷۳ 





. فضائل پنج تن 24 
او ملاقات کرد وخطاب به او گفت: ای بریرة! موهایت را بپوشان وچ 





انتظاری 
در فردای قیامت نداشته باش که محمد بتواند تو را از خدا بی‌نیاز سازد وبه کار 
قیامت تو کمکی بنماید! «بربرة» سخن ناهنجار وزشت او را به عرض پیغمبر 
اکرم ی عرضه داشت. پیغمبر #5 پس از شنیدن آن سخن» به سختی خشمگین 
شد بطوریکه آثار خشم وغضب. دو گون؛ شریفش را سرخ‌فام ساخت ودرحالی 
که گوشة عبایش به زمین کشیده می‌شد از خانه بیرون آمدا 

«جابر» گوید: ما از حالات پیغمب ری می‌فهمیدیم که هرگاه گونه‌های 
پیغمبر اکرم ٤ذ‏ سرخ می‌شود وگوشه عبایش به زمین کشیده می‌شود دلیل بر 
خشم وغضب آن حضرت است؛ در این هنگام بود که هرچه تمامتر خود را به 
لباس جنگ آراستیم وحضور مبارکااشرقیاگ‌رشدیم. وگفتیم: هر دستوری که 
می‌خواهی صادر فرما! به خدائی که تو را به راستی برانگیخته وتاج پیفمبری را بر 
سر تو نهاده است» هرگاه دستور بدهی که پدران, مادران وفرزندان خودمان را 
بکشیم, خواهیم کشت! پیفمبر اکرم 3 پاسخی نداد وبه منبر رفت وپس از حمد 
وثنای الهی؛ از مردم پرسید: من کیستم؟ در پاسخ گفتند: شما رسول خدائید. 
فرمود: آری! در این معنی شکی نیست» در عین حال من کیستم؟ گفتیم: شما 
محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف می‌باشید. پیغمر غ 
فرمود: من سد فرزندان آدم می‌باشم وبه این مقام نمی‌بالم» من نخستین کسی 
هستم که سر از قبر بیرون می‌آورم وخاک قبر از سر وروی خود می‌زدايم وبه این 
هم افتخار نمی‌کنم؛ من نخستین کسی هستم که به بهشت وارد می‌شود به این هم 
نمی‌بالم. من صاحب لوای حمدم به این هم نمی‌نازم؛ من در سایه حضرت 
رحمان قرار می‌گیرم» روزی که سایه‌ای جز سایۀ او وجود ندارد؛ به همین هم 
افتخار نمی‌کنم ولی با توجه به مراتبی که فردای قیامت در پیشگاه خدای تعالی 


دارم از مردمی درشگفتم که می‌پندارند ارتباط خویشاوندی با من در روز قيامت 


فضائل پنج تن چ2 . vf‏ 






سودمند نمی‌باشد» بلکه خویشاوندی با من آنگونه سودمند است که حّی دو 
قبیله «حکم» و«حاء»' هم از خویشاوندی با من بهره‌مند می‌گردند؛ روز قيامت از 
مردم شفاعت می‌کنم وشفاعتم پذیرفته می‌شود. واثر شفاعت من تا آنجاست که 
از آنهایی که مورد شفاعتم قرار گرفته‌اند. دیگران را شفاعت می‌کنند. وشیطان هم 
چشم شفاعت به من دارد! 


داین بختری» این حدیث را نقل کرده است. 


۱ حکم وحای هریک قبیله‌ای از یمن می‌باشند. 





باب شصت ویکم 


خدای تعالی اهل بیت پیغمبر اکرم را شکنجه نمی‌کند 


[مستدرک حاکم ۳ ]به سند خوف از «عمر ہن سعید ابح» از 
«سعید بن ابی عروبة؛ از تادة» از وانسن» رایت کر ده است که رسول خدا6 
فرمود: خدای تعالی به من وعده داده اسّت» هریک از اهل‌بیت من که به یکتائی 
خدا ونبوت من اقرار کند» خدا آنان را شکنجه نمی‌کند. «عمر بن سمید ابح» گفته 





است که «سعید بن ابی عروبة» در روز جمعه این حدیث را روایت کرد ویک هفته 
پس از آن» در روز پنجشنبه در مسجد وفات یافت. ونات او موجب اختلاف مردم 
شد؛ گروهی گفتند: خدا جزای خير به تو ندهد که «رافضی» بودی! واز این ناحیه 
گرفتاری برای مردم بوجود آوردی؛ دیگران گفتند: خدای تعالی پاداش خير به تو 
عنایت فرماید که اهل سنت وجماعت بودی وآنچه را شنیده بودی به گوش مردم 
رساندی. «حاکم» گفته است که این حدیث: صحیح است. 

مولف گوید: حدیث موردبحث را «اين حجر» در [صواعق ص ۱۴۰] نقل 


کرده وصحت حدیث را تصدیق نموده است. 





[ کنزالعمال ۲۱۵/۶ ] رسول خدا فرموده است که از پروردگارم 
درخواست کردم تا هیچیک از اهل‌بیتم را به دوزخ گرفتار نکند» خدای تعالی 


درخواست مرا در حق خویشاوندانم پذیرفت. 
«متقی» گوید: «ابوالقاسم بن بشران» این حدیث را در کتاب «اسالی» از 


«عمران بن حُصین» روایت کرده است. 





مولف گوید: وابن حجر» حدیث مورد بحث را در [صواعق ص ۱۱۱ 1۵9] 
نقل کرده واظهار داشته که این حدیث را «ملاه در «السیرة» نقل کرده ورسحب 
طبری» هم در الذخاثر ص ۱۹]به نقل آن پرداخته است وگفته است که این حدیث 
را «ملا در «السیرة» وواب‌وسمد» نقل نموده‌اند ووشناوی» هم در متن 
[فیض‌القدیر ۷۷/۴) نقل کرده ودر شترح آن می‌نویسد که حدیث مزبور را 
«ابوالقاسم بن بشران» درژاسالی» اراوعگهران بن مشضین»: «ابوسعید» در 
«شرف‌النبوة»؛ «ابن سمد» و«ملاة در «سیزة» روایت کرده‌اند و«دیلمی» وفرزندش 
م بدون سند, آن حدیت را نقل کرده‌اند. 

«شناوی» گوید: حدیث مزبور موافق با حدیث 
وابن عباس» در ذیل آیه شریفه فیک زب فَتزضی) نقل کرد‌اند 
که از جمله خشنودی رسول خدايٌ یکی این بود که خدای تمالی هیچیک از 
اهل‌بیتش را به دوزخ نبرد. 

مولف گوید: «ابن حجره در اصواعق ص ]٩۵‏ به نقل این حدیث پرداخته 
واشاره کرده که «ثرطبی» هم این حدیث را از «ابن عباس» روایت کرده است. 
و«سدی» هم به نقل آن پرداخته که خرسندی پیفمبر اکرم ا در آن بود که هیچیک 





ابن ابی حاتم» است که از 


از اهل‌بیتش دچار آتش دوزخ نشود. 
[کنوزالحقایق مناوی ص ۲۴ ] روایت کرده است که رسول خدا در 
هنگام دعاء عرض کرد: الم الیک لا الی الا نا واهل بیتی»؛ پروردگاراا من 


۷۷ 






واهل‌بیتم را بسوی خودت هدایت کن 
«طبرانی» هم این حدیث را نقل کرده است. 
مولف گوید: بار دیگر «منقی» در (کنزالعمال ۲۱۷/۶] نقل کرده ومی‌گوید: 


حدیث مزبور را «طبرانی» | 





ام سلمه» روایت نموده است. پیش از این در باب 
«علی: فاطمه» حسن وحسین 2 آل‌محمداند» حدیثی را متذکر شدیم که در آن 
آمدہ بود: اللھمٌ الیک لا ی النار آنا واهل‌بیتی». 

[الصواعق المحرقة ابن حجر ص ۱۰۲ ]گفته است» «ثرطبی» ودیگران 
از «سدی» نقل کرد‌اند که وی در ذیل آیه ذ اللة نفوژ شکور گفته است: 
خدای تعالی گناهان آل محمد را می‌بخشد تا بدین وسیله از حسنات آنان تشکر 
نماید. 





مؤلف گوید: از حدیث مزالور بدست آم ی آید که هرگاه خدای تعالی گناهان 
اهل پیغمبر ا را بیامرزد واز حسنات آنان, متپاسگزاری فرماید. ثابت می‌شود که 
خدای تعالی اهل‌بیت پیغمبر ا راب شکنچه خویش دچار نمی‌سازد. 

این حدیث هم از جمله احادیثی است که دلالت بر عنوان باب حاضر دارد 
با این تفاوت که دلالت آن بر عنوان حاضر به ودلیل التزام» است» نه به «دلیسل 
مطابقه». ونظیر این حدیث» حدیثی است که «محب طبری» در [ذخاثر ص ۲۰] از 
حضرت علی 3 روایت کرده است که از رسول خداا شنیدم می‌فرمود: 
«بارپروردگارا! اینان عترت رسول تو هستند اینک بدکار ایشان را به نیکوکارشان 





وآنها را هم به من ببخشای». رسول خداة پس از این؛ فرمود: خدای تعالی که 
«فاعل مایشاء» است درخواست مرا پذیرفت. عرض کردم چگونه به کار خود 
پرداخت؟ فرمود: آنچه را خواستم دربارة شما بجای آورد ودر حق آنانکه پس از 


شما می‌آیند به انجام می‌آورد این حدیث را وملا در «سیره» نقل کرده است. 


باب شصت ودوم 


بخشی ا زآیاتی که در فضیلت اهل‌بیت با نازل شده است 


[ مستدرک حاکم ۱۷۲/۳ ] به سید خوده از حضرت على بن الحسین 
ان روایت کرده است. هنگامی که حضرت علی 1 به دست پلید پسر «ملجم 
مرادی» به شهادت رسید. امام جسنمجتبن 1 به ایزاد خطبه‌ای پرداخت وپس 
از حمد وثنای الهی؛ فرمود: امشب مردی به شهادت رسید که با هرگونه عمل 





شایسته‌ای که پیشینیان انجام می‌دادند بازهم نمی‌توانستند به پایۀ عملی از اعمال 
او برسنده ومتأخران هم نمی‌توانند شخصیت او را درک کنند! او کسی بود که 


رسول خا پرچم اسلام را در دست توانای او قرار داد و او به نبرد با دشمن 
پرداخت» درحالی که «جبرئیل» طرف راست او» و«میکائیل» در جانب چپ او 
قرار داشت» - تا آنجا که فرمود - ای مردم! هرکس که مرا می‌شناسد. نیازی ندارد 
خودم را به او معرفی نمایم وهرکس که مرا نمی‌شناسد. من حسن بن علی‌ام - تا 
آنجا که فرموده است - ما از خاندانی هستیم که خدای تعالی مودت ودوستی‌شان 
را بر مسلمانان واجب گردانیده است. وخطاب به پیفمب ری فرموده است: قل 






لااستلکم عليه اجراً ل الودة فى الرین وقن 
حََناّ4؛ بگو ای پیغمبر! من میج پاداش ومزدی از شما برای رسالتم نمی خواهم» 
جز دوستی خویشاوندان ونزدیکانم وهرکس کار نیکی انجام دهد بر نیکی‌اش 
می‌افزایم. 

حضرت امام حسن ‏ فرموده است که مراد از «اقتراف حسنه»» مودت ما 








«اهل‌بیت» است. 
مولف گوید: «محبٍ طبری» این حدیث را در (ذخاثر ص‌۱۳۸] وداببن 
حجر در اصواعق ص ۱۳۶] نقل کرده‌اند وگفته‌اند که «دولابی» هم آنرا نقل کرده 


است. 
[صواعق محرقه ابن حجر.ض ۱۰,۱ ]گفته است که «امام احمد حنبل» 
از دابن عباس» در ذیل آیه من یقترف له فیها ختنا4 روایت کرده 


است که مراد از «حسنه»» مودّث آل تح مدا است. 





[ زمخشری در کف ] دز ذیل تسیر آیه آمزبور در سوره شوری از 
«شدی» نقل کرده است که مراد از وحسنه» مودت آل محمد یو است. 

(سیوطی در الڌرالمنثور ] در ذیل آي فلکم عليه اج 
المَوَدَة فی القربن4 (سوره شوری, آیه۲۲) اظهار داشته است که ابن ابی 
حاتم» از «ابن عباس» روایت کرده است که مراد از «اقتراف حسنه», تحصیل 
مودت آل محمد است. 

ا ۱ ا موی در والرالمشوره در ذیل تفسیر ای 
بکر الله آلا کر الله تَطتینْ شلرب» 
(سوره رعد آیه۲۸)؛ آنها کسانی هستند که ایمان آورده‌اند ودلهایشان به یاد خدا 
مطمئن است؛ آگاه باشید! تنها با باد خدا دلها آرام می‌گیرد. هردو تن از حضرت 
علی 4 روایت کرده‌اند. هنگامی که آیه «آلا بكر الله مين لوب نازل 





شد» رسول دا فرمود: این آیه در رابطه با کسی است که خدا ورسول 
واهل‌بیت مراء صادقانه (بدون کمترین دروغی) دوست داشته باشد. وبه همین 
نسبت به بندگان مؤمن - از شاهد وغائب - علاقه‌مند باشد؛ آری| یاد خداست که 
موجبات علاقه‌مندی را بوجود می‌آورد. 

«سیوطی» گفته است که «ابن مردویه» این حدیث را نقل کرده است. 

(سیوطی در الذر المنشور ] در ذیل تفسیر آیه ون الیاس لین 
الُْرتلین) (سوره صافات. آیه ۱۲۳) گفته است: «ابن ابی حاتم» «طبرانی» وداین 
مردویه» از «ابن عباس» در ذیل آیه لام قلی آل یّس4» نقل کرده است که ما 
«آل‌محمد» «آل‌پاسین» هستیم. 

(صواعق محرقه ص ۸۸| آبة سوم آیه لام لی آل یاسین 4 است. 
در ذیل این آیه گروهی از مفسبران از «ابن عباش» نقل کرده‌اند که منظور از آیه, 
سلام بر «آلمحمد» است. ودر صَفحه٩۸گفته‏ است که «فخررازی» اظهار 
می‌دارد: اهل‌بیت در پنج خصلت با سول دای مشترک‌اند: ۱- در «سلام» 
«التلام علیکت آنا البی» ودر حق آل پیغمبر اة نرموده است سلامٌ قل 
آل یاسین4؛ ۲- در «تشهد» که بر پیغمبر ¥ وبر آل ار درود می‌فرستند؛ ۳- در 
«طهارت».خدا فرموده است: (طه)» یعنی ای «طاهر» ودرباره اهل‌بیت 
است: هرک تطهیرآه ادر وتحریم عنقا ۵ در «محبت» که در حق 





مؤلف گوید: بیان «فخررازی» را بطوری که مشاهده می‌کنید» در آخر باب 
«چگونه باید بر محمد وآل‌محمد درود فرستاد» متذکر شده‌ايم به آنجا مراجعه 


شود. 


[ همان کتاب ص ٩۰‏ | می‌نویسد: آیه پنجم» آي وَاعتصموا بحبل الله 











جمیعاً اقا است. «ثعلبی» در تفسیر این آیه از حضرت امام جمفر 
صادق 1 روایت کرده که فرمود: ما همان ریسمان خدا هستیم که خدای تعالی در 
حق ما فرموده است: «واعصموا بحبل الله جميعاً ول قا». 

مولف گوید: «شبلنجی» هم همین حدیث را در [نورالابصار ص ۱۰۱] نقل 
کرده است. 

[همان کتاب ص ٩۱‏ ] می‌نویسد: آیه ششم» قول خدای تعالی است: آَم 
یَحسد ون التاس علی ما آتاهُم الله ین فضله4 گفته است: «ابوالحسن مفازلی» 
از حضرت امام محمد باقر 3 روایت کرده که در ذیل کلم «ناس» در آیه فوق 
فرموده است: به خدا سوگندا ما همان «ناس» (مردمی) هستیم که بر اثر نضائل 





فراوانی که داریم» مردم بر ما حسد می‌وززند. 

مولف گوید: «شبلنجی» هم این حلایت را در [نورالابصار ص ۱۰۱] متذکر 
شده است. ودر آنجا گوید: مراد از وناس» در آیه» اهل‌بیت است. 

| سیوطی در راو در ذیل تفنیر آبه إن ال اضطفى آدم 
ونوحاً وآلابراهیع وآلعمران عَلی العالمین 4 (سوره آل‌عمران, آیه ۳۲) گفته 
ن جریر»» دابن مُنذر» ودابن ابی حاتم» از طریق علی #8 از «ابن عباس» 
نقل کرده‌اند که ار در ذیل و آل ابراهيم4 گفته است: مراد مومنانی هستند از 
آل‌ابراهيم, آلعمران» آل‌یاسین وآل محمد5لل. 





باب شصت وسوّم 


بخشی از فضائل متفرقه اهل‌بیت ## 


[صواعق محرفه ابن ججر ص ۱۳] از «امام احمد حنبل»» «محاملی»: 
«مخلص» «ذهبی» ودیگران از «عَایِشَةنقل گزدتاند که رسول خد ا فرمود: در 
یکی از اوقات «جبرئیل» بر می نازلا شد وگفت: مشرّق ومفرب عالم را گشتم؛ 
مردی را برتر ووالاتر از محمد نیافتم؛ وخاور وباختر زمین را گشتم؛ پسران 
پدری را عالی مقامتر از بنی‌هاشم نیافتم. 

ملف گوید: «ثناوی» این حدیث را در [متن فیض‌القدیر ۴۹۹/۴] آورده 
است واظهار می‌دارد که این حدیث را «حاکم» در «اللی والالقاب» و«ابن 
عساکر» از «عايشه» روایت کرده‌اند. 

(ثعلبی در قصص الانبیاء ص ۱۴ ]گفته است: باب پنجم» در یادآوری 
از چیزهایی که زمین به وسیلۂ آنها زینت پیدا می‌کند. می‌باشد وآنها هفت چیز 
هستند: زمانهاء زینت زمانها چهار ماه است؛ مکانهاء زینت مکانها به چهار چیز 
است - تا آنجا که گوید - زینت مکانها به پیغنبران است وزینت پیفمبران, چهار 








. فضائل پنج تن 





: ابراهیم خلیل» موسی کلیم؛ عیسی وجیه ومحمد حبیب - تاگفته است - 
زینت مکانها به آل‌محمد است وزینت آل‌محمد به چهار تن است: علی فاطمهء 
حسن وحسین ا . 

(کنزالعمال ۲۱۸/۶ ]ما اهل‌بیت از موقعیت ویژه‌ای برخورداریم که هیچ 
کسی را نمی توان با ما مقایسه کرد. 

«شّی» گفته است که این حدیث را «دیلمی» از «انس» روایت کرده است 
و«ئناوی» هم در (کنوزالحقایق ص۱۵۳ و«حب طبری» در [ذخاثر ص ۱۷] نقل 
کرده ومی‌گوید: «ملاء هم در «سیره» به نقل آن پرداخته است ودر الریاض 
النضرة۲۰۸/۲] نقل کرده است که مردی به «ابن عُمَر»: گفت: یا اباعبدالرحمن! 
دربارف علی چه می‌گوئی؟ در پاسخ گفت: لی ا از اهلبیت است وکسی همتای 
اهل‌بیت نیست! 

[ حلية الاولیاء ابونعیم ۲۰۱/۲ ] به سند خود, از «بختری» نقل کرده 
است که حضرت علی ا خطابه‌ای ایزاد کرد حایث را ادامه داده است تا آنجا 





که گفت: - مردی از جای خود برخاست وگفت: وتو یا امیرالمؤمنین؟ در پاسخ 
فرمود: ما اهل‌بیتی هستیم که کسی را نمی توان با ما قیاس کرد. 

[هیثمی در مجمع ۱۷۲/۹ ]از «سلمان» روایت کرده است که آل محمد 
را به منزلۀ سر از جسد وبه منزلۀ دو چشم از سر بدانید؛ همانطور که جسد بدون 
سر کاری از پیش نمی‌برد وسر هم بدون دو چشم» مقصودی را بدست نمی دهد. 
[ آل محمد نیز چنین موقعیتی دارند ]. 

«طبرانی» این حدیث را نقل کرده است. 

[صواعق محرقه ابن حجر ص ۹۰ ] از «سیرۀ ملام نقل کرده است که در 
میان هر دسته‌ای از آیندگان امت من عدل پیشگانی از اهل‌بیت من هستند که با 
تحریف گمراهان ومرام یاوه گرایان وتأویل جاهلان, مقابله می‌کنند. 





ملف گوید: «محب طبری» این حدیث را در [ذخاثر ص ۱۷] از «ابن عَُره 


روایت کرده است. 

[ ذخائرالعقبی محب طبری ص ۲۰ ] از «حمید بن عبدالله بن یزید 
روایت کرده است که رسول خداة فرمود: از خدا سپاسگزارم که حکمت اشیاء 
وپی‌بردن به حقایق آنها را در وجود ما اهل‌بیت نهاده است. 

«محب طبری» گوید: این حدیث را «امام احمل در «مناقب» نقل کرده 


مولف گوید: «ابن حجرء هم در (صواعق ص 4۰] به نقل از «امام احمدم 
آورده است. 

[الاصابة ۱/ قسم ۱۴۴/۱] گوید؛ وابوالشیخ» در «تفسیرء‌اش از طریق 
«قیس بن براء» از «عبدالله بن بدر» از پدرش زوایت کرده است که رسول اکرم 6 
فرمود: کسی که می‌خواهد به خوبی برد وا آنچه در اختیار دارد به خوبی 
بهره‌مند گردد؛ مرا بهترین خلیفه آهل‌بیتم بداند وبله خوبی از آنان نگهداری 
وجانبداری کند. 





مولف گوید: «ابن حجر هیثمی» در [صواعق ص ۱۱۱] این حدیث را نقل 
کرده ودر آخر آن حدیث چنین آورده است: کسی که مرا در اهل‌پیتم خلیفه نداند 
وآنها را جانشین من به حساب نیاورده از عمرش بهره‌ای نمی‌برد ودر روز قیامت 
درحالی بر من وارد می‌شود که صورتش سیاه گردیده! 

«شنّقی» ابن حدیث را در [کنزالعمال ۲۱۶/۶] - با اضافات پیشین - نقل 
کرده است. 

[هیثمی در مجمع ۱۶۳/۹ ] از «ابن عمر» نقل کرده است که آخرین 
سخن پیغمبر ٤‏ درحال احتضار این بود که مرا در اهل‌بیتم خلیفه بدانید وآنها را 
جانشین من بشمار آورید. 


«طبرانی» این حدیث را در والاوسط» نقل کرده است. 

مؤلف گوید: «ابن حجره نیز در [صواعق ص ٩۰‏ و ۱۳۶] نقل کرده است. 

[ فیض القدیر مُناوی ۴۹۷/۳ ] در متن آن کتاب آمده است که پیغمبر 
اکرم ل فرمود: بهترین شما آن کسی است که پس از من؛ دست از اهل‌بیت من 
پرندارد. 

«مناوی» گوید: این حدیث را «حاکم) از «ابوهریره» نقل کرده وحدیث هم 
صحیح است. ودر شرح «فیض‌القدیر» می‌گوید: این حدیث را «ابویعلی»» 
رابونمیم» و«دیلمی» نقل کرده‌اند ورجال آن موق است. 

| فیض القدیر مُناوی ۵۵۳/۲ ]از پینمبر اکر م٤‏ نقل کرده است که پس 
از من خدای تعالی شما را به امل‌پیت من آزهایش خواهد کرد. 

«ثناوی» گوید: «طبرانی! اين حدیث)را ٌز «خالد بن شرفّطه» نقل کرده 








است. 

[ذخائر العقبی محلب برای ص1۸ )از «غبدالمزیزه نقل کرده است که 
رسول دای فرمود: توصیه می‌کنم تا هرچه بهتر وبیشتر با اهل‌بیت من مدارا 
نمائید که هرگاه برخلاف ارادۂ من با آنها رفتار کردید؛ فردای قیامت با شما 
مخاصمه خواهم کرد واطمینان داشته باشید با کسی که با او دشمن باشم؛ با او 
دادخواهی ومرافعه خواهم کرد وبا همرکسی مخاصمه كنم جایگاه او دوزخ 
خواهد بود! 


«محب طبری» گوید: این حدیث را «ابوسعد» و«ملا در «سیره»؛ بیان 


مولف گوید: حدیث مزبور را دا 





ن حجره هم در [صواعق ص ]٩۰‏ متعرض 
است وه‌شبلنجی در [نورالابصار ص ۱۰۳] ذکر کرده است ودر [ذخاثرالسقبی 
ص ۱۸] هم آورده است واز «عبدالعزیزه به سند او از پیغمبر اکرم ٤‏ نقل است که 





پیغمبر اکرم 3 فرمود: کسی که توصیه مرا دربارۂ اهل‌بیتم رعایت نماید» عهد 
خود را با خدا استوار داشته است. ومی‌گوید که «ابوسعد» وملا آنرا نقل کر ده‌اند. 


مؤلف گوید: «ابن حجر» این حدیث را در اصواعق ص ]٩۰‏ نقل کرده 


[هیثمی در مجمع ۱۶۸/۹ ]از ابوسعید خُذری» روایت کرده است که 
رسول دای فرمود: خدای را سه گونه حرمت است وکسی که آن سه حرمت را 
رعایت نماید. خدای تعالی امر دین ودنیای او را محفوظ می‌کند. وکسی که حق 
آن سه حرمت را رعایت ننماید. خدای تعالی هیچگونه امر صربوط به او را 
حفاظت نمی‌کند وآنها عبارتند از: ۱- حرمت اسلام ۲-حرمت من ۳. حرمت 
رحم من 

«هیثمی» گفته که این حذیث را «طبرانی) در «الکبیر» ووالاوسط» متعرض 
شده است, 

مؤلف گوید: «ابن حجرء این حدیث زا در [صضواعق ص ]٩۰‏ ذکر کرده 
ومی‌گوید: «طبرانی» ودابوالشیخ» این حدیث را متعرضند. 

[کنزالعمال ۲۱۶/۶ ] از رسول خدا نقل کرده است» کسی که نیاز 
ظاهری یکی از اهل‌بیت مرا برآورده سازد روز قيامت امور مهم او را کفایت 
خواهم کرد. 

«ابن عساکر» این حدیث را از حضرت على روایت کرده است. 

مولف گوید: «مُناوی» این حدیث را در [متن فیض القدیر ۱۷۲/۶] متذکر 
شده ودر شرح آن گوید: این حدیث از حضرت على روایت شده است 
وهمچنین «جعابی» در تاریخ الطالبین»؛ از حضرت على 1 حدیث مزبور را نقل 
نموده واظهار داشته است: در این حدیث ادلة چندی است در رابطة با عنایت 


خدا ورسول: اینک گوارای آن کس باد که گره از کار اهل‌بیت بگشاید» یا دعوت 


۸۷ 


آنان را یک گوید. یا 





چندی: دلیل بر آنست که از شمارش بیرون است ومشهورتر از آن است که نیازی 


به یادآوری داشته باشد وکسی که می‌خواهد به بسیاری از آنها دست یابده باید به 





کتاب «توئیق عری الایمانء تألیف «بارزی؛ وتا 
و«ابن حجره نیز در اصواعق ص ۱۱۱] و«محب طبری» در [ذخاثر ص ۱۹] وطریق 
دیگری که منتهی به غیر از حضرت علی ۲ می شود رسول خدابٌ فرمود: کسی 
که کارهای شایسته و خیر برای اهل‌بیت من انجام بدهد واهل‌بیت من نتواند جبران 





کار خیر آن شخص را در د 


کرد. این حدیث را «ابوسعد» روایت کرده است ودلا 


بنماید. من در روز قبامت جبران کار او را خواهم 


تبع از او طریق اؤل را 





موردنظر قرار داده است. 

[ همان کتاب ۱۵۱/۸ ۲۱۷/۶ ]از سول خدایٌّ نقل کرده است: 
چهار تیره مردم‌اند که من در روز یات آنان زا شفاعت می‌کنم: ۱-کسی که ده 
وبازماندگانم راگرامی بدارد؛ ۲:کتل ی که نیازمندیهای ایشان را برآورده سازد؛ ۳- 
کسی که بکوشد تا رفع گرفتاری وناراحتی از ایشان بنماید؛ ۴-کسی که ایشان را 
به دل وزبان دوست بدارد. 

«مقی» گوید: «دیلمی» هم این حدیث را نقل کرده است. 

مولف گوید: «محب طبری» هم در [ذخاثر ص۱۸] این حدیث را نقل کرده 


[صواعق محرقه ابن حجر ص ۱۵۰ ]از «دیلمی» به حدیث مرفوع! از 
نقل کرده است: کسی که می‌خواهد خودش را به من نزدیک کندء 








ره در «دراية» می‌تویسد: حد: 
استناد بدهند 






است که قول وفعلی را به 
اشد با منقطع ویا مرسل, شهید 
افعلی و تقریری را به معصوم مستند بسازند؛ 
ا مل ET‏ 








فضائل پنج 





ووسیله‌ای در نزد من داشته باشد تا از طریق آن در روز قیامت از وی شفاعت 
نمایم» خود را به اهل‌بیت من نزدیک کند وآنها را مسرور وخوشحال سازد. 

[ کنزالعمال ۲۱۴/۷ ومُناوی در متن فیض‌القدیر ۱۷۶/۴ ] اظهار 
داشته‌اند: شفیعان روز قيامت به پنج دسته تقسیم شده‌اند: ۱-قرآن ۲- 
خویشاوندی ۳-امانت ۴ پیفمبر ۵-اهل‌بیت پیغمبر ٤ڈ‏ . هر دو تن گفته‌اند که این 
حدیث را «دیلمی» در کتاب «الفردوس» نقل کرده است. 

[ ذخاثرالعقبی محب طبری ص۱۸ ] از حضرت علی#! روایت کرده 
است که رسول دای فرمود: روز جزا اهل‌بیت من وهر کس از امت من که آنان 
را دوست داشته است» مانند این دو انگشت در کنار حوض کوثر قرار می‌گیرند. 

«محب طبری» گوید: «مُلا این حد يشر را در «سیره» آورده است. 

مؤلف گوید: حدیث موردبحث را «یّقی) در (کنزالسمال ۲۱۷/۶ با اندک 
اختلافی. چنین نقل کرده است: نخستین کسالی که نار حوض کوثر بر من وارد 
می‌شوند. اهل‌بیت من وکستائی رمع میاه که زا دوست می‌داشتند, 

«دیلمی» این حدیث را از حضرت على روایت کرده است. 

[متن فیض القدیر ۹۰/۳ ] رسول خداڈ فرمود: نخستین کسانی از امتم 
را که در روز قیامت شفاعت می‌کنم؛ اهل‌بیت من هستند وپس از ایشان. 
نزدیکترین مردم قریش را شفاعت می‌نمایم. پس از ایشان از انصاره بعد از ایشان 
مردمانی از اهل‌یمن که به من ایمان آورده واز من پیروی کرده‌اند وپس از ایشان از 
عربهای دیگر وبعد از ایشان عجم‌ها را شفاعت می‌کنم واز میان این همه مردمی 
که به شفاعت من می‌رسند. گروه اول که اهل‌بیتم باشند از همه بافضیلت ترند. 

«مناوی» گوید: «طبرانی» این حدیث را از «ابن مره روایت کرده است. 
ودر شرح «فیض‌القدیر» گوید: حدیث مزبور را «دارقطنی» در «الافراده روایت 
نموده است - تا آنجا که ادامه داده است که می‌گوید - حدیث مزبور را «ابوطاهر 





حجرء هم در [صواعق ص ۱۱۱] این حدیث را نقل کرده 
وگفته که «طبرانی» هم به نقل آن پرداخته است. 
این حدیث را «مخلص»؛ «طبرانی» وودارقطنی» آورده‌اند و«محب طبری» در 
[ذخاثر ص ۲۰] یاد کرده است ومی‌گوید که «دیلمی» مزلف کتاب «الفردوس» هم 


به نقل آن پرداخته است. 





[صواعق محرقه ابن حجر ص ۹۵ | «امام احمده در «مناقب» گوید: 
رسول دای خطاب به بنی‌هاشم؛ فرمود: ای گروه بنی‌هاشم| په خدائی که مرا په 
راستی مبعوث به نبوت کرده است. هرگاء در روز قیامت؛ حلقه بهشت را در 
اختیار درآورم» پیش از همه بهشتیان؛ شمارا وارد بهشت خواهم کرد. 

[ذخاثرالعقبی محب طبری ص ۱۶ از «عبدالعزیز» به سند خود او از 
پیامبر اکرم ا روایت کرده است گه فرمود؛ من واهل‌بیتم درختی هستیم در 
بهشت که شاخه‌های آن در دنیاسنت؛ اینک کسی که دشت نیازمندی بسوی ما دراز 
کند» از این طریق راهی بسوی پروردگارش یافته است. 


«ابوسعد» این حدیث را در «شرفا آورده است. 





مؤلف گوید: «ابن حجره هم در (صواعق ص ]٩۰‏ یاد کرده است. 
[ ذخائرالعقبی محب طبری ص ۱۴ ) از «زید بن آسلم» از پدرش 
روایت کرده است که گفت: «عُمَر بن خطاب» به « 





بن عوّام» گفت: حسن بن 
علی ا بیمار است. آیا حاضر هستی به عیادتش برویم؟ «ژییر» مثل اینکه در 
عیادت از آن حضرت درنگ نمود. «مْمَر» گفت: مگر نمی‌دانی که عیادت 
بنی‌هاشم فریضه است وزیارتشان نافله! 

«محب طبری» گوید که در روایت دیگر چنین آمده است: عیادت بنی‌هاشم 


شنت است وزیا تشان نافله است. این حدیث را «ابن سمان» در «الموافقه» آورده است. 





قضائل پنچ تن 

[ سیوطی در الدرالمنتور | در ذيل تفسیر آیه ل لاستلکم عليه 
اجرآ6 (سوره شوری, آیه۲۲) گفته است: «بخاری» از «ابوبکر» روایت کرده که 
گفت: بکوشید تا آرامش خاطر محمد #5 را در خاندانش ایجاد نمائید. 





باب شصت وچهارم 


احادیثی در محبت اهل‌بیت ۸# 


[ صحیح ترمذی ۳۰۸/۲] به سند خود از «ابن عباس» روایت کرده 
است که رسول خداّ فرمود: خدا را دوستِ بدأرید از اینکه بر شما نعمت 





ارزانی داشته است ومرا به خاطر محبتی که خدا به من دارد» دوست بدارید. 
واهل‌بیت مرا بخاطر محبتی که به نها دارم» دوست بدارید ونسبت به آنها اظهار 
علاقه‌مندی نمایید. 

مؤلف گوید: «حاکم» این حدیث را در [مستدرک ۱۴۹/۳] به دو طریق نقل 
کرده است وآنرا حدیث «صحیح الاسناد» می‌داند. ودابونمیم» در احلیة 4۲۱۱/۳ 
«خطیب بغدادی» در [تاریخ ۱۵۹/۴ «ابن اثیر جزری» در (اسدالفابة۱۲/۲] 
و«سیوطی» در «الدرالمشوه در ذیل تفسیر آیه فل لَْشتلکُم عليه اجره 


(سوره شوری, آیه ۲۲) نقل کرده است واظهار می‌دارد که «ترمذی» این حدیث را 


روایت کرده وآنرا از احادیث حسن می‌داند ! ووطبرانی» و«بیهقی» در «الشعب»» 








فضائل پنج تن ... WAY...‏ 





روایت کرده‌اند. 
[تاریخ بغداد ۱۴۶/۲ ]به سند خود از حضرت علی بن اببطالب 1 نقل 
کرده است که رسول دا فرمود: شفاعتم نصیب آن دسته از امت من می‌باشد 
که اهل‌بیت مرا دوست بدارند واینان شیعیان من می‌باشند. 
[ کنزالعمال ۲۵۱/۱ ] و«سیوطی» در «الدرالستتون ذیل تفسیر آیه 
تطتد فلوم بذکر اللي (سوره رعد آیه۲۲) از حضرت 





«الذین آمنوا ول 
علی ا روایت کرده‌اند. هنگامی که آیه آلا بذکر الله تطمیِن الب 4 نازل 
شد پیغمبر ٤ڈ‏ فرمود: آنهانی که از آرامش دلها برخوردارنده دوستان خدا 
ورسول واهل‌بیت‌اند که براستی ودرستی: آنان را دوست می دارند ودروغ 
نمی‌گویند. 

«ابن مردویه» این حدیثا را روایت گرد هإست. 

(سیوطی در ال رالمشور") در ذیل تفسیر آه فلکم عله اجراً 
لا المودّة فی القربی» کته اگ :تامام اجمده وترمذی با توجه به صحت 
حدیث» و«نسائی» و«حاکم»» عموی «مطلب بن ربیعه»؛ روایت کرده‌اند که در 
یکی از روزهاء «عبّاس» بحضور مبارک رسول خدا شرفیاب شد وگفت: 
هنگامی که از خانه بیرون آمدم در مسیر خود به گروهی از قریش رسیدم که 
مشغول گفتگو بودند به مجردیکه مرا مشاهده کردند. ساکت شدندا رسول 
خداٌِ از شنیدن این سخن, غضبناک شد بطوریکه عرق میان دو چشمش را 
فراگرفت وفرمود: به خدا سوگند! ایمان در دل انسان مؤمن قرار نمی‌گیرد؛ مگر 
اینکه شما را برای خدا وبه جهت خویشاوندئی که با ما دارید دوست بدارد. 

مؤلف گوید: «محب طبری» این حدیث را در [ذخاثر ص 4] متذکر شده 
است وحدیث را از «ابن عباس» یاد کرده» نه از «عباس» ودامام احمد» هم آنرا نقل 


کرده است. 





[ همان کتاب ] «طبرانی» و«خطیب» از طریق «ابوالضحیء از «ابن عباس» 
روایت کرده‌اند که «عباس» حضور پیغمبر اکرم ل شرفیاب شد وعرض کرد: یا 
رسول الله! از هنگامی که آغاز به دعوت نمودی, ما را به چنگال مردم حسود 


گرفتار ساختی وهمواره از آتش حسادت آنان می‌سوزیم| حضرت فرمود: مردم 
حسود طرفی نمی‌بندند واز خوبی‌ها واز نعمت ایمان بهره‌ای نمی‌گیرند تا اینکه 
شما را دوست بدارند. 

[ همان کتاب ] «خطیب» از طریق «ابوالضحی» از «مسروق» از «عایشه» 
نقل کرده است که «عباس بن عبدالمطلب» حضور رسول خدا ¥ شرفیاب شد 
وعرض کرد: یا رسول الله! بر اثر موقعیتی که از ناحيهُ شما نصیب ما شده است 
وما کارهائی را به پشتیبانی شما انجام می‌دهيم: گروهی از مردم خودمان نسبت به 





ما حسادت می‌ورزندا رسول جاد ا٤‏ فرمود: به خدا سوگند! اینان که در آتش 
حسادت می‌سوزند طرفی نمی‌بندند وا هیچگونه کار شایسته‌ای بهره نمی‌گیرند 
تا اینکه شما را به خاطر نژدیکیی که با ما دارید مورد محبت قرار بدهند. آری؛ 
ای عباس! تو بر اثر پیوند نزدیکی که با ما داری از شفاعت ما برخوردار خواهی 
شد وپسران دیگر «عبدالمطلب؛ بر اثر حسادتی که می‌ورزند از شفاعت ما 
محروم می‌گردند. 

(کنزالعمال ۱۱/۱ ] رسول خدایٌْ نرمود: کسی از نعمت ایمان بهره‌ای 
ندارد» مگر اینکه مرا از خودش محبوبتر بداند واهل‌بیت مرا از اهل‌بیت خویش: 
پیشتر دوست بدارد وعترت رده مرا از عترت ودره خویش؛ محبویتربداند. 

«تّقی» اظهار می‌دارد که این حدیث را وطبرانی» در «الکبیر» و«پیهقی» در 
«شعب الایمان» نقل کرده‌اند. 

مؤلف گوید: «هیشمی» هم در (مجمع ۸۸/۱] روایت کرده است واظهار 
می‌دارد که «طبرانی» در «اولاسطء والکبیر» روایت کرده است. «شبلنجی» در 


[نورالابصار ص۱۰۳] به نقل حدیث مزبور پرداخته وگفته است که «دیلمی»» 
«طبرانی»» «ابوالشیخ بن حبان» ووییهقی» به طریق مرفوع. نقل کرده‌اند. 

[ همان کتاب ۵۴/۲ ] پنج گونه عطیّه است که هرگاه به کسی ارزانی شود 
نمی تواند کارهای مربوط به آخرت را ترک نماید وعذرش هم پذیرفته نمی‌شود: 
۱ همسر نیکوکار ۲- فرزندان شایسته 1-۳ 
هزینه زندگی در محلی که زندگی می‌کند ۵ علاقه‌مندی وسحبت به اهل‌بیت 
پیغمبر اکرم م3 

مولف گوید: «ثناوی» هم این حدیث را در استن نیض‌القدیر ۴۵۹/۳] 


ش پسندیده با سردم ۲ داشتن 








روایت کرده واظهار می دارد که «دیلمی» هم در «الفردوس» همین حدیث را از 
«زید بن ارقم» روایت کرده است. 

[ همان کتاب ۲۱۸/۶ ۱۰۳/۷ ]از سول خدا٤‏ روایت کرده است 
که خطاب به حضرت علی ا فرمود: با قلی! اسلام برهنه است. لباس آن تقوا 
ووسائل تجمل آن هدای ت انت وژیوزش حباست وزنده نگه‌دارندگانش؛ پرهیز 
ودارندگان آن, نیکوکاری وعمل صالح است. وپایه اساسی وزیربنای آن محبت 
من ومحبت اهل‌بیتم است. 
» گفته که «ابن عساکره این حدیث را از حضرت علی 1 روایت کرده 





[ همان کتاب ۲۱۲/۷ ] فردای تیامت که فرا می‌رسد. هیچ بنده‌ای گامی 
برنمی‌دارد مگر اینکه پیش از آن چهار چیز از او می‌پرسند: ۱- از عمرش که در 
چه راهی ودر انجام چه کاری به پایان رسانیده است ۲- از جسدش که در چه 
کاری آنرا کهنه وفرسوده ساخته است ۳-از ثروتش که در چه کاری مصرف کرده 
واز کجا بدست آورده است ۴ از محبت اهل‌بیت. 


«متقی» گوید: «طبرانی» این حدیث را از «ابن عباس» روایت کسرده است 





ردهیثمی» هم در [مجمع ۳۵۶/۱۰] متذکر شده است ومی‌گوید: حدیث مزبور را 
«طبرانی» در «الکبیر» ورالاوسطء آورده است وبار دیگر حدیث موردبحث را 
بلافاصله یاد کرده ومی‌گوید: از «ابوبرزه» روایت شده که رسول دای فرمود: 


در روز جزا بنده‌ای قدم از قدمی برنمی‌دارد (تا آخر حدیث که ذکر شد ودر پایان 
آن گوید ) یکی از مخضار پرسید: نشان محبت شما چیست؟ رسول خداء دست 
بر پشت علی 1 گذاشت (کنایه از آنکه ولایت على نشان محبت ماست) 
وگفته است این حدیث را «طبرانی» در والاوسطء آورده است. 

[ همان کتاب ۲۱۷/۶ و ۱۵۱/۸ ]از رسول خدایّة نقل کرده است که 
چهار تیره از مردم‌اند که من از آنها شفاعت می‌کنم: ۱ کسی که ذُرټّه مراگرامی 
بدارد ۲-کسی که حوالج آنان را برآورده پیازد ۳-کسی که در کارهای ضروری؛ 
آنان را کمک نماید ۴۔ کسی که ابیت مره داي وزبان دوست بدارد. 

«ّقی» می‌گوید که «دیلمیءاین جدیٹ را روایت کرده است. 

مولف گوید: «محب طبری» هم در (ذخائر می1۱۸ آنرا نقل کرده است. 

[ همان کتاب ۲۷۸/۸ ] روایت کرده است که فرزندان خود را سه گونه 








خصلت بیاموزید: ۱- دوستی پینمبر اکرم 3 ۲- علاقه‌مندی به اهل‌ییت او ۳- 
تلاوت قرآن کریم؛ چه آنکه حاملان قرآن در روز قیامت؛ همراه با پیغمبران 
وبرگزیدگان او در سای حمایت الهی قرار می‌گیرند. آن روزی که سایه‌ای جز 


ساية او وجود ندارد 





نی» گفته است که «ابونصر عبدالکریم شیرازی» این حدیث را در 
«فوائد» «دیلمی» در «فردوس؛ ودابن نجّاره از حضرت علی ا روایت کرده‌اند. 
مولف گوید: «مُناوی» هم در [متن فیض‌القدیر ۲۲۵/۱] ودابن حجره در 





[صواعق ص ۱۰۳] آنرا روایت کرده‌اند. 


[همان کتاب ۲۱۶/۶ ] برای هر دسته از پسران پدن خویشاوندی است 








که پسران پدر (برادران) خود را به او پیوند می‌دهنده مگر پسران فاطمه که من 





ولی وپیوند اساسی آنهایم وآنان عترت من هستند واز سرشت من 
وای بر آنهائی که فضیلت وارج ایشان را تکذیب نمایند. وکسی که آنان را درست 
بدارد خدا او را دوست می‌دارد وکسی که با آنها کین‌توزی نماید خدا هم با او 
کینه توزی خواهد کرد. 

«ابن عساکره از «جابر» | 

[رمخشری در کشاف ]در ذیل آیه فلکم عليه اجره له 
فی الفُربی) (سوره شوری, آیه۲۳) می‌گوید: رسول خدا فرموده است: 
کسی که بمیرد در حالیکه محبت آل‌محمّد در دل اوست» شهید مرده است؛ آگاه 
باشاکسی که با دوستی آل محمد بمیرة؛ آمرزیده شده است؛ آگاه باش !کسی که با 
محبت آل محمد بمیرد توبه کارآمرده استء آگاء باش !کسی که با محبت آل‌محمد 


ن حدیث را روایت کرده است. 





بمیرد» مزمنی است که کمال ایمان را دار بوده است؛ آگاه باش| کسی که با محبت 
آل‌محمد بمیرد نخست ناب «عزرائیل» وپس از او «نکیره و«منکر» وی را به 
بهشت برین مژده می‌دهند؛ آگاه باش| کسی که با محبت آل‌محمد بمیرد؛ او را به 
گونه‌ای به بهشت هدایت می‌کنند که عروس را به خانة شوهرش می‌برند؛ آگاه 
باش|کسی که با محبت آل‌محمد بمیرد خدای تعالی در قبر او» دو در از بهشت به 
روی او می‌گشاید؛ آگاه باش!کسی که به محبت آل‌محمد بمیرد» خدای تعالی قبر 
او را زیارتگاه فرشتگان رحمت قرار می‌دهد؛ آگاه باش! کسی که به محبت 


آل‌محمد بمیرد» به ‏ شنت وجماعت مرده است+ کسی که با کینه‌توزی 





آل‌بحمد بمیرد» روز قیامت درحالی وارد محشر می‌شود که ميان دو چشمش 
شخص از رحمت خدا مأیوس است! آگاه باش! کسی که 





نوشته شده است: 
دشمتی آل‌محمد را در دل داشته باشد. کافر مرده است؛ آگاه باش| کسی که بغض 
آل‌محمد در دل داشته باشد بوی بهشت را استشمام نمی‌کند! 








فضائل پنج تنب 

«فخررازی» در «تفسیر کبیر» ذیل آیه مودت سور شوری پس از آنکه 
روایت مزبور را از «کشَاف زمخشری» نقل کرده» اظهار می‌دارد که آل‌سحمد 
آنهائی هستند که سرانجامشان به رسول خداعْ منتهی می‌شود. بنابراین کسانی 
که سرانجامشان به حضرت او می‌پیوندد» استوارتر وکاملتر از دیگران بوده واینان 
آل محمد اند وشکی نیست که فاطمه: علی؛ حسن وحسین الا علاقه 
وپیوندشان با رسول خدابٌِّ استوارترین پیوندهاست واین معنی به تواتر رسیده 
است. در نتیجه لازم است که اینان آل‌بیت رسول دام باشند. 

(هیثمی در مجمع ۱۷۲/۹ ]از امام حسن مجتبی ا روایت کرده است 
که رسول خدابُ فرمود: دوستی ما اهل‌بیت را بر خود لازم بدانید» به این دلیل» 
کسی که ما را دوست بدارد وخدا رابا چتیی‌پچالی ملاقات کند» بر اثر شفاعت ما 
به بهشت خواهد رفت وبه خدائل که جان من/درآدست اوست بنده‌ای از کاری که 
انجام می‌دهد بهره‌مند نمی‌شود؛ مگ اینگه خی ما را بشناسد. «طبرانی» این 
حدیث را در «الاوسطه نقل گر ماك 

[ هیشمی در مجمع ۲۸۱/۱۰ ] از امام حسین ا روایت کرده است که 
فرمود: کسی که ما را بخاطر دنیا دوست بدارد» از اهل‌دنیا به شمار می‌آید 
واهل‌دنیا را نیکوکار وبدکار دوست می‌دارد. وکسی که ما را برای خدا دوست 
بدارد؛ ما و او مانند این دو انگشت می‌باشیم (واشاره به انگشت شهادت 
وانگشت وسط فرمود). «طبرانی» این روایت را نقل کرده است. 

[ کنوزالحقایق مُناوی ص ۵ ] استوارترین شما بر روی صراط 
پایدارترین شما بر محبت اهل‌بیت من است. 

«دیلمی» این حدیث را روایت کرده است. 

[ذخاثرالعقبی محب طبری ص ۱۸ ] از «جابر بن عبدالله» روایت کرده 
است که رسول خداعٌ فرمود: ما خاندان را دوست نمی‌دارد مگر مؤمن 





پرهیزکا ودشمن نمی‌دارد مگر متافق بدبخت. 

ماه در «سیره» این روایت را آورده است. 

[ همان کتاب ص۱۸ ] از حضرت على نقل کرده است که رسول 
دایب فرمود: کنار حوض کوئر اهل‌بیت وعلاقه‌مندان آنان از امتم» بر من وارد 
می‌شوند در حالیکه مانند این دو انگشت (شهادت و وسط): در کنار هم هستند. 

«ملاًه در «سیره» این روایت را بیان کرده است. 

[نورالابصار شبلنجی ص ۱۰۳ ] «ابوالشیخ» از حضرت علی # روایت 
کرده است: در یکی از اوقات؛ رسول خدالذ خشمگین از خانه بیرون آمد وبا 
همان حال به منبر تشریف برد پس از حمد وثنای الهی فرمود: چرا چنان باشد که 
ند, سوگند به کسی که جان من در قبضه قدرت 











مردهانی مرا در اهل‌بیتم 
اوست» بنده‌ای ایمان نمی‌آورد تا اينکه مراادوست بدارد» وکسی مرا دوست 
نمی‌دارد تا اینکه دُریّه مرا دوست بدآرد: 

همان کتاب ص ۱۲۰۴ ] «أبِنَمسعوده روایت کرده است: کسی که یک 
روز محبت اهل‌بیت رسول ات در دل داشته باشد» بهتر است از یکسال 


بندگی برای خدای تعالی! 


باب شصت وپنجم 


بخشی از ابیات «شافعی)وبرخی دیگر در رابطه با 
محبت ااهل بیت پیغمبر لا 


(حلبة الاولیاء ابونعیم ۱۵۲/۹ ] خبر داد به ما «عبدالله بن محمد» از 
«ابوبکر سبأی» که گفت: از یکی از مثایخ شنیدم که «شانمی» تمایل وعلاقاً 
شدیدی به اهل‌بیت داشت تا آنجا که بخاطر این علاقه؛ گروهی از او عیبجونی 
می‌کردند و او را «رانضی» می‌گفتند! «شافمی» در رابطه با اظهار آنها گفت: 
اتف بقا خیفها والشاهض 
إن كان فضا حب آل‌سحمد نهد اقلا آني رافضې 








+ ای سواره! در «محصّب؛ - نام محلی در مسیر ینی است - توقف کن وبه 
آنها که در محل «خیف» توقف کرده یا از محل خود برخاسته وآمادة حرکت 
می‌باشند: بگو که هرگاه دوستی وعلاته به «آل‌محمد» دلیل بر رفض باش جن 
وانس گواهی دهند که من رافضی (شیعه) هستم!! 

موّلف گوید: ابیات مذکور را با اندک اختلاف وزیادتر از آنچه نقل شد 





«ابن حجره در [صواعق ص۷۹] آررده واظهار می‌دارد که بار دیگر «شافمی» 
می‌گوید: 
يا راکب تف بالمحصب من من 
سحراًاذا فاض الخجیج الى من 
ان كان رفضاً حب آلسحمد 








+ ای سواره! در «محصب» - که از سرزمین نی بشمار می‌آید - 
ودر آنجا کسی راکه در «خیف» ساکن است؛ ویاکسی راکه از محل «خیف؛ عازم 
مقصد خود می‌باشد: بویژه حاجیان را که در سحرگاه مانند آب نهر فرات 
می‌غلطند وموج می‌زنند وپشت سر یکدیگر عازم مقصد می‌شوند؛ مورد خطاب 
قرار داده وبگو که هرگاه محبت رعلاقه بهوآلمحمده دلیل بر رفض باشد» جن 
وانس گواهی بدهند که من رافضنی‌ام!! 

«ابن حجره گفته است که اهاز داشته: «شافعی» ابیات مزبور را 
هنگامی می سراید که خارجی‌ها بر از خسنادت وعدآوتی که با او داشتند, او را به 
رانضی‌ها (شیعه) نسبت می‌دادند. 

«فخررازی» هم ابیات مذکور را در تفسیر آبۀ مودت» (سوره شوری؛ 
آیه ۲۳): بگونه‌ای که ابن حجره نقل کرده است: آورده ووشبلنجی» هم در 
آنورالابصارص ۱۰۴] به همان گونه نقل کرده که ابن حجر» آورده است. 

[ صواعق محرقه ابن حجر ص ۱۰۸ وشبلنجی در نورالابصار ص۱۰۵ ] 
ابیات زیر را با انتساب به «شافمی» آورده‌اند: 








آل الب ذریسعتی تشم البه وسیلتی 
ارجو بهم آغطن غدا پیندی یمین ضحیفتی 
+ آل پیغمبر #٤‏ وسیل منند وهمانا آنان در حضور پیغمبر ی از من یاد 


می‌کنند؛ آرزومندم که فردای قیامت به برکت محبت آل‌بیت پیغمبر اکرم ل نم 





عمل مرا پدست راست بلاهند واز ترس ووحشت در امان باشم. 


[ نورالابصار شبلنجی ص ۱۰۴ ] دو بیت زیر را از «شافعی» نقل کرده 


است. 
یا آلبیټ رسولالله خْبْکُمٍ فرض من الله فی القرآر 
یَگفیگُم من عظیم الفخر اکم من لم بل علیکُم لاصلت لَه 


+ ای خاندان رسول خدا! 





شما از سوی خدا بر ما واجب شده است 





همانطورکه قرآن تأیید کرده ومحبت شما را بر ما لازم شمرده است. در بزرگواری 
وعظمت مقام شما همین بس که هر کسی در نماز درود بر شما نفرستد» نماز او 
مقبول پیشگاه خدای تعالی قرار نمی‌گیرد! 

مولف گوید: «ابن حجر» در (صتواعق کس ۱۰۴] بیت اول را نقل کرده وبیت 





پس از آنرا نیاورده است. 

[ نورالابصار شبلنجی ص ۲۰۴ ابوبگر پبهقی» در کتابی که دربارة 
مناقب «امام شافعی» تألیف کردة انتا یو به شافعی» گفتند که مردم تاب 
وتحمّل شنیدن منقبت یا فضیلت اهل پیغمبر ٤ڈ‏ را ندارند» اگر کسی هم بخشی از 
مناقب وفضائل اهل‌بیت 4 را ذکر نماید» به دیگران توصیه می‌کنند که از این 








شخص رافضی کناره‌گیری کنید! «شافعی» وقتی این مطلب را شنید» ابیات زیر را 
مترود؛ 
إذا فى مجلس نذکر (ذکروا) علا ویس طیه زفساطمة الک يَة 
قال تجاززوا یا توم هذا فهذاین حديث لاف ية 
بسرنث الی الشهیشن من آشای یرون الرفض حب الفاطِميّة 
+ هنگامیکه در مجلسی» از حضرت على حسن وحسین؛ دو نواده 
پیغمبر اکر م وفاطمة زهرا ی سخن به میان آید وفضائل آنها ذ کر شود» برخی 
از مردم جاهل: اظهار می‌کنند که از اینگونه سخنان دست بردارید واطمینان 








داشته بشید این 





نین مناقبی ساخته وپرداختة رافضیان است! از چنان مردمی 
بیزارم که محبت دختر پیغمبر ا فاطمة زرا را درفض» می‌دانندا 


ودر صفحه ۱۰۵ می‌گوید: شعرانی» اظهار می‌دارد که «شیخ اکبر 








محیی الدین عربی» در کتا «فتوحات» دو بیت زیر را مدح اهل‌بیت آورده وچه 
نیکو سروده است: 
تلائمیل باهل‌البیتِ حلفا تاهالبیت هم اهل‌الشيادة 





هم ین الانسان خر خسقیقن وهم عسبادة 

+ هیچ آفریده‌ای را بر اهل‌بیت پیضمب ری برتری مده؛ بدلیل آنکه خاندان 
پیغمب ری بزرگوارانی هستند که از مقام سیادت برخوردارند. پس انسانی که 
دشمنی آنها را به دل بگیرده به زیاناحقیقی رسیده است وکسی که محبت آنها را 


در دل داشته باشد» از عبادت پروردگار وخقیقت آن بهره‌مند شده است. 


[ صواعق محرقه ابن حجر ص۲۰۷ شیخ جلیل «شمس‌الدین ابن غربی» 








دو بیت زیر را در مدح اهل 
رابت پلاني آلطسه ذريضة على زغم اهل اغد بُورئنى اشرین 
َماطلبَ المبموث اجراً على الُدی ‏ بتبلینه الا الموَدةٌ فى السربن 

+ چنان دیدم که علاقه به خاندان پیغمبر کڈ برخلاف انتظار آنها که از 


سوه مت 








حقیقت دورند. بر ما واجب است وموجبات نزدیکی[فراهم می‌آورد. پس برای 
همین است که پیغمبر مبعوث در برابر زحمات خویش از ما مزدی نمی‌خواهد 
ومزد رسالت او» همانا دوستی خاندان اوست. 


0 


باب شصت وششم 


احادیث یکه دربار؛ دڑستی ودشینی اهل بیت اطهار ۸# 
وازد شده است 


[مستدرک حاکم ۱۲۸/۳ ]به سند خود از «عبدالله بن عباس» نقل کرده 
است که رسول دا خطاب به فرزندان «عبدالمطلب» فرمود: ای پسران 
عبدالمطلب! از خدای تعالی درخواست کرده‌ام تا سه خصلت ارزنده به شما 
ارزانی فرماید: ۱کسی که از شما برای پیشبرد حق قیام نماید. او را پایدار بدارد؛ 
۲-اگر کسی از شما گمراه شد. او را هدایت فرماید؛ ۳-کسی که از شما نادان 
باشد به او دانش بدهد. وهمچنین درخواست کرده‌ام تا شما را مردمی بخشنده» 
بزرگوار ومهربان قرار بدهد. اینک اگر کسی همواره به نماز وروزه پپردازد ولی 
کین اهل‌بیت محمد را به دل بگیرد. وخدا را با این حال ملاقات نماید به 
دوزخ می‌رودا 

«حاکم» اظهار داشته است که این حدیث بنابه قواعد حدیث‌شناسی 


فضائل پنج تنل . 
«مسلم» حدیث حسن وصحیح است.۱ 

مولف گوید: » این حدیث را در (کنزالعمال ۲۰۳/۶) متذکر شده 
است وچنین توضیح می دهد که هرگاه کسی میان «رکن» و«مقام» روزها رابه روزه 








وشبها را به عبادت بسر ببرد - تا آخر حدیث - سپس می‌گوید: حدیث مزبور را 
«طبرانی» و«حاکم» از دابن عباس؛ روایت کرده‌اند ودابن حجر» هم در اصواعق 
ص ۱۴۰] این حدیث را آورده است وگفته که هرگاه کسی تمام همت خود را در 
این رابطه مصروف بدارد که در میان «رکن» و«مقام» به روزه ونماز بسر آورد 
وهنگامی که می‌میرد خدا را با این حال ملاقات نماید که کین آل محمد را در دل 
دارد به دوزخ خواهد رفت. 

«محب طبری» هم حدیث هبور راد [ذخاثر ص۱۸] بطور اختصار بیان 
کرده است ودابن سری» هم به نقل آن پردانخته ودر صفحه۱۵ هم از «جابر بن 
عبدالله» نقل کرد تا آنجا که «شلا؛ هم دز «سیره» نقل کرده است. 

[همان کتاب ۱۵۰/۳ ]به سند خود از ابید شدری» نقل کرد است 
که رسول خدایّّدٌ فرمود: سوگند به خدائی که جان من در دست توانای اوست» 
هیچ کس کینۀ ما ال‌بیت را در دل نمی‌گیرد مگر اینکه خدای تعالی او رابه دوزخ 
می‌بردا 

«حاکم» گوید: این حدیث بنابه رأی «شلم» صحیح است. 

مؤلف گوید: «ابن حجره هم در [صواعق ص ۱۴۳] به نقل آن پرداخته 
وصحت حدیث را تأیید کرده است. و«سیوطی» هم در «الدّرالمنثور» در تفسیر 
آیة مودت سور شوری یاد کرده واظهار می‌دارد که «امام احمد» ابن تا 
و«حاکم» از «ابوسعید» روایت کرده‌اند. 


۱ «ابن کثیره در «دراية» می‌نویسد: رت 
وفروتر از حدیث ‏ 





+حدیث حسن صحیح» بالاتر از حدیث «حسنء 
» است. (مترجم) 











فضائل پنج تن 22 

[تاریخ بغداد خطیب بغدادی ۱۲۲/۳ ] به سند خود» از «ابن عباس» 
روایت کرده است که رسول دا فرمود: در روز قيامت فقط ما سواره هستیم 
وما فقط چهار نفریم وهم مردم پیاد‌اند - تا آنجا که فرموده - من» «حمزه»» 
«صالح؛ وعلی بن ابیطالب 1 آنگاه فرمود: هرگاه بنده‌ای در ميان «رکن» وسقام» 
هزار سال وهزار سال به عبادت خدا بپردازد تا از زیادی بندگی خدا به مشک 
خشکیده‌ای بماند وبا خدا در حالی ملاقات کند که کین آل محمد را در دل دارد» 





خدای تعالی او را به روی در آتش دوزخ می‌انکند! 
[ سیوطی در الدّرالمنشور | ذیل تفسیر آبه مودت» (سورة شوری 
آیه ۲۳) نقل کرده است که «ابن عدی» از «ابوسعید» نقل کرده است که رسول 
خدا 6 فرمود: کسی که كينة ما اهل‌بیت راکار دل داشته باشد» منافق است. 
مولف گوید: «محب طبری» این حد یك را در [ذخاثر ص‌۱۸] روایت کرده 
است واظهار داشته که حدیث مزبور رونام آحمد» در «مناقب» یاد کرده است. 
«مناوی» در (کنوزالخقایق ص۱۳۴] قل کرده ومتمرض است که «دیلمی» 
هم آنرا آورده است. بار دیگر «سیوطی» گوید: «طبرانی» به نقل از امام حسن 
مجتبی 1 از رسول دای روایت کرده که فرمود: کسی کینۀ ما را در دل 
نمی‌گیرد وبر ما حسد نمی‌ورزد مگر آنکه در روز قیامت بر او تازیانه‌های آنشین 
فرود می‌آید. 
[هیثمی در مجمع ۴ ]از «معاوية بن خدیج» روایت کرده است که 
«معاوية بن ابی سفیان» مرا بحضور حضرت امام حسن بن على 3 فرستاد تا 





دختر یا خواهر او را برای «یزید» خواستگاری نمایم. در این رابطه با حضرت 
مجتبی 364 ملاقات کردم وجریان را به عرض رساندم. امام حسن 1# فرمود: ما 
مردمی هستیم که دختران خویش را به نکاح مردی درنمی‌آوریم مگر اینکه پیش 
از ازدواج)باآنها مشورت می‌نمائيم؛ برای همین موقعیت «بزید» را برای دختر (یا 


۳۶ 





خواهر) امام شرح دادم ایشان فرمود: به خدا سوگندا هرگز همسری «یزید» را 
نمی‌پذیرم مگر آنکه صاحب تو (معاوية) با ما همان رفتاری را انجام دهد که 
فرعون با مردم اسرائیل رفتار کرد یعنی فرزندان ما را بکشد وزنان را زنده 
بگذاردا! پس از شنیدن این سخنان بسوی امام مجتبی ا بازگشتم وگفتم: دختر 
نیک اختر شما که ماه از چهرۀ درپرد؛ او شرمنده است» امیرمومنان ما را «فرعون» 
می‌خواند. 

امام حسن مه خطاب به پسر «خدیج»» فرمود: ای معاویه! از کینه‌توزی با ما 
خانواده خودداری کن» ب ای اینکه رسول داب فرموده است: هیچ کسی کینه ما 
را در دل نمی‌گیرد ونسبت به ما حسادت نمی‌ورزد مگر اینکه در روز قیامت با 
تازیانه‌های اتد 





ن از کنار حوض کنر اریم می‌شود. 

«هیشمی» گوید: «طبرانی) هم این روات را نقل کرده است. 

مولف گوید: «هیشمی؛ ذر [33778]بة مختصری از آن بسنده کرده است 
وگفته است که «طبرانی» هم د5 وال وسط) به ذکر آن پرداخته است ر«شتّقی» هم در 
(کنزالممال ۱۲۱۸/۶ به مختصری از آن اکتفا نموده واشاره کرده که «طبرانی» هم 
حدیث مزبور را از امام حسن ا نقل نموده است. 

[ همان کتاب ۱۷۲/۹ ] از «جابر بن عبدالله انصاری» روایت دارد که 








گفت: هنگامی که رسول داب به ايراد خطابه مشغول بود» از حضرتش شنیدم 
می‌فرمود: ای مردم! کسی که کینۀ ما اهل‌بیت را در دل داشته باشد خدای تعالی 
در روز رستاخیز او را بهودی محشور می‌کندا عرض کردم: هرچند هم روزه 
بگیرد ونماز بگزارد؟ فرمود: آری! هرچند هم نماز بگزارد وروزه بگیرد؛ او با 
کینه‌توزی وحسدورزی که دارد خود را مسلمان می‌داند حال آنکه نماز وروزه را 
وسیله‌ای قرار داده تا مسلمان بشمار آید وخونش ريخته نشود و«جزیه» ندهد 


وخوار وذلیل نشود - تا آنجا که در آخر حدیث آمده - برای على وشعیه او 





آمرزش می‌خواهم. 
«طبراتی» این حدیث را در «الاوسطه نقل کرده است. 
[کنزالعمال ۱٩۱/۸‏ ] روایت کرده است که خدای تعالی دشمن می‌دارد 


کسی راکه پس از سیری, غذا بخورد» وکسی که از فرمان پروردگارش سرپیچی 
نماید» وکسی که سنت پیغمبرش را ترک کند وبه پیمانی که بر ذمه دارد ترتیب 
اثری ندهد, وکینۀ اهلبیت پینمبرش را در دل داشته باشد. وهمسایگان را آزار 
ہدهد. 
«دیلمی» این حدیث را از «ابو هری 
(زمخشری در كتاف | در تفیر آیه فلکم اجراً إلا الَوَدّة 
فی الفرب» (سوره شوری. آی۱۳) از یب ارم روایت کرده است که 


فرمود؛ بهشت بر کسانی که نت به خاندال م ستم کسننده حرام شده است 


» روایت کرده است. 








وهمچنین بر آنهائی که مرا در رابطة با آنان آزآر می‌رسانند, حرام گردیده است. 
وکسی که گامی برای رفع یاز یکی فان «عبذالمطلب» بردارد وپاداشی از 
نبیند هنگامی که در روز قيامت مرا ملاقات می‌نماید پاداش او را خواهم دادا 
مژلف گوید: «شبلنجی» این حدیث را در [تورالابصار ص ۱۰۰] و«محب 
طبری» در (ذخاثر ص۲۰ با اختلاف لفظی: از حضرت علی 3 نقل کرده است که 
رسول خدایْةٌ فرمود: خدای تعالی بهشت را بر کسی که نسبت به اهل‌بیتم ستم 
نماید یا با آنها جنگ کند. ویا کین آنها را به دل بگیرد ویا به سب آنان بپردازد, 





حرام کرده است. 

وگفته است که این حدیث را امام على بن موسی الرضا - علیهما السلاع - 
روایت فرموده است. 

(صواعق محرقه ابن حجر ص ۱۴۳ ] در روایت است که پیفمیر 
اکرم ا فرمود: کسی که اهل‌بیت مرب کند واز آنان نکوهش نماید؛مرتذ خدا 





ورسول است وکسی که مرا در رابطة با اهل‌بیتم آزار دهد لعنت خدا بر او بادا 


وکسی که مرا در رابطة با اهل‌بیتم آزار دهد خدا را آزرده است. خدای تعالی 
بهشت را بر کسی که نسبت به اهل ب ستم کند یا با آنان نبرد کند ویا دشمنان را 
علیه آنان کمک نماید ویا به سب آنن اقدام نماید. حرام گردانیده است - تا آنجا 
که فرمود: - پنج (یا شش) تیره از مردمند که من وهمگی پیضمبرانالهی, آنها را 
لعنت کرده‌اند: کسی که در کتاب خدا بیفزاید؛ کسی که قضا وقدر الهی را دروغ 
بیندارد؛ کسی که حرام خدا را حلال انگارد؛ کسی که آنچه را خدا بر عترت من 
حرام کرده است» حلال بشمارد وکسی که سنّت مرا ترک بگوید. 

متن فیض القدیر مُناوی ۵۱۵/۱ ] خشم خدا بر کسانی که مرا در 


عترتم آزار دهند از حد گذشته است 





«شناوی» می‌گوید: «دیلمق» این حدیث رادر «الفردوس» از «ابوسمید» نقل 
کرده ودر شرح آن کتاب گوید: وت هم از «ابوسعید شُدری» روایت نموده 
است. 

اکنوزالحقایق ص ۱۳۴ ]از رسول خد ا روایت کرده است که فرمود: 
کسی که مرا در رابطۀ با اهل‌بیتم آزار دهد خدا را آزار داده است, «دیلمی» ایسن 
حدیث را نقل کرده است. 

مولف گوید: «شتقی» هم در (کنزالسمال ۲۱۷/۶] نقل کنرده وبسجای 
«اهل‌بیتی» در حدیث اول» «اهلی» آورده وگفته که «ابونمیم» حدیث مزبور را 
از حضرت علی ا نقل کرده است. 

[کنزالعمال ۶۷/۱] خشم خدا نسبت به بهود از حد گذشت: بدلیل آنکه 
«عزیره را پسر خدا پنداشتند. وخشم خدا نسبت به نصاری هم زياد شد چراکه 
نصرانی‌ها گفتند: مسیح پسر خداست. همچنین غضب خدا بر صردمی شدت 
می‌گیرد که خون مرا در رابطة با عترتم» بریزند وبا آزار دادن به عترتم» مرا آزار 








«ابن نجّار» این حدیث را از دابوسعید» روایت کرده است. 

مولف گوید: همین حدیث رادر [۲۷۶/۵] از «ابوسعیدء روایت کرده است 
که در روز جنگ آحد پیشانی ودنداتهای پیشین پیفمبر اکرم 4 شکست در آن 
هنگام رسول خداعِ دستهای مبارک را بالا برد وفرمود: خشم خدا بر هود بالا 
گرفت (تا آخر حدیث بطوری که روایت شده است). 

[ذخائرالعقبی محب طبری ص ۷ ] از «ابوهریره» روایت کرده است که 
گفت: در یکی از اوقات؛ «سبیعةه دختر ابولّّب» بحضور مبارک رسول خد ا86 
شرلیاب شد وگفت: یا رسول الله! مردم به من می‌گویند تو دختر خطب الارې! 
رسول خداعلً از شنیدن این سخن خشتمگین شد وبا همان حال از جای 
برخاست وفرمود: این چه جرأتی است که دم نزدیکانم را آزار می‌رسانند؛ آگاه 
باشیدا کسی که نزدیکان مرا بیازازد؛ مرا آژزده است وکسی که مرا آزرده باشد, 
خدا را آزرده است 

وملام این حدیث را در «سیرهباش آورده است. 

مولف گوید: تا اینجا بخشی از احادیث را که درب 
وآزار اهل‌بیت رسول خدايٌْبود: با شتابی که داشتم؛ متذکر شدم. وپیش از این 
هم در باب «آنچه در محبت اهل‌بیت رسیده است» از «جابرهنقل کردیم که رسول 
دای فرمود: کسی که خاندان مرا دوست بدارد: مرا دوست داشته است وکسی 
که کین آنها را به دل راه بدهد» با خدای تعالی کینهورزی کرده است. وهمچنین از 
رسول خدایة نقل کرده است که فرمود: کسی ما اهل‌بیت را دوست نمی دارد» 
بجز مؤمن پرهیزکار وجز منافق بدکرداره دیگری ما را دشمن نمی‌دارد. 

در «کشاف» در ذیل حدیلی طولانی که در پایان آن چنین آمده» گفته است: 
آگاه باشید! کسی که با كينة آل‌محمد از دنیا بروده روز جزا درحالی وارد محشر 





عواقب کینه‌توزی 


فضانل پنج تن یط 





می‌شود که میان دوچشمانش مکتوب است: این موجود از رحمت خدا دور 
است؛ آگاه باشید! کسی که با کین آلمحمد بمیرده کافر مرده است؛ آگاه باشید! 
کسی که با کین آل‌محمد ب 1 
باب «رجوع غمر به علی؛3؟» در ضمن حدیی طولانی که «تعلبی» در «خصص 
الانبیاء» ذکر کرده؛ می‌آوریم که «عُمّر» در این ملاقات خبرهائی را از حضرت 
علی !1 سوال کرد. از جمله گفت: به ما بگو که پرستو در فریاد خود چه می‌گوید؟ 
فرمود: می‌گوید: پروردگارا! کینه‌توزان محمد وآل‌محمد 8# را لعنت کن!! 


نمی‌رسد. به زودی در 














باب شصت وهفتم 


حضرت علی # صذیق اکبر است 


( خصائص النسائی ص ۳] به سند خود؛ از «عذروین عباد بن عبدالله» 
روایت کرده است که حضرت علی 1 فرمود: من بندۀ خدا وبرادر رسول خدا6 
وصدیق اکبرم؛ این اوصاف را بسا من» کستی نمی تواند به خود نسبت دهد» مگر 
انسان دروغگوا من هفت سال پیش از همذٌ مردم به آئین اسلام گرویدم. 

مولف گوید: «ابن جریر طبری» این حدیث را در (تاریخ۵۶/۲) وحبٌ 
طبری» در [الریاض‌النضرة۱۵۵/۲] نقل کرده وگفته که «قلعی» آنرا روایت کرده 
ودر صفحه۱۵۸ می‌نویسد: «خلعی» آنرا روایت نموده است. 

[الاصابة ابن حجر ۷/ قسم ۱۶۷/۱ ] می‌نویسد: «ابواحمده ودابن 
مندة» ودیگران از طریق «اسحاق بن بشر اسدی» از «خالد بن حارث» از «عوف» 
از «حسنء از «ابولیلا غفاری؛ روایت کرده است که از رسول دای شنیدم که 
فرمود: پس از رحلت من آشوبی برپا می‌شود که در این هنگام بر شما لازم است» 
ملازم وهمراه پسر «ابوطالب» باشید. چرا که او نخستین کسی است که به من 


PNY... ens 





فضائل پنج تن 
گرویده است والین کسی است که در روز قيامت با من مصافحه می‌کند و او 
«صدیق اکبر» است و او «ذاروق» این امت است و او راهبر ممنان است وسال 
وثروت جلودار منافقان است. 

مؤلف گوید: دابن عبدالبر» در (استیعاب۶۵۷/۲] ووابن اثیر جرری» در 
[أسدالفابة۲۸۷/۵] این حدیث را نقل کرده‌اند. 

[الریاض‌النضرة محب طبری ۱۵۵/۲ ]از دابوذر غِفاری» روایت کرده 
است که از رسول دا شنیدم خطاب به حضرت علی 4# فرمود: تو «صدّیق 
اکبره‌ی وتو «فاروق» این نتی که همانا حق را از باطل جدامی‌سازی, ودر روایتی» 





تو «یمسوب» این دین هستی, 

«محب طبری» گوید: «حاکمق؛ هرادو روایت را نقل کرده است. 

[هیثمی در مجمع ۱۰۲/۹ ] از «ابۇذر) ووسلمان» - رضی الله عنهما - 
نقل کرده است که هر دو تن گفتنه: در یکی از اوفات؛ رسول خداعٌِ دست 
حضرت على دا گرفت وفزمود: همان این بزرگوآن؛ نخستین کسی است که به 
من ایمان آورده است ونخستین کسی است که در روز جزا با من مصافحه می‌کند 
واین بزرگوار «صدیق اکبر» و«فاروق» این امت است که حق را از باطل جدا 
می‌کند واین شخص پیشوای مؤمنان است ومال وثروت» جلودار منافقان است. 

«طبرانی» و رازه این روایت را فقط از «ابوذر» روایت کرده‌اند. 

مولف گوید: «شناوی» حدیث مزبور را در (شرح فیض القدیر ۳۵۸/۴]نقل 
کرده وگفته که «طبرانی» و«براز» از «ابوذره و«سلمان» نقل کرد‌ند وومقی» هم در 
[کنزالعمال ۱۵۶/۶] آورده است ومی‌گوید: «طبرانی» از «سلمان» «ابوذر» دابن 
عدی» و«بیهقی» روایت مزبور را از «خُذیفه» نقل کرده‌اند 

[ کنزالعمال ۴۰۵/۶ ] از «سلیمان بن عبدالله» از «سعاذة بن عدویته 
روایت کرد که گفت: هنگامی که حضرت علی ا بر فراز منبر سخنرانی میکرده 


فضائل پنح تن 








شنیدم که فرمود: من صلذیق اکبرم؛ پیش از آنکه «ابوبکر» ایمان بیاورده من به 
رسول خدا گرویدم ویش از او به دين اسلام پیوستم. «متقی» گفته که این 


حدیث را «محمد بن یوب رازی» در جزوه‌اش وزعقیلی» در کتابش نقل کرده 





مولف گوید: حدیث مزبور را «ذهبی در (میزان الاعتدال ۴۱۷/۱] بطور 
اختصار از کتاب «عقیلی» از «سماذةء از حضرت علی 4 روایت کرده است 
ورمحب طبری» هم در الریاض النضرة۱۵۷/۲] به نقل آن پرداخته ومی‌گوید: 
هم آنرا نقل نموده است. 
[ همان کتاب ۴۰۲/۶ ]از حضرت على روایت کرده است که رسول 





نخدا خطاب به من» فرمود: یا علی! رو زآمجشر سواره‌ای جز ما وجود ندارد 
وما چهار تن سواره هستیم. مردی از انار ا جای برخاست وگفت: پدر وماردم 
به فدای شماء آنان کیستند؟ فرمود: یکی از آنها منم که بر «برای» سوارم ودیگری 
برادرم «صالح» که بر ناقهای که آثرا پتی كردت لوار است وسومی عمویم؛ 
«حمزة» است که بر اقا عضباء» (بریده گوش) سوار است وبرادرم على بر 
ناقه‌ای از ناقه‌های بهشت سوار است در این حال پرچم در دست اوست وندا 
می‌دهد: ولا له ال محمد رسول الله آدمیان می‌گویند: این بزرگواده یا 
فرشتة مقرب است؛ ویا پینمبر مُرسل ویا حامی عرش الهی است؛ فرشته‌ای از 
درون عرش فریاد می‌زند که ای گروه آدمیان! این بزرگوار: نه فرشتۀ مقرب است» 
ونه پینمبر مرل ونه حامل عرش» این عالی‌مقام؛ «صدّیق اکبر»» على بن 
ابیطالب ا است. 

[همان کتاب ۱۵۲/۶ ] صذیقان سه تن هستند: ۱-«حزقیل» سزمن 
آل‌فرعون ۲-«حبیب تجار صاحب آل‌یاسین ۳-علی بن ابیطالب څا . 





ابن جار این حدیث را از دا 





عباس» روایت کرده است. 


PIE SOSA ENE AES فضائل پنج تنبلا‎ 





مؤلف گوید: «سیوطی» در والدرالمشوره در ذیل تفسیر آي ارب له 
تلا اصحاب القریَة لد جاءها المُر سلون (سوره یس آیه ۱۳) اظهار می دارد 
که «بخاری» در «تاریخ» خود از «ابن عباس» روایت می‌کند که رسول خدا 
فرمود: صدّیقان سه تن‌اند (وحدیث را بطوری که بیان کردیم» آورده است) 





و«مناوی» هم در [شرح فیض‌القدیر ۲۳۷/۴] ودابن حجر» در [صواعق ص ۷۴] نقل 
کرده است. 

[ همان کتاب ۱۵۲/۶ ] صدذیقان سه تن‌اند: ۱-«حبیب نجار»» مومن 
آل‌یاسین, که گفته است: یا قوم ا الشرتلین» ۲-«حزقیل» مۈمن 
آلفرعون» که گفته است: «] 
ابیطالب 1 که از در تن دیگر برتر ژوالاتر الیت. 

«ابونعیم» این حدیث را در «المعرفةء ودابن عساکره از «ابولیلی» نقل کرده 





مولف کرید: باراد یگنر منیوطی» در ژالارالمشور» در تفسیر آیه 
واضرب لهم ما4 (سوره یس آیه۱۳) گفته است که حدیث مزبور را 
«ابوداژود»» «ابونمیم» «ابن عساکر» وودیلمی؛ از وابولیلی» نقل کرده‌اند. 

«فخررازی؛ هم در «تفسیر کبیر» در ذیل آیه ال بل شُومن من 
آلفرعونٌ یم یمان4 (سوره مؤمن» آیه۲۸) وشناوی» در (ستن 
فیض‌القدیر ۱۲۳۸/۴ ودر شرح آن» پس از بیان مطالیی: می‌نویسد: «ابن عساکر» 
ازدابولیلی» ودابن مردویه؛ وودیلمی» از حدیث «عبدالرحمن بن ابی لیلی» از 
پدرش «ابولیلی» ۱ ودسحب طبری» هم در [ذخاثر ص ۵۶] ودر [الریاض 














۱-بابولیلی» از مردم ‏ کنده» واز اصحاب پیغمبر کا امش «بلال» با «بلیل» (با تصغیر) یا 
«یسار» یا :داود» یا «اوسر جنگیای بعد از آن را شاهد بوده وتا خلافت 


د وجنگهایدیر به کون رفته ودر یکی از 


















۳۹۵ 





التضرة۱۵۳/۲] ودر هر دو کتاب, از «امام احمد حنبل» در کتاب «المناقب» نقل 
کرده‌اند. 


باب شصت وهشتم 


حضرت علی # بهترین آفریده است 


[تاریخ بغداد خطیب بغدادی ۴۲۱/۷ ] به سند خود از «جابر» روایت 
کرده است که رسول خداع فرمود: علی 3 بهترین آفریده (یا بهترین بشر) است 
وکسی که در این مورد شک کند کافر آنست] 

[همان کتاب ۱۹/۳ ] به سند خود؛ از وزر» از «عبدالله» از علی 18 روایت 
کرده است که رسول خداکا فرمود: کسی که علی 8# را بهترین مردم نداند. کافر 
است! 

مسولف گسوید: «ابن حجر عشقلانی» این حدیث را در اتهذیب 
التهذیب ۴۱۹/۹] آورده است. 

[الرياض النضرة ۲۲۰/۲ ] از «عقبة بن سعد عوفی» روایت کرده است 
که به دیدار وجابر بن عبدالله» رفتیم, درحالی که موهای ابروانش از درازی» روی 
چشمد اقتاد بود از چگونگی حال علی 36 از وی جویا شدیم. وج با دست 
خود موهای ابروان را از روی دیدگانش کنار زد وگفت: او از بهترین انسانهاست. 





وامام احمد حنیل» این حدیث را در «مناقب» نقل کرده است. 

مولف گوید: «محب طبری» هم در [ذخاثر ص ۹۶] آنرا نقل کرده است. 

[کنزالعمال ۳۹۸/۶ از ُریدة» نقل کرده است که رسول خداکلا 
خطاب به حضرت فاطمهت: فرمود: تو را به همسری بهترین تم درآوردم؛ 
چنانکه علم او از همه بیشتر وحلمش از همه زیادتر است ونخستین کسی است 
که به اسلام گروید. 

«خطیب» این حدیث را در «المتفق» آورده است. 





[ تاریخ بغداد خطیب بغدادی ۳۹۱/۴ | به سند خود از هلت از 
«عبدالله» نقل کرده است که رسول دا خطاب به مردم؛ فرمود: بهترین مردان 
شماء علی بن ابیطالب 1 است وبهترین جوانان شماه حسن وحسین ای است 
وبهترین زنان شماء فاطمه 84 دختر محمد است. 

مولف گوید: «شتّقی» در (کتزالعتمال ۲۱۷/۶] حدیث مزبور را آورده 
ومی‌گوید: وابن عساکر» هم آثرا از اب مود روایت کرده است. 

[هیثمی در مجمع ۹ ااز دابن مسعوده روایت می‌کند که هفتاد 
سوره از قرآن کریم را بر پینمبر اکر م٤‏ قرائت کردم وقرآن را بر بهترین مردم» 
على بن ابیطالب1 ختم نمودم. 

«طبری» این حدیث را در «الاوسطء روایت کرده است. 

موّلف گوید: «هیثمی» هم این حدیث را در (۲۸۸/۲] نقل نموده است. 

[ همان کتاب ۱۵۸/۹ ]از «ربعی بن حراش» نقل نموده است که در یکی 
از اوقات» «ابن عباس» از «معاويةه اجازه ملاقات گرفت. «معاوية» درخواست او 
را اجابت کرد. «ابن عباس» درحالی بر او وارد می‌شد که گروهی از شکم بارگان 
قریش در حضورش بودند و«سعید بن عاصء هم در طرف راست «سعاويةه 
نشسته بود به مجردیکه چشم «معاوية به وابن عباس» افتاد به «سعید», گفت: به 


فضائل پنج تن بل .. 





خدا سوگند! هم اکنون مسائلی از وی می‌پرسم که در پاسخ آنها اظهار عجز 
وناتوانی نماید! «سعید» به ار گفت: موقعیت «ابن عباس» بالاتر از آن است که در 
پاسخ پرسشهای تو اظهار ناتوانی نماید. به مجردیکه «ابن عباس» در محل خود 
قرار گرفت «معاويةء احوال جمعی از افراد را (که «هیشمی» در کتابش نام برده) 
پرسید. پس از آن از وی پرسید: ای پسر عباس! دربارة علی بن ابیطالب چه 
می‌گوئی؟! «ابن عباس؛ در پاسخ گفت: خدای تعالی حضرت ابوالحسن علی بن 
اپیطالب ا را بیامرزد» به خدا سوگند! (او این ارصاف منحصر به فرد را دارد) او 
پرچم برافراشتۀ هدایت. وپناهگاه پرهیزکاری: پایگاه عقل وخردمندی کوه 
ویژگیهای سر به آسمان کشیده؛ ونور فروزان در تاریکی, دعوت کننند؛ به 
نیکبختی دائمی؛ باخبر از حقایق کتابهای پینمبران پیشین؛ دانای از تأویل ویاد 
حق» ودريابندة وسائل مدایث. تارک جور واذیت: مانع از رامهای انحرافی» 
بهترین ایمان آررندگان, پاکیزه ترین پرهیزگاران؛ سید آنهائی که خود را به جامه 
وردا بیارایند. برترین کسی که خځ وسعۍ را انجام داد سخاوتمند عادل که همه 
ء وپیغمبر مصطفى ٤ڈ‏ آیا 
همتائی می‌توان برای علی یافت؟ او همسر سید زنان» پدر دو سبط خاتم 


را برابر می‌نگرد» سخنورترین مردمان؛ ب 





پیغمبران است. آری! دیدگانم مانند او را ندیده وتا رستاخیز هم مانند او را 
مشاهده نخواهم کردا کسی که او را لعن کند ودم از نکوهش او بزنده خدا وبندگان 
خداء چنین کسی را تا روز قیامت لعن ونفرین خواهند کرد. 

[الاصابة ابن حجر ۱/قسم ۴ | «خطیب» در «الم و تلف» از طریق 
«قاسم بن خلیفهء از «ابویحیی تیمی» از «اسماعیل بن ابراهیم» از نّطین بن خالدم 
از «آلس بن مالک» روایت کرده است که گفت: معمول ما آن بود که هرگاه 
سوالی بکنیم» از علی اء یا «سلمان»؛ یا «ثابت ب 
ُعاذه درخواست می‌کردیم تا سال ما را با نبی اکرم ٤ڈ‏ مطرح نمایند؛ زیرا آنان 





می‌خواستیم از رسول خدامیژ 








در میان اصحاب از دیگران پرجرأت‌تر بودند. هنگامی که آية [ذا جء تَضرُ الله 
والقتح4 نازل شد - پس از این حدیئی را در فضیلت حضرت علی 1 روایت 
کرده است ودر آن حدیث آمده که - او (علی 1 ) برادر: وزیر وخلیفة من در 
اهل‌بیتم می‌باشد وبهترین جانشین من است. 

مولف گوید: این حدیث در باب «علی 1 وصی پیغمبر ۴ است» در 
ضمن حدیث «سلمان» که پیغمبر 1 فرموده است: براستی وصی وصاحب سر 


من وبهترین کسی که پس از خود باقی گذارده‌ام که به وعد؛ من وفا می‌کند ودين 
مرا می‌پردازد؛ علی بن ابیطالب ا است. په آن باب مراجعه شود. 


باب شصت ونهم 


علی 98 وشیعیانش بهترین آفریدگانند 





: پیش از این در باب «بخشی از آیاتی که در نضیلت حضرت 
علی18# نازل شده است» در ذیل ية شريفه لد الذیسن آقنوا وعملوا 
الصالحات اولیک هُم خیرالبية6؛ مؤمنان ونیکوکاران از برنرین آفریدگانند. 
روایات چندی را بیان کردیم که برخی از آنها را از «تفسیر ابن جریر» وبرضی 
دیگر از آنها را از «صواعق این 9 » نقل کردیم. وهمگی احادیث مزبور در این 
رابطه بود که حضرت علی 3 وشیمیانش از برترین آفریدگانند. به مجلد اول این 


کتاب مراجعه شود 











باب هفتادم 


حضرت علی #؟ وپیروانش رستگارند 


[سیوطی در الّرالمنشور ادرذیل تفسبر آي لین آمنوا وقیلوا 
الضالحات اولیک هم خیزالبر 4 (سوره نه آیه۷) اظهارمی‌دارد که وابن 
عساکره از «جابر بن عبدالله» رژایت کرده است که گفت: در حضور رسول 
دا شرفیاب بودیم که على به جانب ما آمد» به مجردیکه پیخمبر اکرم 1 
آن حضرت را دید فرمود: به خدائی که جان من در دست قدرت اوست. این 
بزرگوار وپیروانش در روز قیامت از رستگارانند. ودر این هنگام آیة مذکور نازل 
شد واز آن پس هرگاه اصحاب, على را مشاهده می‌کردند که بسویشان می‌آید» 
می‌گفتند: وخیرالبریة» آمدا 

[ک نوزالحقایق ص ۹۲ ] على ا وشیمیانش در روز قيامت از 
رستگارانند. 

«دیلمی» این روایت را نقل کرده است. 

[ همان کتاب ص ۸۲ ] روایت کرده است: شیعه علی از رستگارانند. 


فضائل پنج تنب .. 





این روایت را آورده است. 


[هیثمی در مجمع ۹ ااز «عبدالله بن | 





نجی» روایت کرده است 
که در روز بصره حضرت علی 3 طلا ونقره آورد وخطاب به آنها فرمود: ای سیم 
و زره مرا فریب مدهید! دیگری را فریب دهید. ای سیم و زره اهل شام را فریب 
دهید! آنگاه که شما را پشتیبان خود قرار می‌دهند. این سخن بر آن مردم گران آمد. 





اجازه ملاقات خواستند وحضرت به آنان اجاز؛ ورود داد. پس از ورود آنهاء 
فرمود: دوست من رسول اکرم 7 خطاب به من فرمود: با علی! طولی نمی‌کشد تو 
وپیروانت درحالی بر خدا وارد می‌شوید که از خدا خرسند وخدا از شما خرسند 
می‌باشد واز سوی دیگر» دشمن تو درحالی وارد محشر می‌شود که مفصوب 
ومغلول خدا قرار گرفته است. آنگاة چگونگی مغلول شدن آنان را به این شکل 
نشان داد: دستهای مبارک را پژ روی گردن گذاشته وسر وگردن را در میان آنها 
درآورد (وراثناح» را به آنها نگتن داد کهبا چنان حالتی» دست وگردن مغلول 
می‌شود). 

«طبرانی» این روایت را در والاوسط آورده است. 

[ صواعق محرقة ابن حجر ص ۹۶ ]گفته است: «دیلمی» از رسول 
اکرم ت23 روایت کرده است که رسول خدای خطاب به علی لقا فرمود: با علی! 
خدای تعالی توء ونوادگان. وفرزندان؛ وخانواده وشیعیان ودوستداران شیعیانت 
را آمرزیده است, اینک مژده باد تو راکه «انزع البطین» هستی ودر صفحه ۱۳۹ گفته 
که در روایت دیگر آمده است: خدای تعالی تو وشیعه ودوستدار شیعه‌ات را 


آمرزیده است. 


باب هفتاد ویکم 


اطاعت از حضرت علی::: اطاعت از خداست 


[مستدرک حاکم ۱۲۱/۳ ]به سند خود از «ابوذر»روایت کرده است که 
رسول خدایةٌ فرمود: کسی که از من اطاعت کند. از خدا اطاعت کرده است» 
وکسی که از فرمان من سرپیچی تماید: از فرتان خدا سرپیچی کرده است؛ وکسی 
که از علی ا اطاعت نماید. از من اطاعت کرده است؛ وکسی که از فر مان علی ا 


این حدیث از سناد 





سرپیچی نماد از من سرپیچی کرده است. «حاکم» گوید 
صحیح برخوردار است. 
ملف گوید: در (۱۲۹/۳]به طریق 
[محب طبری در الریاض التضر: 
روایت شده است که خطاب به علی :8 فرمود: کسی که از تو 
فرمانبرداری داشته است» از من فرمانبرداری داشته است؛ وکسی که از فرمان من 
اطاعت کند» از خدا اطاعت کرده است: وکسی که از فرمان تو سرپیچی کنده از 





یگر روایت کرده است. 
۷ ااز 





ابوذر غغاری» از رسول 








فرمان من سر پیچی کرده است. 


E 





فضائل پنج 

«محب طبری» گوید: این حدیث را «ابوبکر اسماعیلی» در «سعجم» 
:کسی که از دستور من اطاعت کند. از 
فرمان خدا اطاعت کرده است؛ وکسی که از تو اطاعت کند: از من اطاعت نموده 
است؛ وکسی که از فرمان من امتناع ورز 
وکسی که از فرمان تو امتناع کند. از فرمان من سرپیچی کرده است. 

مؤلف گوید: در رابطه با آنچه که اظهار شد دو حدیث دیگر وجود دار که 
مناسب است آنها را در پایان این باب متذکر شویم. 

اوّل: حدیثی است که «مُناوی» در |کنوزالحقایق ص ۶۴] نقل کرده که 
می‌گوید: حق علی بر این امت. مانند حقی است که پدر نسبت به فرزندش دارد. 
«دیلمی» این حدیث را نقل کرده ات 

دوم: «مسحب طبری» در [الریاض/ الیضرة۱۷۲/۲] از «عمار ياسر» 


ورابوایوب» روایت کرده که هر 5 تن اظهار داشتند: رسول خدا ا فرمود؛ حق 
7 








و«خجندی» روایت کرده وچنین آورده! 





از دستور خدا امتناع ورزیده است؛ 








علی بر مسلمانان؛ مانند حقی أست که درب فرزندگی دارد. 
«حاکمی؛ هم این روایت را نقل کرده است. 


باب هفتاد ودوم 


حضرت علی چا خت خداست 


[ کنوزالحقایق مُناوی ص ۴۳ ) از پیشمبر اکرم نقل کرده است که 





تاریخ بغداد خطیب بغدادی ۲ به سند خود از انس بن مالک» 
نقل کرده است که حضور رسول خدایّ شرفیاب بودیم» طولی نکشید رسول 
خدایٌّّ؛ علی + را مشاهده کرد که بسوی حضرتش می‌آید» پینمبر ا فرمود: 
من وان بزرگوار» در روز قيامت حجت این امت خواهیم بود. 

[الریاض النضرة محب طبری ۱٩۹۳/۲‏ ] از «انس بن مالک» نقل کرده 
شرفیاب بودم؛ در این هنگام عل ی بسوی ما 
می‌آمد» پیغمبر اکرم ۶ که او را مشاهده کرد فرمود: ای انس! گفتم: لبیک یا 


رسول الله! حضرت فرمود: این بزرگوار که بسوی ما تشریف می‌آورد در روز 





است که حضور رسول خداء2 


قیامت حجت من بر امتم خواهد بود. 


فضانل بنج تن 





موّلف گوید: «بحب طبری» این حدیث را در [ذخاثر ص ۷۷] روایت کرده 


وگفته است که «نقاش» هم روایت نموده است. 


باب هفتاد وسوّم 


حضرت علیق 1 سید اصحاب است 


[ تاریخ بغداد خطیب بغدادی ۴۳۷/۸ ]به سند خود از «رشید» 
(هارون الرشید) نقل کرده است که در یکی از روزها در حضور «مهدی عباسی» 
بودم؛ سخن از علی ل به میان آورد وگفت: پدرم از جذّم از پدرش از «ابن عباس» 
روایت کرده است که گفت: در حضور پیغمبر اکرم 3 شرفیاب بودم وگروهی از 
اصحاب اطراف آن حضرت را فراگرفته بودند. در این هنگام حضرت علی ا 
وارد شد. رسول خدایَل خطاب به ایشان؛ فرمود: تو «عَبْقفّری» اصحاب من 
می‌باشی: 

«مهدی» کلم «عبقری» را به معنای «سیّدء گفته است؛ یعنی تو سد 
اصحابی. 

موّلف گوید: «فیروزآبادی» در «قاموس» می‌گوید: «عَْقٌری»» کامل از هر 


چیز است وسید وبزرگی را گویند که چیزی برتر از آن نباشد. 


باب هفتاد وچهارم 


حضرت علی سید عرب است 


[مستدرک حاکم ۱۲۴/۳ )به سند خود؛ از «سعید بن جُبّیر» از «عایشه» 
روایت کرده است که رسول دا فرمود: من سید فرزندان آدم هستم وعلی 
سید عرب استتاه 

«حاکم» می‌گوید: این حدیث «صحیح الاسناد» است. 

مؤلف می‌گوید: «شتقی» در (کنزالعمال ۱۵۷/۶] می‌نویسد: این حدیث را 
«حاکم» از «عایشه» نقل می‌نماید وودارقطنی» هم در ا از «ابن عباس» 


وهمچنین «حاکم» از «جابره نقل می‌کنند. 
[ همان کتاب ۱۲۴/۳ ] به سند خود از «عروةء از «عایشه» نقل می‌کند که 





گفت: رسول خدا فرمود: سید عرب را بحضورم بخوانید گفتم: یا رسول الله! 
مگر شما سید عرب نیستید؟ فرمود: من سید فرزندان آدم هستم وعلی سید عرب 
است, 


«حاکم» می‌گوید: برای درستی این حدیت گواه دیگری داریم از حدیشی که 


اظهار می‌دارد که رسول دای دستور می‌دهد: سید عرب را بحضورم دعوت 
کنیدا «عايشه» می‌گوید: مگر شما سید عرب نیستید؟ می‌فرماید: من سید فرزندان 
آدم هستم وعلی سید عرب است. 

[ حلية الاولیاء ابونعيم ۶۳/۱ ] به سند خود از حضرت حسن بن 
علی ف روایت می‌کند که رسول دای می‌فرماید: سید عرب؛ یعنی علی بن 
ابیطالب #4 را بحضورم بخوانید! «عایشه» می‌گوید: مگر شما سید عرب 
نیستید؟ می‌فرماید: من سید فرزندان آدم هستم وعلی سید عرب است. پس از 
آنکه حضرت على بحضور مبارک شرفیاب شد. رسول خدایلٌ فرمان صادر 
کرد تا گروه انصار به محضر شریف شرفیاب شوند. پس از شرفیابی خطاب به 
آنهاء فرمود: آیا می‌خواهید شما را به یی پراهنمائی کنم که هرگاه آنرا دستاویز 
خود قرار بدهید. هرگز به دام گمزاهی دچار نمی شوید؟ انصار در پاسخ گفتند: 
آری» یا رسول الله! فرمود: آن همأنا میت وغلاقه به علی 32 است. او را به خاطر 
علاقه‌مندی به من دوست دائشته باتك ّبه کرامتی که من دارم او راگرامی بدارید. 
آری «جبرئیل» به من دستور می‌داد تا آنچه را ابراز داشتم برای شما بیان کنم. 

این حدیث را «ابوالبشر» از «سعید بن جبیر» از «عایشه» در کتاب «السودد» 
به اختصار آورده است. 

مؤلف گوید: «محب طبری» هم در (الریاض الضرة۱۷۷/۲] «فضائلی»۰ 
«خجندی» ورشّقی» در (کنزالسمال۱۵۷/۶] وهطبرانی» هم از امام حسن 
مجتبی ا ودهیلمی» هم در (مجمع۱۳۱/۹) وبه قول «هیشمی»» «طبرانی» هم نقل 
کرده‌اند. 

[ حلية الاولیاء ابونعیم ۳۸/۵ به سند خود. از حسین بن على 4ه 
روایت کرده است که رسول خداَ خطاب به «انس»؛ فرمود: ای انس! به راستی 
که علی سید عرب است! «عایشه» گفت: مگر شما سید عرب نیستید؟ فرمود: من 





فضانل پنج تن 
سید فرزندان آدم هستم وعلی سیّد عرب است 

[تاریخ بغداد خطیب بغدادی ۸۹/۱۱)به سندی که دارده از «سلمة بن 
کهیل» آورده است که پیغمبر 23 ووعایشه» نشسته بودنده در این هنگام علی 3 از 
جلوی آنها عبور کرد رسول دای خطاب به «عایشه»: فرمود: اگر شاداب 
می‌شوی از اينکه به سید عرب بنگری به علی بن اییطالب بنگرا «عایشه» گفت: یا 
نبی الله! مگر شما سیّد عرب نیستید؟ در پاسخ فرمود: من امام مسلمانان وبزرگ 
پرهیزکارانم؛ بنابراین اگر خوشحال می‌شوی از اینکه سید عرب را مشاهده کنی» 
به علی بن ابیطالب: بنگر! 

مولف گوید: این حدیث را مُّقی» در (کنزالسمال ۱۵۷/۶] آورده است 
واظهار می‌دارد که حدیث مورد بت را خطیب بغدادی» از «سلمة بن کهیل» به 
طریق ارسال ‏ نقل می‌کند ودابن جوزی» هم در العلل المتناهية» یادآور می‌شود. 

[کنزالعمال ۴۰۰/۶ ] از»عایشهةلقل تی‌کند که به رسول خدا عرض 
کردم: یا رسول الله! شما سیف عربید؟ ضومود: یری سید فرزندان آدم هستم 
وعلی 1 سیّد عرب است. 

«ابن نجار» این روایت را یادآور کرده است. 

(هیثمی در مجمع ۹ ااز «انس بن مالک» نقل کرده است که رسول 
خدا خطاب به اصحاب: فرمود: سیّد عرب کیست؟ در پاسخ گفتند: شما یا 


رسول الله! سید عرب هستید. فرمود: من سید فرزندان آدم هستم وعلی سیّد عرب 


«طبرانی» این حدیث را نقل کرده است. 
[صواعق ابن حجر ص ۷۳ ] «ببهقی» گوید: در یکی از اوقات که اصحاب 


است که یکی از اکایر تایمان که 
نماید. (مترجم) 








۳۳۹ 


گرد پیغمبر اکرم ا اجتماع کرده بودند. حضرت على از دور مشاهده شد, 


رسول خدا ت فرمود: این بزرگوار: سید عرب است. «عایشه» که در جمم حضار 





بود گفت: مگر شما سيد عرب نیستید؟ رسول دای در پاسخ فرمود: من سید 
جهانيانم وعلی سید عرب است. 


باب هفتاد وپنجم 


حسضرت ع لی * سید پهیلمانان وامیرمژمنان وبیشوای 
پرهیزگاران وراهبز پیشانی تیپیدان وفاروق امت 
وراهنمای دین است 


[مستدرک حاکم ۱۳۷/۳ ] به سند خود» از «عبدالله بن اسعد بن زراره» 





از پدرش روایت می‌کند که رسول خدا٤#‏ فرمود: 
على دارای سه خصلت است: ۱-سیّد مسلمانان است ۲-پیشوای پرهیزگاران 


اه وحی چنان دریافتهام که 


است ۳-راهبر سپید چهرگان است. 
«حاکم» گوید: | حدیث از اسناد صحیح برخوردار می‌باشد. 
مولف گوید: «متقی» در (کنزالعمال۱۵۷/۶]به دو طریق» حدیث مزبور را 





متعرض است. در یکی از آن دو آمده است: هنگامی که به معراج رفتم» در مسیر 
هنگام 
حضرت پروردگار به من وحی کرد که علی 32 دارای سه خصلت ارزنده است: 2 


خود به کاخی رسیدم از لؤلؤ وطلا که چون خورشید می درخشیدا در | 





سید مسلمانان است ۲-امام پرهیزکاران است ۳ راهبر پیشانی سپیدان است. این 





حدیث را «باوردی» «ابن قانع» «برازې» «حاکم» ور روایت کرده‌اند ودر 
طریق دیگر گوید: در شبی که به معراج رفتم وبحضور حضرت پروردگار شرفیاب 
شدم» خدای تعالی وحی کرد که على دارای سه خصلت است: ۱-او سيد 


مسلمانان است ۲-او ولی پرهیزکاران است ۳- او پیشوای سپید چهرگان است. 








این حدیث را «ابن نجّار» از «عبدالله بن اسعد بن 





ارة» روایت نموده است ودابن 
حجره در الاصابة۲/ تسم ۳۱ آورده است وپس از یادآوری از سند حدیث 


می‌گوید: از «عبدالله بن اسعد بن ز 





به روایت رسیده است که رسول خدا 
فرمود: در شب معراج به «سدرة المنتهی» رسیدم. خدای تعالی دربارة حضرت 
على به من وحی کرد که او پیشوای پرهیزکاران است (تا آخر حدیث) «ابن 
اثیر جزری» هم دوبار این حدیت دا متعرض است؛ یکی در [أسدالضابة 1۶۹/۱ 
ودومی در (۱۱۶/۳). ودمحب طبری» هم در الریاض النضرة۱۷۷/۲] نقل کرده 
است واظهار می‌دارد که این حدیث را «تحاملی» هم یادآور شده است وهیلمی» 
هم در (مجمع ۱۲۱/۹) آورده ومی‌گوید: ایک مزبور را از «عبدالله بن حکیم» از 
رسول خدا نقل کرده است که فرمود: خدای تعالی در شب مراج دربارة 
علی 3 سه خصلت برایم ذکر فرمود: ۱-او سید مزمنان است ۲-او امام 
پرهیزگاران است ۳-او راهبر چهره سپیدان است. «طبری» ایین حدیث را در 
«الصغیر» آورده است. 

[ الریاض التضرة محب طبری ۱۷۷/۲ ] از حضرت على## روایت 
است که رسول خدال خطاب به من» فرمود: تو سيد مسلمانان؛ پیشوای 
پرهیزگاران؛ راهنمای چهره‌سپیدان و«یمسوب» دین هستی, 

[حلية الاولیاء ابونعيم سیم ۶۶/۱ ]به سند خود. از «شعبی» روایت دارد که 
عل فرمود که رسول خدامٌ به من» فرمود: آفرین بر سيد مسلمانان وپیشوای 
متقیان! یکی از حاضران گفت: یا علی! در برابر این نعمتی که به تو ارزانی شده 





است» چگونه خدا را شکر می‌کنی؟ عل ی فرمود: خدا را حمد می‌کنم از اینکه 
چنین نعمتی به من ارزانی داشته است واز وی سپاسگزارم واز خدای می‌خواهم 
که بیش از آن به من اعطا فرماید. 


[ حلية الاولیاء ۶۳/۱ ] به سند خود. از «آنس» روایت کرده که رسول 


دای خطاب به وا 





انس»» فرمود: ای انس! آب برای وضو حاضر کن. بعد از آن دو 
رکعت نماز بجای آورد وفرمود: ای انس! نخستین کسی که از این در وارد شود» 
امیرممنان وسید مسلمانان وپیشوای چهره سپیدان وخاتم اوصیای پیفمبران 
است! «انس» گفت با خود گفتم که پروردگارا! آن شخص را یکی از انصار قرار بده 
وراز دلم را پنهان داشتم. در این هنگام على وارد شد. رسول دای پرسید: 
ای آنس! چه کسی وارد شد؟ عرض کردم علی ۰3 پیضمبر اکرم کڈ از شنیدن نام 
علی ل با خوشحالی هرچه تمامتر از جاې برخاست وعلی 1 را در آضوش 
گرفت وعرق چهره‌اش را پاک کرد وه چهرة خود مالیدا علی + عرض کرد: با 
رسول الله! امروز طوری با من رفتازگردی که آنچنان رفتاری سابقه نداشته است. 
حضرت فرمود: اینگونه رفتار به آن خاطر است که تو دی مرا می‌پردازی وصدای 
مرا به گوش جهانیان می‌رسانی واختلاناتی که پس از رحلت من اتفاق می‌افسند 
برطرف می‌گردانی. 

«ابونعیم» می‌گوید: وجابر جمفی» این حدیث را از «ابوالطفیل» از «انس» 
روایت کرده است. 

[تاریخ بغداد خطیب بغدادی ۱۲۲/۱۳ ] به سند خود از ابن عباس» 
روایت کرده است که رسول خداء فرمود: در روز جزا سواره‌ای جز ما چهار تن 
نیست. عمویش, «عباس» پس از استماع این سخن گفت: پدر ومادرم فدای شماا 
غیر از شماء آن سواره‌ها چه کسانی هستند؟ رسول خداعل فرمود: من بر ناقة 


«راق» سوارم وبرادرم «صالح» بر ناقه‌ای که خدا در اختیار او درآورد وبدکرداران 





آنرا پی کردند وعمویم؛ «حمزة» شیر خدا وشیر رسول خداء بر «ناقة غضباء» من» 
وبرادر وپسر عمو ودامادم» علی بن ابیطالب12. بر ناقه‌ای از ناقه‌های بهشت 






ومُزین به طلای سرخ» سر آن از کافور سفید. وم آن از 
"مشک اذفر» وگردن آن از لؤلؤء قبه‌ای از نور الهی بر فراز آن گذاشته شده است که 
باطن ودرون آن: بخشش خدا وظاهر وبیرون آن؛ رحمت الهی است ولواء حمد 
در دست اوست. به هر گروه از فرشتگان که می‌گذرد» می‌گویند: این بزرگواره یا 
فرشتۀ مقرب است» وبا پیغمبر برگزیده ویا حامل عرش پروردگار جهانیان. 
همزمان مُنادی از درون عرش الهی ندا می‌دهد که این شایستۀ هرگونه مرحمت 
الهی: نه فرشتۀ مقرب است. ونه پیغمبر فرسل ونه حامل عرش حضرت پروردگار 
عالم؛ بلکه او علی بن ابیطالب 1#» امیرمزمنا وایام پرهیزگاران وراهبر پیشانی 
سپیدان است. او با این تجلیل بسوی پروردگار عالمیان می‌آید؛ آری! آن کس که 
ولایت او را تصدیق کرده رستگار شه رآذ رکب که وئ را تکذیب نموده است» 
زیانکار گر دیده است. وهرگاه بنده‌ای هزار سال وهزار سال در بین «زکن» وسقام» 
به عبادت حق تعالی بپردازد تا از کثرت عبادث مانند مشک خشکیده شود, وخدا 
را درحالی ملاقات نماید که کینۀ آل‌محمد را در دل دار دای تعالی او را به 
صورت در دوزخ می‌انکند! 

موّلف گوید: حدیث مزبور را به طریق دیگری, در ۱۱۲/۱۱ نقل کرده 
است ودر آن طریق آمده است که: «اين بزرگوار علی بن ابیطالب ا جانشین 
رسول رب‌العالمین وامام متقین وراهنمای مومت 
مزبور را در باب «علی وصی پیغمبر است» متذکر شدیم. به آنجا مراجعه فرمائید. 

[اصابة ابن حجر ۷/ قسم ۱ | گفته است: «ابواحمد» «ابن ند 





ودیگران: از طریق «اسحاق بن بشر اسدی» از «خالد بن حارث» از «عوف» از 





«حسن» از «ابولیلا غفاری» روایت کرده‌اند که از رسول خداا شنیدم که فرمود: 


به زودی پس از رحلت من آشوبی بوجود می‌آید. در آن هنگام ملازم علی باشید! 
برای اینکه او نخستین فردی است که به من ایمان آورده است» واولین کسی است 
که در روز قیامت با من مصافحه می‌کند و او «صدّیق اکبره» «فاروق» این امت 
وراهبر مؤمنان است؛ همانطور که جاه ومقام راهنمای منافقان است. 

مؤلف گوید: این حدیث را دابن عبدالبره در (استیعاب ۶۵۷/۲] و«ابن اثیر» 
در (اسدالفابة۲۸۷/۵] آورده است. 

[هیثمی در مجمع ۹ | روایت کرده است که «ابوذر» و«سلمان 
نقل کرده‌اند که رسول خداّة دست علی 38 راگرفت وفرمود: همانا این 
عالیمقدار نخستین کسی است که به من ایمان آورده است؛ واولین کسی خواهد 
بود که در قيامت با من مصافجه می‌کند وان بزرگوار «صدیق اکبر» و«فاروق» این 
امت است که حق را از باطل ایرد این شخصیت پیشوای مؤمنان است 
ومال» پیشوای ستمگران: 

این حدیث را «طبرانی» و«برّازه تنها از «ابوذر» روایت کرد‌اند. 

مولف گوید: «ناوی» هم در [شرح فیض‌القدیر ۳۵۸/۴] و«طبرانی» 
ودیرازه از «ابوذر» و«سلمان» وشّقی» هم در [کنزالعمال۱۵۶/۶] روایت کرده‌اند. 
«شتقی» گوید: حدیث موردبحث را «طبرانی» از «سلمان» و«ابوذر» و«بیهقی» 
ودابن عدی» از «حذيفة» روایت کرده‌اند. 

[الریاض النضرة محب طبری ۱۵۵/۲ ] از «ابوذر» روایت کرده است: 
از رسول دای شنیدم که خطاب به علی اء فرمود: تو «صدیق اکبری» 
و«فاروق» هستی که حق را از باطل جدا می‌کنی. 

در روایت دیگر» فرمود: تو «یعسوب» دين می‌باشی. هر دو روایت را 
«حاکمی» روایت کرده است. 





... فضانل پنج تن 1 
[کنزالعمال ۳۹۴/۶ ] از حضرت علی ا روایت کرده است که فرمود: 

من «یعسوب» مؤمنانم ومال وجا «یمسوب, ! ستمگران است. 

نعیم» نقل کرده است ودر ( ۱۳۹۳/۶ 

از ابومشعره روایت کرده است که گفت: در یکی از ارقات؛ حضور علی3# 

شرفیاب شدم؛ در برابرش مقداری طلا بود. حضرت على فرمود: من 

«یمسوب» مومنانم واین طلا «یعسوب» منافقان است وفرمود: سومنان به من 





پناهنده می‌شوند ومنافقان به طلا دل می‌بندند. 

گفته: این حدیث را «ابونمیم» روایت کرده است ودر (۱۵۳/۶) اظهار داشته 
است که علی ا «یمسوب» مؤمنان است ومال «یعسوب» منافقان است. این خبر 
را «ابن عدی» از حضرت علی 1 روایت گرد است. 

مولف گوید: «ابن حجر» هم در (صواعق ص۷۵] ورئناوی؛ هم در ستن 
[نیض القدیر ۳۵۸/۴] روایت کرده اند ردو تن آظهار می دارند که این حدیث را 
«ابن عدی» هم نقل کرده استت و«ناوی» نیز در (کنوزالحقایق ص ٩۲‏ با لفظ 
«علیْ عسوب الموژمنین» روایت کرده واظهار می‌دارد که «طبرانی» آنرا نقل 
کرده است. 

گذشته از اخبار مذکور: بخشی از اخبار رسیده است که یادآوری آنها در 
پایان این باب بی‌تناسب نخواهد بود. 

از آن جمله: حدیثی است که «هیثمی» در [مجمع ۱۵۸/۹] از «ربعی بن 
حراش» روایت کرده است که گفت: «عبدالله بن عباس» از «معاوية» اجازه ملاقات 
خواست وبه ملاقاتش رفت. در این هنگام گروهی از شکم‌بارگان قریش در 
دربارش حضور داشتند و«سعید بن عاصء در جانب راستش نشسته بود» 


«عبدالله» وارد شد» به مجردیکه «معاويةء او را دید به «سعید» گفت: به خدا 


۱-«یعسوب»» ملکه زنبور عسل وهم به معنای رئیس بزرگ می‌باشد. (مترجم) 





فضائل پنج تن 





سوگندا هم اکنون مسائلی از وی می‌پرسم که قدرت پاسخ آنها را نداشته باشد! 
«سعید» گفت: اشتباه می‌کنی» «ابن عباس» کسی نیست که در پاسخ پرسشهای تو 
درمانده شود. به مجردیکه «ابن عباس» در محل خویش قرار گرفت؛ «سعاوية, 
چگونگی حال برخی از مردان راء که «هیشمی» از آنها در کتابش یاد کرده است» از 
وی پرسید (تا آنجا که گفته بود) در حق علی بن اببطالب 1 چه می‌گوئی؟ «ابن 
عباس» پاسخ داد: خدای تعالی حضرت ابوالحسن را بیامرزد, به خدا سوگندا او 
پرچم برافراشتة هدایت بود (تاآنجا که گفته است) علی 1 بزرگ مردانی است که 


خود را به پیراهن وعبا من وم 





می‌دارند؛ وبرترین شخصی است که به حج 
مشرّف می‌شوند و«سعی» بین «صفا» و«مروه» می‌کنند وسخاوتمند ترین فردی 
است که از زیر بنای عدالت وتسویة تجاوز نمی‌کند. 

تا آخر حدیث که تعام آنرا در باب«علی 1 بهترین بشر است» مستذکر 
به آنجا مراجعه کنید. 





از آن جمله: حدیلی که (ابونمیم» در (حلیة۶۴/۱) به سند خود» از «ابسن 
عباس» روایت کرده است که رسول دا فرمود: خدای تعالی آیۂ هب 
منوا) را نازل نکرد مگر اینکه علا مصداق حقیقی آن آیه بود 
وریاست وامارت همه موّمنان را به عهده داشت. 





مولف گوید: «ابن حجره این حدیث را در اصواعق ص ۷۶] وشبلنجی» 
در [نورالانوار ص ۷۳] نقل کرده وهر دو تن اظهار می‌دارند که این حدیث را 
«طبرانی» ودابن | حاتم» آورده‌اند ودهیثمی» هم در [مجمع ۱۱۲/۹] متذکر شده 
است ودر پایان آن این جمله را افزون بر آن آورده است که خداآیذ نا ها الذينَ 
آ منوا را نازل نفرمود مگر اینکه علی 3 رئیس وشریف مؤمنان بشمار می آید؛ 
خدای تعالی در چند موضم: از اصحاب محمد سخن به عتاب گفته است واز 
على بجز خوبی: چیز دیگری ذکر نکرده است. 








ائل پنج تن 


«هیثمی» گوید: «طبرانی» هم این حدیث را نقل کرده است. 
«محب طبری» هم در [الریاض النضرة۲۰۷/۲] می‌نویسد: در قرآن کریم 





آیة ط با آیها الذدین منوا( نازل نشده است مگر اینکه علی ا نخستین مصداق 
آن وامیر وشریف مؤمنان است. خدای تعالی در قرآن کریم از اصحاب محمد 6 
نکوهش کرده است. واز علی ب به غیر از خوبی: مطلب دیگری یاد نکرده است. 
«محب طبری» گوید: این حدیث را «امام احمد» در «المناقب» آورده است. 
و«تّقی» هم در (کنزالعمال ۳۱۹/۶] حدیث مزبور را متذکر شده است. 

از آن جمله: «حاکم» در (المستدرک ۱۲۹/۳) به سند خود؛ از «جابر ببن 
عبدالله» نقل کرده است که از رسول خدا5ڈ شنیدم» هنگامی که رسول خداعلٌِ 
بازوی علی 1 را گرفته بود فرمود:این روا امیر آفریدگان وقاتل فاجران 
است؛ کسی که بیاری او برخیزد: خدا او را یاژٍی می‌کند وکسی که او را خوار کند, 
خدا او را خوار وذلیل می‌سازد. این سخنان زا زسول اکرم ٤ڈ‏ با صدای بلند در 
محضر اصحاب بیان ر موھ 


«حاکم» صحت این حدیث را تأیید کرده است. 








مولف گوید: «خطیب بغدادی» این حدیث را در [تاریخ بغداد۲۱۹/۴] 
روایت کرده است ودر روایت او آمده: در روز «خْدَییّه» درحالی که بازدی 


علی 1 را گرفته بوده این حدیث را بیان فرمود: ودر [۳۷۷/۲] در پایان حدیث 





چنین آورده است: «من شهر دانشم وعلی 32 درواز؛ آن است. بدیهی است کسی 
که می‌خواهد وارد خانه‌ای بشود از در آن وارد می‌شود». 

از آن جمله: «ابونعيم» در [حلیة۶۶/۱] به سند خود از وانس بن سالک» 
روایت کرده است که رسول داي من و«ابويرْرة اسلّمی» را بحضور مبارک 
طلبید وخطاب به «ابوبرزه» - درحالی که من سخن آن حضرت را می‌شنیدم - 


فرمود: ای ابابرزه! پروردگار جهانیان دربارة ویژگیهای علی 12 از من تعهد گرفت 





تا آنها را برای شما بازگو نمایم: علی ۹ پرچم برافراشتۀ هدایت وجایگاه نور 


فروزان ایمان است وپیشوای اولیای من وروشنی‌بخش دلهای مطیعان می‌باشده 
ای ابابرزه! علی 


در آن روز در دست توانای ارست وکلیدهای خزانه‌های رحمت پروردگارم در 


اییطالب م! در روز قیامت امین من است وپرچم برافراشتۀ من 





اختیار او خواهد بود. 

موّلف گوید: «ابونعیم» بار دیگر در (۶۶/۱] به سند خود از «ابوبرزه» 
روایت کرده است که گفت: رسول دا فرمود: خدای تعالی با توجه به 
ویژگیهاثی که علی بن ابیطالب #٤‏ دارد از من تعهد گرفت تا آنها را به اطلاع مردم 
برسانم: على پرچم هدایت وپیشوای اولیای من ونور مطیعان من وکلمه‌ای 
است که پرهیزگاران همواره آنرا فرااڑاه مخویش قرار می‌دهند. 


0 


باب هفتاد وششم 


حضرت علی ا سرور و سید در دنیا وآخرت است 


[مستدرک حاکم ۱۲۷/۳ | به سند خود از «ابن عباس» تقل کرده است 
که در یکی از روزهاء رسول خداک نگاهی به علی 18 نموده وفرمود: یا علی! تو 
سیّد وسرور دنیا وآخرت هنستی::دوست تو٤‏ دوست هن است ودوست منء 
دوست خداست ودشمن توه دشمن من است ودشمن من؛ دشمن خداست؛ وای 
بر آن کس که پس از ارتحال من؛ کینه تو را به دل می‌گیرد! 

«حاکم» گوید: این حدیث بنابر شرطی که «خاری» وشلم» دارند 
صحیح است. 

مولف گوید: «خطیب بغدادی» این روایت را در [تاریخ بنداد۴۱/۴]به 
پنج طریق» روایت کرده است. داببن حجره هم در [تهذیب الشهذیب 1۲/۱] 
مختصری از آنرا نقل کرده است. «محب طبری» هم در «الریاض النضرة 1۶۶/۲] 
ووشبلنجی» در [نورالابصار ص ۷۳] و«علی بن سلطان» در [مرقاة۵۷۳/۵] 
وهمگی از «مناقب» «امام احمد حتبل»: نقل نموده‌اند و«حب طبری» هم بار 





دیگر در [الریاض التضرة۱۷۷/۲] مختصری از آنرا روایت کرده است واظهار 
می‌دارد که «ابوشتر؛ ودابوالخیر حاکمی» هم آنرا نقل کردهاند. 

(حليةالاولياء ابونعیم ۵ به سند خود؛ از «عبدالله بن مسعوده 
روایت کرده است که گفت: بامداد شب زفاف» حالت اضطراب ونگرانی در 


فاطمه تا بوجود آمد. رسول خداة برای آرامش دل زهراه» نرمود: ای 
فاطمه! تو را در این دنیا به همسری بزرگواری درآوردم که سید دنیا وآخرت است 
ودر جهان دیگر از نیکوکاران بشمار می‌آید. ای فاطمه! آنگاه که خدا اراده فرمود 
که تو را به همسری على 1 درآورم» به «جبرئیل» دستور داد که مراسم ویژه‌ای 
برگزار نماید. آنگاه «جبرئیل» در آسمان چهارم در برابر صفهای بی‌شماری از 
فرشتگان ایستاد وتو را به همسری "علی 1 درآورد. آنگاه به درختان بهشت امر 
کرد؛ تا زیورها وحله‌های بھشٹی که سراپای آنا را پوشیده است» بر فرشتگان نار 
کنند؛ هریک از فرشتگان که یی از آن:هدایا را بدست می آورد» بیشتر از آن 


چیزی بود که دیگری بدست آوزده بود وبه آنچه دنت آورده است تا روز قیامت 





مباهات می‌کند. 
وا سلمه» با شنیدن آن. گفت: بنابراین باید فاطمه:4 بر زنان وعروسان 
دیگر ببالد؛ چراکه «جبرئیل» خطبۀ عقد او را خوانده است. 





مؤلف گوید: «خطیب بغدادی» هم این حدیث را در [تاریخ بغداد۱۲۸/۴] 
آورده است. 

[ همان کتاب ۴۲/۲ ] به سند خو عمران بن حُمَین» روایت کرده 
است که رسول دا خطاب به من گفت: فاطمه یغ بیمار است» آیا می‌خواهی 





به عیادتش برویم؟ عرض کردم: آری» از محل خود حرکت کرده به اتفاق رسول 
خداة به دَرٍ خانه فاطمه اة رسيدیم رسول داب سلام کرد واجازه ورود 
خواست! واضافه کرد که آیا اجازه می‌دهی من وکسی که همراهم است به خانه‌ات 





۳23 فد کل بنج تن‎ rrr 
وارد شویم؟ عرض کرد: آری» ای پدرا شما وشخصی که همراهتان هست‎ 


می توانید به خانه‌ام وارد شوید؛ لیکن به خدا سوگند! درحال حاضر بدن پوشی 
جز عبا ندارم. رسول خدا فرمود: آنرا چنین وچنان بر اندام خود راست آور 
وچگونگی پوشش آنرا به حضرت فاطمه غ بیاموخت. فاطمه :8 عرض کرد: یا 
رسول الله! به خدا سوگند! درحال حاضر پارچه‌ای برای پوشش سرم ندارم؛ 
رسول خداک پارچه‌ای را که همراه داشت به فاطمه غ داد وفرمود: این پارچه را 
سرپوش خود قرار بده. آنگاه فاطمه یه اجازه داد تا هر دو تن به خانه‌اش وارد 
شوند. پیغمبر اکرم کا و«عمران» بحضور حضرت فاطمه ۵8 رسیدند. پیفمبر 6 
پرسید: ای دختر عزیزم! چگونه تو را می‌یابم؟ فاطمه 8 عرض کرد: چنانکه 
مشاهده می‌فرمایید بیمارم» همچنین غبراز ای 





ن بیماری» غذائی هم ندارم که آنرا 
تناول نمایم! رسول دای که می‌دانست ثاطمه لا چه می‌گوید. فرمود: آیا 
خرسند نیستی که سرور زنان تجهانهبیتی*عرض کرد: اگر من سرور زنان جهان 
هستم پس حضرت مریم چه متام ومرتبه‌ای ذارند؟ نرمود: او سید زنان 
دوران خود بود وتو سید زنان دوران خودت هستی اينک به خدا سوگندا همسر 
توء علی ## سید دنیا وآخرت است. 

مولف گوید: ابن عبدالیز» این حدیث را در استیماب 1۷۵۰/۲ 
ووطحاری» در [مشکل‌الآثار ۵۰/۱] نقل کرده‌اند ودر آخر حدیث «طحاوی» آمده 
است: «جز منافق دیگری کینة او را در دل نمی‌گیرد». «مُحبَ طبری» هم در 
[ذخاثر ص ۴۳] حدیث مزبور را روایت کرده ودر پایان آن آمده است که «جسز 
منافق دیگری او را دشمن نمی‌دارد» وگفته است که «حافظ ابوالقاسم دمشقی» هم 
از حدیث مزبور یاد کرده است. 

[ الریاض النضرة ۱۹۳/۲ ] از «تعقل بن یسار» روایت کرده است» در 
یکی از روزهاء که رسول خداط اندک ناراحتی داشت» به من گفت: آیا 





۳۴۰۰ 


می‌خواهی با هم به عیادت فاطمه پروي 


آری» یا رسول الل! پیفمبر 
اکرم از درحالی که به من تکیه داده بود از جای برخاست وفرمود: سنگینی بدن 
مرا دیگری به دوش می‌کشد. (ولی) تو از پاداش آن بهره‌مند می‌شوی! «تعقل» 
گوید: همانطور که رسول خد ات متذکر شد هیچگونه ناراحتی وسنگینی از آن 
حضرت احساس نکردم. با این حال به دیدار فاطمه هة نایل آمدیم. پیفمپر 
اکرم َا احوال فاطمه 4# را جویا شد. فاطمه 8# عرض کرد: همانطور که مشاهده 
می‌فرمایید, اندوه وناداری وبیماریم بسیار است. 

«مُحبّ طبری» می‌گوید: «عبدالله بن احمد حنبل» گفت: به خط پدرم در 
ذیل حدیث مزبور چنان یافتم که رسول خدابة خطاب به فاطمه ۰48 فرمود: آیا 





از این حقیقت خرسند نیستی که تو را همسری بزرگواری درآوردم که قبل از 
همه بهآنین اسلام گرویده» ودانش آو از همگان ریاد تر است؛ وحم وبردباریش از 
همۀ مردم افزونتر می‌باشد؟ این اجدیث راوافام احمده و«قلعی» متعرضند ودر 
حدیث «قلعی» آمده است که ترصو ل دا فرمود: په همسری بزرگواری تو را 
درآوردم که سید دنیا وآخرت می‌باشد: 

(کنوزالحقایق ص ۱۸۸ ] پیغمبر اکرم٤#‏ خطاب به على فرمود: یا 
علی! تو سید دنیا وآخرت می‌باشی, «دیلمی» هم این حدیث را آورده است. 





باب هفتاد وهفتم 


همانا علی با حق استِ وحق با علی است 


[صحیح ترمذی ۲ احدیث مسندی را از حضرت على روایت 
کرده ودر آن حدیث آمده است که رسول خداة فرمود: خدا علی 48 رابیامرزد؛ 
پروردگارا! هر کجا علی لا هنت. خق وحقبقت را در آنجا به دست او برقرار 
ساز. 

مولف گوید: «حاکم» هم این حدیث را بیان کرده است ودر 
[مستدرک ۱۲۴/۳] اظهار می‌دارد که این حدیث طبق قاعد؛ «شسلم» صحیح 


است. 

«فخررازی» در «تفسیر کبیره ذیل تفسیر «بسمله»» می‌نویسد: علی بسن 
ابیطالب 3 آیه «بسمله» را در نماز بلند تلاوت می‌کرد واینگونه رفتار علی1 به 
تواتر نقل شده است وکسی که در امور دینی به علی بن ابیطالب ا اقتدا کند. از 
نعمت هدایت برخوردار گردیده است؛ ودلیل آن فرمایش رسول اکرم غ است» 


آنجا که در حق علی 3#» فرمود: پروردگارا! چراغ حقیقت را بر محور علی ا به 





قضائل پنج تنا E‏ 





گردش درآور. 


«فخررازی» - تقریبا پس از شصت صفحه - اظهار داشته | 





علی1# را پیشوای دینی خود قرار بدهد» در نگهداری دین وشخص خود 
ریسمان محکمی را دستاویز خود ساخته است! 

[مستدرک حاکم ۱۱۹/۳ ]به سند خود از «عمره» دختر «عبدالرحمن» 
روایت کرده است» هنگامی که حضرت علی ا عازم بصره می‌شد, برای وداع به 
خانة ام سلمه»» همسر پیغمبر تت رفت. وام سلمهء گفت: آرزومندم در حفظ 
وپناه خدا وبه یاری حمایتش سفر کنی؛ به خدا سوگند! تو با حقی وحق هم با 
توست واگر این نبود که از خدا ورسول افرمانی نمایم - چراکه خداوند متعال به 





ماء زنان پیامبر دستور داده است دردحانه‌هاي خود آرام بگیریم - در این سفر با 
تو همراه می‌شدم. ولیکن کسی زا به همراهیی توامی‌گمارم که همانا او در نزد من» 
از دیگران برتره از خودم هم عیزتر ات و از پسرم است. 

[ تاریخ بغداد خطیب یداد ۴ نب سند خود از «ابوثابت؛ 
آزاد شد؛ «ابوذر‌روایت کرده است که گفت: به دیدار م سمه رفتم و او 
می‌گریست واز حضرت علی:؛ یاد می‌کرد ومی‌گفت: از رسول خدا شنیدم 
که فرمود: علی با حق است وحق با علی است واین دو هرگز از یکدیگر مفارقت 
نمی‌کنند. تا اینکه در روز رستاخیز در کنار حوض کوثر با من ملاقات نمایند. 

[هیشمی در مجمع ۲۳۵/۷ ]از «محمد بن ابراهیم تیمی» نقل کرده است 
که فلان کس (یمنی معاویة) به اسم حج بیت‌الله وارد مدینه شد مردم به سلام 
وخوشآمدگوئی نزد او رفتند. «شنده داخل شد وسلام گفت. «معاوية» گفت: این 
شخص, ما را که حقیم یاری نکرده بلکه بر باطلی که غیر ما می‌باشد کمک کرده 
است! «سعد» پاسخی نداد. «معاوية, گفت: چرا ساکتی؟ «سعده گفت: فتنه 
وظلمت هجوم آورده است. ودر همان حال خطاب به شترم» گفت: وا 





۳۳۷ 





.... فضائل پنج تن 
بخوابان واز آن فرود آی. شتر را خوابانیدم واز روی آن پیاده شدم. مردی که در 
آنجا حضور داشت گفت: تمام قرآن را از آغاز تا انجام تلاوت کرده‌ام کلمه وا 
اغ» را در آن نیافته‌ام. «سعده به «معاوية» گفت: امس نکن در 
می‌کنی» حال می‌گویم از رسول خد ا شنیدم که فرمود: ول قع الح والح 
مع علي خی کالّه» «معاوية: گفت: چه کسی این حدیث را از رسول خد اا 
شنیده است. «سعد» گفت: :این حدیث را رسول دام در خانه م سلمه» بیان 
ا 
«ام سلمه» پاسخ اد: آری! این حدیث را پیغمبر اکرم تا در خانه من» فرموده 
است. آن مرد به «سعد» گفت: از آغاز عمرم تا به حال اینگونه که امروز دچار 





ملامت وسرزنش قرار گرنتم» به بند. لام وسرزنش دچار نشده بودم! «سعده 
گفت: چگونه وچرا؟ در پاسخ گفت: اگر ای حبدیث را از رسول خدامْشنیده 
بودم تا هنگام مرگ» خدمتکاری علۍ ل زا به عهده می‌گرفتم. 
«هیلمی» گفته است که این حدیث را 
مولف گوید: کلمه ا 





ازه هم روایت کرده است. 

إخ» (به کسر همزه وسکون خای نقطه دار) کنایه از 
صدائی است که برای خوابانیدن شتر بکار می‌برند وسمکن است در حدیث 
سقطی اتفاق افتاده بأشد که بجای «فقال لّعيري» در اصل حدیت. «قال ال 
لبعیرې اخ إٍځ» باشد که کنایه از مانند ینکه خدا به من فرمود: شترت را بخوابان 
وحقیقت را بازگو کن. این بود که شترم را خوابانیدم ودلیل بر عبارت «قال له آن 
است که آن مرد گفت: از آغاز قرآن تا آخر آن را تلاوت کرده‌ام وچنین کلمه‌ای را 
ندیدهام. وهمانطور که در 








آوردم مراد از «فلان کس» در آغاز حبدیث 





«سعاوية بن ابی سفیان» است ومقصود «معاویه» که سعد ما راکمک نکرده است؛ 





اشاره به جنگ «صِینء دارد که «سعد» در آن جنگ شرکت نکرده واز هر دو 
لشكرء على و«سعاويةء خود راکنار کشید! (نه به «معاوية» کمک کرد ونه به علی 1 ) 


این جمله را هم «مترجم» می‌افزاید: سخن آن مرد که گفت: هرگاه این 
حدیث را از رسول اکرم 55 شنیده بودم تا آخر عمر خدمتکار علی 1 بودم؛ 
تعریضی است بر «سعد» که تو با اینکه آن حدیث را از پیفمبر 1 شنیده بودی؛ 
ولی حاضر به هیچگونه همراهی با آن حضرت نشدی!! 

همان کتاب ۱۳۴/۹ )ازع سلمه» روایت کرده است که گفت: علی ا 





با حق بود وهر کسی هم که از وی پیروی کرد» از حق وحقیقت پیروی کرده است 
وهر کسی که او را واگذارد؛ حق را واگذارده است واین پیمانی است که قبلا 
پیغمہ ر آن را از امت خود گرفته بود! 

«طبرانی» هم این حدیث را نقل کرده است. 

[ همان کتاب ۲۴۳/۷ از داو مید ُذری» روایت کرده است که 
می‌گوید: با تنی چند از مهاجر وانصار در کنار خن پیغمبر 6اا ایستادهبودیم ‏ تا 
آنجا که گوید - طولی نکشید علی ی ابیطالب :3 از آنجا عبور کرد در این هنگام 
پیغمبر ا فرمود: حق با این شخصن استت» جن با این شخص است. 

«هیشمی» گفته است: «ابویعلی» این روایت را نقل کرده وراویانش مُوثفند. 

مولف گوید: «ناوی» هم در (کنوزالحقایق ص ۶۵] مختصری از آنرا از 
«ابویّعلی» روایت کرده است. «شتقی» هم در [کنزالسمال ۱۵۷/۶] از «ابویّملی» 
و«سعید بن منصوره نقل کرده است. 

[کنزالعمال ۱۵۷/۶ ] گفت: هنگامی که در میان مردم تفرقه واختلاف 


پدید آید. علی 3 ویاران او بر 





این حدیث را وطبرانی» از «گفب بن عجرت 
روایت کرده است. 

در ذیل احادیث مذکور» دو حدیث دیگر وجود دارد که مناسب است آنها 
را در پایان این باب ذکر کنیم: 

۱ «شتقی» در [کنزالعمال ۱۵۸/۳] از «ابومجلزه نقل کرده است که در یکی 


.. . فضائل پنج تن 2# 





از اوقات» «عُمَر» به همدستانش گفت: پس از من چه کسی را به خلافت انتخاب 
می‌کنید؟ مردی از آنها ابراز داشت: «ژیّیر بن عَوّام» را برای خلافت برمی‌گزینیم! 
«عُمّره گفت: در این صورت: آدم بدخوئی را برگزیده‌ایدا دیگری گفت: «طلحة بن 
عبدالله» را برمی‌گزینیم! گفت: کسی را به خلافت خود انتخاب می‌کنید که 
نخستین زمینی را که رسول خداعً به وی بخشیده آنرا در گرو بهودی درآورد. 
مردی از حاضران گفت: خلافت را به علی ا می‌سپاريم. «عُمَره گفت: به جان 
خودم سوگندا چنین کاری تخواهید کرد وهرگاه تصمیم بگیرید او را به عنوان 
خلافت بر خود بگمارید, به خدایی که جان من در دست توانای اوست» شما را 
هرچند برخلاف میل وطبع تان باشد, بر پایه حق وحقیقت استوار می‌دارد.«ابن 
راهویه» هم این حدیث را نقل کر ديات 

۲- «بخاری» در «الادب العفرد» در باب کسی که دوست می دارد سرّی را 
کتمان نماید» به سند خود از «محند بن عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالقاری» از 
پدرش روایت کرد است که در یکی از روزهاء «مر بن خَطاب» با مردی از 
انصار نشسته بودند» «عبدالرحمن بن عبدالقاری» وارد شد ودر کنار آنها نشست. 
«عُمر» گفت: دوست نمی‌داریم کسی با ما همنشین باشد وسخن ما را به این وآن 
برساند وآنها را از اسرار ما باخبر گرداندا «عبدالرحمن» گفت: امیرممنان آسوده 
باشد» من با این مردم آمیزش ندارم. «ُمَره گفت: 
این وآن, نشست وبرخاست کن ولی گفتار ما را با آنها در میان مگذار! سپس 
خطاب به آن مرد انصاری گفت: مردم بعد از مرگ من چه کسی را به خلافت 
برمی‌گزینند؟ انصاری, گروهی از مردان مهاجر را نام برد که ممکن است اینان 
پس از توء به خلافت برسند. واز حضرت على نامی به میان نیاوردا مره 
گفت: چرا مردم از خلافت علی 3 اظهار بی‌میلی می‌نمایند؟! حال آنکه اگر 
على بر سریر خلافت جلوس فرماید. آنان را به راه حق هدایت می‌تماید واز 
هرگونه گمراهی رهاثی می‌بخشد. 





باب هفتاد وهشتم 


علی + همراه وهمراز با قران است وقرآن هم همراز وهمراه 
با حضبرت على تاست 


[مستدرک حاکم ۱۲۴/۳ ] به سند خود از «ابوسمید تیمی» از 
«ابوثابت» آزاد شد؛ «ابوذر»» روایت کرده است که گفت: در روز جَمَل زمانیکه 
چشمم به «عايشه» افتاد که ایستاده است. پاره‌ای از خیالات که در دل دیگران 
خلجان می‌کند. در دل من پدید آمد وبه همین حال بودم تا هنگامی که نماز ظهر 
فرا رسید وخدای تعالی پر پندار را از برابر دیدگانم برطرف ساخت وسرانجام 
انی از حضرت علی 3 با دشمنان او نبرد کردم. پس از پایان جنگ به 
بازگشتم. وبه خانۀ وم سلمه» رفتم وبه او گفتم: به خدا سوگندا به منظور 
درخواست خوراکی وآشامیدنی به خان تونیامدهام. من آزاده شدة «ابوذره هستم. 
«ام سلمهء به من خوش آمد گفت ومن حکایت حال خود را در روز جمل بازگو 
کردم. «ام سلمه» گفت: آنگاه کجا بودی که دلها بسوی پروازگاه خود بودند؟ در 
پاسخ گفتم: تا آنجا پرواز کردم که خدای تعالی پردة پندار را از چشم دل سن 








برطرف کرد ودر هنگام زوال شمس» درحقیقت به روی من گشوده ودر راه 
حقیقت. از جان گذشته وعاشقانه با دشمنان نبرد کردم. «ام سلمه» از شنیدن 
سخنان من, شادمان گشت وبه من آفرین گفت واظهار داشت: از رسول خداالا که 





فرمود: علی همراز وهمراه با ترآن است وقرآن هم همراه وهمراز با على 3# 
است. هیچگاه علی 1 از قرآن وقرآن از علی 1 مفارقت نمی‌کنند تا اینکه کنار 
حوض کوثر بر من وارد شوند. 

«حاکم» اظهار داشته است که حدیث مزبور از احعادیث صحیح است 
وراوی حدیث دابوسعید تیمی» که همان «عقیصا» است؛ سردی مورد وشوق 
واطمینان بوده است.۱ 

مولف گوید: حدیث مزبور رائناوی» هم در متن (فیض‌القدیر ۱۳۵۶/۴ 
ورشّتی» در (کنزالعمال ۱۵۳/۶] نقل کرده‌اند ره دو تن بطور اختصار به ذکر آن 
پرداختهاند وگفته‌اند که از «طبرانی» در کتاب «الاوسط» روایت شده است. 

(هیئمی در مجمع ۹ ازع سللمه» روایت کرده است که گفت: از 
رسول خداعِ شنیدم که فرمود: علی با قرآن است وقرآن با علی است. این دو از 
یکدیگر جدا نمی‌شونده مگر اينکه در روز قيامت در کنار حوض کوثر مرا 
دریابند. 

«هیثمی» گفته است: این حدیث را «طبرانی» در «الصغیر» ودالاوسطء 


روایت نموده است. 


۱ «ابوسعیده نامش دینار ومعروف به «عقیصاء E‏ تیمی, شهرت دارد وجملۀ فوق 
دا 








اب به پاره‌ای از قصه‌ها پرداخته 
است و او را بدتر از درشید هجری»: «حبة عُرنی» وواصبغ بن نباته» شمرده‌اند واز علی وهعماره 
روایت می‌کرده تا آنجا که جمله فوق را از «مستدرک حاکم» نقل کرده است و او را از شیعیان 
حضرت علیع بشمار آوره‌اند. «شیخ طرسی» «ابوسعید» را در ضمن اصحاب حضرت 
علی 4# نام برده است. (مترجم) 








ror. 





مؤلف گوید: ابن حجر» هم در [صواعق ص ۷۴] و«شبلنجی» هم در 
[نورالابصار ص ۷۲] به ذکر این حدیث پرداخته‌اند وهر دو تن ابراز داشته‌اند: این 
حدیث را «طبرانی» در «الاوسط» آورده است. 

[الصواعق المحرقة ص ۷۵ ] در روایتی آمده است: هنگامی که رسول 
دام آخرین روزهای زندگی خویش را سپری می‌کرد. خطاب به مردم فرمود: 


ای مردم! نزدیک است که به زودی زود دار فانی را وداع گویم. اینک سخنی با شما 





دارم که جای هرگونه پوزش را از بین می‌برد: آگاه باشیدا من کتاب پروردگار - عر 
وجل - وعترتم را که اهل‌بیت منند. در میان شما باقی می‌گذارم. آنگاه دست 
على را بالاگرفت وفرمود: این بزرگوار که علی 1 است» همراه وهمراز با قرآن 
است وترآن هم. همراز وهمراه با اوت اوجدائی ميان این دو نیست تا اینکه در 
کنار حوض کوثر مرا دریابند. آن روز که فرامیسد از شما می‌پرسم که با آنان چه 
کردید وچگونه مراعات حال ایشا ن زا نموی؟! 


باب هفتاد ونهم 


دیدار علی 3 ویاد کردن از ایشان عبادت است 


[مستدرک حاکم ۱۴۱/۳ )به سند خود؛ از «ابوسعید خذری» از «یمران 
بن خصّین» روایت دارد که رسول داد فرمود: دیدار على عبادت وبندگی 
حق تعالی است. 


«حاکم» گفته است: | ن حدیث صحیح است وگواه بر صحت آن؛ روایت 





صحیح «عبدالله بن مسموده است. 

[ همان کتاب ] به دو سند از «عبدالله بن مسعود» روایت کرده است که 
یکی از آن دی, در (۱۴۱/۳] ودیگری در (۱۴۲/۳) از رسول اکرم عا روایت کرده 
است که فرمود: نگاه کردن به علی اء عبادت است. 

مؤلف گوید: همین حدیث را «ابونعیم» در (حلیة۵۸/۵] ووهیشمی» باز در 
[مجمع ۱۱۹/۹] روایت کرده واظهار می‌دارد: این حدیث را وطبرانی» نقل کرده 
است وُحبٌ طبری» هم در [لریاض النضرة۲۱۹/۲] نقل کرده می‌گوید: 
وابوالحسن» این حدیث را روایت کرده است. پس از این می‌گوید: مانند این 


حدیث هم از «عَنروعاص» روایت شده ودبختری» هم روایت کرده است. 

[ حلية الاولیاء ابونعیم ۲ | به سند خود از «عُروة» از «عایشه, 
روایت کرده است که گفت: رسول خداعٌ می‌فرمود: نظر کردن به علی ال 
عبادت است. 

[ تاریخ بغداد ۵۱/۲]به سند خود از «ابومرّیره» روایت کرده است که 
جَبّل» به حضرت علی 18 نگاه می‌کند؛ در 
یکی از اوقات» از او پرسیدم: سبب چیست که همواره به علی بن ابیطالب3# 
می‌نگری وچنان نگاهش می‌کنی که گویا او را ندیده‌ای؟ «عاذ» گفت: از رسول 
خدا 6 شنیدم می‌فرمود: نظر کردن به رخسار علیء عبادت است. 

(کنزالعمال ۱۵۲/۶ | ورمتاویء :در متن [فیض القدیر۲۹۹/۶] گفته‌اند: 
نگاه به رخسار علی1#» عبادت است. وگفته‌اد که این حدیث را «طبرانی» 


گفت: همواره متوجه بودم که «مُعاذ بن 





و«حاکم» از «ابن مسعود» از «تترآن ین حصتین» روایت کرده‌اند. «شناوی» در 
«شرح فیض‌القدیره می‌نویند:رُْخی» از وان آعرابی» نقل کرده است که 
هرگاه علی 18 در جمع مردم ظاهر می‌شد: مردم شگفت زده گشته ومی‌گفند:ل 


له الا اللّه»» چقدر رخسار این جوان درخشنده است؛ چقدر داناست» چقدر 





عالیمقام است» چقدر بردبار است وچقدر دلاور است!! دیدار او بهپایه‌ای ارنقا 
یافته است که خود بخود انسان را به عبادت حق تعالی می‌خواندا ای بس بر این 
نیکبختی که آدمی را در کنف خویش قرار می‌دهد. «تقی» این حدیث را بار دیگر 
در (کنزالعمال ۱۵۸/۶] ووشناوی» در (کنوزالحقایق ص ۱۵۵] روایت کرده‌اند وهر 
دو گفته‌اند که «ابن عساکر» هم این حدیث را نقل کرده است. 

( هیثمی در مجمع ۱۱۹/۹ ] از «طلیق بن محمد» نقل می‌کند که گفت: 
«عمران بن حُصین» را مشاهده کردم که تیز بینانه به علی 38 می‌نگرد» یکی از 
اصحاب. علت اینگونه نگریستن به حضرت على را جویا شد. او در پاسخ 








است. 


«طبرانی» هم این حدیث را نقل کرده است. 
[الاصابة ابن حجر ۸/ قسم ۱۸۳/۱ ] حدیثی رابه شرح ذیل از «عمرةء 
روایت کرده است که گفت: «مماذة غفاری» به من گفت: من همراز وانیس رسول 





دای بودم؛ بطوریکه در سفرها با آن حضرت همسفر می‌شدم واز سوی آن 


حضرت به عیادت بیماران می‌رفتم وجراحت زخم یافتگان را مدارا می‌کردم. در 





یکی از روزهاء به دیدار پیشمبر تل که در خانه «عایشه» بود» رفتم ودر این هنگام» 
علی ا در خارج از خانه حضور داشت. از رسول خدامة شنیدم خطاب به 
«عایشه»» فرمود: این مرد (علی بن ال ) از بهترین مردانی است که آنها را 
دوست می‌دارم واز گرامی‌ترین"آفرادی اس گی آنها را گرامی می‌دارم. اینک ای 
عایشه! حق او را بشناس وجایگاه اترا گرامی بدار. 





«ابن حجره پس از نفل تخد یک گفته است: دراین حدیث آمده است: ونظر 
کردن به علی نب : عبادت است. 

مولف گوید: «حتٍ طبری» حدیث مزبور را از آغاز تا انجام وبطور کامل» 
در (ریاض التضرة۲۱۹/۲] از «مماذه غفاری» نقل کرده است که گفت: من ائيس 
وهمراز با پیغمبر اکر م بودم؛ بطوریکه با آن حضرت در سفرها هم رکاب 
می‌شدم وبه دستور ایشان به عیادت بیماران می‌رفتم وجراحت یافتگان را مداوا 


می‌کردم. در یکی از روزهاء عازم ملاقات رسول اکرم32 بودم؛ در این هنگام 





حضرت پیغمبر بزرگوار تلد در خانه «عايشه» تشر یف فرما بود وعلی 1 در بیرون 
خانه ایستاده بود. از پیغمبر اکم شنیدم که خطاب به «عايشه»؛ فرمود: این 
بزرگوار (علی 3 ) از بهترین مردان واز گرامی ت 


وگرامی می‌دارم. اینک» ای عایشه! حق او را 


ن افرادی است که آنها را دوست 


اس وجایگاهش را گرامی بدار. 








«معاذة» می‌گوید: در ماجرایی که میان او وحضرت على در بصره رخ داد 
وسرانجام: «عایشه» به مدینه بازگشت. به دیدار «عایشه» رفتم وبه او گفتم: ای 
مادر مومنان! امروز دل تو در مورد علی 1 پس از آنچه که از نبی اکر م شنیده 
بودی که در حق علی ا به تو چنین وچنان گفت» چگونه است؟ «عايشه» در 
پاسخ گفت: چگونه دلم خواهان مردی نباشد که هرگاه علی*3# بر ما وارد می‌شد 
وپدرم در خانه ما بود» از نظر کردن به چهرة مبارک على احساس ملالت 
وخستگی نمی‌نمود وهنگامی که به او می‌گفتم: ای پدرا می‌پینم که پیوسته به 
رخسار على می‌نگری! وی در پاسخ می‌گفت: ای دخترا از رسول خدا6 
شنیدم که فرمود: نظر کردن به چهرۀ علی ا عبادت است. «خجندی» هم این 
حدیث را نقل کرده است. 

[الریاض النضرة ۲ از «عايشه» بقل کرده است که گفت: میدید م 
پدرم؛ «ابوبکره» همواره به چهرةعلی 1 قی‌نگرد, به او گفتم: ای پدرا چرا 
همواره به چهر؛ علی خا می‌نگری؟ گفت: ای دخترا از رسول خدایلٌ شنیدم که 
فرمود: نظر کردن به چهرة علی اء عبادت است. 

«ابن سمّان؛ این حدیث را در «الموافقه» آورده است. 

[ همان کتاب ۲۱۹/۲ ] از «جابر» نقل کرده است که رسول خداعل 
خطاب به علی ا فرمود: یا علی! «عمران بن حُصَین» بیمار است» از او عیادتی 
بکن. حضرت على بات 
عیادت‌کنندگان هریک در جای خویش قرار گرفتند «عمران» با دقت هرچه 
تمامتر وبا کمال 





اق «معاذ» ودابوگریره» به عیادت او رفتند. به مجردیکه 


به علی اة نگاه می‌کرد. «مُعاذه از وی پرسید: چرا به این 
شدت به على می‌نگری؟ در پاسخ گفت: از رسول دای شنیدم که فرمود: 
نظر کردن به علی اء عبادت است. «شماذه گفت: من هم همین سخن را از پیمبر 
اکرم 3 شنیده‌ام. 





SO OE REAR TIR TS‏ یر I‏ م۱۳ 
«ابن ابی فرات» این حدیث را روایت کرده است. 
[همان کتاب ۲۲۰/۲ ]از یکی از فرزندان حضرت علی بن ابیطالب ا 
روایت است که به «عمران بن خضَین» که تبزبینانه وبا دقت نظر به على # نگاه 
می‌کرد گفت: علّت این نگاه مداوم تو به علی اء چیست؟ در پاسخ گفت: از 
رسول دا شنیدم که فرمود: نظر کردن به علی #» عبادت است. 
«ابوالخیر حاکمی» این حدیث را نقل کرده است. 
متن فیض القدیر مُناوی ۵۶۵/۳ ] روایت است: ذکر (نام وفضائل) 
علی ل عبادت است. این حدیث را «دیلمی» در «فردوس» از «عايشه» نقل کرده 
است. 
مولف گوید: «شّقی» هم در اکنزالعتال ۱۵۲/۶] نقل کرده واظهار می‌دارد 
که حدیث موردنظر را «دیلمی» دز «لفرد وس «عایشه» روایت کرده است, 
(کنوزالحقایق مناوی صن۷۳) روایت کرده است: ذکر (نام وفضائل) 
على ا عبادت است. وگفته اسّت که این حدیث را «خلیلی» هم روایت نموده 


است. 








[ صواعق محرقه ابن حجر ص ۷۴ ] «دیلمی» به سند خود از «عايشه» 
از رسول داب روایت کرده که فرمود: بهترین برادرانم» على وبهترین 
عموهایم: «حمزةء است. ویاد عل یا عبادت است. 


باب هشتادم 


خدای تعالی باعل :1 نجوا میکرد 


[صحیح ترمذی ۳۰۰/۲]به سند خود؛ از «جابره روایت کرده است که 
در روز طائف» رسول اکرم 5ڈ علی 1 را بحضور طلبید وبا او نجوا کرد. مردم 
گفتند: چقدر با پسر عمویش نجوا می‌کند! رسول خدایل فرمود: تنها من با 
على نجوا نمی‌کنم: بلکه خدا هم با او نجوا می‌کندا 

مولف گوید: «مُتقی» هم در (کنزالممال ۱۵۹/۶] حدیث مزبور را روایت 
کرده است ومی‌گوید: «ترمذی» وفطبرانی» هم آنرا نقل کرده‌اند. 

«خطیب بغدادی» در (تاریخ بغداد۴۰۲/۷) پس از ذکر سند حدیث از 
«جابر» روایت کرده است که در یکی از روزهای جنگ طائف» حضرت رسول 
اکر ما با حضرت على ا به نجوا پرداخت ونجوا بطول انجامید. مردم گفتند: 
نجوای شما امروز با على از اندازه گذشت! رسول خداتل فرمود: تنها من با 
علی نجوا نمی‌کنم» بلکه خدا هم با او نجوا می‌کند! 

«ابن اثیر جرّری» در [#سدالفابة۲۷/۴] پس از ذکر سند حدیته از «جابره 


نقل کرده است که در روز طائف» رسول داد علی 3 را بحضور طلبید وبا او 
نجواکرد ونجوایش بطول انجامید» بعضی از اصحاب گفتند: نجوای پیفمبر با 
پسر عمویش» بطول انجامید! پیغمبر اکرم ٤‏ فرمود: تنها من با على 1 نجوا 
نمی‌کنم؛ بلکه خدا هم با او نجوا می‌کند! 

[ کنزالعمال ۳۹۹/۶ ] از «جندب بن نا 
روایت می‌کند که در جنگ طائص, رسول دای همراه با على آهسته حرکت 
کرد ودر محلی با علی 1 نجوا کرد. پس از آنکه از بیان رازهای خود فارغ شد. 
«ابوبکر» گفت: یا رسول الله! نجوای شما امروز با علی؛ بطول انجامیدا فرمود: 
تنها من با على نجوا نمی‌کنم» بلکه خدا هم با علی1# نجوا می‌کند واسراری 
را به او می‌گویدا 

«طبرانی» هم این حدیث(را نقل کرده است. 





- یا ناجية بن جندب - 


باب هشتاد ویکم 
رسول خدا٤‏ فرمود: خدای تعالی علی ا را داخل نمود 
وشمارا ځار چ کرد 


[ خصائص نسائی ص ۲۳ به تسد توت از «ابراهیم بن سعد بن ابی 
فاص از پدرش روایت کرده امس که گفنش: 





:یکی از روزها» حضور رسول 
خدايِة شرفیاب بودم وگروهی هم در محضرش نشسته بودند که حضرت 
علی 8 وارد شد به مجردیکه علی 4 وارد شد» همگی آنها که جلوس کرده 
بودند از جای برخاسته وبیرون رفتند ودر این هنگام یکدیگر را سرزنش کردند 
وگفتند: به خدا سوگند! پیغمبر اکرم َب که ما را از خانه‌اش بیرون نکرد؛ پس 
سبیش چه بود که همزمان با ورود علی 4 از خانة پینمبر اکرم ا بیرون آمدیم. 
این بود که از اندیشه‌ای که داشتند صرف نظر کردند ودوباره بحضور پینمبر 6 
شرفیاب شدند. پیغمبر ٤‏ فرمود: همانطور که به زبان آورده‌اید, به خدا سوگندا 
من علی 1 را وارد خانه نکردم وشما را از خانه‌امبیرون نکردم؛ بلکه خدا بود که 
علی 3 را به خانة من وارد کرد وشما را از خانه‌ام خارج ساخت! 





ملف گوید: «میثمی, این حدیث را در [مجمع ۱۱۵/۹] نقل کرده است. 
ومی‌افزاید که «بزاز» هم آنرا تقل کرده است ورجالش مو تقند. 
[تاریخ بغداد خطیب بغدادی ۲۹۴/۵ ] به سند خود از «عمرو» نقل 


کرده است که در یکی از اوقات» من ودابوجعفرء باهم بودیم که در مسیر خویش؛ 
به «ابراهیم بن تعد بن ابی وَقّاص» برخورد کردیم.«ابوجعفره به من گفت: همین 
جا بمان ودر انتظار من باش تا از «ابراهیم» در رابطة با حدیثی که نقل می‌کند 
پرسشی بکنم. «عَفرو» گوید: این پیشنهاد را با من کرد وخود بسوی «ابراهیم» 
رفت. در بازگشت از این ملاقات» به من گفت که «ابراهیم» می‌گوید: در یکی از 
روزهاء گروهی حضور رسول خداٌ نشسته بودند» همان زمان على وارد 
شد» به مجردیکه حضرت على وازد شد آن گروه که در حضور مبارک 
پیغمبر 3 جلوس داشتند» از جای برخاستنا, وئپرون رفتند. به دنبال خروج از 
خانة رسول اکر م با خود خداسوگند! رسول خداعللٌ که ما را از 
خانه‌اش بیرون نکرد پس چرا از نخأثه پغمبراکرم ۶ بیرون آمدیم. این بود که 
بازگشتند وبحضور پینمبر اکرم# رسیدند. پیفمبر اکر م 6ڈ فرمود: به خدا 
سوگندا من شما را از خانه‌ام بیرون نکردم وعلی ا را هم وارد خانه‌ام نکردم» 
بلکه خدا بود که او را وارد خانه‌ام کرد وشما را از خان من بیرون برد. 
مؤلف گوید: «خطیب, این حدیث را به دو طریق دیگر» نقل کرده است. 








باب هشتاد و دوم 





رد شمس به دعای پیغمب ر برای علی 18 

[فخر رازی در تفسیر کبیر | در ذیل تفسیر سوره کوش اظهار می‌دارد: 
برای حضرت سلیمان ا یکبار رد شمس اتفاق افتاد. وبرای پیفمبر اکرم 3 هم 
رد شمس واقع شد واین درحالی بود که زسول دآ سر در دامان على ا 
گذاشته بود وبه خواب رفته بود. هنگامی از خواب برخاست که آفتاب غروب 
کرده بود؛ به دعای رسول اکرم ٤‏ خورشید بازگشت. تا علی 1 نمازش را بجای 
ورف 

وبار دیگر رد شمس اتفاق افتاد. تا على نماز عصر را در هنگام خود 
بچای آورد. 

[ تُعلّبی در قصص الانبیاء ص ۳۴۰ ] روایت کرده است که خبر داد 
«احمد بن عبدالله بن حامد اصفهانی» به سند خود از «عُروّة بن عبدالله» که گفت: 
بحضور فاطمه, دختر علی 18 شرفیاب شدم در حالی که گلوبندی به گردن 


ودست‌بندی در دست داشت واین زیور را در هنگامی به خود آويخته بود که 


2 فضائل پنج تن‎ .. FE 





پیرزنی کهنسال بود. به او گفتم: با این سن وسال مناسب نیست که خود را په 
زیورها بیارائی! در پاسخ گفت: شایسته است زن در هر حالی که باشدء خود را 





به مردها ننماید واز زیور زنانه استفاده کند. سپس به من گفت: «آشماء بنت 
به من گفت که در یکی از اوقات» حضرت على 4# همراه با 
پیغمبر اکرم ی بود در آن هنگام بر پیغمبر اکرم یڈ وحی نازل شد شدّت وحی 





به اندازه‌ای بود که حضرت امیر آن حضرت را به جامه‌اش پوشانید وبه همین 
حال بود که تا هنگامی که خورشید غروب کرد - یا نزدیک به غروب کردن آن بود 
- پیغمبر 5ڈ به حال عادی برگشت واز على پرسید: آیا نماز گزارده‌ای؟ 
علی 8 گفت: نخیر! رسول اکرم #5 فرمود: بارپروردگارا! خورشید را برای 
علی ا بازگردان. خورشید بازگشت تا دی که تابش آنه نیمی از مسجد را فرا 
گرفت! 

[ کنزالعمال ۷/۶ از تست علی ۹ روایت کرده است که آنگاهی 
که در خیبر بودیم, تمام شب زا با مشترکین نبژه می‌کرديم. فردای آن شب» رسول 
خداتً نماز ظهر را بجای آورد وپیش از نماز عص از شذّت خستگی سر در 
دامن من گذاشت وهمچنان به خواب بود تا آفتاب غروب کرد. در آن هنگام از 
خواب برخاست به عرض رسانیدم یا رسول الله نماز عصر را بجای نیاوردهام» 
بخاطر آنکه حاضر نبودم شما را از خواب بیدار کنم. رسول خداة که از جریان 
اطلاع یافت» دستهای مبارک را بالا برد وفرمود: پروردگارا! بندۀ تو (علی39) 
خودش را فدای پینمبر تو قرار داده اکنون آفتاب را بازگردان تا علی ا نماز 
عصرش را در وقتش ادا نماید. علی ا فرمود: طولی نکشید آفتاب برگشت؛ 
آنچنان که هنگام ادا کردن نماز عصر فرارسید وخورشید با کمال درخشندگی در 
آسمان می‌درخشید. من از جای برخاستم وبا کمال آسودگی وضو گرفتم ونماز 


عصر را بجای آوردم. پس از آن» خورشید غروب کرد. 


«تقی» گوید: این حدیث را وابوالحسن سادان فضلی عراقی» در کتاب «رد 
الشمس» آورده است. 

[ الریاض النضرة محب طبری ۱۷۹/۲ ] از وآسماه بنت عُمّيس» 
روایت کرده که گفت: سر مبارک پینمبر کرم در دامان على ## بود. على 
مکروه طبعش بود که از جای حرکت کند وپیغمبر ًد را بیدار نماید. واین حال 
همچنان ادامه داشت تا خورشید غروب کرد ودر این هنگام حضرت علی #8 از 
خواندن نماز عصر بازماند پیغمبر ¥ از خواب بیدار شد وعلی #8 به عرض 
رسانید: بخاطر اینکه سر شما را در دامان داشتم ونخواستم شما را از خواب 
بیدار کنم» از نماز عصر بازماندم. رسول خدایلٌ از حضرت پروردگار 
درخواست کرد تا خورشید را که,ظروب کرده است بازگرداند. دعای پینمبر 
اکرم ٤‏ به اجابت رسید. صبذائی از حرگت خورشید به گوش رسید وآفتاب 
هنگام وقت نماز عصر را اعلام کردوَعلی لماز عصر را بجای آورد وخورشید 
بازگشت وغروب کرد. 

«حاکمی» این حدیث را روایت کرده است. 

[هیثمی در مجمع ۹۷/۸ ] از واسماء بنت عُمَیس» نقل کرده است که 
رسول دای نماز ظهر را در محل صهباء بجای آورد پس از آن» على را 
برای انجام مأموریتی گسیل داشت. علی ¥ عازم مأموریت شد ودر بازگشت 
هنگامی رسید که رسول اکرم ٤‏ نماز عصر را بجای آورده بود. پینمبر ی برای 
رفع کسالت. سر در دامان على گذاشت وخوابید. علی 4 همچنان سر مبارک 
را در دامان داشت واز جای حرکت نکرد تا خورشید غروب نمود. پس از غروب 
آفتاب پیغمبر اکرم ٤‏ بیدار شد وعلی :1 جریان قضا شدن نماز عصر را به 
عرض مبارک تقدیم داشت. پیغمبر ۶ڈ عرض کرد: پروردگارا! بند؛ تو علی: خود 


را محبوس آسایش وآرامش پیغمبر تو قرار داده است؛ اینک خورشيد را برگردان 





تا علی ا نماز عصرش را در وقت خود بجای آورد. «اسماء بنت میس گوید: 
در این هنگام با دعای رسول دا خورشید طلوع کرد بطوریکه نورش همه 
جاء کوهها وزمین را روشن ساخت وعلی 1 از جای برخاست ووضو گرفت 
ونماز عصر را بجای آورد وخورشید غروب کرد. این واقعه یعنی رد شمس» در 
محل صهباء به وقوع پیوست. 

مولف گوید: این حدیث را «طحاوی» در [مشکل الآثار۸/۲] آورده است 


وبه سند خود. از «اسماء بنت عُمَّیس» روایت کرده است. 

[ الریاض النضرة ۱۷۹/۲ ]از حضرت حسن بن على له روایت كرده 
است» یکی از روزها که وحی می‌شد. سرمبارک حضرت رسول اکرم ل در دامان 
حضرت علی 3 بود ونزول وحی بطوّل تمد تا نماز عصر علی 1 قضا شد. 
پس از آنکه رسول خدایًّّ از جال وحی به تجالعادی برگشت از علی 4 سال 
فرمود: آیا نماز عصر را بجای آوزدهای عرض کرد نها پینمبر ب به مقام کبریائی 
عرضه داشت: پروردگارا! عل انیت توروعاجت پیغمبرت را برآورد» اینک 
خورشید را برگردان, تا علی :1 نماز عصرش را در وقت خود بجای آورد. دعای 
پیغمبر 5 مستجاب گردید. خورشید بازگشت وعلی:1 نماز عصر را بجای 
آورد وپس از آن خورشيد غروب کرد. «دولابی» هم این حدیث را روایت کرده 
است. 

مولف گوید: حدیث مزبور را «طحاوی» در (مشکل الأثار ۸/۲ به سند 
خود از «فاطمه» دختر امام حسین ا از «اسماء بنت عُمَیس» با اندک اختلافی 
بیان کرده است. 

|هیثمی در مجمع ۱۹۷/۸ ]از «اسماء بنت عُمَیس» روایت کرده است 
که معمول پیغمبر اکرم ٤ڈ‏ آن بود هرگاه وحی بر حضرتش نازل می‌شد» حالت 
غشوه مانندی به حضرتش دست می‌داد. در یکی از روزها که رسول خداءْ سر 


در دامان عل گذاشته بود وحی بر حضرتش نازل شد وهمچنان به حال وحی 
بود تا خورشيد غروب کرد. پس از آنکه به حال عادی برگشت وسر از روی دامان 
علی 4# برداشت. از عل یا پرسید: آیا نماز عصر را بجای آورده‌ای؟ علی ا 
عرض کرد: نه» یا رسول الله! پیغمبر اکرم ٤‏ دعا کرد. خدای تعالی خورشید را 
برگردانید» تا علی 1 نماز عصر را در محل خود بجای آورد. وأسماء» گوید: 
خورشید را دیدم پس از آنکه غروب کرده بود؛ دوباره طلوع نمود؛ تا علی 18 
نماز را بجای آورد. پس از آن دوباره غروب کرد 

«هیثمی» گوید: همۀ روایات رد شمس را «طبرانی» به سندهای خود 
روایت کرده است ورجال یکی از آنها صحیح است وآن» حدیثی است که از 





«ابراهیم بن حسن» روایت کرده اید وابواهيم» از رجال شون است ودابن 


حبان» او را توئیق نموده است! 

[الریاض النضرة ۲۸۰/۲ ]ایی رانقل کرده که در آن آمده است: پس 
از آنکه وحی به پایان رمسید» رسو دای از علی 1# پرسید: آیا نماز 
گزارده‌ای؟ علی ا عرض کرد: خیرا رسول خدایٌِ گفت: پروردگاراا خورشید را 
برای آنکه علی ا نمازش را بجای آورد؛ بازگردان. خورشيد بازگشت تا آنجا که 
نورش نیمی از مسجد را فراگرفت. 

«مُحبٌّ طبری» گوید: «حاکمی؛ این حدیث را از «اسماء بنت شُمّیس» 
روایت کرده است. 

[صواعق محرقه ابن حجر ص ۷۶ ] از کرامات آشکار حضرت على 
است که خورشید بخاطر او در عين حالی که غروب نموده بود طلوع کرد. واین 
بدان جهت بود که پیغمبر کرم در حن نزول وحی» سر در دامان على 4 
گذاشت وسر از دامانش برنداشت اشت تا خورشید غروب کرد وحضرت على ا در 
چنین حالی از انجام نماز عصر بازماند. هنگام غروب آفتاب پیغمبر اکرم کال از 








ائل پنج تن 
حالت وحی به حالت عادی بازگشت. معلوم شد در این مدت» حضرت علی 1 
نتوانسته نماز عصر را بجای آورد. رسول خدا که از چگونگی حال على 


اطلاع یانت دست به دعا برداشت وعرض کرد وردگارا! علی در این مدت به 





فرمان برداری از تو وپیغمبر پرداخته است» اینک خورشید را برگردان» تا نمازش 





را بجای آورد. دعای رسول خدا 
کرده بود؛ طلوع کرد. 
«ابن حجر اظهار می‌دارد که حدیث رد شمس از جمله احادیثی است که 


به اجابت رسید وخورشید با آنکه غروب 


«طحاوی» سند آنرا صحیح دانسته ورقاضی» هم در «الشفاء» سند آنرا صحیح 
شمرده است و«شیخ الاسلام ابوزرعه» سند آنرا حسن دانسته ودیگران هم در این 
رابطه از وی پیروی کرده‌اند. - تا آنجا که می‌گوید - «سبط ابن جوزی» اظهار 
داشته است که در باب رد شمس: حکایت بی‌تبابقه‌ای است که گروهی از مشایخ 
عراقی ما آنرا برای ما نقل کردهاند گفتهانت؛ ما تخود گراه بودیم که «ابومنصور 
مظفر بن اردشیر قباوی واعظء ی تا عصتر به متبزارفت وحدیث رد شمس 
را عنوان گفتار خود قرار داد وآنرا با الفاظ دك 





ايش داد ودر ضمن آن» به ذکر 
فضائل اهل‌بیت پرداخت. در این حال» ابر تاریکی چهر؛ُ خورشيد را پوشانید» 
بطوریکه مردم پای منبر او گمان کردند خورشید غروب کرد. در این هنگام که 


«ابومنصور» روی منبر بود از جای برخاست واشاره به خورشید کرد وابیات زیر 


مدحی لال الفصطفی ولنجله 
ت اد ان او لاله 
هذا لوف بخیله ور جل 

وی خطاب به خورشید گفت: وای خورشید تا ثناگستری من برای خاندان 
مصطفی واولاد پاکیزه گوهر او به پایان نرسیده است» غروب مکن! وعنان حرکت 








فضائل پنج تن .. 





را در اختیار بگیر واگر تو هم مانند من به ٹناگستری آنان می‌پردازی؛ فراموش 
مکن که باید به خاطر آنها هم توقف کنی وراه غروب کردن را پیش نگیری. واگر 
توقف کردن تو به خاطر مولا بوده است» باید به خاطر وابستگان او هم» توقف 
ینمائیا» شاهدانی که از جریان باخبر بودند اظهار داشتند که طولی نکشید» ابر 
برطرف شد وچهر؛ خورشید نمایان گشت! 
مؤلف گوید: «شبلنجی» در «نورالابصار» حکایت مزبور را با اندک 
اختلافی آورده است ودر صفحه ۱۰۴ می‌نویسد: گویند یکی از واعظان بر فراز 
منبر در مدح اهل‌بیت وفضائل آنان» سخن بدرازا کشانید تا آنجا که نزدیک بود 
آفتاب غروب کند؛ آن واعظ خطاب به خورشيد ابیات زیر را سرود: 
لاتغربې با شمش حت ینتضن ر مسدحي لآل حم نله 
انی 
إن كان للمولى وقوفک تبكر "قفا الوقوف لغریه ولئجله 
در این هنگام ناگھهان ورش ةت بازگشتت وآ مجلس غرق شادی وسرور 


گردید. پایان آنچه از «درر الاصداف» بدست آمده است. 





باب هشتاد وسوم 


در بخشی ا زکرامات وقسمتی از دعاهای مستجاب 
حضرت علی ابا 
[فخر رازی در تفسیر کبیر.|درذیل آیا شرینه آم بت ان اصحاټ 
له والرّقیم کانوا ین آ بان عحَه؛آیامی‌بندازي که سرانجام اصحاب 
کهف واصحاب رقیم از آیات ونشانه‌های ما شگف تآمیزتر است. می‌نویسد: در 
روایت آمده است» یکی از محبّان وارادتمندان علی ل که بنده سیا چهره‌ای بود؛ 





دزدی کرد. او را به جرم اينکه دزدی کرده است بحضور على آوردند. حضرت 
على از وی پرسید: آیا دزدی کرده‌ای؟ گفت: آری؛ یا امیرالمومنین! حضرت 
على دستور داد دست او را به جرم دزدی جدا کردند. آن شخص از حضور 
حضرت علی ا مرخص شد ودر راه به سلمان فارسی» وهاین الکرا ' رسید. 
«ابن الکرا» پرسید: چه کسی دست تو را قطع کرده است؟ در پاسخ گفت: دست 





۱-ممکن است بجای «اين الکواه واین الکراه ضبط شده باشد ودر هرحال از ظاهر آن خبر 
بدست می‌آید که این پیشآمد. در موقعی بوده که عل یه به خلافت ظاهری نرسیده بود واین 


هم به گواهی آنست که در زمان زندگی «سلمان» اتفاق افتاده است. (ملف) 











فضائل پنج تن از SE‏ اوه مج مدمه وه ور دی ۱۳۷/۹3 
مرا امیرمزمنان: عسوب مسلمانان داماد رسول دای وهمسر بتول» قطع کرده 
است! «ابن الکراء گفت: شگفت اینجاست که او دست تو را بریده و او را ماح 
واه م‌گونی! وی در پاس گفت: چرا از وی سپاسگزاری نایم چرا که او 
دست مرا به برحق برید ومرا از آتش دوزخ رهائی بخشید. «سلمان» که شاهد 
گفتگوی این دو بود؛ در هنگام شرفیابی بحضور حضرت علی 42 جریان را به 
عرض مبارک تقدیم داشت. حضرت علی 12 آن بنده سیاه چهره را بحضور طلبید 
ودست مبارکش را روی بند دست او گذاشت وآنرا با پارچه‌ای بست ودعاهائی 
خواند. در این هنگام؛ ندائی از آسمان به گوش رسید که یا علی! دست از روی 
دست او بردار. هنگامی که دست از روی دستش برداشت, حُصار مشاهده کردند 
که دستش در اثر دعای علی 3 به إذ۵ هار به حالت اول درآمده وشفا یافته است! 

[تاریخ بغداد خطیب بغدادی ۵۶/۷)به سند خود از حضرت علی بن 
ابیطالب 3 روایت کرده است که‌ترتتولخاْ به من فرمود: یا علی! برناقة من 
سوار شو وبسوی یمن حرکت کن) هنگامی که وارد,عقبه افیق» شدی وبر بالای آن 
قرار گرفتی» می‌بینی که مردمی بسوی تو می‌آیند وتصمیم دارند بر تو بشورند وتو 
را از پای درآورند. بگو «ای سنگ وکلوخ؛ ای درخت! رسول خدا# به شما 
سلام می‌رساندا» علی 8 گفته است که به فرمان پیغمبر ًل عازم یمن شدم ودر 
مسیر خود به «عقبه افیق» رسیدم» به مجردیکه برفراز آن عقبه قرار گرفتم» 
همانطور که پیغمبر ا فرموده بود گفتم: ای سنگ» ای کلوخ؛ ای درخت! رسول 
دایب به شما درود می‌فرستد. در این هنگام اضطراب شدیدی در عقبه بوجود 
آمد وهمگان گفتند: درود خدا بر رسول او وبر تو یا علی! آن مردم از تصمیمی که 
داشتند صرف‌نظر کرده ودرحالی که اسلام اختیار کرده بودند با من روبرو شدند. 

[الریاض النضرة محب طبری ۲ ]از «ابوذر» روایت کرده است 
که گفت: رسول خدایّ مراگسیل داشت تا علی ا را بحضور حضرتش بخوانم. 











به این منظور به خانةٌ حضرت علی 3 رفتم. او را به بیرون از خانه خواندم» 


پاسخی نداد. بازگشتم وجریان را به عرض رسول داد تقدیم داشتم. رسول 






فرمود؛ بازگرد وعلی را که در خانه است بسوی من بخوان. برای بار دوم 


انه آن حضرت رفتم و او را به خارج 





انه دعوت کردم» در این حال صدای 
آسیای دستی که به آرد کردن مشغول بود» بگوشم رسید. از شکاف دز نگاه کردم 
دیدم آسیا به کار خود مشغول است وکسی آنرا حرکت نمی‌دهد. در همین موقع؛ 
عل را صدا کردم وایشان پاسخ مرا داد وبا کمال خوشروئی از خانه بیرون 
آمد. گفتم: رسول خدا 5 تو را بسوی خویش می‌خواند. علی1# با سرعت 
بحضور پیغمبر اکر م5 
خدات می‌نگریستم ورسول داباهم وی من می‌نگریست. در این هنگام 





افت. پس از ورود بحضور مبارک؛ من به رسول 


پیغمبر ٤ا‏ فرمود: ای اباذرا در شمن انجام گام ریت خویش چه دیده‌ای؟ گفتم: 
کار شگفت آوری که تا کنون ندید بو دادر خان علی 12 دیدم که آسیاب حرکت 
می‌کند ولی کسی آنرا حرکتانمی اندو لخدا فرمود: ای اباذرا همانا 
برای خدای تعالی فرشتگان جهانگردی است که ایشان را موظف داشته تا 
آل محمد ٤ڈ‏ را یاری کنند, 


وملام این حدیث را در «سیرهءاش آورده است. 





موّلف گوید: مختصری از این حدیث را «ابن حجر» هم در (صواعق 
ص ۱۰۵] یاد کرده واظهار می‌دارد که «ملاء هم در «سیره»اش آنرا آورده است. 
[ ذخاثرالعقبی ص ۴۵ ] از «ابرسمیده روایت کرده است که در یکی از 
روزها؛ حضرت على خطاب به حضرت فاطمه زهرانة» فرمود: آیا غذای 
آماده داری؛ تناول کنم؟ فاطمه نی فرمود: به خدائی که پدرم را به پیفمبری 
برانگیخته است. غذای آماده برای شما ندارم وپس از شما هم غذائی نخواهیم 


خورد. حتی هدت دو روز است که غذانی برای مصرف خود ودو فرزندانم 





نداشتیم! علی + خطاب به فاطمه ةا فرمود: چرا از این جریان مرا مطلع 
نساخته‌ای تا غذائی برای شما تهیه ببینم؟ فاطمهت9 پاسخ داد: از خدای تعالی 


شرم داشتم از اينکه تو را به کاری وادار کتم که توان انجامش را نداری, در این 
هنگام؛ علی 8 از خانه بیرون رفت وبا اطمینان به خدا وخوش‌گمانی به حضرت 
حق تمالی؛ یک دینار وام گرفت. همچنان که مبلغ مزبور در دست حضرتش بود 
ومی‌خواست غذائی برای خانوادۀ خود تهیه کند, در راه با «مقداد» روبرو شد 
وآن روز در نهایت گرمی بود چنانکه از بالاسر صورت «مقداد» را برافروخته کرده 
واز زیرپا هم از شدت حرارت آزار می‌داد. حضرت على ## که او را به آن حال 
مشاهده کرد؛ از وی پرسید: به چه سبب در چنین روز گرمی از خانه بیرون 
آمده‌ای؟ «مقداد» گفت: ای ابا حین! مرا په حال خودم واگذار واز آنچه در ورای 
من اتفاق افتاده است. پرسش) مکن! حضرّت علی 1 خطاب به اوه فرمود: ای 
برادرزاده! درست نیست که چگونگی خال وپیشآمدت را از من پوشیده بداری, 
«مقداد» گفت: اکنون که مراواداز می‌کنی, تا شرح الم را بگویم؛ به خدائی که 
محمد ٤ا‏ رابه راستی به پیغمبری برگزیده است» هیچ جهتی مرا وادار نکرد که در 
چنین روزی از خانه بیرون بیایم» مگر گرسنگی ورنج ناداری؛ آن چنانکه زن 
وفرزندم از شدت گرسنگی تاب وتوان را از دست داده ومی‌گریستند. آنگاه که 
صدای ناله وگریه خانواده‌ام را شنیدم: چنان بود که نیروی ماندن در روی زمین را 
در خود احساس نمی‌کردم. با کمال رنج ومحنت از خانه بیرون آمدم تا نالا 
خانواده‌ام را نشنوم. این است حکایت حال من؛ دیدگان حضرت علی ا از 
شنیدن جریان «مقداد»» پر از اشک شد بطوریکه قطرات اشک بر محاسن شریفش 
جاری گشت! آنگاه فرمود: ای مقداد! به آن کسی که سوگند به نام وتشان او یاد 
کردی» من هم به همان جهت که تو از خانه بیرون آمده‌ای» بیرون آمده‌ام. اينک 
یک دینار وام گرفتهام وتو را در مصرف کردن آن دینار بر خود ترجیح می‌دهم. در 


۳۷۳ 





این هنگام آن دینار را به مقداد داد وخود دست خالی بازگشت تا اینکه بحضور 
پیفمبر اکرم ٤‏ رسید ونماز ظهر وعصر ومغرب را با آن حضرت بجای آورد. 
پس از اتمام نماز مغرب» پیغمبر #5 از جای برخاست وبا پای مبارک به علی 4# 
که در صف اول جماعت قرار داشت. اشاره‌ای کرد. حضرت علی 1 از جای 
خود برخاست ودر پی پیغمبر اکرم ل راه افتاد تا اینکه در کنار د مسجد به 
حضرتش ملحق شد. رسول خدا# خطاب به علی ا فرمود: ای ابا حسن! آیا 
در متزل شما غذائی هست تا شام را مهمان شما باشم؟ حضرت هلی #8 سر به 
زیر انداخت ودر برابر شرمی که از رسول دای در خود احساس می‌کرد 
پاسخی نداد تا مبادا پیغمبر #5 اطلاع حاصل کند که با چه حالی از خانه بیرون 
آمده است. رسول خدا فرمود: یا پگو غذالی حاضر ندارم تا از آمدن به خانه 
شما منصرف شوم یا بگو غذانل آماده دارم تا به اتفاق توء به خانة شما پيایم. 
علی ا پیشنهاد آن حضرت را به دده منتپذیرفت واز ایشان تقاضا کرد تا په 
خانه‌اش تشریف فرما بشود زتريه پیداست که خدای تعالی به پینمبر اکرم 6 
دستور داده بود تا شام را در منزل على تناول فرماید. رسول دای دست 
علی ا راگرفت وعازم خانه على شد وهر دو تن هنگامی وارد منزل شدند که 
حضرت زهرالیة در محراب عبادت تشریف داشت. ودر پشت سر مبارکش, 
کاس غذائی بود که بخار از آن متصاعد می‌شد. به مجردیکه حضرت فاطمه لا 


صدای رسول خد اي را شنید. از محراب برخاسته به رسول خداظ سلام کرد 





- فاطمهت از عزیزترین افراد در پیشگاه رسول دای بود - رسول خدام 
پاسخ سلامش را داد ودست مهر ومحبت بر سر مبارکش کشید. واز فاطمه ا 
پرسید: چگونه امروز را به شام رسانیدی؟ همانا از خدا خواسته‌ام تا مغفرتش را 
شامل حال تو قرار بدهد و او هم به حسب لطفی که دارد درخواست مرا دربارة تو 
پذیرفته است. آنگاه حضرت زهراة کاسة غذا را در برابر رسول اکرم ل قرار 





داد. در این هنگام که علی 32 کاسة غذا را دید وبوی غذا به مشامش رسیده 
خشمگینانه به زهرالقة نگریست. فاطمه خخ شگفت‌زده شد وگفت: یا علی! چرا 


با نظر غضب به من می‌نگری» مگر گناهی میان من وتو اتفاق افتا 
چنین نگاهم می‌کنی؟ علی ا گفت: گناهی بالاتر از 
سوگند باد کردی که دو روز است غذا نخورده‌ای؟ حضرت زهرا#ه سر به طرف 
آسمان بالا کرد وگفت: پروردگارا! از آنچه در زمین وآسمان است باخبری 





» است که این 


ن چیست که امروز به خدا 





ومی‌دانی آنچه امروز گفته‌ام جز حق» سخن دیگری نبوده است.۱ علی گفت: اگر 
چنان است که می‌گوئی» پس این کاسۀ غذا از کجاست که مانند آنرا ندیده وبوئی 
به خوبی آن به مشامم نرسیده است وپاکیزه‌تر وبهتر از آنرا تاکنون تناول نکردهاع۱ 
در این هنگام پیفمبر اکرم د دست مارک را در ميان دو شان علی 1 گذاشت 
وحرکتی داد وفرمود: یا علی!اين کاسة عا پاداش آن دیناری است که به «مقداد» 
بخشیدی و او را بر خود وفرزندانت, ترجیح دادی. آری! این کاسة غذاء از ناحیۀ 
خداست. وبه راستی هرکسی را که خدابخواهك پاداش بی‌حساب کرامت 
می‌فرماید. سپس پیفمبر اکر مذ گریست ودرحالی که اشک می ریخت» فرمو 
خدا سپاسگزارم که شما را از دنیا نبرد, تا اینکه تو را موقعیت زکریال 
وناطمه لغ ر به مقام مریم غ نایل گردانید واین آیه تلاوت کرد :لما دل 
قال نا مریم آنی لک هذا) (سوره 








آل‌عمران, آیه ۳۷): هرگاه زکریا وارد محراب مریم می‌شد» غذای مخصوص در نزد 
او آماده می‌دید. از او پرسید: ای مریم! این غذا ا زکجاست؟! 


ن حدیث را «حافظ دمشقی» در «الاربعین 









درخور مردم عوام است ی 
على آشهم» می‌باشند 


باشند وخدا پاداششان را 
عوامی آمده است. (مترجم) 





۳۷۵ 


الطوال» نقل کرده است. 

[الریاض النضرة ۲ از «علی بن زاذان» روایت کرده است که در 
یکی از اوقات؛ حضرت علی :4 حدیشی نقل فرمود. مردی که در آنجا حضود 
داشت مقام مقس عَلّوی را تکذیب کرد. حضرت علی ا فرمود: اینک» در برابر 
تکذیبی که از من به عمل آوردی» اگر به گمان خودت سخن به صدق گفته باشی» 
تو را نفرین می‌کنم. گفت: آنچه 
کرد؛ هنوز از حضور مبارک بیرون نرفته بود که دو چشمانش کور شدا 





فضائل پنج تن از 





راست است! حضرت على او را نفرین 


«محتٍ طبری» گفت: این روایت را رملا در «سیره» وداسام احمل در 
والمناقب» آورده‌اند. 

مولف گوید: حدیث مزبور را [هیثمی؛ در امجمع۱۱۶/۹] متذکر است 
وگفته است که این حدیث را (طبرانی؛ داز رالاوسط؛ آورده ودابن حجر» هم در 
(صواعق ص ۷۷] یاد کرده است.و پیش ازاین.در جزء اول در باب «َن کت 
مولاهٌ فعلیٌ مولا4» مه ات که حضرت على مردم را به گواهی خواند 
وفرمود: سوگند می‌دهم هرکسی که در روز غدیر حدیث مزبور را از پیفمبر 
اکرم 5 شنیده است. گواهی خود را اعلام نماید. شانزده تن از حاضران گواهی 
خویش را اعلام کردند. در آخر حدیث راوی می‌گوید: من از آنهائی بودم که 
گواهی خویش راکتمان نمودم وبه همین سبب کور شدم! 

در همان باب آمده است که مُضار برای گواهی از جای برخاستند وگواهی 
خویش را اعلام کردند؛ تنها مردی از جای خویش قیام نکرد. حضرت علی 1 از 
وی پرسید: تو چرا برای گواهی قیام نکردی؟ عرض کرد: یا امیرالمزمنین! من پیر 
شده‌ام وکهولت سن» مرا فراموشکار ساخته است. امیرالمومنین در برابر پاسخ 
مغرضانة او» فرمود: بار پروردگارا!اگر این نابخرد دروغ می‌گوید او رابه بلائی که 
یی به اعضا وجوارحش نداشته باشد. میتلا گردان (او را به بلاء حَسّن مبتلا 


فضائل پنج تن . 





ساز). راوی گفته است: آن فرتوت بدفرجام هنوز نمرده بود که در ميان دو 
دیدگانش, نقطة سپیدی ظاهر گشت که عمامه‌اش نمی‌توانست آنرا از مردم 
بپوشاند! 

[اصابه ابن حجر ۵/قسم ۲۸۷/۲ ]در ضمن شرح حال «قیس بن تمیم 
طائی کیلانی اشبح؛» می‌نویسد: «جندی» در «تاریخ يَمَن» می‌گوید: «قیس ہن 
تمیم» در سال پانصد وهفده هجری از رسول اکرم ٤‏ وعلی بن ابیطالب څل 
روایت می‌کرده است ودابوالخیر طالقانی»: «محمود بن صالح»؛ «علی طرازی» 
وومحمود بن عبیدالله بن صاعد مروزی»: همگی از وی روایت کرده‌اند. گفته 
است: ما چهارصد وپنجاه تن بودیم که از شهر بیرون آمدیم. راه را گم کرده وبه 
بی‌راهه افتادیم. در این حال, مردی ظاق شد, در سه حمله که به ما کرد در هر 
حمله‌ای بیشتر از صد مرد از هجبزاهان مرا از پاي درآورد؛ تا اینکه سی وهشت تن 
از ما باقی ماند. ما از وی امان خواستیم. مارا امان داد. سرانجام معلوم شد که این 
مرد» علی بن ابیطالب ا انیت ,ما را بحضور پینمبن اکرم لا برد که در آن حال 
رسول دای مشغول تقسیم غنیمتهای جنگ در بود. رسول دا مرا به 
حضرت علی 1 بخشید. در این هنگام ملازمت آن حضرت را اختیار کردم. پس 





از چندی از حضرتش تقاضا کردم تا به من اجازه بدهد که بدیدار زن وفرزندم 
بروم. حضرت علی 1 تقاضای مرا پذیرفت. به شهر خود بازگشتم وپس از قتل 
«عشمان» بحضور مبارک حضرت علی 1 شرفیاب شدم. ملازمت حضرتش را 
برگزیدم ورکاب‌داری آن حضرت را اختیار کردم. در یکی از روزهاء استری مرا 
هدف سم خویش قرار داد» بطوریکه سرم شکست وخون از آن جاری شد. 
حضرت علی ا بر شکافی که در سرم ایجاد شده بود دست کشید وفرمود: 
خدای تعالی عمر تو را طولائی گرداند. 

مولف گوید: آری! دعای حضرت على در حق او به اجابت رسید 





۳۷۷ قضائل پنچ تنغ 
وعمرش طولانی گردید بطوریکه تا سال پانصد وهفده هجری زنده بودا 
وهمانطور که از آغاز کلام ابن حجره برمی‌آید. در آن سال از رسول خداع 


وعلی ٤ء‏ حدیث نقل کرد است. 


باب هشتاد وچهارم 


همانندی حضرت علي پا پیغمبران و جبرئیل 8# 


[مستدرک حا کم ۱۴۳/۳ )په سند خود؛ از دربيعة بن ناجد» از حضرت 
علی 1 نقل کرده است که ذرمود: رسول دا مرا بحضور طلبید وفرمود: یا 
علی! همانا از حضرت عیسی ل در تو نموله‌ای وجود دارد وآن اینکه بهودیان 
کین او را در دل داشتند تا جالی که نسبت به مادرش بدبین گردیده وبه او هنان 
زدندا واز سوی دیگر ترسایان (نصرانیان) او را به حدّی دوست داشتند وبه 
جائی رسانیدند که عیسی ا شایسته آن منزلت ومقام نبود (خداثی)! «حاکم» 
گوید: حضرت علی تا فرموده است که دو گروه از مردم در حق من به بیچارگی 
وهلاکت افتاده‌اند: یکی دوست بس ثناگستر وغالی که موضوعی را به من نسبت 
می‌دهد که درخور آن نیستم. گروه دیگر کین ورز افتراگر که انتراهای او به حدی 
است که مرا با نسبت‌ها وافتراهائی که بر من وارد می‌کند مبهوت وحیران می‌سازد! 








«حاکم» سند این حدیث را صحیح می‌داند. 
مؤلف گوید: «امام احمد حنبل» این حدیث را در [مسند۱۶۰/۱] به دو 





طریق ورنسانی» در اخصائص ص ۲۷] و«ّقی» در [کنزالسمال ۱۵۸/۶] نقل 





کرده‌اند ودابن عدی» «حاکم» ودابونميم» در «فضائل صحابه» وصفحه ۳۵۵ 


وهمچنین «ابویعلی»» «دورقی»: ابن ابی عاصم»» ابن شاهین» در «لُه وین 





جوزی» روایت کرده‌اند. وابن جریر» هم صدر این حدیث را روایت کرده است 
و«هیشمی» هم در (مجمع ۱۳۳/۹] متعرض است واظهار داشته که مختصری از 
از» روایت کرده‌اند ورابوتعلی» کاملتر از آنرا آدرده 
است ودابن حجره در (صواعق ص ۷۴) و«شبلنجی» در انورالابصار ص ۷۲ نقل 
کرده‌اند وگفته‌اند: «بزاز»» «ابویعلی» ورحاکم» هم آنرا روایت کرده‌اند. 
(کنزالعمال ۲۲۶/۱ )از حضرت علی 1 روایت کرده است که فرمود: در 
حضور گروهی از مردم قریش به محضتزآقبارک رسول اکرم ا شرفیاب شدم؛ به 
مجردیکه رسول خدائلً مرا دیا فرمود: یلا همان ثال تو در این امت» مثال 
عیسی بن مریم ن است که ترسایان او راادوشت می‌داشتند ودوستی او را به 
حدی رسانیدند که او راد تلملداد کردند! آن گروه حاضر در مجلس فریاد 
زدند: پیغمبر پسر عمویش علی, را به عیسی "3 تشبیه می‌کند! در این هنگام؛ یا 
وتا صرب اب مریع ما لذا قومُک یله تَدَون4 (سوره زخرفه 


حدیث مزبور را «عبدالله؛ ور 








آیه ۵۷)؛ وهنگامی که دربارء فرزند مریم (عیسی ) مَّلی زده شد ناگهان قوم تو 
بخاطر (آن مَنّل) داد وفریاد راد انداختند. 

«ابن جوزی» هم این حدیث را نقل کرده است. 

[کنزالعمال ۲۶۴/۱ | از حضرت علی 3 روایت کرده است: آیه و 


4 در حق من نازل شده است. 








«ابن مردویه» هم این روایت را نقل کرده است. 
[الریاض النضرة ۲۱۸/۲ ] از «ابوخمراء» روایت است که رسول 
خداعة فرمود: کسی که می‌خواهد به علم آدم ا قهم نوح ا حلم وبردبادی 


ابراهیم 3 پارسانی یحیی بن زکر یال وتعصّب دینی موسی ا بنگرد وحقیقت 
آنها را دریابد. به علی بن اییطالب# باید بنگرد (وحقیقت اینگونه صفات 
پسندیده را از حضرت على بدست آورد). 

«قزوینی» و«حاکمی» این حدیث را روایت کرد‌ند. 

[ همان کتاب ۲۱۸/۲ ] از «ابن عبّاس» روایت کرده است که رسول 
خدا# فرمود: کسی که می خواهد حقیقت بردباری ابراهیم ا حکمت نوح 8 
وزیبائی یوسف 8# را بدست آورد» به علی بن ابیطالب 1 بنگرد. 

«ملاًه این حدیث را در «سیره»اش روایت کرده است. 

[ همان کتاب ۲۰۲/۲ ]ملا در «سیره» خود آورده است: یکی از 
اصحاب از رسول دای پرسید: چگونة علی 1 می‌تواند در روز قیامت پرچم 
خمد را به دوش بکشدا رسو لخدا فر ود چگونه عل تاب به دوش 
کشیدن لواء مد را نداشته باشه» خال آنگه خدای تعالی ویژگیهای چندی در 
وجود او نهاده است: صبری مانند صٍمن» جسمالی )چون جمال یوسف ا 
ونیروئی مثل نیروی «جبرئیل »ا . 


باب مشتانتوپنجم 


خانۀ علی غا وفاطمه جه از بهترین خانه‌های پیغمبران است 





[سیوطی در تفسیر الدّرالمنشور | در ذیل تفسیر آیه فی یوت اون 
الله آن رقع وذ کر فبا امه (سوره نور آیه ۳۶) اظهار داشته است که وین 
مردویه» برد ةء روایت کرده‌اند. هنگامی که رسول خدایلةُ آیۀ وق را تلاوت 
فرمود» مردی از جای برخاست پرسید: خانه‌های آن چنانی که در کمال رفست 
بنیان شده‌اند ونام خدا در آنها برده می‌شود: چه خانه‌هائی هستند؟ فرمود: 
خانه‌های پیغمبران الهی نا می‌باشند. «ابویکر» در پی پرسش او سوال کرد: آیا 
خانه علی وفاطمه مث هم بگونۀ خانه‌های پیغمبران است؟ فرمود: آری! از بهترین 
خانه‌های پیغمبران بشمار می‌آید. 


0 


باب هشتاد وششم 


خدای تعالی حضرت زهرای مرضیه با را به همسری علی 18 
درآورد وبه پیغظب رت هم دتبتور داد تا او را 
به همسری علی :3 درآورد 


( ذخاثرالعقبی محب طبری ص ۳۲ ] از «آئس» روایت کرده است. 
زمانیکه رسول دا در مسجد تشریف‌فرما بود» خطاب به علی ا فرمود: 
اينک «جیرئیل» است که به من اطلاع می دهد: پروردگار: فاطمه :را به همسری 
تو درآورده است وچهل هزار فرشته راگواه این عقد ساخته است! 

ملام این حدیث را در «سیره»اش آورده است. 

[همان کتاب ص ۱ ۳] از حضرت علی :4 روایت کرده است که فرشته‌ای 
حضور رسول خدا# شرفیاب شد وگفت: ای محتد! خدای تمالی سلام 
می‌رساند ومی‌فرماید: زهرای مرضیه را در «ملاً غلی» به همسری علی بن 
ابیطالب 1 درآوردم تو هم او را در روی زمین به همسری على ا نامزد کن. 

[ همان کتاب ص ۸۶ ] از حضرت علی ا روایت کرده است که رسول 





خداعلِة خطاب به علی :۰3 فرمود: یا علی! خدای تعالی به من دستور داده است 
تا تو را به دامادی خویش برگزینم. 

«ابن سمّان» این حدیث را در «الموافقه» روایت کرده است. 

(کنزالعمال ۱۵۲/۶ ] روایت کرده است که رسول خداعل فرمود: خدای 
تعالی به من دستور داده است تا فاطمه غ را به همسری حضرت علی #8 نامزد 
کنم 

«طبرانی» این حدیث را از وابن مسعود» روایت کرده است. 

مولف گوید: «میئمی» هم در (مجمع ۲۰۴/۹) نقل کسرده است واضافه 
نموده: «طبرانی» آنرا روایت کرده ورجال آن از ثقاتند. ووشناوی» در (ستن 
فیض ‌القدیر ۲۱۵/۲] نقل کرده ومی‌گویّ: #طبرانی» حدیث مزبور را از «ابن 
مسموده نقل کرده وحدیث حسنن است. در [کنوزالحقایق ص ۲۹] ودابن حجر» در 
[صواعق ص ۷۴] روایت نموده‌ان و«طبرانی» هم از «ابن مسعود» روایت کرده 


[ همان کتاب ۱۵۳/۶ ] از «اس» به روایت آورده است که در حضور 
حضرت پیغمبر اکرم ٤‏ حاضر بودم؛ در آن حال» وحی بر حضرت نازل شد. پس 
از آنکه از حال وحی به حال عادی برگشت؛ خطاب به من فرمود: ای انس| آیا 
می‌دانی وحیی که از صاحب عرش در این حال مرا به خود متوجه نموده در چه 
رابطه‌ای است؟ فرمود: خدای تعالی به من فرموده است که فاطمه غ را به 
همسری حضرت امیرالممنین مه نامزد نمایم. 

این حدیث را «بیهقی»: «خطیب» «ابن عساکر» ووحاکم» در «مستدرک»» 
نقل کرده‌اند. 

[هیثمی در مجمع ۲۰۴/۹ ] از «عبدالله بن مسعود» روایت کرده است 
که گفت: هم اکنون حدیثی را برای شما روایت می‌کنم که خود از رسول خدالا 


PAY... 





شنیده‌ام (تا آنجا که گفته است) در جنگ تبوک که افتخار همسفری با رسول 
خد را داشتم. فرمود: هنگامی که خدای تعالی به من دستور داد تا فاطمه 4 
را به همسری حضرت علی 3# نامزد کنم ومن فرمان را اجرا کردم» در آن موقع 
«جبرئیل» گفت: همانا به میمنت این ازدواج مبارک» خدای تعالی بهشتی از لؤلؤ 
بنیان آن بهشت ادامه داده وهمگی آثرا به یاری 
خدا در باب «بهشت علی وفاطمه» می‌آوریم؛ تا آنجا که - پینمبر ارم از 
«جبرئیل» پرسید: این بهشت از آن کیست؟ «جبرئیل» پاسخ 
دای تسالی برای دختر شماء فاطمه ۰8# وبرای عسلی بن ابیطالب1# آفریده 
است؛ این بهشت علاوه بر بهشتهای دیگر است که برای ایشان آفریده است. این 
بهشت تحفه‌ای است که خدا به این دو هیر بزرگوار مرحمت فرموده است. 


ساخت! - واین حدیث را در بي 











اکنون ای رسول خدا! شادمان پاش وآنرا چشم روشنی خود بدان. 

«طبرانی» هم این حدیث را نقلکرده ات 

[ ذخاثر العقبی ص۳۱ در یکی از اوقات) در حضور «مُمر» سخن از 
حضرت علی ا به میان آمد. گفت: آری» على داماد رسول اکرم ل است 
واضافه کرد: «جبرئیل» بر آن حضرت نازل شد وگفت: یا محمدا خدای تمالی 
فرمان می‌دهد تا دخترت فاطمه :4 را به همسری حضرت علی 1 نامزد نمائی. 

«ابن سمّان» این حدیث را در والموافقه» آورده است. 

[ همان کتاب ص ۳۱ ] از وعبدالله» نقل کرده است؛ هنگامی که رسول 
دای تصمیم گرفت فاطمه ترا با علی 3 روبرو کند, ورعشه‌ای در اندام 
حضرت زهرا :و۹ بوجود آمد. حضرت رسول اکرم ٤‏ فرمود: ای دختر نیک اختر 
من! بیتابی مکن که من تو را به همسری وی نامزد نکردم؛ بلکه خدا به من دستور 
داد تا تو را به همسری او درآوردم. 

«عْسانی» این حدیث را نقل کرده است. 


مؤلف گوید: پیش از این» در باب «علی وصی رسول خداعة است» وقبل 
از آن؛ در حدیث «علی هلالی» آمده است که رسول الله به فاطمه . فرمود: 
به من وحی شده است تا تو را به همسری على درآورم ودر حدیث دیگر از 
«ابوایوب» روایت کرده است که رسول خدا٤‏ به حضرت زهرانتلا: فرمود: خدا 
به من دستور داده است تا تو را به ازدواج علی 1 درآورم و او راوصی وجانشین 
خود قرار بدهم. به زودی در باب آینده ودر باب نثار کردن درختهای بهشت در 
علی 3 با زهراة حدینی را متذکر خواهیم 4 که پر 
به امر خدای تعالی فاطمه اي را به ازدواج حضرت علی 3 درآورد؛ بلکه 0 
خودش او را به تزویج على درآورده است. 





در طی این باب حدیشی است که مایب است آنرا در خاتمة باب حاضر 
بیان کنیم وآن حدیث را «مناوی» در (کنوزالحقایق ص۲۴۱] این چنین روایت 
کرده است: اگر علی ۹ آفربده نشند؛ يد بای ناطمه غ همتالی وکفوئی وجود 
نداشت تا ازدواج صورت پذیرد! 


«دیلمی» این حدیث روایت کرده است. 


باب هشتاد وهفتم 


ايراد خطبه ازدواج علی 1۷ وزهرا:ه از سوی رسول خدا ‏ 


[الریاض النضرة ۸۳/۲ وذخائرالعقبی ص ۲۹ ] از ئس بن مالك 
روایت کرد‌اند: «ابوبکر» برای خواستگاری,حضرت, زهرالل بحضور مبارک 
اب شد. نبی اکر م فرمود: ای ابابکر! هنوز قضای الهی به 
مرحلة اجرا نرسیده است تا او را به همسری تو درآورم. پس از اوه «عمره با 
گروهی شرفیاب شدند. همان سخن رابه آنان فرمود که به «ابوبکر» فرموده بود. در 
این هنگام به حضرت علی 1 پیشنهاد شد که اگر تو زهرای مرضیه تا را 
خواستگاری نمائی بدیهی است که پیغمبر #٤‏ پیشنهادت را می‌پذیرد و او را به 
حرف« سای حضرت على فرمود: چگونه من می‌توانم از 2 

پیغمبر اکر م با تهیدستیی که دارم: خواستگاری نمایم؟ حال آنکه ثروتمندا 
دی مور انز و 





رسول دای شر 


جواب مثبت وه ان دس 
زمرابید ره پیغمبر کرم پیشنهاد مولای متقیان را پذیرفت وفرمود: 





.. فضائل پنج تن 9 
پروردگار جهان به من دستور داده تا خواستگاری على را بپذیرم ودخترم را به 
همسری او درآورم. «لس» گفته است: پس از چند روز که از خواستگاری 
حضرت علی 3 گذشته بود. رسول داي مرا طلبید وفرمود: «ابوبکر»؛ «عُمَر 
بن خطاب» «عشمان بن عَقّان»» «عبدالرحمن بن عوف» «سعد بن ابی وَاص» 
«طلحه»» «زبیر» وگروهی از انصار را به حضورم دعوت کن. «انس» به امر رسول 
اکر م آنها را دعوت کرد. دعوت‌شدگان حضور یافته وهریک درخور مقأمی که 
داشت در جای خود قرار گرفت در آن مجلس؛ حضرت علی 1 حضور نداشت 
وبه انجام یکی از دستورهای پیغمبر ی مأموریت یافته بود. رسول خداملٌ در 
حضور گروه دعوت‌شدگان؛ خطبه عقد را به این مضمون ايراد فرمود: از خدائی 
سپاسگزارم که با اعطا نعمت» محمود آفریدگان است وبا نیروئی که دارد» همگان 
او را بندگی می‌نمایند وبا تسلّطی که بر ماسوای شود دارد» همگی سر اطاعت در 
برابر او به زیر می‌آورند واز شکنجه وعذات واز مخالفت با او در هراسند. فرمان 





او در آسمان وزمین نافذ ات ختدائتی که آفریلگان خویش را آفرید وبا 
دستورهائی که صادر کرد امتیازی میان ایشان به وجود آورد. ومردم را با اعلام 
دین خویش, عرّت بخشید واز برکت وجود پیغمبرش» محمد ٤ڈ‏ آنان را گرامی 
بزرگواریش عالیتر از آنست که 
ان آید. مصاهرت ودامادی را وسیلۀ پیوندی قرار داد وآنرا بر مردم لازم کرد 





به راستی خدائی که نامش بابرکت است 








تا پیوندها برقرار بماند ودر این رابطه مردم را به پیوستن آنها الزام کرد وفرمود: 
اوخدائی است که از آب» انسانی را آفرید؛ سپس او را وسیلة نسب ودامادی قرار 


داد. وپروردگار تو همواره بر همه چیز تواناست. (سوره فرقان» آیه ۵۴) آری! 





فرمان خدا به قضای او می‌پیوندد وقضای او با ندر او ارتباط می‌یابد؛ وبرای هر 
قضاء قدری است وبرای هر قَذری. مدتی است وبرای هر مدتی» پرونده‌ای است: 
چنانکه فرموده است: آنچه را بخواهد محو می‌کند وآنچه را بخواهده پایدار 





می‌دارد و الکتاب (لوح محفوظ) نزد اوست. اینک پروردگار به من دستور داده 
است که فاطمهه دختر خدیجه راء به همسری علی بن ابیطالب 1 نامزد کنم 
وشما گواه باشید که اگر او راضی باشد: فاطمه غه را به کابین چهارصد درهم په 
همسری وی درآوردم. آنگاه دستور داد طبقی از خرما حاضر کردند ودر برابر 
دعوت‌شدگان قرار دادند وفرمود: از این خرما که به منظور عقد همسری زهراء8ه 
با على تهیه شده است. تناول نمائید. درحالی که ما به تناول خرما مشغول 
بودیم, علی 8 وارد شد. رسول دای از ورود او شادمان شد ولبخندی زد. 
آنگاه خطاب به علی ا فرمود: آیا راضی هستی که دخترم» فاطمه 8# را به کابین 
چهارصد درهم به عقد تو درآورم؟ گفت: آری» یا رسول الله! راضیم. «انس» گفته 
است: در این هنگام» رسول دای دا کرد وفرمود: خدای تعالی اجتماع شما 
دو همسر را برقرار بداره وکوشش شما راردر گردآوری امور زندگی به نیکبختی 
منتهی بسازد. وبرکاتش را بر شتا جاری گرداند وپیوندهای بسیار شایسته از شما 
بوجود آورد. 

«لس» گفته است که آری همانطور که رسول دای تقاضا کرده بود 
پیوندهای بسیار پاکیزه‌ای از آنها به ثمر رسید. 

«ابوالخیر قزوینی» و«حاکمی» این روایت را آورده‌اند. 

مولف گوید: «ابن حجر هیشمی» این روایت را در [صواعق ص ۸۴و۸۵] از 
«شیخ‌الاسلام حافظ ابن حجر عشقّلانی» از کتاب «لساٌ المیزان» او نقل کرده 
است ودر صفحه ٩۷‏ با اندک اختلانی متعرض آن می‌باشد واظهار می‌دارد که این 
حدیث را «ابوعلی حسن بن شاذان» روایت کرده است و«علی بن سلطان» هم در 
[شرح مرقات ۵۷۴/۵] از آن یاد کرده است. 


باب هشتاد وهشتم 


جهیزیه علی وفاطمه هه 


[صحیح ابن ماجه در ابواب نکاح ص ۱۳۹ ] به سند خود. از «عايشه» 
وم سلمه» روایت کرده است که گفته‌ند: رسول خداعلٌ په ما دستور داد تا 
جهیزیه فاطمه ۵# را برای رفتن به خانة علی آماده سازیم. بنابه فرمان رسول 
خدا٤‏ نخست سطح خانه را از خاکهای نرم زمین بطحاء پوشانیدیم. پس از آ» 


دو عدد بالش تهیه نمودیم وآنرا با دست خودمان از لیف خرما ممل ساختیم. بعد 





از ان غذاثی از خرما وکشمش تر تیب داده وآب گوارائی هم آماده نمودیم. سپس 
چوبی در یک طرف خانه گذاشتیم که لباسها ومٌشک آب را بدان بیاویزند. ما هیچ 
عروسیی را بهتر از عروسی فاطمهة ندیده بودیم. 

[ همان کتاب در ابواب زهد ص ۳۱۶ ] می‌نویسد: از وعطاء بن سائب» 
از پدرش از حضرت علی 1 روایت کرده است: آنگاه که رسول خدا قطیفۀ 
سپیدرنگی از پشم به حضرت زهراءه وحضرت على مرحمت فرمود. آن 
بزرگواران خود را به آن قطیفه آراستند. رسول دای به خانه آنها رفت وپشتیی 








که از ادج (فریز ياگیاه سبز رنگ) پر شده بود ومشک آبی را به عنوان جهیزټه به 


آنان مرحمت فرمود. 

[ همان کتاب در ابواب زهد ص ۳۱۶ ] به سند خود از «حارث» از 
حضرت علی 9 روایت کرده است که فرمود: دختر رسول خداعل - زهراغچه - 
هدیه‌ای به مناسبت ازدواجمان تقدیم کرد که تا آن هنگام؛ فرش وزیرانداز شب 
ماء منحصر به پوست گوسفند بودا 

[ مستدرک خاکم ۱۸۵/۲ ] به سند خود از «عطاء بن سائب» از پدارش 
از حضرت علی 1 روایت کرده است جهیزیه‌ای که رسول خدا برای دختر 
گرامیش تهیه دیده بود عبارت بود ازه قطیفه‌ای از پشم؛ مشک آب وشتی که از 
لیف خرما پر شده بود. 

«حاکم» گوید: این روایت «صحیح الاسناد» است ووبخاری» و«مسلم» آنرا 
نقل نکرده‌اند. 

مولف گوید: این حدبت رادامام احمد حنبل)در اند ۸۴/۱و۹۳ و۱۰۴ 
و۱:۸] نقل کرده است ودر صفحه ۱۰۴ اظهار می‌دارد که از جمله جبهیزیه 
زهرا#ة آسیای دستی» مشک آب ودو کوزه آب بوده است و«شّقی» هم در 
(کنزالممال ۱۱۳/۷] اضافه کر ده است از جمله جهیزیّه حضرت زهرا ۵# پُشتی یا 
بالشی پر شده از ار بوده است. وبیهقی» این حدیث را در «الدلاشل» آورده 


است. 

[طبقات کبرای ابن سعد ۱۵/۸ ] از مردی که دائی‌های او از انصارنده از 
جده‌اش که از زنانی بوده که حضرت زهراة را در رفتن به خانۀ علی ا همراهی 
می‌کردنده گفته است: از هدایایی که برای حضرت زهراۀ تهیه شده بودهبردی 
که دو آویز؛ُ آن از نقره بود وآنها را به رنگ زعفرانی» زرد کرده بودند؛ وبه این 
ترتیب, وارد خانة علی ة شدیم ودر آنجا این وسائل زندگی موجود بود: پوست 





گوسفند وبالشی پرشده از لیف خرماه مشک آب. آرد بیزه حوله وقذْح. 

(حلية الاولیاء ايونعيم ۳۲۹/۳] به سند خود از «یکرمه» روایت کرده 
است» هنگامی که رسول دای ناطمه غ را به همسری حضرت على 3# 
درآورد از جمله جهیزیه آن حضرت: تختی بود که آنرا با برگهای خرما ساخته 
وبه یکدیگر پیوند داده بودند. وبالشی از پوست که آنرا با لیف خرما پر کرده 
بودند. وکاسة مسین از کشک وفرش آن از خاک نرم بطحاء بوده که سطح خانه را 


با آن پوشانیده بودند. 

[ طبقات کبری ابن سعد ۱۴/۸ ] به سند خود از «آسماء بنت عُمیس» 
نقل کرده است که گفت: جد؛ تو زهرانلة را درحالی به خانة جدت علی 1 بردم 
که بالش وزیراندازشان بجز لیف خرما چچیز دیگری نبود وحضرت علی 1# به 
مبارکی همسری با فاطمه 8 ولیمه‌ای ترتیپ اد وآن روزگار» ولیمه‌ای بهتر از 
ولیمه حضرت علی 1 تهیه نشده بود, در این هنگام حضرت علی ## زره خویش 
را در نزد یک بهودی گرو گذائّت ومقداری جو قرض گرفت. 

مولف گوید: «محب طبری» این حدیث را در [ذخاثر ص ۳۴] نقل کرده 
است ودر صفحه۳۳ می‌گوید: ولیمه‌ای که حضرت على برای پذیراشی از 
میهمانان خویش ترتیب داد عبارت بود از: یک صاع (ده سیر) جوء ویک صاع 








خرما ویک صاع حَیْس (غذائی است از ترکیب روغن وخرما وسویق). ودر هر 
دو صفحه اظهار می‌دارد که هر دو روایت را «دولابی» نقل کرده است. 

[ طبقات کبری ابن سعد ۱۳/۸ ] به سند خود از «عامر» روایت کرده 
است که حضرت علی 1 فرمود: هنگامی که با زهرای مرضیه :4 ازدواج کردم 


زیراندازی جز پوست گوسفند نداشتیم؛ شبها آ زیرانداز خود قرار می‌دادیم» 





وروزها شتر آب‌کش خود را بر روی آن علوفه می‌دادیم! وخدمتکاری جز آن شتر 








مولف گوید: «محب طبری» هم این حدیث را در [ذخائر ص۳۵ نقل کرده 
واضافه می‌نماید: حدیث مزبور در «صفوت» ذکر شده است. 

[ همان کتاب ۱۴/۸ ] به سند خود. از حضرت جعفر بن محمد از پدر 
بزرگوارش فته روایت کرده است. هنگامی که علی ا پس از عقد همسری به 
خانة زهراة وارد شد. زیرانداز آنها پرست گوسفندی بود که هرگاه می‌خواستند 
بخوابند. طرف پشمین آنرا زیرانداز خود قرار می‌دادند. وبالشی از پوست دبّافی 
شده داشتند که پرشده از لیف خرما بود. 

مؤلف گوید: در باب «زناف حضرت زهراغیل» خواهد آمد که برخی از 
جهیزیّه حضرت زهراء4# عبارت بود از: تختی که از شاخه وبرگ درخت خرما 
تهیه وبه هم پیوسته شده بود. ویک پشتی از پوست دبّاغی شده که درون آن با لیف 
خرما ممل گردیده بود ومشک آبی. ودراب رځی از روایات آسده که از جمله 
جهیزیه او: کوزه آبی بود وسطح:خانه نشیمن آنها از ریگهای نرم بطحا بجای 


فرش پوشیده بود. 


باب هشتاد ونهم 


ولیمه عروسی حضرت على # وفاطمه :وه 


[طبقات کبری ابن سعد ۱۲/۸ ] به سند خود از را 
روایت کرده است که گزوهی از انصار خطاب به على 4# گفتند: ناطمه88 را 
دریاب! امیرالممنین على بحضور پیتعبر اکر م شرفیاب شد. رسول 





دام پرسید: پسر ابوطالب برای چه حضورم رسیده‌ای؟ عرض کرد: به 
حضورتان رسیدهام تا تذکری راجع به فاطمه 4 به عرض مبارک برسائم.پیفمبر 
ارم فرموه: «زعب وله ! جز این دو كلم «قرحباً واهلژ»» مطلب 
دیگری ابراز نفرمود. علی 44 از حضور مبارک بازگشت وبه دیدار آن چند تن از 
انصار که منتظرش بودند» رسید. پرسیدند: چه شد؟ على گفت: خبر مهمی 
نیست جز اینکه رسول خداة در پاسخ من فرمود, «قرحباً هلا انصار 
گفتند: یکی از این کلمه‌ها از طرف رسول خدایْة: برای پاسخ به شما کافی است؛ 
زیرا پیفمبر ًة هم به شما همسری داده است که از هر نظر اهل وشایسته است 
وهم فراخی روزی را برای شما از خدا درخواست فرموده است. سرانجام پس از 


آنکه زفاف اتفاق افتاد. پیغمبر اکرم کڈ فرمود: یا علیاعروسی بی‌مهمانی وولیمه 
نمی‌شود. در این هنگام. «سعد» پیش قدم شد وگفت: من گوسفندی را برای 
پذیرانی میهمانان تقدیم می‌کنم گروهی از نصار هم چند صاع ذَرّت فراهم 
آوردند. پیش از آنکه شب میهمانی فرا برسد» رسول خدا ل فرمود: با کسی 
راجع به ولیمه بدون ملاقات من صحبت نکن. در این هنگام» رسول خدا 
فرمود: لگن وآفتابه‌ای برای وضو بیاورندا پیغمبر ی در آن ظرف وضو گرفت 
وآب وضویش را بر روی علی 1 پاشید وفرمود: بار الھا! برکاتت را در وجود این 
دو زوج ودر آنچه در اختیار ایشان قرار می‌گیرد ونسلی که از آنها به ظهور 
می‌رسد مبارک گردان, 

مؤلف گوید: «محب طبری» این خدٍیث را در [ذخاثر ص۳۳] نقل کسرده 
وگفته است که «ابوعبدالرحمن شائی» و«دولابی» هم آنرا نقل نموده‌اند وداین اثیر 
جزری» هم در (صواعق ص ۱۴۰]بة نقل آن پزداخته وگفته است که «نسانی» در 
«عمل اليوم والليلة» آنرا آورده است. 

[ الریاض النضرة محب طبری ۱۸۲/۲ ] از «جابر» روایت کرده است 
که در مجلس عروسیی على شرکت کردیم» هیچ مجلس عروسی را به خوبی 
مجلس عروسی على ندیده بودیم؛ خانه را از بوی عطر آکنده ساختیم وخرما 
وروغن زیتون ت داده» تناول کردیم. گفتنی است که زیرانداز شب زفاف علی 
وفاطمه ال پوست گوسفند بود! 

«محب طبری» گوید: «ابوبکر بن فارس» این حدیث را نقل کرده است. 

مسولف گوید: این حدیث را در [ذخاثر ص۳۴] ودهسیثمی» در 
[مجمع ۱۲۰۹/۹ روایت کرده‌اند و«هیئمی» گوید: دبژازه هم آنرا آورده است. 

پیش از این در باب گذشته پاره‌ای از آنچه در رابطة با ولسمه على ڭا 





وفاطمه ۹ است متذکر شدیم. به آنجا رجوع شود. 


باب نودم 


زناف علی وفاطمه ند 


[مستدرک حاکم ۱۵۹/۳ ] به سند بخود. از «ابوتزید مدّنې» از «آسماء 





بدت عُمّیس» روایت کرده است که گفت: در مجلس زفاف حضرت فاطمه 


زهرانا» دختر رسول خداءلة حضور داشتم. بامدادان رسول خدال به خانه 





آمد وفرمود: ی | برادرم را محضورم بخوان. عرض کردم: باتوجه به اینکه 
علی ا برادر شماست. باز هم دختر تان را به همسری او درآوردید؟ فرمود: آری! 
او برادر من است ودخترم را هم به همسری او درآورده‌ام. «اع ایمن» بنابه دستور 
رسول خداعٌ حضرت علی 3 را بحضور پیغمبر اکرم ا دعوت کرد. 
پیغمبر ی مقداری از آبی که در حضورش بود به صورت وبدن على پاشید 
وبرای آن حضرت دعا کرد! سپس فرمود: زهراة را هم بحضورم دعوت کسن. 
حضرت فاطمه نة درحالی که آثار شرم وحیاء از رخسارش هویدا بوده بحضور 
پیغمبر اکرم ا شرفیاب شد. رسول دای برای دلداری او فرمود: ای فاطمه! 


آرام باش واظهار دلتنگی مکن؛ برای این که تو را به همسری بهترین فرد خاندانم» 





درآوردم. آنگاه مقداری از آن آب را هم به روی فاطمه غ پاشید! هنگامی که 


رسول دای قصد مراجعت داشت با زن سياه چهره‌ای روبرو شد. پرسید: تو 
کیستی؟ گفتم: من اسماء هستم. فرمود: تو «اسماء بنت مُمَیس» هستی؟! عرض 
کردم: آری! فرمود: در مراسم دختر رسول خداڈ شرکت داشتی؟ گفتم: آری. در 
این هنگام رسول داب برای من دعا کرد. ۱ 

مولف گوید: «هیشمی» این حدیث را در (سجمع۲۱۰/۹] متذکر است 
واظهار می‌دارد که این حدیث را «طبرانی» هم نقل کرده است و«محب طبری» هم 
در [الریاض التضرة۱۸۱/۲]نقل نموده است ومی‌گوید: وامام احمد حنبل» هم در 
«مناقب» به ذکر آن پرداخته است ودر [ذخاثر ص۲۹] نقل کرده واظهار می‌دارد: 
این حدیث را «دولابی» هم آورده امشت. 

[ خصایص نسائی ص۳۲ ] به سند/خود از «ابن عباس» روایت می‌کند, 
هنگامی که رسول خدا3 حضترت فتاظمه راغ را به همسری حضرت 
على درآورد» از جمله هذایائی که بّه آن:بعضرت؛ اهداء شد: تختی بود که 
پایه‌ها وسطح آنرا با شاخه وبرگهای خرما پیوسته بودند» وپشتبی از پوست بای 
شده که از لیف خرما پوشیده بود وکشکی برای تهیه آب آشامیدنی وسطح خانۀ 
آن حضرت را از ریگهای نرم بطحا پوشیده بودند. در این هنگام پیغمبر اکرم 4 
خطاب به حضرت على فرمود: هرگاه به حجله رفتی از هرگونه نزدیکی با 
همسرت خودداری کن, تا من به دیدار توبيایم. طولی نکشید رسول اکرم لاڈ کنار 


۲با توجه به اینکه ماسماء پنت نیس در آن موقع همسر «جعفر بن ای طالب بوده وتا سال 
هفتم هجری در حبشه اقامت دا ارضی در این روایت پیش آمده که محققین شیعه وستّی» 
جوابهائی برای توجیه آن داده‌اند. بعضی گفته‌اند داسماء»ثی که شب زفاف ومراسم عروسی ودر 
ولادت امام حسن 3 (سال سوم هجری) »اسماء انصاری» یا واسماء 
ذات التطافین, - بکر وهمسر یر - بوده یا من پنت مُمَیسء خواهر اسما 
بنت عمیس» برده که به اشتباه به دمي که مشهور بودهه شهرت یافته است وبا اینکه «اسماءه در 
دوران هجرت حبشه به مدینه رفت وآمد داشته است که این توجیه مشکل می‌باشد. (ویراستار) 





















خانۀ علی 1 آمد. کوبه در را به صدا درآورد. وام یمن در را گشود. حضرت 





برادرم اینجاست؟ «ام ایمن» گفت: چگونه على برادر شماست» 
حال آنکه دخترتان را به ازدواج او درآورده‌اید؟ فرمود: آری! او برادر من است. 


فرمود: 


بعد از آن وارد خانه شد ودر آنجا سیاه‌چهره‌ای را دیدار کرد. پرسید این کیست؟ 


پاسخ شنید: او «اسماء بنت عُمَیس» است. رسول داي خطاب به وی فرمود: 





آیا برای احترام وتجلیل از مراسم عروسی دختر رسول دا به اینجا آمده‌ای؟ 
معمول بهود آن بود که هرگاه زنی به خانه شوهر می‌رفت. از ورود او به خان شوهر 
ابراز خرسندی ونشاط می‌کردند! در این موقع» دستور فرمود تا ظرف آبی حاضر 
کنند. رسول دای مقداری از آنرا در دهان مبارک برد ودر میان آن آب ریخت 
وتعویذ خواند وعلی 1 را بحضور طلبید؛ مقداری از آن آب را به صورت وسینه 
ودو بازوان عل پاشید! سپس حضرت زکرایة را بحضور طلبید؛ حضرت 
زهرا#ه در عین حالی که آثار شرع ازچهزة مازکش ظاهر بود ودامن بر پا 
می‌پیچانید به محضر شریف رسول الاب شرفیابا گر دید رسول خداعْ 
مقداری از آن آب را بر صورت وسینه ودو بازویش پاشید. سپس خطاب ۰ آن 
حضرت نا فرمود: ای دخترم! به خدا سوگند. از ازدواجی که ميان تو وعلی 
برقرار ساختم به غیر از خیری که عائد خاندانم باشد» نظر دیگری نداشتم. آنگاه 
پیغمبر اکرم 3 از جای برخاست واز منزل بیرون رفت. 

مولف گوید: این روایت را بار دیگر «ابن شغد» در (طبقات ۱۴/۸و۱۵] 
ووهیلمی» در [مجمع ۲۰۹/۹] با اندک اختلافی آورده‌اند. «یشمی» گفته است: 
هنگامی که حضرت فاطمه زهرا ب 





را به خانه حضرت علی 3 هدایت وهمراهی 
می‌کردند ووارد خانه شدند. در خانه حضرتش بجز ریگی که در اطاق نشیمن 
مفروش شده بود بالشی که مملو از لیف خرما بود وکوزة آبی» چیز دیگری وجود 


نداشت (تا آخر حدیث). 





[هیلمی در مجمع ۹ ]از «ابن عباس» روایت می‌کند, هنگامی که 
فاطمه88# با رسول خدا گفتگو داشت» افرادی این ملاقات را تحمّل 
نمی‌کردند وهمچنان در انتظار ملاقات با پیغمب ری بودند تا اینکه مأیوس شدند. 
در این هنگام «سفد بن مُعاذ» با على ملاقات کرد وگفت: به خدا سوگندا رسول 


دا کسی جز شما را: در این حال اجازه ورود نمی‌دهد (وحدیث را ادامه 
داده تا آنجا که گفته است) 





پینمب رت از جای برخاست وبه دیدار زنان آمد 
وفرمود: همانا دخترم زهرا را به همسری پسرعمویم درآوردم وشما می‌دانید که 
منزلت وموقعیت دخترم در نزد من تا چه اندازه است واکنون که وی را به همسری 
علی 1 نامزد کرده‌ام» آماده باشید و او را به بوی خوشی که ویژه زنان است» 
خوشبو کنید ولباسهانی که درخور زنان انیت به او بپوشانید و او را به زیورهای 
زنان بیاریید. پس از آنکه پیننبر اکرم دستورهای لازم را به زنان داد» وآنها 
برای تهیه لوازم ورسائل عروس ره یبرع داخل اتاق شد. واز آنجا که 
پرده‌ای میان حضرت وزنان آویزان بوه:وقتی داخل شد. دید تنها «اسماه بیت 
عُمیس» آنجاست. فرمود:تو کیستی؟ چرا با زنها برای تهیه وسائل عروسی بیرون 
نرفتی؟ در پاسخ گفت: من زنی هستم که از دختر شما نگهداری می‌کنم؛ چرا که 
می‌دانم شب زفاف دوشیزه‌ای: باید زنی در دسترس او باشد که اگر حاجتی 
داشت یا فرمانی صادر کرد آن زن آنرا برآورده سازد. پیغمبر ی فرمود: از خدا 
می‌خواهم تا تو را از برابر واز پشت سر واز راست وچپ از گزند شیطان درامان 
بدارد. آنگاه رسول اکرم 3 حضرت زهرانة را بحضور طلبید. حضرت زهراغه 
وارد اتاق رسول خدانة شد وعلی3 را دید که در حضور پیغمبر اکرم 6 
نشسته است در این هنگام گریست! پینمبر اکرم ٤‏ بیمناک شد که مباد گریۀ 
زھرا#ة از بینوائی وتهیدستی علی ا باشد. پینمبر اکرم ٤ڈ‏ فرمود: چرا گریه 
می‌کنی؟ فکر نمی‌کردم که تو برای تهیدستی على ناراحت شوی» حال آنکه تو 





۳۹ ...... فضائل پنج تن 





را به ازدواج بهترین فرد خاندانم درآوردم؛ به خدایی که جان من در دست توانای 
اوست. تو را به همسری بزرگواری درآوردم که در دنیا از نیکبختی کاملی 
برخوردار است ودر آخرت هم از نیکوکاران بشمار می‌آید. سپس به «اسماء بنت 
عُمیس» دستور داد تا ظرف آي 
رسول دا مقداری از 


بیاورد. «اسماء» ظرف آبی بحضورش آورد. 








آب را در دهان مبارک چرخاند وپس از آن آب را در 
ظرف ریخت وصورت ودو پایش را با آن آب» مسح کرد وفاطمه ۵# را بحضور 
طلبید ومشتی از آن آب را بر سر ومشتی را میان دو پستان آن حضرت ریخت. 
آنگاه مقداری آب را بر پشت خود وپشت دخترش پاشید و او را نزدیک خویش 
خواند وفرمود: پروردگارا! فاطمه ‏ از من است ومن از اویم. بارالها! همانطور که 
مرا از پلیدی رهائی بخشیدی واز مرگونهآلودگی پاکیزه ساختی؛ علی وفاطمه را 
از هرگونه پلیدی پاکیزه بساز. سپس ظرف آبٍ دیگری طلبید وعلی ل را بحضور 
خواست وپیغمبر اکرم ا همان رای راکتبا ناطمه انجام داده بوده با 
حضرت على ل انجام داد. و ارائ آن حنظرت دا کرد آن چنانکه برای 
فاطمه9# دعا کرده بود. بعد از این خطاب به علی وزهرا لا فرمود: اینک از جا 
برخیزید وبه اتاق خود بروید. امید است خدای تعالی در نهانگاه میان شما جمع 
نماید ودل شما را به یکدیگر الفت بخشد وخواسته‌های شما را روا سازد. 
فاطمه له وعلی ا وارد اتاق بخت شدند وپیغمبر اکرم ٤ظ‏ با دست مبارک 





خویش در را به روی آنها بست. 
«ابن عباس» گفته است که «اسماء ب 





شفیس: اطلاع داد که همواره 
مواظب ومتوجه بودم که پیغمبر کرم دعای ویژه‌ای برای على وزهرا لټ 
می‌فرمود ودیگری را در این دعا مشارکت نمی‌داد تا هنگامی که وارد حجره خود 


شد. 


«هیشمی» گفته است که این روایت را «طبرانی» هم نقل نموده است. 





مولف گوید: مختصری از روایت فوق را «ابّم» هم در (جلية ۷۵/۲ یاد 
کرده است. 
[ همان کتاب ۲۰۶/۹ ] از «انس» روایت کرده است که در ملاقاتی که 


«شمر بن خطاب, با «ابوبکره داشت به او گفت: چرا از فاطمه دختر رسول 
خدا خواستگاری نمی‌کنی؟ در پاسخ گفت: پیغمبرم او را به همسری من 
نامزد نمی‌کند! «عُمر گفت: اگر به همسری تو حاضر نشود» پس چه کسی با 
دخترش: هم پیوند خواهد شد؟ تو (ابوبکر) در پیشگاه مقدس او از همه گرامی‌تر 
وسابقه اسلام تو هم از دیگران زیادتر است! «ابوبکر» تشویق شده وبه خانة 
دخترش «عايشه» رفت وخطاب به او گفت: هرگاه دیدی که پیفمبر اکرم با 
خاطری آسوده به سویت آمد به حضرتشن گوشزد کن که پدرم قصد دارد به 
خواستگاری دخترت فاطمه بیاید ممکن ات خدای تعالی بوسیله وساطت تو 
در نزد رسول خدا٤‏ کار مرا ان کت ومن بتوانم انتخار همسری دختر 
پیغمبر 6 را به دست بیاورم» «عايشه» توق ارش را شنید وهنگامی که 
پیغمبر اڈ با خوشحالی بر او وارد شد» عرض کرد: پدرم؛ «ابوبکر»: خواهان 
دختر شماست ومرا مأمور ساخته تا شما را در جریان اسر بگذارم. پیغمبر 
ارم فرمود: تا خدا چه خواهد وقضای الهی چه باشد. طولی نکشید دابوبکره 
با «عايشه» ملاقات کرد ونتیجهُ امر را از او جویا شد. «عايشه» در پاسخ گفت: ای 
پدرا دوست می داشتم که پیشنهاد تو را به عرض پیغمب ری نمی‌رسانیدم| به 
دنبال آنچه از «عایشه» شنید با «عمره ملاقات کرد وچگونگی امر واعراض 
پینمب رة را بازگو کرد. «عمر» که در انتظار فرصت مناسب بود به خاتۀ 
دخترش, «حَفصّه» رفته به او گفت: ای حفصه! هرگاه احساس کردی که رسول 
خدایَِة با طیب خاطر بر تو وارد می‌شود وبا نشاط هست» پيشنهاد مرا نسبت به 
خواستگاری حضرت زهرانه به عرض رسول خدایقٌ برسان. ممکن است 





خدای تعالی از وساطت تو وسیله آرام‌بخشی ایجاد کند وافتخار همسری دختر 
پیامب ر را به دست آورم. «حفصه» پیام پدرش, ومر را عهده‌دار شد 
وهنگامی که حضرت رسول اکر م بر او وارد شد واحساس تشاط در رسول 
خداعلٌ نموه پیشنهاد پدرش را به اطلاع آن حضرت رسانید. رسول دا در 
پاسخ فرمود: تا خدا چه خواهد وقضای الهی چه باشد. «عمره با دخترش ملاقات 
کرد ونتیجه پیامش را جویا شد. «حفصه» گفت: دوست می‌داشتم که چنان پیامی 
را به عرض رسول اکرم ت نمی‌رسانیدم (تا با چنان پاسخی دل سردکننده روبرو 
شوم). 

«عمر» در ملاقاتی که با حضرت علی 1 داشت گفت: چه چیز مانع است 
که تو از زهرای مرضیه :9 خواستگارای نبتی‌کنی؟ فرمود: بیم آن دارم که رسول 
خداڈ خواستگاری مرا نپذیرد: «عمر» گفت: پس اگر دخترش را به همسری 
شما درنیاورد» به همسری چه کتتی واه آزرد؟ حال آنکه شما از همه 
آفریدگان به آن حضرت نزدیکترید» علی: پیشنهاد او را پذیرفت وبدون آنکه 
مانند «عایشه» و«حفصه» واسطه‌ای داشته باشده شخصاً با رسول خداکل 
ملاقات کرد وبه عرض رسانید: بحضور مبارک شرفیاب شده‌ام ثا از حضرت 
فاطمه 9 خواستگاری نمایم. رسول خا بلافاصله وبا کمال خرسندی 








پیشنهاد حضرت علی ا را پذیرفت وفرمود: هرچه زودتر مقدمات ازدواج با 
دخترم را فراهم آور. حضرت علی 12 عرض کرد: همانطور که می‌دانیم از ثروت 
دنیا جز زره «صُطمه» ۱ چیز دیگری ندارم! فرمود: هرچه داری از رد وکلانه 
همه را حاضر کن. حضرت علی 3 به دستور رسول دای مایملک خویش را 
تخمین زده دوازده أوقیه (معادل چهارصد وهشتاد درهم) بود. همگی آنها را 


۱ «طمیّه» منسوب به «مْطمة ین محارب» است که زره‌ساز معروفی بوده است ویا زرهی 
است که از استواری. شمشیرها را می‌شکند ویا زره سنگینی است. (مولف) 








حضور مبارک رسول خدایدٌ تقدیم داشت وپیغمبر اکرم 5 ناطمهت را به 


همسری آن حضرت درآورد. رسول خداٌ آن مبلغ رابه سه بخش نمود وآنها را 
در اختیار أ آمن» قرار داد وفرمود: یک بخش از آنرا به مصرف بوی خوش 
(عطر) برسان وبه گمانم فرمود» مابقی آنرا برای خرید لوازم زنانگی به مصرف 
برسان. آنگاه آنچه تهیه شده بود همگی را در اتاقی جمع کرد وبه على توصیه 
نمود» هنگامی که وارد حجله شدی دست بکاری نمی‌زنی تا من به ملاقات تو 
بیایم. اینک هر دو تن در اتاق در انتظار آمدن پینمب ت32 می‌باشند. طولی نکشید 








پیغمبر اکرم اة وارد حجره شده درحالی که حضرت زهراءلة روبند به رخسار 
زده وعلی ل در محل خویش آرام گرفتهوواع َبْمن» ظرف آبی حاضر کرد. رسول 
خد ای مقداری از آن آب را آشامیدا وبایمانده آنرا از دهان مبارکش در آن ظرف 





ریخت. سپس به فاطمه زهرا خن دستور داق‌کهمقداری از آن آب را بیاشامد. پس 
از آنه رسول داز مقدارئ ٣رآ‏ ظرّفت "زا به پیشانی ومیان دو شانه وسینا 
مبارک حضرت زهرا؛:* ریخت وله تلی ا فرمود! مقداری از آب این ظرف را 


بیاشام. سپس خود رسول اکر م مقداری از آن آب را به پیشانی ومیان دو 


شانه‌اش ریخت. آنگاه به خدا عرض کرد: پروردگارا! اینان اهل‌بیت من هستنده 
آنها را از پلیدی برهان وبه خوبی ایشان را پاکیزه گردان. 





پیغمبر اکرم 3 اق «ام آیمن» از آن اتاق بیرون آمدند ورسول 


داب خطاب به علی اء فرمود: اینک تو وهمسرت! 


پس از 


«براز» هم این روایت را نقل کرده است. 

[ الریاض النضرة ۱۸۰/۲ ]از انس بن مالک» روایت کرده است که 
شرفیاب شد وعرض کرد: همانطوری که 
می‌دانید تا به حال از هیچگونه خدمتی فروگذاری نکرده واز همه جلوتر به آثین 
اسلام گرویدهام! اینک حضور مبارک شرفیاب شده‌ام تا از حضرت زهرای 





«ابوبکر» حضور مبارک رسول خداَّ 





مرضیه اة خواستگاری نمایم. پیفمبر اکرم3: سکوت کرد وپاسخی نداد 
«ابوبکره از حضور مبارک مرخص شد وبا وعُمّر» ملاقات کرد وگفت: هلاک شد م 
وهلاک کردم. «عمره گفت: مگر چه پیشآمدی رخ داده است که چنین می‌گونی؟! 
وابوبکر» گفت: برای خواستگاری حضرت زهرانة بحضور پیغمبر 
شدم؛ رسول خدایّة پاسخ مرا به سکوت برگزار کرد وجوابی نداد. «عمره په او 
گفت: همین جا بمان؛ تا بحضور رسول داب شرفیاب شوم. وآنچه راکه از آن 








حضرت خواستی, از ايشان بخواهم؛ به این اميد که پيشنهاد من مورد پذیرش 
حضرتش قرار گیرد. حضور مبارک رسول داب شرفیاب شد ودر برابر 
حضرنش قرار گرفت وبه عرض رسانید: همانطور که می‌داننید از همیچگونه 
خدمتی دریغ نکرده‌ام وپیشتر از دیگران یه آئین اسلام گرویده‌ام! اینک خدمت 
رسیده‌ام تا فاطمه اة را به همسرای من درآوری! رسول داب پاسخی نداد. 
«عمره که از هرجهت ناامید شده بوده از حضور مبارک مرخص شد. وبا «ابوبکر» 
که در انتظار او بود ملاقأت گرد وچریان را پازگو نمود واظهار داشت: پینمبر 
اکرم ٤‏ در این رابطه: منتظر فرمان الهی است. واضافه کرد که به دیدار علی ا 
بردیم واز او بخواهیم تا آنچه را که ما از رسول خدایٌَ خواستیم» تقاضا کند, 
حضرت علی ا فرموده است: درحالی که به آراستن نهالهای خود مشغول بودم» 
«ابوبکر» و«عمره به ملاتاتم آمدند واز من تقاضا کردند تا بحضور پینمبر 1 
شرفیاب شوم واز حضرت زهرا نة خواستگاری نمایم. پیشنهاد آنان را پذیرفتم. 
از جای برخاستم ودر حالی که گوشذ عبایم به روی زمین کشیده می‌شد به خانۀ 
پیغمبر 5 رفتم. بحضورش رسیده وعرض کردم: همانطور که مستحضرید» من 
از همه مسلمانان پیشتر به آثین اسلام گرویده‌ام واز هیچگونه فداکاری هم دریغ 
نکرده‌ام. پیغمبر 3 فرمود: اینک؛ چه می‌خواهی؟ عرض کردم: برای 
خواستگاری حضرت زهرا آمده‌ام. رسول خدایٌ فرمود: اينک چقدر نقدینه 





داری؟ عرض کردم: اسب وسلاحی در اختیار دارم! پیغمبر ا فرمود: بدیهی 


است داشتن اسب جزء ضروریات است وگریزی از آن نیست. . لیکن سلاحت را 
بفروش وبه مصارف عروسی برسان! عل فرمود که بنابه دستور رسول 
دای سلاح جنگی خویش را به چهارصد وهشتاد درهم فروختم وپول آنرا در 











اختیار پیغمبر اکرم ٤‏ گذاشتم. پب پینمبر اکرم ٤‏ مه مشتی از آن مبلغ را بدست مبارک 
برداشت وبه «بلال» دستور داد تا بوی خوش (عطر وطیب) از آن بخرد. وبه 
دیگران امر کرد تا جهیزیّه حضرت زهرا ی را فراهم نمایند. جهیزیه عبارت بود 





تختی که از شاخ وبرگ درخت خرما به هم پیوسته بوده وبالشی پوستی که از 
لیف خرما پر شده بود. پیش از هر چیزی رسول دای خطاب به علی ا 
فرمود: هرگاه فاطمه 9 به خانة تو ود شید به هیچ کاری اقدام نمی‌کنی تا من به 
ملاقات تو بيايم. على می‌فژماید که نامب همراء با دم آیمن» به خانه‌ام 
وارد شدند رفاطمه یه در یک طرّف اتاقنشست ومن هم در طرف دیگر اتاق 
نشستم. رسول خداز داردشد واز وم ایمن» پرید: برادرم در این اتاق است؟ 
«ام ایمن» گفت: علی 1 برادر توست» بازهم فاطمه را به همسری او درآورده‌ای؟ 

و 
ادج او درآوردهام۱۱ در این هنگام پیة پینمبر اکر م وارد اتاق شد. به فاطمه 
فرمود: مقداری آب حاضر کن! فاطمه نيب از جای برخاست وظرف آبی که در 
اتاق بود برداشت وپر از آب کرده وحضور رسول خدال آورد. پیغمہر 6لا 
جرعه‌ای از آن آب را در دهان مبارک گردانده سپس آنرا در میان ظرف آب ریخت. 
آنگاه به زهراة فرمود: پیش بیا! زهرایغ نزدیک پیفمبر اکرم ٤ه‏ رفت. رسول 
دای مشتی از آن آب را برداشت بر سروروی:ومیان دو پستان حضرت 






به آن خاطر است که مردمتپندارند که برادرخوانده» برادر است» همانطرر که 
پسر نیست. (مترجم) 





«۵ 





فاطمه 8 ریخت وفرمود: پروردگارا! این دختر ونوادگان او را از گزند شیطان 








رجیم درامان بدار. پس از آن به زهران فرمود: پشتت را به طرف من قرار بده. 
پیغمبر اکرم ل مقداری آب در ميان دو شانة او ريخت وفرمود: پروردگارا! این 
دختر ونوادگانش را از گزند شیطان رجیم نگهدار. بار دیگر رسول خد ا 
دستور داد آب بیاورید. علی 1 می‌گوید: از آنجا که دانستم تصمیم حضرت 
چیست» بلافاصله از جای برخاستم وظرف را پر از آب کرده بحضور آوردم. 
رسول خدا6 مقداری از 








آن آب را در دهانش گرداند» سپس آب باقیمانده در 
دهان مبارک را در مبان ظرف آب ریخت وخطاب به من فرمود: پیش بیا! مقداری 
آب ظرف را بر سروسینه‌ام ریخت وفرمود: پروردگارا! این بزرگوار ونوادگانش را 
از گزند شیطان, در پناه خودت قرار منم آنگاه به من امر کرد تا پشت به آن 
حضرت قرار بگیرم. مقداری از آب ظرف زا در ميان دو شانه‌ام ريخت وگفت: 
بارخدایا! اینک این شخص ونوادگانش را از گزند شیطان رجیم در پناه خودت 
قرار می‌دهم. سرانجام به عَلی تال قرمودز اینک, به نام خدا ودر سایه برکت اوه به 





اف وارد شو. 

«محب طبری» گفته است که این حدیث را «ابوحاتم» روایت کرده است 
ودر صفحه ۱۸۱ می‌نویسد: حدیث موردنظر را وامام احمد» در «المناقب» از 
حدیث «ابویزید مَدائنی» بیان کرده است وپس از آن» حدیث مزبور را به صورت 
دیگری نقل نموده که به آنجا مراجعه شود. 

مؤلف گوید: «تی» هم در (کنزالهمال۱۱۳/۷] حدیث موردبحث را 
آورده است واظهار می‌دارد که «ابن حجر» هم آنرا روایت نموده است ووهیثمی» 
نیز در [مجمع ۲۰۹/۹] به روایت آن پرداخته ومی‌گوید: این حدیث را «طبرانی» 
نقل کرده است ودابن حجره هم در (صواعق ص ۸۴] روایت نموده ومی‌گوید که 


این حدیث را «ابن ابوحاتم» متذکر شده است و«محب طبری» هم در [ذخاثر 
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ص ۲۷] با اندک اختلاقی آنرا ذکر کرده وگفته است: «ابوحاتم» هم به نقل آن 


پرداخته است. 





تاریخ بغداد خطیب بغدادی ۷/۵ ]به سند خود از «ابن عباس» نقل 
کرده است: هنگام زفاف که زهرای مرضیه به خانة علی 12 رفت» پیغمبر اکرم 6 
پشت سرش و«جبرئیل» طرف راست و«میکائیل» طرف چپ او وهفتاد هزار 
فرشته که تا بامداد به تسبیح وتقدیس خدا اشتغال داشتند. پشت سر آنها حرکت 
می‌کردند! 

مولف گوید: این حدیث را «محب طبری» در [ذخاثر ص۳۲] نقل کسرده 
ومی‌گوید: «حافظ ابوالقایم دنشقی» هم به نقل آن پرداخته است. 

[ذخائرالعقبی محب طبري ص۲۹ | قصة ازدواج حضرت زهراغلا را 
از حضرت على روایت کرد تا آنجاکه آن حضرت فرمود - هنگامی که 
زهرانثة قرار بود به خانه‌ام وارد شود. رسول دای به من توصیه کرد تا هنگامی 
طولی نکشید پیغمبر ا 
بر ما وارد شد. در آن هنگام قطیفه‌ای - يآ عبانی - روی ما قرار داشت؛ به 








که من به ملاقات شما نیامه:ام ديت به هیچ کاری نزنپ 


مجردیکه پیغمبر تلد را مشاهده کردیم خواستیم به احترام آن حضرت حرکت 
کنیم» فرمود: به حال خود باشید. سپس ظرف 
آنگاه آن آب را به روی ما ریخت. علی ٤ة‏ گوید: در آن حال از پیغمبر اکرم ا 
پرسیدم: یا رسول الله! من در پیشگاه شما محبوبترم؛ یا دختر تان زهراء4؟ فرمود: 





بی طلبید ودعائی بر آن خواند. 


زهراللة از نظر من محبوبتر از توست وتو در پیشگاه من» عزیزتر وارجمندتر از 
او هستی. 

«یحیی بن معین» این حدیث را روایت کرده است. 

مولف گوید: حدیث موردبحث را «متّقی» در (کنزالسمال ۱۳۹۳/۶ نقل 
کرده واظهار می‌دارد که حدیث موردنظر را «حمیدی»: «اسام احمد حتبل»؛ 





«علی ا نخستین کسی است که اسلام اختیار کرد» برخی از | 
وفاطمه انغ را آورده‌ايم. به آنجا مراجعه شود. 


باب نود ویکم 


نثا کردن درختان بهشت در هنگام تزویج علی 19 با 
فاطمه زهرایید 


(حلیةالاولیاء ابونعیم 0۹/۵] از «عبدالله بن مسعود نقل کرده است که 
در بامداد روز عروسی, حالت زعشه‌ای در وجود احضرت زهراءلا ایجاد شد. 
رسول داب - محض دلداری او - فرمود: ای فاطمه! تو را به همسری 
بزرگواری درآوردم که سرور وبزرگ دنیاست ودر آخرت هم درشمار نیکوکاران 
است. ای فاطمه! هنگامی که خدا اراده فرمود تا تو را به همسری على لا درآورم» 
خدای تعالی به «جبرئیل» دستور داد تا در آسمان چهارم به پا خیزد وهمزمان 
صف‌هائی از فرشتگان تشکیل داده شد وپس از آن؛ «جبرئیل در حضور آنها 
خطابه‌ای ايراد فرمود وتو را به ازدواج علی غا درآورد. آنگاه به درختان بهشت 





دستور داد تا زیورها وحله‌های بهشتی برخود بیارایند وآنها را بمنظور شادباش 
عقد همسری تو با علی ۰12 بر فرشتگان نثار کنند. در آن روز برکات حضرت حق 
تعالی به اندازه‌ای بود که هر فرشته هرچه از آن نثار بهره می‌برد. زیادتر از سهمی 





بود که قرشتة دیگر بدست می‌آورد وبه آن نثاری که به دست آوردند. تا روز قيامت 


مباهات می‌کنند.«ام سلمه» گفته است: زهرای مرضیه نة هم در این هنگام بر زنان 
دیگر مباهات می‌کرد؛ برای اینکه زهرانة نخستین زنی است که خطبة عقدش را 
«جبرئیل» انشا کرده است! 

مولف گوید: این حدیث را «خطیب» در [تاریخ بغداد۱۲۸/۴] نقل کرده 


تاریخ بغداد خطیب بغدادی ۲۱۰/۴ ] از «بلال بن حمامه» روایت 
کرده است. در یکی از روزها رسول دای با حالت خندان که آثار نشاط از 
رخسارش نمایان بود. بر ما وارد شد. همزمان «عبدالرحمن عوف» از جای 
برخاست وگفت: با رسول الله! علټاچییټ که امروز چنین خندان وبانشاط 
هستید؟ پیفمبر اکرم 7 فرمود: نسرور ونشاط من از آنست که از سوی پروردگارم 
مژده داده شد هنگامی که حضرت عر ارادة فرمود, زهراتقلا را به همسری 
علی 1 نامزد فرماید, به فرشته‌ای شتو رادا دتا درجت طوبی را به حرکت 
درآورد. آن فرشته بنابه دستور حضرت پروردگار درخت طوبی را حرکت داد 
ونامه‌هائی از آن به زیر می‌ریخت وهمزمان فرشته‌هائی را آفرید که آنان همه آن 
نامه‌ها را جمع آوری کردند؛ روز قیامت که فرامی‌رسد» فرشتگان مزبور که حامل 
آن نامه‌ها هستند» آن نامه‌ها را در میان اهل محشر پخش می‌کنند. هریک از مردم 
محشر که به راستی؛ ما اهل‌بیت را دوست داشته نامه‌ای که دلیل بر برائت از دوزخ 
است» در دست او قرار می‌گیرد! واین برائت از آتش از برکت وجود برادر 
وپسرعمویم على ودخترم زهرانیث؛ است که مردان وزنان امت را از 





دوزخ رهائی می‌بخشند. 
مولف گوید: این روایت را وابن جریر جزری» در (اسدالغابة ۲۰۶/۱] نقل 
کرده ومی‌گوید: همین حدیث را هم «موسی» متذکر شده است ودابن حجره در 


فضائل پنج تن 








[صواعق ص ۱۰۳] از «ابوبکر خوارزمی؛ روایت کرده است: هنگامی که رسول 
داب از خانه‌اش بیرون آمد» درحالی که رخسار شریفش مانند ماه بدر 
می درخشید» «عبدالرحمن بن عوف» پیش رفت (تا آخر حدیث). 

[أسدالغابة ابن اثیر ۳۵۸/۲]به سند خود. از «سنان بن شفعلة اوسی»۱ 





روایت کرده است رسول خدا# از «جبرئیل» حدیث کرده است: هنگامی که 
خدای تعالی حضرت زهراة را به همسری حضرت على درآورد؛ به 
«رضوان»» خادم بهشت. دستور داد تا درخت طوبی را حرکت دهد. درخت طوبی 
بدنبال حرکتی که در او ایجاد شد» نامه‌هائی به عدد محبّان آل‌محمّد نثار کردا 
هنگامی که روز جزا فرامی‌رسد؛ فرشته‌ای همراه با آن نامه‌ها از سوی خداء هبوط 
می‌کند وبه هریک از محبان آل محمد ٌامه‌ای می‌دهد؛ در آن نامه برائت از آتش 
دوزخ اعلام شده است! ابن اٹپ گوید: این گیٹ را «ابوموسی» روایت کرده 
است, 

مولف گوید: «ابن حجرء» هم این روایت را دّ (اصابة۳/ قسم ۱۳۴/۱] 
آررده است. 

[ الریاض النضرة ۱۸۴/۲ ] از «انس» روایت کرده است» هنگامی که 
رسول دا وعلی ا در مسجد تشریف‌فرما بودنده رسول خداللٌ به 
علی اء فرمود: اینک «جبرئیل» به من اطلاع می دهد که خدای تعالی فاطمه را به 
همسری تو انتخاب کرده است وچهل هزار فرشته را برای این ازدواج گواه قرار 
داده است! به درخت طوبی وحی فرستاده که به میمنت این همسری» در اقوت 
نثار کن| درخت طوبی در یاقوت نثار کرد. نخست حورالعین‌ها به تحصیل در 
یاقوت بر دیگران پیشی گرفتند وآنان تا روز قيامت آنچه را که بدست آورده‌اند 





۱-بابن اثیر» در همان صفحه می‌نویسد: بطوری که از کناب «امیر بن ماکولاه استفاده می‌شود: 
اسم پدر «ستان» «شمعلهه - با «میم» است - نه «شفعله» - با فاءه -. (مترجم) 
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در ميان خود به رسم تعارف به یکدیگر هدیه می‌دهند. 

لاه این حدیث را در «سیره» خود روایت کرده است. 

[ ذخائرالعقبی ۱۸۴/۲ ] از «عبدالله» روایت کرده است که رسول 
خدامْ خطاب به حضرت فاطمه یغ در هنگامی که حضرت را به خانة على 3 
روائه می‌کرد؛ فرمود: آنگاه که حق تعالی به من دستور داد تا تو را به همسری 
علی 1 درآورم به فرشتگان دستور داد در بهشت صف‌هائی را از خود تشکیل 
دهند؛ به درختان بهشت فرمان داد تا خود را به زیورها وحله بیارایند؛ به 
«جبرئیل؛ امرکرد تا منبری در بهشت سراپاکند.به دنبال آن «جبرئیل» برفراز منبر 
قرار گرفت ودر این رابطه خطبه‌ای ايراد کرد. آنگاه از آن زیورها وحله‌ها در ميان 
فرشتگان نثار کرد. وهریک از فرشتگان که/بهتر یا 





توانست جمع‌آوری کند 
نسبت به دیگری, که کمتر نصیلش شده اس تا روز قيامت مباهات می‌نماید. 

رسول خداک درپی ما رای که دز هشت اتفاق افتاده است» خطاب به 
حضرت زهرانیة فرمود: این ماجرا در بژزگداشت فقام تو واهمیت همسری تو 
کافی است. 

«نسالی» این حدیث را روایت کرده است. 

[ همان کتاب ص ۳۲ ]از حضرت علی 1 روایت کرده است که رسول 
خدا فرمود: فرشته‌ای بر من نازل شد وگفت: ای محتد! خدای تمالی 
می‌فرماید به درخت طوبی دستور دادم تا در ویاتوت ومرجان بر خود بیاویزد. 
وآنها را به فرشتگان وحورالمین. که در مراسم عقد حضرت زهرالل شرکت 
داشتند. نشار کند. آری» اینان وآسمانی‌های دیگر از این عقد همسری کمال 
خوشحالی را ابراز داشتند ودرنتیجه این همسری, دو فرزند از ايشان بوجود 
می‌آید که سیّد دنیا وسیّد پیر وجوان بهشتیان هستند. واهل‌بهشت بخاطر این 


شادمانی خود را به زیور بهشتی آراستند. 





وتو ای محعد! شادمان باش ودیدگان خود را به این عنایت الهی روشن 
گردان چراکه سیّد گذشتگان وآیندگان هستی! 
«محب طبری» گوید: این روایت را حضرت امام علی بن موسی الرضالق 


روایت فرموده است. 


باب نود ودوم 


خدای تعالی همه درهائی را که بهمسجد رسول خداء مفتوح 
می شد مسدود کرد مگز در خانه علی را که با زگذاشت 


وه از و 
سیوطی در تفسیر الذُرالمنثور | ذیل تفبتیر آیه وا ب 

الهّوی4 (سوره نجم» آیه۳) از «ابن مردویه» از «ابوالخمراه» و«حبۀ عرنی» 

روایت کرده که این دو تن گفتند: رسول خداع دستور داد تا همه درهای 








خانه‌هائی که به مسجد باز می‌شود» مسدود نمایند. این فرمان بر آنها که درهای 
خانه‌شان به مسجد مفتوح می‌شد گران آمد. «حبّه» گفته است: در این هنگام به 
«خمزة بن عبدالطلب که در زیر تطیفه سرخ رنگی قرار گرفته وچشمانش غرق 
در اشک بود؛ نگاه می‌کردم و او در آن حال خطاب به پیغمبر ٤اا‏ گفت: با این 
دستوری که دادی» عمویت؛ «ابوبکر» «عُمَر» ووعباس» را از خانه خدا بیرون 
کردی وبجای آنهاء پسرعمویت علی 1 را ساکن ساختی! مردی گفت: چه نظری 
دارد از بالا بردن پسرعمویش!! پیفمبر اکرم ی از ناراحتی نامبردگان واز گفتار 
مفرضانه آنها اطلاع یافت ودستور داد مردم رابه مسجد حاضر کنند. پس از آنکه 


۱۹۳۰ 








گروه مهاجر وانصار در مسجد گرد آمدند پیفمبر اکرم ا به منبر 
وخطابه‌ای در کمال بلاغت ومشتمل بر تمجید وتوحید الهی که تا آن روز چنان 


یف برد 


خطبه‌ای از آن حضرت استماع نشده بود ايراد فرمود ودر ضمن آن خطاب به 
مردم فرمود: من به خاطر خودم نه َر خانة شما را مسدود کردم؛ ونه در خانه شما 
را مفتوح ساختم ونه شما را از مسجد پیرون کردم؛ ونه علی را در درون مسجد 
جای دادم. آنگاه این آیا را قرائت فرمود: سوگند به خدائ یکه ستاره را فروآورد 
پیغمبر شما که مصاحب خوبی از برای شما می‌باشد در فرمان ی که صادر می‌کند 
گمراه نگردیده است واز روی خواهش نف سگفتگوثی نمی‌کند وهرچه ابراز می‌دارد» 
بر وفق وحی الهی است. (سوره نجم) 

[صحیح ترمذی ۴۱/۲ ] به سند خود» از «ابن عباس» روایت کرده 
است که رسول دای دستور داد همه درها که به مسجد گشوده می‌شود؛ مسدود 
گردد» بجز در خانه علی لا . 

[ مستدرک حاکم ۱۳۵/۳ ) از رزیت ن ازقم» روایت کرده است که 
گروهی از اصحاب درهائی به مسجد گشوده بودند که می‌توانستند به آسانی وارد 
مسجد شوند. در یکی از روزهاء رسول خدایٌ خطاب به مردم فرمود: همۀ این 
درها را ببندید» مگر دَرٍ خانه علی څک که باید همچنان گشوده بماند. مردم در این 
فرمانی که صادر فرمود. به گفتگو نشستند وهریک سخن نابجائی گفتند. رسول 
خدایِ که از ناراحتی آنان اطلاع یافته بوده به میان مردم آمد وپس از حمد وثنای 
الهی: فرمود: از پیش خود فرمانی صادر نکردم؛ بلکه از سوی خدای تعالی مأمور 
بودم تا همه درهاء جز در خانه على راء مسدود بسازم. بتابراین آنچه در این 





باره ابراز داشته‌اید برخلاف حقیقت بوده است. به خدا سوگند! از پیش خود دری 
را مسدود نکردم ودری را گشوده نگذاشتم بلکه مأمور بودم وناچار باید از 


مأموریتی که داشتم پیروی می‌کردم. 





«حاکم» گوید: سند این حدیث صحیح است. 

مولف گوید: این حدیث را «امام احمد حثبل» هم در «مسند» خود 
و«ضیاء» هم از «زید بن ارقم روایت نموده‌اند و«حاکم» بار دیگر در [۱۵۷/۶] 
تقل کرده ومی‌گوید: «امام احمد» در «ششند» و«سعید بن مسعود» به نقل آن 


پرداخته‌اند 


[ همان کتاب ۱۲۵/۳ ] به سند خود از «ابوهریره» روایت می‌کند که 
: خدای تعالی سه منزلت برای علی #8 قرار داده است ومن 
آرزومندم که اگر یکی از آنها را دارا بودم؛ برای من بهتر بود از شتران سرخ موئی 
که به من اهدا می‌شدا یکی از حُصّار پرسید: آن سه خصلتی که خدا به وی 
مرحمت فرموده چیست؟ در پاسخ گفت: يکي آنکه با دختر رسول دای 
ازدواج کرد دیگری آنکه با پیفمبز اکرم در مجد ساکن گردید؛ چنانکه آنچه 
برای رسول دا حلال بو بای از هم حلال بود وسوم اینکه» پرچم اسلام 





را روز خیبر در اختیار او درآوزد: 

«حاکم» گوید: سند این حدیث صحیح است. 

مولف گوید: این حدیث را «شْقی» در (کنزالممال ۳۹۳/۶] نقل کرده 
ومی‌گوید: این حدیث را «ابن ابی شَیبّه» ودابن حجر» در اصواعق ص ۷۶] روایت 
کردهاند و«ابن حجره گفته که «ابویعلین؛ هم آنرا قل نموده است. و«محب طبری» 
هم در [الریاض الشضرة۱۹۲/۲] روایت نموده ومی‌گوید: «ابین سځان» در 


«الموافقه» به ذکر آن پرداخته است. 





[همان کتاب ۱۱۶/۳ ]به سند خود از «خيثمة بن عبدالرحمن» روایت 
مردی به او گفت: علی ا در حق تو ناسزا 
گفته است: به جهت اینکه از وی تخلّف ورزیدی. «سعد» گفت: تخلف من از او به 
خاطر رأیی بود که به اطلاع رسانیدم و او با رأی من مخالفت نمود. همانا علی 1 


می‌کند که از «سمد بن مالکه 








فضائل پنج تن از A S‏ و و وه ۱۳۱ 
از سه خصلت برخوردار بود که اگر یکی از آنها به من اعطا شده بود» برای من از 
دنیا وآنچه در آنست بهتر وارزنده‌تر بود: یکی آنکه رسول خدایلّة در روز عید 
غدیرُم پس از حمد وثنای الهی خطاب به مردم فرمود: آیا می‌دانید که من اولای 
به مومنان هستم؟ همه گفتیم: آری! فرمود: «پروردگارا! هر کسی که من آولای په او 
‌ تم» علی هم اولای به او. ت. اینک پروردگارا! دوست او را دوست ودشمن او 
را دشمن بدار». دیگر اینکه» حضرت على در روز خیبر, دچار دردچشم بود؛ 
آن چنانکه چیزی را نمی‌دید وهنگامی که حضور رسول خدا٤#ٌ‏ شرفیاب شد 
عرض کرد: دردچشمم! پینمبر اکرم #5 آب دهان مبارک در چشم او ريخت ودعا 
کرد. دردچشمش بهبود ‏ یافت؛ چنانکه تا هنگام شهادت به دردچشم مبتلا 
نگردید وقلعۀ خیبر را در این هنگام آشتخ کرد وسوم اینکه» رسول خدام 
عمویش, «عباس»» ودیگران را از مسجد انراج کرد تا آنجا که «عباس» عموی 
پیغمبر 5 قدم اعتراض پیش گفاشنت وگفت:تا را که عموی تو هستیم از مسجد 
اخراج می‌کنی وعلی لا را بای خیش باقي می‌گذاری! رسول خدابل در 
پاسخ اعتراض او فرمود: من شما را از مسجد اخراج و او را هم باقی نگذاشتې 
بلکه خدا بود که شما را اخراج کرد و او را باقی گذاشت! 

[مُستد امام احمد حنبل ۱۷۵/۱ ] به سند خود» از وعبدالله بن رقیم 
کنانی» روایت کرده است که گفت: در هنگام جنگ جَمّل وارد مدینه شدم ودر 
آنجا با «سعد بن مالک» رویارو شدم به من گفت: رسول دای دستور داده 
است تا همه درهائی که به مسجد راه دارد. مسدود کنند ودّرخانه علی ا را په 
حال خود باقی گذارند. 

مولف گوید: این حدیث را «هیثمی» هم در (امجمع۱۱۴/۹] نقل کرده 
ومی‌گوید: این حدیث را «امام احمد»» «ابوټعلی»» «بژاز» ووطبرانی» در والاوسط» 


روایت کرده ومی‌گوید: بدنبال این دستور کسانی که خود را ذیحق می‌دانستند در 








.... فضانل پنج تن 2# 
مقام اعتراض برآمده وگفتند: یا رسول الله! درهای همه ما را مسدود کردی» مگر 
در خانه عل را که همچنان بازگذاشتی؟ رسول اکرمع فرمود: من در 
خانه‌های شما را مسدود نکردم؛ بلکه خدا بود که درهای شما را مسدود نمود. این 
حدیث را «ابن حجر عسقلانی؛ در [فتح‌الباری۱۵/۸] نقل کرده ومی‌گوید: «امام 
احمد» وونسائی» با سندی قوی, آنرا آورده‌اند. 

[همان کتاب ۳۳۰/۱] به سند خود از «عفرو بن میمون» روایت کرده 
است که نزد «ابن عباس» نشسته بودم, همان هنگام نه نفر از افراد پیش او آمده 
گفتند: ای پسر عباس! يا از محل خود حرکت کن وبا ما پا وی برای ابرازمطلبی که 
داریم از کسانی که هم‌نشین تو هستند درخواست کن تا ما را با شما تنها بگذارند. 
«ابن عباس» گفت: آنان را آزار نمی‌دهم:بلِکةه خودم با شما می‌آیم. «عَمُروء اشاره 
کرده آنگاه که این پيشنهاد به ویشد. دیدگانش نا بود وهنوز نابینا نشده بود. 
«ابن عباس» به اتفاق آنان به گوشه‌ای رفتند وتظالبی بین آنان رد وبدل شد که ما از 
چگونگی آنها اطلاعی نیافتیم. پس از آنکه از یکدیگر بدا گر دیدند» «ابن عباس» 
درحالی که از ناراحتی جامه به زمین می‌کشید برگشت وپیوسته می‌گفت: وای بر 
ایشان! وتف بر آنهاء دربارة بزرگواری سخن به ناسزا می‌گویند که از ده خصلت 
برجسته برخوردار است؛ از شخصیت عظیمی سخن به ناسزا می‌گویند که 
پیغمبر ل فرمود: فردا کسی را به مبارزه با بهود می‌فرستم که هیچگاه خدا او را 
خوار وذلیل نفرموده است! اوست که خدا ورسول ٤‏ را دوست می‌دارد 








(وحدیث را ادامه داده است تا آنجا که) رسول دای فرمود: همه درهایی که په 
مسجد گشوده می‌شود را مسدود بسازید؛ مگر درخانه علی 3 که باید سفتوح 
بماند. او می‌توانست با حال جنابت وارد مسجد بشود وجز همان راه که به مسجد 
باز می‌شد راه دیگری نداشت. 

[ همان کتاب ۲۶/۲ ] به سند خود از «ابن 





» روایت کرده است که 





گفت: ما در روزگار پیغمبر يد چنان می‌پنداشتیم که پینمبر اکر ما از همه مردم 
بهتر است (تا آنجا که گفته است) پسر «ابوطالب» از سه خصلت برخوردار است 


که هرگاه یکی از آنها از آن من بود» محبوبتر می‌داشتم از شتران سرخ‌مو که در 
اختیار من باشد: ۱-رسول دای دختر ارجمندش را به همسری او درآورد واز 





شد؛ ۲-همه درها راکه به مسجد باز می‌شد مسدود کرد؛ مگر َر 
خانه على را که همچنان گشوده داشت؛ ۳- پرچم اسلام را در روز خیبر به 
دست توانای او داد. 

مولف گوید: این روایت را «تقی» در (کنزالعمال۳۱۹/۶] روایت کسرده 
است ومی‌گوید: که «ابن ابی شیبه» هم این روایت را نقل نموده است ودابن اثیر 
جزری» هم در [أسدالغابة1۱۴/۳بقل آن پرداخته است. 

(حلية الاولیاءابونعم ۱۵۳/۴ ]په طرّق متعدد از «ابوبلج) از «مرو بن 
میمون» از وابن عباس» روایت کرد مایت که سول دا فرمود: همه درهائی 
که به مسجد باز می شود مود كنيد مگ در خانه علی 18 را که بايد سفتوح 
بماند. 

مؤلف گوید: این روایت را «نسانی» در «خصایص» به دو طریق, از «عمرو 
بن میمون» از «ابن عباس» روایت کرده است. یکی از آن دو در صفحه ۱۳ ودیگری 
در صفحه ۱۴ ودر روایت اخیر آمده است که «ابن عباس» گفت که همه درهای 
مسجد بسته شد» مگر در خانه علی که آن حضرت با حال جنابت وارد مسجد 
می‌شد ودّرٍ دیگری نداشت که به سمت بیرون از مسجد باشد.(!) 

[تاریخ بغداد خطیب بغدادی ۷ ]به سند خود از «زید بن علی 
بن الحسین» از برادرش؛ محمد بن على « 
عبدالله» شنیده که می‌گفت: از رسول خد ال شنیدم می‌فرمود: همه درهائی که به 
مسجد گشوده می‌شود ببندید. مگر در خانة عل یغ که باید گشوده باشد وبرای 





روایت کرده است که از «جابر بن 





رفع اشتباه اشاره‌ای به خانه علی ی فرمود. 

مولف گوید: این حدیث را «شتّقی» در [کنزالسمال ۱۳۹۸/۲ یاد کرده 
ومی‌گوید: «ابن عساکر» این حدیث را نقل نموده است. ودشتاوی» هم در 
[کنوزالحقایق ص‌۷۸] آنرا ذکر کرده واظهار می‌دارد که «دیلمی» هم آنرا متذکر 
شده است. 


[ خصائص نسائی ص ۱۳ ]از «حارث بن مالک» نقل کرده است که گفت: 
به مکه رفتم ودر آنجا با «سعد بن آبی ونّاص» ملاقات کردم. به او گفتم آیا منقبتی 
در حق على شنیده‌ای؟ در پاسخ گفت: در مسجد حضور رسول خدامیل 
شرفیاب بودیم که سخن از مسدود کردن درهای مسجد به میان آورد وفرمود: باید 
همه درهانی که به مسجد گشوده مشود یدود گردد. مگر درٍ خانۀ آل‌رسول 
وآل‌علی ا «سعد» گوید: طولل نکشید که یمه از حضور پینمبر اکر ما 
مرخص شدیم. بامداد عمویش, :اب حضور مبارک شد ومعترضانه 
گفت: یا رسول الله! اصحاب وَعَموفایت زاراز مسج بیرون کردی ودرهای آنان 
را بستی تنها این جوان (علی :1 ) را در آنجا باقی گذاشتی ودّرٍ خانه‌اش را 
نبستی! رسول داب درپی اعتراض او فرمود: من شما را از مسجد بیرون نکردم 
واین جوان را باقی نگذاشتم: بلکه خداست که دستور داد همه درها بسته شود, 





» از «عبدالله بن شریک» از «عبدالله 





ارقم» از 
«شعد» روایت کرده است که به دنبال دستور وسدّابواب» «عباس» حضور پیغمبر 
اکرم ا شرفیاب شد وگفت: درهای ما را بستی وتنها در خانة علی 1 را باز 
گذاشتی! رسول دای فرمود: نه من دَرٍ خانه‌ها را گشودم ونه در خانه‌ها را 
مسدود کردم. 


[کنزالعمّال ۱۵۵/۳ ] از «زافرء از مردی از «حارث بن محمده از 





«ابوطقیل عایر بن واثله» روایت کرده است که گفت: در روز برپائی شورا در کنار 


خانه‌ام ایستاده بودم. صداها وقریادهای اهل‌شورا به گوشم می‌رسید. همزمان 
صدای علی ا به گوشم می‌رسید که می‌فرمود: (تا آنجا که گوید) آیا جز من کسی 
در میان شما هست که در هنگام بستن درهای مهاجرانه در کتاب خدا «مطهر» نام 
برده شود. همان هنگام که عموهای پیغمبر 5ڈ «حمزة» و«عبّاس» از جای 
برخاستند وخطاب به پیغمبر اکرم ی عرض کردند: یا رسول الله! درهای ما را 





بستی وذرِ خانة علی :1 را باز گذاشتی! رسول خدایّة در پاسخ آنان فرمود: من به 
اختیار خودم در خانة على را باز نگذاشتم وبه اختیار خودم هم در خان؛ شما 
را نبستم. معترضین گفتند: آری؛ خدای می داند که شما به اختیار خودتان چنین 
عملی را انجام ندادید. 

[همان کتاب ۴۰۸/۶ از حضرت/عای ا روایت کرده است که در یکی 


از اوقات؛ رسول خدا 





دست مرا گرفت زفزمود: حضرت موسی ا از خدای 
تبارک وتعالی تقاضا کرد تا مرا سل هارن پاکیزه گر داند. من هم از 
خدا درخواست کردم تا مسجدم را بوسیل تو ونوادگانت پاکیزه گرداند. آنگاه 
«ابوبکره را بحضور طلبید وخطاب به او» فرمود: دَرٍ خانه‌ات را که به مسجد 
گشوده می‌شود مسدود کن. «ابوبکره نخست استرجاع کرد( لله واا یه 
راجعون گفت) پس از آن پذیرفت (نَعاً وطاعة گفت) ود خانه‌اش رابست. به 





دنبال او «عُمّر» را بحضور طلبید. به او هم دستور داد تا در خانه‌اش را مسدود 
کند. وبعد از او «عباس» را بحضور طلبید. به او هم فرمان داد تا دَرٍ خانه‌اش را 
مسدود سازد وهر دو تن ناچار در خانه‌شان را مسدود کردند وتنها دری که 
بازماند. در خانة علی ٤ة‏ بود. سپس پیغمبر اکر م فرمود: من دَرٍ خانة على 
را باز نگذاشتم. بلکه خدا بود که در خانۀ على را بازگذاشت ودر خانه شما را 





مسدود ساخت. 


«مقی» گوید: «برّازه هم این حدیث را نقل کرده است. 

مؤلف گوید: «هیشمی» هم در (مجمع۱۱۴/۹] به نقل این حدیث پرداخته 
ومی‌گوید: «بژاز» هم آنرا نقل نموده است. 

[میزان الاعتدال ذهبی ۱۹۴/۲ ]به سند خود از وابواسحاق» نقل کرده 
است که از پسر «َره چگونگی برتری على و«عثمان؛ را پرسیدم. در پاسخ 
من گفت: در قرب ومنزلت على در پیشگاه رسول دا به همین اندازه 
بسنده می‌کنم که همة درها را بست» جز در خانة علی غ را. 

(مجمع الزوائد هیثمی ۹ از حضرت علی #8 روایت کرده است 
که فرمود: روزی رسول خداٌ فرمود: با من بیا وبه آنهایی که دَرٍ خانه‌شان به 
مسجد گشوده می‌شود دستور بده تا درهای خانه‌شان را مسدود کنند.پنابه دستور 
رسول اکر مذ همراه آن حضریث حرکت گرد ابه کسانی که در خانه‌شان به 
مسجد باز می‌شد؛ دستور دادم تا در نخانهثنان را ببندند. همگان به دستور رفتار 
کردند. جز «حمزة. به رسول اکر م عرضن کردم همه به دستور عمل کردند 
بجز «حمزة». رسول داب فرمود: به «حمزة» بگو که پیغمبر به تو امر می‌کند, 
در خانه‌ات را مسدود بکنی. «حمزةء ناچار در خانه‌اش را مسدود کرد. على 
پس از اعلام دستور پینمبر ٤‏ به «حمزة»؛ بحضور پیغمبر اکرم ا شرفیاب شد 
وحضرتش به خواندن نماز مشفول بود. بعد از آنکه پیشمبر اکرم ی سلام نماز را 
گفت. به علی 3 فرمود: اکنون به خانۀ خود برو. 

این روایت را با کیفیتی که بیان کردیم؛ «براز» روایت کرده است. 

[ همان کتاب ۱۱۵/٩‏ ] از «علاء بن عرار» روایت نموده است که از «ابن 
غمر» تفاوت میان علی 3 ووعئمان» را جویا شدم, وی پاسخ داد: از شخص 
على وچگونگی برتری او بر «ثمان» سال نکنید. بلکه ناظر به منزلت او 
اشته است؛ منزلت او در پیشگاه رسول خداا 





باشید که در نزد پیفمبر اکرم ۶5 





تا آنجاست که پیغمبر 3 درهای خانه ما را مسدود کرد ودر خانۀ علی څا را به 
حال خود باز گذاشت. از سوی دیگر: «عُثمان» هنگامی که دو لشکر برابر یکدیگر 
ی ی و 
مهربان است» | از گناه او درگذشت. باردیگر گناهی که نسبت به گناه نخستین اي 


اندک بود مرتکب شد ومردم از گناء او صرف‌نظر نکردند و او را از پای درآوردند. 
«هیشمی» گوید: 
مؤلف گوید: «ابن حجر عسقلانی» در [نتح‌الباری۷۳/۸) مختصری از 





بن روایت را «طُبرانی» در «الاوسط» روایت کرده است. 


حدیث مزبور را نقل نموده است واظهار می‌دارد که حدیث موردبحث را 
«نسائی» به روایت «علا بن عیزار» نقل نموده است وپیش از این در (۱۵/۸] 
حدیث مذکور را با بسط بیشتری نقل گرده است ومی‌گوید: «نسائی» حدیث 
مزبور را از طریق «علاء» آوزده است وراچالٰ آن را رجال صحیح معرّفی کرده 
است. 

همان کتاب ۱۲۵/٩‏ از جابررین سره روایت می‌کند که رسول 
خداعٌِْ دستور داد» همه درهایی که به مسجد باز می‌شود مسدود نمایند وتنها در 
خانة على را باز گذارند. «عباس؛ از رسول دای درخواست کرد: اجازه 
فرمایید که درٍ خانۀ من به اندازه‌ای باز باشد که بتوانم رفت وآمد کنم! فرمود: از 
طرف حق تعالی موم تا همه درها را به غير از درٍ خانه علی3# کاملا مسدود 
نمایم وبجز این» دستور دیگری ندارم. این بود که همه درها را به استکنای در خانۀ 
على مسدود فرمود وگاهی اتفاق افتاده که على ا درحال جنابت هم وارد 
مسجد پیغمب ر می‌شد(ا) 

«طبرانی» هم این حدیث را نقل کرده است. 

مسؤلف گوید: حدیث موردبحث را ابن حجر قسقلانی» در 
[فتحالباری۱۵/۸] روایت کرده است ومی‌گوید: حدیث فوق را «طبرانی» هم آورده است. 


باب نود وسوّم 


بر پیغمبر وعلی نی جایز است که در مسجد جنب شوند 


(صحیح ترمذی ۲ به ستلخود از «ابوسمید» نقل کرده است که 
رسول دای خطاب به علی 3 فرمود: پا علی| به غیر از من وتوه جایز نیست 
که دیگری در مسجد جب شود. 

مولف گوید: حدی ك مزبور را وییهشی» درا (ستن ۶۶/۷] از ابوسمید نقل 
کرده است واظهار می‌دارد که روایت مزبور را به طریق دیگری, از «عطیّه» نقل 
نموده است و«شتّقی» هم در (کنزاله‌مال ۱۵۹/۶] روایت کسرده است داظهار 
می دارد که حدیث مزبور را «تربذی»؛ «ابویعلی» وربیهقی» از «ابوسمید» روایت 
می‌کند ووابن حجر هم در (تهذیب التهذیب ۳۸۷/۹] در ذیل شرح حال «محمد 
بن عیسی بن سورة ټرمذی» می‌نویسد: «ترمذی» از «علی بن مُنذٍر بن فضیل) از 
سالم بن ابی خفصه؛ از «عطیهء از «ابوسعید» روایت می‌کند که رسول گرامی 16 
به على خطاب کرد: یا علی! به غیر از من وتوه‌جایز یست که در این مسجد 
کسی جنب شود. 

واضانه می‌کند که این حدیث را «محمد بن اسماعیل بخاری» از من سماع 





کرده است. 


سنن بیهقی ۶۵/۷ ]به سند خود از وم سلمه» روایت کرده است که در 
یکی از روزهاء نبی اکر م ٤ڈ‏ از خانه عازم مسجد شد وخطاب به مردم فرمود: آگاه 
باشید! که جایز نیست مردی وزنی در این مسجد جنب شود یا حائض گرده؛ مگر 
رسول خداء علی» فاطمه» حسن وحسین. آگاه باشیدا اسامی افرادی که اسا 
شده‌اند برای شما بیان کردم؛ مواظب باشید که برخلاف آنچه گفتم رفتار نکنید که 
گمراه می‌شوید. 

مؤلف گوید: بیهقی» حدیث مزبور رابه طریق دیگره از« سلمه» روایت 
کرده است که می‌گوید: رسول دا فرمود: بر زنان ومردان حرام است که در 
مسجد من حالض شوند ویا به جنابت گزفتار گردند. مگر محمد واهل‌بیت اوه 
علی وفاطمه وحسن وحسین 4 که از اب حکم مستنی هستند. 

این دو طریق را «فتّقی» در (کنزالسمال۲۱۷/۶] متذکر شده است. ودر 
ضمن طریق اول. می‌گوید؛ آنزا«بيهتي» وداین عسا کرم آورده‌اند ودر ضمن طریق 
دوم اظهار می‌دارد: «بیهقی» آنراً روایت نموده است. 

[کنرالعمال ۱۵۴/۳ | از «عُثمان بن عبدالله قرشی» (تا آنجا که گوید) از 
«ابوذره نقل شده است که روز اولی که مردم با «عثمان» بیمت کردند» مهاجر 
وانصار در مسجد اجتماع کرده بودند. در این هنگام حضرت علی لا وارد شد 
وبه بیان حقایقی پرداخت ودرضمن خطبه‌ای که انشاد کرد فرمود: شایسته‌ترین 
سخنی که سخن‌گویان به بیان آن می‌پردازند وگویندگان به گفتن آن اقدام 
می‌نمایند وسخن آفرینان به گفتن آن؛ لب می‌گشایند. ستایش ونبایش مخصوص 
پروردگار است که از هرجهت برای بهترین ثناگستری شایستگی دارد ودرود 
وسلام بر روان تابناک محمد #5 اینک» خدای یکتائی را ستایش می‌کنم که 





همواره جاوید وبرقرار است (تا آنجا خطابه را ادامه داده است که می‌فرماید) آیا 





به این واقعیت پی برده‌اید که جز من دیگری با حالت جتابت حق ورود در مسجد 
رسول خدا را ندارد! همگان اظهار داشتند: آری: جز شما دیگری با حالت 


چنابت حق ندارد به مسجد وارد شود ويا به حال خود بماند. 

[همان کتاب ۱۵۹/۶ ] رسول خدا٤ڈ‏ فرمود: سزاوار نیست کسی در این 
مسجد جنب شود مگر من یا علی ا . 

«طبرانی» این روایت را از وم سلمه» روایت کرده است. 

[هیثمی در مجمع ۱۱۵/۹ ]از «خارجة بن سعد» از پدرش «سع 
روایت کرده است که رسول دا خطاب به عل ی فرمود: حلال نیست 
کسی در این مسجد جنب شود؛ مگر من وتو. 
ز» هم این روایت را نقل کر ده اّبت. 

مؤلف گوید: «ابن حجرا» هم این روایت را در [صواعق ص ۷۳] نقل کرده 
وگفته است که «برّا هم آنرا روایتمی‌کنه: 

مولف گوید: در باب ایق اظهّاز داشتیم که ابن عباس» گفته است: گاهی 
اتفاق می‌افتاد که على در حال جنابت وارد مسجد شود وراه دیگری برای 
خروج از خانه به غیر از مسجد نداشت واز «جابر بن سَمُره» هم در آن باب روایت 
شده بود که علی ا در حال جنابت از مسجد عبور می‌کرد. 

[فتح‌الباری در شرح بخاری ۱۶/۸ ]گفته است: «اسماعیل قاضی» در 
«احکام القرآن» از طریق «مطلب بن عبدالله بن حنطب» روایت کرده است که 
رسول دای اعلام عمومی فرمود هیچ کسی حق ندارد با حال جنابت از 
مسجد عبور کند» مگر علی بن ابیطالب 1 (واین استناء به آن جهت بود که خانۀ 
علی ا در مسجد بود). 








باب نود وچهارم 


تھی خمیرارم اک کس نمی تواند ام مرو 


برای فرزندش انتخاب نماید هگر علی څا که می‌تواند توأ 
فرزندانش را اینگونه امگذاری نماید 


مولف گوید: اما اینگه پننمبراکمٌَِمردم رانهی کرده است تا نام وگنیه 
فرزندانشان راء نام وگنیه آن حضرت - توأم - قرار ندهند. بخاطر اخبار فراوان» 
بلکه به مناسبت اخبار متواتری است که در «صحاح ستّه» وکتابهای احادیث دیگر 
آمده است وما در این باب به سه بخش از آنها اشاره می‌نمائيم: 

١د‏ «امام احمد 





» در [مستّد ۳۱۳/۳] به سند خود از «جابر» روایت 
کرده است که رسول خداٌَ فرمود: کسی که فرزندش راهم نام من قرار می‌ دهد 
کي او اکن من قرار ندهد وکسی که فرزندش را بگونةکنیة من مکی می‌کند او 
راهم نام با من قرار ندهد.۱ 

۲- «امام احمد» در [شند۳۱۲/۲] به سند خود از «ابوهریره» از پیفمبر 





١۔کنیة‏ پبغمبر اکرم ل ,ا ونام شریفش «محمده است. 





اکرم و روایت کرده است: کسی که هم نام من باشد, هم کُنیه من نخواهد بود. 
وکسی که به کنیۀ من مُكَنّیٰ شود هم‌نام با من نخواهد بود. 

۳- وطحاری» در (شرح معانی الأثار۳۹۵/۲۰] به سند خود از «ټراء بین 
عازب» روایت کرده است که رسول خدااٌ نهی کرده است از ایینکه مردم 
فرزندان خود را به نام وگنیه من - توأم - نامگذاری نمایند. 

مؤلف گوید: درضمن اخبار مذکور به بخشی از اخبار می‌رسیم که رسول 
خدا اة نهی کرده از اینکه مردم فرزندان خود را هم‌گنیه با آن حضرت قرار دهند؛ 
چنانکه در این حدیث آمده است: فرزندانتان را به نام من نامگذاری کنید؛ لیکن 
آنها را به گنه من مُكَنّیٰ نسازید. 

گفتیم رسول خداک از اعلام اغښتومی که کنیه ونام فرزندانتان راکنیه ونام 
من قرار ندهید» حضرت علی ا را استنأء ره واین بخاطر اخبار فراوانی است 
که به پاره‌ای از آنها - با توجه به شتابی که:دارم - اشاره می‌نمايم. 

(صحیح تربذی ۱۳۷/۲ به سند خود از «شنذر» از «محمد بن حنفیه» 
از حضرت علی بن اببطالب :1 روایت کرده است که به عرض رسول اکرم 6ا 
تقدیم داشتم:آیا اجازه می دهید که اگر پس از شماء صاحب فرزندی شدم او را به 
نام «محمّد» وبه گُنیه شما مکی بسازم؟ فرمود: آری. حضرت علی ا فرمود: این 
پاسخ دلیل بر آن بود که می‌توانم به چنین کاری اقدام نمایمء 

مولف گوید: این حدیث را «بخاری» در الادب المفرد ص ۱۲۳] 
ودابوداژده در اصحیح جلد۳۱] در باب «رخصت جمع میان اسم وکنیه» 
ورحاکم» در (مستدرک ۲۷۸/۲] روایت کرده ومی‌گوید: این حدیث با قواعد 
حدیث‌شناسی «بخاری» ووشللم» از احادیث صحیح است. ووامام احمل هم 
در [مسند۹۵/۱] ودابن سعده در [طبقات۶۶/۵] وومحب طبری» در [الرياض 
النضرة۱۷۹/۲] نقل کرده ومی‌گوید: حدیث موردنظر را مخلص» ر«ذهبی» 


آورده‌اند ووبیهقی» هم در وشتن» به دو طریق, در (۳۰۹/۹]ذکر کرده است. 

[ الطبقات الکبری ابن سعد ۶۶/۵ ] به سند خود از «شثذر ثوری» 
روایت کرده که در یکی از روزها؛ حضرت علی3# با «طلحه» گفتگو می‌کرد 
ومشاجر به آنجا رسید که وطلحه» به حضرت علی ا گفت: اگر نی هم در 
کار باشد. ما 





جر تو نخواهد بود که نام وگنیه فرزندت را نام وگنیه آن 
حضرت قرار دادی» حال آنکه رسول داي نهی کرده از اینکه در نامگذاری 
فرزندان جمع بین نام وکنیه آن حضرت بنمایندا حضرت علی 1 در پاسخ او 
فرمود: متجرّی کسی است که عليه خدا ورسول کڈ تجی نمایدا اینک ای طلحه! 
برو فلان وفلان را - جمعی از قریش را نام برد - بحضور من دعوت کن, به 
مجردیکه حضور پیدا کردند مشاجره‌ای که «طلحه با آن حضرت 1 
داشت فرمود: شما چه گواهی مي‌ذهید؟ در یی گفتن: گواهی می‌دهیم که رسول 
خدایة خطاب به شما فرمود: بساز.من بهنژودی فرزندی برای شما متولد 





می‌شود ومن به تو اجازه می‌دهم که او زایه نام وکنیه من بنامی! وپس از من برای 
هیچیک از امت جایز نیست که فرزندان خود را به نام وگنیه من بنامند. 

مسولف گوید: مسختصری از این حدیث را «ابن اثیر جزری» در 
[أسدالفابة۳۶۱/۵] نقل کرده است. 

[الاصابة ابن حجر ۸/ قسم ۱ درضمن شرح حال «خوله» دختر 
«ایاس بن جعفر حنفیه». می‌نویسد: هنگامی که رسول خدایٌ مشارالیها را در 
خانۀ خود دید لبخندی زده وفرمود: یا علی! طولی نمی‌کشد که پس از من ب 
دختر ازدواج می‌کنی واز او صاحب پسری می‌شوی؛ او را به نام وگنیه من 
نامگذاری نما 





اين 


باب نود وپنجم 


نسل هر پیغمبری در پشت جود اوست ونسل پیغمبر اکرم 1 
در پشت علی 1# است 


[ تاریخ بغداد خطیب بغدادی ,۳۱۶/۱ ]یه سند خود که به «سنصور 
عباسی» واز او به «عبدالله بن عباس» منتهی می شود نقل کرده است که من وپدرم 
«عباس بن عبدالطلب» در حضور رسول دای شرفیاب بودیم» در این هنگام 
حضرت علی بن ابیطالب 48 وارد شد وسلام داد. رسول خد اا پاسخ گفت واز 
آمدن علی 18 خوشحال شد واز جای برخاست وعلی 1 را در آغوش گرفت 
ومیان دو دیدگانش را بوسید و او را طرف راست خود نشانید. «عباس» که ناظر 





جریان بود به عرض رسانید: یا رسول الله! آیا این شخص (علی38) را دوست 
می داری؟ رسول خداعةٌ در پاسخ فرمود: ای عموی رسول الله! به خدا سوگند! 
حضرت پروردگار او را از من بهتر دوست می‌دارد. در همین رابطه است که نسل 
هر پیغمبری از پشت خود اوست ونسل من در پشت این شخص (علی#) 





موّلف گوید: این حدیث را «محب طبری» در [الرياض الشضرة۱۶۸/۲] 
نقل کرده ومی‌گوید: حدیث مزبور را «ابوالخیر حاکمی» هم نقل کرده است ودر 
صفحه ۲۱۳ اظهار می‌دارد که «ابوالخیر قزوینی» هم آنرا روایت کرده است ودابن 
حجره در (صواعق ص ]٩۳‏ روایت کرده ومی‌گوید: حدیث مزبور را «ابوالخیر 
حاکمی» ومژلف «کنوزالم طالب فی بنې آبی طالب» آورده است ومژلف 


«کنوزالمطالب» درضمن روایتش آورده است» آنگاه که روز جزا فرامی رسد مردم 
را به نام مادرشان می‌خوانند تا حفظ آبروئی برای آنان باشد مگر علی 188 ونسل 
او را که به نام پدرهایشان دعوت می‌کنند؛ زیرا شکی در نب پاک ایشان 
نمی‌باشد. 

[هیلمی در مجمع ۹ از «خایر بن عبدالله» روایت کرده است که 
رسول خدال فرمود: به راستی که خدای تال نسل هر پیفمبری را در صلب 
خود آن پینمبر قرار داده است ونسل مرا دز صلب علی بن ابیطالب 4 مقرر داشته 





«طبرانی» هم این حدیث را نقل کرده است. 

|کنزالعمال ۱۵۲/۶ ] وومناوی» در [متن فیض‌الفدیر ۲۲۳/۲] ودابن 
حجره در [صواعق ص ۷۴] گفته‌اند که «طبرانی» از «جابر» و«خطیب» از «اببن 
فرمود: همانا خدای تعالی نسل هر 
پیفمبری را در شب خود او قرار داده است ودْرية مرا در شلب على بن 
ابیطالب 8 مقرر داشته است. 





عباس» روایت کرده‌اند که رسول دا 


باب نود وششم 


پیغمبر اکرم :3 در روز خیبرفرمود: به راستی که علی ا 
خدا ورسول را دوستمی‌دارد و خدا ورسول هم او را 
OES‏ 


[صحیح بخاری ] در رجهاد سیر در باب «آنچه در رابطه پرچم رسول 
خدامڈ آمده است» به سند خود از «سلمة بن أَُوَع» روایت کرده است که 
علی ا در روز خیبره بر اثر دردچشم از رسول دای دور افتاد واز این نظر 
کمال ناراحتی را داشت وبا خود می‌گفت: چرا باید از همراهی با رسول خدا86ا 
دور باشم. طولی نکشید که خود را بحضور رسول خداء رسانید. شبی که 
فردای آن قلعۀ خیبر مفتوح شد رسول دای فرمود: فردا پرچم اسلام را در 
اختیار مردی می‌گذارم که خدا ورسول را دوست می دارد» وخدا ورسول هم او را 
دوست می دارند وخداست که خیبر را بدست او فتح می‌کند. برخضلاف انتظار 
طولی نکشید, علی را مشاهده کردیم. همگان گفتند: این على 1 است! در این 
هنگام بود که رسول خدا3 پرچم اسلام را در اختیار آن حضرت گذاشت. 





وخدای تعالی خیبر را بدست او فتح نمود. 
مؤلف گوید: همین حدیث را «بخاری» در کتاب «آغاز خلقت» در باب 


«مناقب علی بن ابیطالب ا» ودر باب «غزو؛ خیبر»» آورده است و«شسلم» هم در 
«صحیح» خود در کتاب «فضائل صحابهء در باب فضائل علی بن ابیطالب ا 
و«بیهقی» در [سنن ۳۶۲/۶] ودابونعیم» در (حلیة ۲۶/۱] روایت کرد‌اند. 

[ صحیح بخاری ] در «جهاد وسیر» در باب «نضیلت کسی که مردی به 
دست او اسلام اختیار کنده: به سند خود از «سهل بن سعد روایت کرده است 





گفت که رسول خداڈ در روز خی فرمود: فردا پرچم اسلام را به مردی اعطا 
می‌کنم که خیبر به دست او فتح می‌شود وخدا ورسول را درست می‌دارد. وخدا 
ورسول هم او را دوست می‌دارند. میتلماان آن شب را استراحت کردند درحالی 
که در انديشه بودند که فردا پرچمدار اسلا چ کسی خواهد بود؟ اینک فردا 





رسیده است؛ همه چشمها بدست پر5 
شخصی به اهتزاز درم ی آورد, دز این خال پینمیر اکر اڈ فرمود: علی کجاست؟ 
یکی از حاضران پاسخ داد: علی 3 به دردچشم گرفتار است. رسول خدا 
حضرت علی 1 را پیش خود طلبید وآب دهان مبارک را در میان دیدگان علی ا 
ریخت. ودعا کرد وبلافاصله دردچشم برطرف شد. آنچنان که از آغاز دردی 
نداشته است! پیغمبر ارم پرچم پُرافتخار اسلام را به حضرت علی ا داد ۱ 
وفرمود: با این مردم نبرد می‌کنم تا مانند خودمان از نعمت اسلام بسرخوردار 
شوند. سپس خطاب به عل یا فرمود: اینک با کمال قدرت وتوانائی وبا آرامش 
خاطر به مسیر خود ادامه بده همین که به خیبر رسیدی نخست آنان را به آئین 
اسلام دعوت کن وآنچه بر آنها واجب می‌گردد به اطلاعشان برسان. به خدا 


دوخته شده که پرچم را پدست چه 





ن جسا که لوای حمد در روز جزا باشد یکف مقدس شیر خدا 
شک نیست که در خیبر وآن فتح عظیم ‏ پرچم به کف علی است بی‌چون وچرا 
(مترجم) 


3 











سوگند! اگر خدا بوسیله تو مردی را به اسلام هدایت کند» بهتر است از یینکه 


شترهای سرخ‌مو برای تو ارزانی دارد. 

مؤلف گوید: «شلم» این روایت را در «صحیح» خود» در کتاب «فضائل 
صحابه» در باب بخشی از فضائل على اء و«امام احمده در [مستد۳۲۲/۵] 
وونسائی؛ در [خصایص ص ۶] وذیل حدیث راء «علی بن سلطان» در 
[مرقات ۵۶۶/۵] روایت کرده ومی‌گوید: «طبرانی» به طریق مرفوع " از «ابورانع» 
نقل کرده است که رسول خدا٤‏ خطاب به علی ا فرمود: هرگاه خدای تعالی 
مردی را بوسیلۀ تو هدایت کند» ارزش آن از هر چیزی که خورشید بر آن می‌تابد» 
بهتر وارزنده‌تر است. 

( صحیح مسلم ] در کتاب «جهاد وسیره در باب غزوه «ذي‌رّد» به 
چندین سند. از «عکرمة بن عمَاز از «ایاسپن/سَلمةء از پدرش روایت کرده 
است (وحدیث را ادامه می‌دهد تا آنجا که) هنگامی که وارد خیبر شدیم» بزرگ 
اهل‌خیبر (مَرْسب) درحالی که به شمشیر وزور وبازوی خود می‌بالید به میدان 


شاکی التلاح بط مُجَرّب 
+ خیبر می‌داند که من مَزخبم؛ کسی هستم که با شوکت هرچه تمامتر عليه 
دشمنان هرسلاحی را بکار می‌گیرم. ودلاور با تجربه‌ای هستم که در برابر آتش 





شعله‌ور جنگها؛ بیمی به خود راه نمی‌دهم واز هیچگونه پایمردی باز نمی‌ایستم. 
«سلمه» گوید: عموی من «عامر»؛ برای مبارز؛ با او بیرون رفت. رجز 
خواند وگفت: 





شاکی الاح بطل شغایز 


۱-حدیث مرقوع حدیشی است که از گفتار وکردار پیغمبر اکرم ل حکایت می‌کند. (مترجم) 





؛ خیبر می‌داند که من عامرم» کسی هستم که با شوکت تمامتر با سلاح در 
دست» بر دشمن می تازم واز مرگ هراسی ندارم. 

در این هنگام دو ضربت شمشیر در میانشان فروآمد. مرحب پیشدستی 
کرد وشمشیری بر کلاء خود او فروآورد. وضربت شمشیر دیگری هم بر او وارد 
آررد ورگ دستش را برید و«عامر» به شهادت رسید. (تا آنجا که گفته است) پس 
از این فاجعه» مرا به سوی على فرستاد تا آن حضرت را بحضور پیغمبر 
اکرم ٤‏ بخوانم. حضرت على در آن روز به دردچشم مبتلا بود. رسول 
خدا در برابر اصحاب خطاب به آنان فرمود: فردا پرچم اسلام را در اختیار 
مردی قرار می‌دهم که خدا ورسول خدا را دوست می‌دارد - يا فرمود خدا 
ورسول او را دوست می‌دارند - «سلمة» گوید: بحضور حضرت على شرفیاب 
شدم وجریان مأموریتم را په عرض رسانیلم ودست او را که به دردچشم سختی 
گرفتار بود گرفتم وپابه پا حضنور مرک رسول خدا¥# آوردم. پیغمہر ¥ آب 
دهان شریف خویش را در مان دوچشم علی څا زیبخت, بلافاصله دیدگانش 
بهبود یافت وهمزمان پیغمبر اکرم ٤ڈ‏ پرچم اسلام را در دست علی ا قرار داد. 

فردا که «مرحب خیبری» وارد میدان نبرد شدء همان رجزی را که در مقام 


معرفی خود برای «عامر» خوانده بود در برابر حضرت علی 1 خواند. حضرت 





على در مقام معرفی خویش این رجز را خواند: 
آنا الذی سَمتنی ی حيدَرةٌ کیت غابات گريه المنظرة 


اوقاهُع بالصاع كيل السنَرة 
؛ (منم آنکه مادر مرا شیر گفت ‏ . چه شیری که طعنه به شمشیر گفت] 
[دهم کیل هر کس به اندازه‌اش . زین بسرکتم نام وآوازه‌اش] 
مولف گوید: این حدیث را «امام احمد» در [مسند ۵۱/۴] ودابن سعد در 


اطبقات۲/ تسم ۱ ودابن عبدالبر» در (استیعاب ۴۵۰/۲] و«شتّقی» در 


۳۳۵ 





... فضانل پنج تن 92 
[کنزالعمال ۲۸۴/۵] روایت کرده ومی‌گوید: «ابن ابی شیبه» هم این روایت را 
متذکر است و«محب طبری» در [الریاض التضرة۱۸۵/۲] آورده وگفته است که 
«ابوحاتم» این روایت را نقل کرده است. 

[ همان کتاب ] در کتاب «فضائل الصحابه» در باب بخشی از فضائل 
علی 3 به سند خود از «ابوهریره» روایت کرده است که رسول خدایَِ در روز 
خیبر فرمود: البلّه پرچم اسلام را در اختیار مردی قرار می‌دهم که خدا ورسول را 
دوست می دارد وخداء خیبر را بدست او فتح می‌کند. «عمر بن خطاب» گفت: آن 
روز بود که خواهان امارت بودم ودر این رابطه با همدستانم؛ آهسته سخن گفتم 
وآرزو می‌کردم (که ای کاش) رسول خداع مرا پرچمدار اسلام معرفی کسند.. 
(ولی برخلاف انتظار) رسول خداڈ؛ غلی 12 را بحضور طلبید وپرچم اسلام 
را بدست او داد وفرمود: بسو خیبر حرکت کن وبه جائی توجه مکن تا خداء 
خیبر را بدست تو فتح کند. راوی گفته اسنت؛ پش از آنکه حضرت على 1 برچم 
اسلام را بدست گرفت. آهسته آهنته به رام خود اذامه داد تا در مسیر خود - 
باتوجه به اینکه به جائی توجه نداشت - توقف کرده وفریاد زد: با رسول ال 
چگونه وبا چه شرطی با مخالفان مقاتله کنم؟ فرمود: با آنها نبرد کن تا به یکتائی 
خدا ونبوت محمد رسول الله اعتراف کنند وهرگاه به این واقعیت اعتراف 
نمودند» خون ومالشان از ناحیة تو محفوظ خواهد ماند واگر حق وحسابی جز 
این دارند» به عهده حضرت پروردگار است. 

مولف گوید: این روایت را «امام احمد» در [شسند۳۸۴/۲] ودابوداود 
طیالسی» در [مسند ۳۲۰/۱۰] ودابن سعد» در (طبقات ۲/ تسم ۸۰/۱ وشتقی» در 
[کنزالعمال۲۸۵/۵] وگفته است که «ابن جریره این روایت را آورده است ودر 
[۳۹۳/۶] می‌گوید: «ابن منده» در «تاریخ اصفهان, به این حدیث اشاره کرده است 
وونسائی» در (خصایص ص ۶] با چهار طریق ووخطیب بغدادی» در (تاریخ1۵/۸ 





به مختصری از آن اکتفا کرده است. 
[همان کتاب ] در کتاب «فضائل الصحابه» در باب بخشی از فضائل علی 
بن ابیطالب3#, به سند خود. از «عامر بن تمد بن ابی وَنَاصء از پدرش روایت 


می‌کند که «معاويةم از وسعد»؛ پرسید: چراابتراب را سب نمی‌کنی؟ در پاسخ 
گفت: بخاطر سه خصلت پسندیده‌ای است که رسول خدال برای او ذکر کرده 
است وبرای همین است که من هیچگاه به سب او نمی‌پردازم واطمینان دارم که 
هرگاه دارای یکی از آن خصال بودم» برای من ارزنده‌تر بود از شتران سرخ موا 
هنگامی که در یکی از جنگهاء علی 18 را بجای خود گذاشت - علی 1 که چنان 
انتظاری نداشت - عرض کرد: یا رسول الله! سرا با زنان وکودکان باقی 
می‌گذاری؟! پینمبر ی فرمود: آیا خزستّه نیستی از اینکه منزلت تو در پیشگاه 
من برابر با منزلت هارون# دز پیشگاه موسی 1 باشد؛ در روز خیبر از رسول 
خدا شنیدم می‌فرمود: بد ون شک پرچتم زا در اختیار پرچمداری درمی‌آورم 
که خدا ورسول را دوست می‌دارد؛ وخدا ورسرل هم او را دوست می‌دارند. ما 
همه خود را برای این افتخار آماده کرده بودیم که برخلاف انتظار همۀ ماه دستور 
داد علی 36 را بحضور بیاورند. در آن روز علی 1 به دردچشم مبتلا بود. آب 
دهان مبارکش را در دیدگانش ریخت وپرچم را در اختیار او گذاشت. وخدای 
تعالی خیبر را به کف با کفایت علی 1 مفتوح ساخت؛ هنگامی که آیۀ مباهله نازل 
» على وفاطمه وحسن وحسین -علیهم السلام - را بحضور 
طلبید وهمراه آنان به محل مباهله تشریف‌فرما شد وفرمود: پروردگاراا اینان 
اهل‌بیت من‌اند. 

مؤلف گوید: حدیث موردبحث را «تریذی» در اصحیح۳۰۰/۲] در ضمن 
مناقب حضرت مولا علی ا وونسائی» هم در اخصائص ص ۴]نقل کرده وبجای 
آیة مباهله آي تطهیر را ذکر کرده ودر صفحه ۱۶ تقدیم وتأخیری در الفاظ حدیث 





شد رسول خدا 





فضائل پنج تنل 
نموده است ووامام احمد» در (۱۸۵/۱]با اندک اختلافی به ذ کر آن پرداخته است 
وشّقی» در اکنزالعمال ۴۰۵/۶] وبار دیگر در همان مجلد ودر همان صفحه 
مختصری از آنرا متذکر شده است ومی‌گوید: «ابن جریر» هم آنرا نقل کرده است 
واز «تعد» روایت می‌کند که هرگاء ازه بر سرم بگذارند ومرا به سب على لا 
وادارند هرگز به سب آن حضرت اقدام نمی‌کنم!! واين بدان جهت است که 
ویژگیهای علی38 را از رسول خداةٌ شنیده‌ام. این روایت را ابن ابی شیبه» 
ودابن مخلد» نقل کرده‌اند. 

(صحیح ترمذی ۲۱۸/۱ ] به سند خود از «ټراء» روایت کرده است که 
رسول خدا٤‏ برای از پای درآوردن دشمنان دو لشکر آماده کرد: فرماندهی یکی 
از دو لشکر را به عهده علی بن ابیطالب 3 ودیگری را به عهده «خالد بن ولیدم 
گذاشت وفرمود: هرگاه جنگی اتفاق افتاد. علی/1# فرماندهی همگان را به عهده 
می‌گیرد وهر دو لشکر تحت فرمانش خواهند بود. علی 4 قلمه‌ای را فتح کرد واز 
میان اسیران؛ کنیزی را برای خود برگزید. «خالد» نامه شکوه‌آمیزی به رسول 
خدامَ نوشت وآن نامه رابه من داد تا به عرض رسول دا تقدیم بدارم. نامه 
را گرفته از لشکرگاه به مدینه رفتم. پس از آنکه مضمون نامه به اطلاع رسول 
خداڈ رسید. رنگ از صورت مبارکش پرید وفرمود: چه گمان می‌بری به مردی 








که خدا ورسول را دوست می‌دارد: وخدا ورسول هم او را دوست می‌دارند. در آن 
حال گفتم: از غضب خدا ورسول به حق تعالی پناه می‌برم. آنگاه پوزش خواستم 
که من بی‌تقصیرم (مأمور ومعذورم) رسول خدایل پاسخی نداد. 
«ترمذی» گفته که در این رابطه هم حدیثی از پسر «عمر» روایت شده است. 
مؤلف گوید: «ترمذی» همین حدیث را با توجه به سند ومتن آن, در 
(۳۰۰/۲ آورده است ودشّقی» هم در [کنزالعمال۳۹۷/۶] آنرا یادآوری کرده 


ومی‌گوید که این حدیث را «ابن ابی شیبه» هم متذکر شده است. 





۴۱۳۸۰۰۰۰ 
[صحیح ابن ماجه ] در باب فضائل اصحاب رسول دای صفحه ۱۲ 
به سند خود از «عبدالرحمن ابی لیلی» روایت می‌کند که «ابولیلی» همواره با 
علی3# بوده وکارش آن بود که جامه‌های تابستانی را در زمستان» ولباسهای 
زمستانی را در تابستان, می‌دوخت." در یکی از اوقات از «ابولیلی» درخواست 
کردیم تا از حضرت علی1# سؤالی بنماید. «بولیلی» تقاضای سا را پذیرفت 
وحکایت خاطره‌ای را از عل تقاضا کرد. حضرت علی*1 نرمود: در روز 
خیبر؛ پیغمبر اکرم مرا بحضور طلبید ومن در آن روز به دردچشم مبتلا بودم. 
عرض کردم: یا رسول اللّه! به دردچشم مبتلایم| پیغمبر اکرم 6ا آب دهان 
مبارکش را در میان دیدگانم ریخت» بلافاصله بهبود یافت. ودعا کرد وگفت: بار 
خدایا! اثر گرمی وسردی را از علي برطرّف کن! از آن روز تا به حال» به هیچ وجه 
احساس گرمی وسردی نمی‌کتم. ودر ضمن ان فرمود: فردا پرچم اسلام را در 
اختیار مردی می‌گذارم که خدا ورسَول را ذوست می‌دارد؛ وخدا ورسول هم او را 
دوست می‌دارند؛ او کسی است که:هیچگاه از دشم نمی‌گریزد. اصحاب که این 
سخن را شنیدند همه خود را آماده کرده که پرچمدار اسلام باشند. برخلاف 
انتظار آنها؛ پیغمہر اکرمْ؛ على را بحضور طلبید وپرچم را در اختیار او 
درآورد. 
مولف گوید: این حدیث را وامام احمد» در [مسند ۹۹/۱ و۱۳۳] ودنسائی» 
در [خصایص ص۵) با اختلاف لفظی آورده است ومی‌گوید: در یکی از روزهاء 
ابولیلی» به عرض حضرت علی 3 - که پیوسته همراه آن حضرت بود - تقدیم 
داشت: مردم بر شما ايراد می‌کنند که چرا وچگونه است على برخلاف معمول 
همهةٌ مردم لباس نازک را در زمستان؛ ولباس خشن وضخیم را در تابستان» 





۱-از قران پیداست این دو گونه لباس را برای حضرت على دوخته وحضرت على 8ا 
خلاف معمول همگان لباس زمستانی را در تابستان ولباس تابستانی را در زمستان می پوشیده 
است. (مترجم) 











می‌پوشد وهیچگونه احساس حرارت در تابستان واحساس برودت در زمستان 
نمی‌نماید؟ حضرت علی 32 در پاسخ فرمود: مگر نه اینست که همواره با ما 
بوده‌ای؟ عرض کرد:آری. فرمود: بخاطر داری که در جنگ خیبره پینمبر اکرم 18 
پرچمی برای «ابوبکر» تهیه کرد و او را به جنگ فرستاد ودابوبکره بدون آنکه 


نبردی کند» بازگشت! برای «عمره هم پرچمی ترتیب داد. او هم دست خالی 
بازگشت! فرمود: پرچم اسلام را به مردی خواهم داد که خدا ورسول را دوست 
می‌دارد, وخدا ورسول هم او را دوست می‌دارند وهیچگاه از جنگ نمی‌گریزد 
وپشت به دشمن نمی‌کند (آندو پشت به دشمن کردند وگریختند) در این هنگام» 
رسول خداٌ مرا بحضور طلبید واین درحالی بود که من به دردچشم مبتلا بودم. 
رسول اکرم ٤ڈ‏ آب دهان مبارکش راز چشمهای من ریخت وگفت: بار خدایا! 
آزار حرارت وسردی را از علیع# برطرتت گن| این است که هیچگاه از سرما 
وگرما آسیبی نمی‌بینم واحساس گرمي وسزدی نمی‌کنم. 

این حدیث را «مُتقی»,دو (کسنزالسمال ۳۹۴/۶] آورده وسی‌گوید: 
«عبدالرحمن ابولیلی» گفته است: معمول حضرت على آن بود که در زمستان 
یک پیراهن وعبای نازک می‌پوشید» ودر تابستان از قبائی که درون آن از پشم پر 
شده ولباس گرانی بود استفاده می‌کرد (تا آنجا حدیث را ادامه داده است که) 
رسول دای «ابوبکر» را به اتفاق تنی چند از مردم به جنگ فرستاد. «ابوبکر» 
شکست خورده وبازگشت! پس از اوه «عمر» را همراه با گروهی به جنگ فرستاد. 
او هم طزفی نبسته دست خالی ومأیوسانه» بازگشت! رسول خدال فرمود: اکنون 
که کار بدینجا کشيد: پرچم اسلام رابه مردی خواهم داد (تا آخر حدیث) واظهار 
می‌کند که این حدیث را «ابن ابی شیبه»» امام احمد» وابن ماجه»» «بژاز» ودابن 
جریره نقل کرده‌اند وصحت حدیث را پذیرفته‌اند ووطبرانی» هم در «الاوسطء 
ورحاکم» در والدلائل»» ووضیاء مقدسی» متذکر شده‌اند. 





فضائل پنج تن 





[هیشمی در مجمع ۱۲۴/۹ ]به نقل حدیث پرداخته وگفته است: رسول 
خدایةٌ در جنگ خیبرء وابوبکر» را بحضور طلبید وپرچمی برای او ترتیب داد و 
ار را همراه با جمعی به میدان فرستاد. او منهزم شده ودست خالی از جنگ 
بازگشت! پس از اوه «عمر» را بحضور طلبید وپرچمی برای او ترتیب داد وهمراه 
جممی او را به میدان فرستاد. او هم تاب نیاورده منهزم گردیده و 
دام فرمود: پرچم را به کسی می‌دهم (تا آخر حدیث). 

«هیثمی» گفته است که این حدیث را «بژاز» متذکر است ودر (1۲۳/۹] 
حدیث مزبور را بطور اختصار بیان کرده است ومی‌گوید: «طبرانی» در «الاوسط» 
روالکبیر» به نقل آن پرداخته است. 

[صحیح ابن ماجه ] در باب فضتائل اصحاب رسول خدا ا صفحه ۲۰ 





«رسول 


به سند خود از «ابن سابط» (عبدالرحمن) از وعد بن ابی وقاص» روایت کرده 
است که «معاوية» در یکی از سفرهای حج که په مکه رفت. «سعد» به دیسدارش 
رفت. خضٌار از علی ا ناسزا می‌گفتندا «سعدء شده گفت: اینگونه 
یاوه‌گوئی را در حق مردی می‌گویید که از رسول خدا٤#‏ شنیدم می‌فرموداوقن 
کنثٌ مولاٌ فعلیّ مولاثه؛ شنیدم می‌فرمود:«انت هت بتنزلة هارو ین 
موسی آله لأ نب بدي» شنیدم می‌فرمود: «لعطین لا یسوم زجلا 
بحب اللة ورسول». 








موّلف گوید: این حدیث را «نسائی» در اخصایص ص ۴]با تقدیم وتأخیر» 
و«متقی» در (کنزالعمال ۱۴۰۵/۶ روایت کرده است واظهار می دارد که «ابن جریر» 
هم آن را آورده است. 

[مستدرک حاکم ۳۸/۳ ] به سند خود از «جابر بن عبدالله» روایت 
می‌کند. روز خیبر که فرا رسید» رسول خدا مردی را به کارزار با دشمن فرستاد 
و او از مقابله با دشمنان ترسید! در این حال «محمد بن مسلمه» بحضور رسید 





مسلمه»: 





شد. رسول خداع فرمود: هیچگاه در انتظار دیدار دشمن نباشیدء 
بلکه از خدای تعالی درخواست عافیت نمائیده برای اینکه نمی‌دانید چه 
گرفتاریهانی درحالت روبرو شدن با دشمنان خواهید داشت. اینک» هرگاه با 
دشمنان رویاروی شدید. به خدا عرض کنید: خداوندا! تو پروردگار ما وآنها 
هستی. اختبار ما وآنها در دست توست وتو هستی که آنان را از پای درمی‌آوری, 
سپس روی زمین بنشینید وبه مجردیکه شب هنگام فرا رسید از محل خود 
حرکت کنید وتکبیر بگوئید وبه آنها حمله بیاورید. آنگاه رسول خداعٌ فرمود: 
فردا پرچم اسلام را در اختیار مردی قرار می‌دهم که خدا ورسول را دوست 
می‌دارده وخدا ورسول هم او را دوشت می‌دارند. او مردی است که از دشمن 
هراسی ندارد وپشت به دشمن نمی‌کند وخا بدست او فتح وپیروزی را نصیب 
اسلام می‌فرماید. از شنیدن این ساخ مردتی گه خواهان سروری بودند؛ خود را 
آماده کردند تا ببینند پرچم اسلام در دست کدامیک از آنان قرار خواهد گرفت. 
علی## در آن روز به دردچشم گرفتار بود. رسول خدا ا خطاب به او فرمود: 





اینکه بسوی دشمنان حرکت کن. معروض داشت: یا رسول الا چشمم به 


آب دهان 








اندازه‌ای درد می‌کند که چیزی وجائی را نمی‌بينم. رسول خداا 
مبارک را در دیدگانش ریخت وپرچم اسلام را به دست او داد. على پرسید: با 
چه شرطی با آنان نبرد کنم؟ فرمود: تا زمانی که به یکتائی خدا ونبوت رسول 
دای اقرار نمایند ودر این هنگام مال وخون آنان در پناه من است؛ وحق 
وحساب دیگر آنها به عهده خداست. على به فرمان رسول خد ا5 عازم 
میدان نبرد شد وبا آنهاتبرد کرد تا خدای تعالی بدست او دین اسلام را یاری کرد. 
ملف گوید: این حدیث را «هیثمی» در [مجمع ۱۵۱/۶] روایت کرده است 
واظهار می دارد که «طبرانی» هم در الصفیر» به روایت آن پرداخته است. 





[همان کتاب ۴۳۷/۳ ]به سند خود از وعبدالله بن بر 





ة اسلمی» روایت 
کرده است» هنگامی که رسول خداعل وهمراهان: در پشت قلعۀ خیبر قرار 
گرفتند. رسول خدا¥ قرمود: فردا پرچم اسلام را در اختیار مردی قرار می‌دهم 
که خدا ورسول را دوست می‌دارد؛ وخدا ورسول هم او را دوست می‌دارند. فردا 
که فرا رسید گروهی از صحابه که خود را سزاوار آن موهبت می‌پنداشتند سرها 
کشیدہ ودستها از آستین بیرون آوردند تا پرچم اسلام در دست کدامیک از آنها 
درمی‌آید. برخلاف انتظار آنهاه رسول خد ای علی 1 را بحضور طلبید. على ا 
در آن موقعیت دچار دردچشم بود. رسول داي برای بهبودی دیدگان او آب 
دهان مبارکش را در چشمهای آن حضرت ریخت وعلی 1 بهبودی یافته؛ پرچم 
اسلام را به او اعطا کرد. حضرت عل 4 با همراهان عازم خیبر شد. در نخستین 
برخورد. با «مَرحب خیبری» رویارو شد. «ترحب» که از هرجهت خود را برای 





مبارزه آماده کرده بود؛ رجز خواند وگفت: 





شاکی الاح بل شجوَب 
إذا الیو آنبّلت تهب طعنْ أحياناً وحيناً مَضربُ 


؛ خیبر می‌داند که من ترخبم» کسی هستم که با شوکت وجرأت هرچه 
تمامتر تیغ بر دشمن می‌کشم ودلاور با تجربه‌ای هستم که در هنگام شعله ور شدن 
آتش شمشیرها, با مهارت ویژه‌ای نیزه می‌زنم وشمشیر برگردن مبارزان 
فرومی‌آورم. 

(علی 1 در برابر یلی قرارگرفت که سران ودلاوران عرب تاب برابری با او 
را نداشتند) در این هنگام» دو ضربت فیمایین ایشان اتفاق افتاد آخرالامر 
حضرت علی 1 ضربتی بر سر او فرود آورد که «کلاه خود را شکافت وبه سرش 
اصابت کرد ودر سر او تا آنجا فرو رفت که تیزی شمشیر به دندانهای او رسید وبه 
اندازه‌ای محکم بر فرق او فرو آمد که صدای ضربت شمشیر حضرت على ا 


لشکر را به خود متوجه ساخت! هنوز عقب‌ماندگان از لشکریان نرسیده بودند که 
فتح وگشایش نصیب اسلام شد وقلمة خیبر به تصرف مسلمانان درآمد. 

مولف گوید: این حدیث را دامام احمد» در [۱۳۵۹/۵ نقل کرده ومی‌گوید: 
پرچم اسلام را رسول خداعٌِ نخست در اختیار «عُمَر» درآورد. پس از آن رسول 
ال فرمود: فردا لوای اسلام را (تا آخر حدیث) ولوای اسلام را په حضرت 
على اعطا فرمود. 

( ی در کنزالعمال ۲۸۴/۵ ] می‌نویسد: در جنگ خیبر رسول 
خدای «عمر» وگروهی از اصحاب را به جنگ با خیبری‌ها گسیل داشت. 
خیبری‌ها در نخستین مہارزه او واصحابش را منهزم ساختند وآنان درحالی که 
یکدیگر را از بیم خیبری‌ها می‌ترسانیدنده شکست خورده بازگشتندا رسول 
خدا ٤‏ که این وضعیت را برخلاف انتظار خود مشاهده کرد فرمود: پرچم اسلام 
را فردا در اختیار مردی درمی‌آور که خددا ورسول را دوست می داردء وخدا 
ورسول هم او را دوست می‌دازند: فرداي آن شب که فرا رسید «ابوبکر» ودعمر» 
خود را برای پرچمداری آماده کرده بودند. رسول دا على را بحضور 
طلبید. (حدیث را تا به آخر ادامه داده است). 





این حدیث را ابن جریر طبری» در [تاریخ ۳۰۰/۲ به در طریق» و«هیشمی» 
در [مجمع ۱۵۰/۶] آورده وگفته است که «امام احمد» ودب 
ودنسائی» در [خصایص ص۵] و«محب طبری» در (الریاض الشضر:۱۸۷/۲] 
روابت کرده ومی‌گوید: «غیبانی» و«حافظ دمشقی» در «الموافقات» نقل کرده‌اند. 

[مُسنّد امام احمد حنبل ۳۵۳/۵] به سند خود از وبُريدة» روایت کرده 
است که می‌گوید: خیبر را محاصره کردیم. لواء اسلام را «ابوبکر» بدوش گرفت 
وبه میدان رفت» لیکن دست خالی بازگشت؛ روز دیگر به میدان رفت» آن روز هم 
طرّفی نبسته بازگشت. دست خالی برگشتن او» مسلمانان را دچار اندوه فراوان 











ساخت. رسول خداعةٌ برای آرامش دلهای مسلمانان؛ فرمود: فردا پرچم اسلام 
را در دست مردی قرار می‌دهم که خدا ورسول او را دوست می‌دارند. و او هم 
خدا ورسول را دوست می‌دارد. آری؛ او از میدان باز نمی‌گردد؛ مگر اینکه بر 
دشمن چیره می‌شود وفتح وپیروزی را همراه می‌آورد. آن شب را با آرامش به 
خواب رفتیم واطمینان 





که فردا فتح وپیروزی نصیب ما خواهد شد. بامداد 
فردا رسید وخورشید چهره نورانی خود را نمایان کرد. رسول خدال پیش از 
طلوع آفتاب همین که نماز بامدادی بجای آورد از جای برخاست وپرچم اسلام 
را بدست گرفت. درحالی که مردم در قرارگاههای خود آمادهباش بودند وعلی ا 
را که به دردچشم گرفتار بود بحضور طلبید. آب دهان مبارکش را در چشم او 
ريخت وپرچم اسلام را بدست آن شت سپرد. على ا عازم میدان شد از 
میدان نبرد بازنگشت. مگر آنکه فاتحانه حضو رسول اکرم ا رسید. 

«ریدة» گفت: من هم یکی از آنها بودم که گردن می‌کشیدم به این اميد که 
رسول خداعژ پرچم اسلام رد ر اختیار من قرار بداهد! 

مولف گوید: این روایت را «نسائی» در اخصایص ص۵] نقل کرده 
ومی‌نویسد: «ابوبکر» پرچم اسلام را بدوش گرفت ووارد میدان شد ولی فتح 
وپیروزی نصیبش نشد. فردای آن روز؛ «عمر» پیش قدم شد او هم بدون پیروزی 
بازگشت. پس از اوه حضرت على # پرچم را بدست گرفت (تا آخر حدیث). 

«محب طبری» هم در الریاض النضرة۱۸۷/۲] و«علی بن سلطان» در 
[مرقات۵۶۶/۵] اظهار می‌دارند که این حدیث را دامام احمد» در «المناقب» 
آورده است ودهیشمی» هم در [مجمع ۱۵۰/۶] ذکر کرده وگفته است: صاحب 
«مناقب» هم آنرا روایت کرده است ورجال آن صحیح است. ووشتقی» هم در 
[کنزالسمال ۲۸۳/۵] گفته است: «ابن جریر» هم نقل کرده است وسضامین همه 
روایات مذکور» مساوی با مضمون روایت «نسائی» است. 





[ همان کتاب ۳۲۰/۱]به سند خود از «عَمّرو بن مسعود» روایت کرده 


است که گفت: در کنار «اين عباس» نشسته بودم» در این حال ته نفر وارد شدند 
وخطاب به «ابن عباس» گفتند: یکی از این دو پيشنهاد را بپذیره یا با ما بیا تا 
خاطره‌ای که در نظر داریم به اطلاع تو برسا ویا از ایشان که در کنار تو 
نشسته‌اند درخواست کن تا ما را با تو تنها بگذارند. «ابن عباس» در پاسخ گفت: 
چنان نیست که من یارانم را از کنار خود برانم وبا شما تنها باشم؛ بلکه من با شما 





می‌آیم تا ببینم چه می‌کنید وچه می‌گویید. در آن روز ابن عباس» بینا بود 
ومی‌توانست با آنان همراهی کند. در این رابطه بود که با آنها در محلی دور از ما 
قرا رگرفت وسخنانی بین آنها رد وبدل شد که ما از چگونگی آنها اطلاعی بدست 
نیاوردیم. همین قدر می‌دانیم که «ابن غباس) هنگام بازگشت به اندازه‌ای ناراحت 
بود که گوشذ جامه‌اش به زمین کشیده می‌شد ومی‌گفت: اف بر این مردم وف بر 
آنها| دربارة مردی لب به ناسزا می‌گشآین که از 3» ویژگی ارزنده برخوردار بود از 
مردی یاوه گوئی می‌کنند که ارول تدای در حقآو فرمود: مردی را بسوی 
دشمنان می‌فرستم که خدا هیچگاه او را خوار نمی‌سازد؛ وخدا ورسول را دوست 





می‌دارد. بازتاب این سخن تا آنجا بود که همگان خود را برای این مقام آماده کرده 
بودند در عین حال پیغمبر اکرم 4 به هیچکدام از یاران خود توجهی نکسرد 
وفرمود: على کجاست؟ در پاسخ گفتند: او در آسیاب مشفول آرد کردن گندم 
است. فرمود: مگر در میان شما دیگری نیست که بتواند سرگرم این مهم باشد. 
ینک او را بحضور من دعوت کنید. خبر احضار پینمبر اکرم 3 را به اطلاع 
حضرت علی ا رساندند. حضرت على در عین حالی که به دردچشم گرفتار 
بود تا آنجا که چیزی وجائی را نمی‌دید دعوت پیغمبر ٤آ‏ را اجابت کرد 
وبحضورش شرفیاب شد. رسول خداةٌ آب دهان مبارکش را در چشمان 


علی ا توتیا کرد وپرچم اسلام را سه بار به اهتزاز درآورد وبه حضرت على 1 





اعطا نمود. پس از آن؛ «صفیّه» دختر «حَیَ» (تا آخر حدیث) که همگی آنرا در 
جلد اژل در باب «آیه تطهیر» آورده‌ايم. 

مولف گوید: این حدیث را «نسائی» در [خصایص ص۸] و«محب طبری» 
در [الریاض النضرة۲۰۳/۲] نقل کرده وگفته است که حدیث را «اسام احمده 
و«حافظ ابوالقاسم دمشقی» در «الموانقات» در «لاربمین الطوال» نقل کرده 
ومی‌گوید: «نسائی» برخی از آنرا آورده است. و«هیشمی» در (سجمع۱۱۹/۹] 
روایت کرده ومی‌گوید: «امام احمد» و«طبرانی» مختصری از آنرا در «الکبیر» 
ودالاوسطء متعرض می‌باشد. 

[ حلیةالاولیاء ۶۲/۱ ] از «سلمة بن اکوع» نقل کرده است که رسول 
دای پرچم نبرد را به وابوبکر» اڈ و او زا بسوی قلعه‌های خیبر گسیل داشت تا 
نبرد کند وخیبر را تصرف کندآو با آن که جدیت نمود بازگشت وفتحی نصیبش 
نشد. همینطور «عمره را فرستاد؛ ار َم با کوششی که کرد؛ طزفی از جنگ نبست 
وبازگشت. پیغمبر اکر م فزمود؛ فزدا لوای اسلام را در اختیار مردی قرار 
می‌دهم که خدا ورسول را دوست می‌دارد واز جنگ با کار روگردان نمی‌باشد 
وحق تعالی» دژهای خیبر را بدست او فتح می‌کند. 

«سلمةء گوید: رسول خد ا علی 38 را بحضور طلبید. على در آن روز 
به دردچشم میتلا بود. به مجردیکه فرمان پیغمبر اکرم درا دریافت کرد با شتاب 
هرچه تمامتر بحضور پیغمبر اکرم ٤ة‏ شرفیاب شد. رسول خداع آب دهان 
مبارکش را در دیدگان علی ا ریخت وفرمود: اینک لوای اسلام را در اختیار 
بگیر» وعازم دژهای خیبر شوء تا خدای تعالی آنها را بدست تو مفتوح فرماید. 

«سلمة» گوید: علی 42 عازم خیبر شد ومن پشت سر آن حضرت حرکت 
می‌کردم؛ على هَروله گنان به پای حصار خیبر رسید وپرچم خود را در ميان 
سنگی فرو پرد. در آن هنگام یکی از بهودیان که در میان برجی در بالای حصار 





قرار داشت وناظر جریان بود پرسید: تو کیستی؟ فرمود: من علی بن ابیطالیم! 
بهودی که نام علی 1 را شنید» گفت: (سوگند) به توراتی که خدا به حضرت 
موسی 3 نازل فرمود. اینک پیروزی با شماست. «سلمة» گوید: حضرت على لا 
بازنگشت, مگر آنکه خدای تعالی؛ دژهای خیبر را به دست او مفتوح ساخت. 

مولف گوید: این روایت را «محب طبری» در الریاض الشضرة۱۸۷/۲] 
روایت کرده وگفته که این حدیث را وابن اسحاق» هم نقل نموده است. 


[ خصائص نسائی ص ۴ ]از «عبدالواحد بن أَیمّن» از پدرش روایت کرده 
است که «سعد» گفت: رسول خداة فرمود: براستی که پرچم اسلام را در اختیار 
مردی قرار می‌دهم که خدا ورسول را دوست می دارد» وخدا ورسول هم او را 
دوست می‌دارند وخدا دژهای خیبر زا به بت او فتح می‌کند. اصحاب خود را 
برای انجام خواسته پیفمب ری آماده کردند وبرخلاف انتظار آنان» پینبر 
اکرم ٤‏ پرچم را بدست علی ا اد 

[ همان کتاب ص ۸) از هیر ة بن قدیم» روایت کرده است» هنگامی که 
حضرت علی 1 شهید شد امام حسن مجتبی 1 درحالی که عمامۀ سیاه رنگی 
بر سر بسته بود مردم را گرد آورد وبه اراد خطابه‌ای پرداخت ودر طی آن؛ فرمود: 
دیروز مردی را شهید کردید که پیشینیان در ویژگیهائی که داشت بر او پیشی 
نگرفتند وآیندگان هم مقام وموقعیت او را درک نخواهند نمود ورسول خداک 
در حق او» فرمود: فردا لوای اسلام را در اختیار مردی قرار می دهم که خدا ورسول 
را دوست می‌دارد؛ وخدا ورسول هم او را دوست می‌دارند ودجبرئیل» از طرف 
راست» و«میکائیل» از طرف چپ. ار حرکت می‌کنند وبه این ترتیب با دشمنان 
مبارزه می‌کند. تا اینکه خدا دژهای خیبر را بدست او فتح می‌کند. وپرچم اسلام 
را بدون فتح ونصرت بازنمی‌گرداند. آری کسی را بدست بی‌اعتبار خود از پای 
درآوردید که درم ودیناری از خود باقی نگذاشت: تنها نهصد دینار از عطاثی که 





به او شده بود از وی باقی است که تصمیم داشت به وسیلة آن مبلغ؛ خدمتکاری 


برای رفاه حال خانواده‌اش استخدام نماید. 

[ همان کتاب ص ۳۲ از «عبدالله بن ابی نحج» از پدرش» او هم از 
«معاويةء روایت کرده است که در یکی از روزهاء «معاوية» از علی 18 صحبت 
می‌کرد وهمان زمان «سعد بن ابی وقاص» حضور داشت. گفت: اگر یکی از سه 
ویژگی که علی 30 داشت. دارا بودم برای من بهتر وارزنده‌تربود از هرچیزی که 
خورشید بر آن می‌تابد! از جمله: هنگامی که رسول خداء به علی ل اجازه نداد 
تا در جنگ بوک شرکت کند» خطاب به علی ## فرمود: آیا از این راضی نیستی که 
منزلت تو نسبت به من؛ برابر با منزلت هارون 1 نسبت به موس ی باشد؛ با این 
تفادت که پس از من پیغمبری نمی‌یاشل آری! هرگاه این جملات را رسول 
خداعٌَِ به من فرموده بود» از نظر من ارزندءه‌ترااز هرچیزی بود که خورشید بر آن 
می‌تابد| دیگر اینکه در روز خیبر فرموده بود که فردا پرچم را به مردی می دهم که 
خدا ورسول را دوست می‌دارد وخدا هم؛ خیبر را به دست او فتح می‌کند و او 
هرگز از جنگ نمی‌گریزد. هرگاه این جملات را رسول خداڈ در حق من گفته 
بوده بهتر بود از هرچیزی که خورشید بر آن می‌تابدا ویژگی سوم اینکه هرگاه 
پیغمبر اکرم ٤لا‏ دختر ارجمندش را به همسری من درآورده بود وفرزندانی از آن 
حضرت روزی من می‌شد. برای من ارزندهتر از هرچیزی بود که خورشید بر آن 
می‌تابدا 

(کنزالعمال ۲۸۵/۵ ] رسول دای در روز خیبر؛ فرمود: اطمینان 
داشته باشید مردی را بسوی این قوم می فرستم که خدا ورسول را دوست می دارد» 
وخدا ورسول هم او را دوست می‌دارند وخدای تعالی بدست او قلعه‌های خیبر را 
فتح می‌کند. طولی نکشید» فرمود: علی 3 را بحضورم بخوانید. حضرت علی 18 
در آن روز به دردچشم سختی مبتلا بود چنانکه چیزی را مشاهده نمی‌کرد. 





درعین حال علی 32 را گرفته و او را بحضور رسول خدا¥# آوردند. پغبر 8¥ 
آب دهان مبارکش را در میان دیدگان آن حضرت ریخت وشفای آنرا از خدای 


تعالی خواستار شد وپرچم اسلام را در اختیار او درآورد وفرمود: به نام خدا به راه 
خود ادامه بده. علی 10 وارد میدان نبرد شد هنوز عقب‌ماندگان به همراهان 
علی 1 نپیوسته بودند که خیبر را فتح کردا 

«شّقی» گفته است که این حدیث را «ابونمیم» در کاب «السمرئه» آورده 


[ همان کتاب ۲۸۳/۵ ] از حضرت علی 3# روایت کرده است که رسول 
خدا لا از مدینه عازم خیبر شد» به مجردیکه در آنجا پیاده شدند, «عمر» را به 
اتفاق تنی چند از اصحاب به قلعه‌ها وکاجهای خیبر گسیل داشت. مسلمانان به 
نبرد پرداختند وطولی نکشید که «عمر» وهمراهانش منهزم گردیدند. پیم جنگ 
چنان آنها را متحیر ساخته بود که ار به همراهانش بیم می‌داد وهمراهان هم او را 
بیمناک می‌ساختند. بحضور ستو لاخلا شرفیاب شدند. رسول خداا که از 
شکست آنها اطلاع یافت» ناراحت شده وفرمود: کسی را برای نبرد با خیبری‌ها 
انتخاب می‌کنم که خدا ورسول را دوست می دارد» وخدا ورسول هم او را دوست 
می‌دارند. او از دشمن نمی‌گریزد وبا آنان می‌جنگد. تا خدا خیبر را بدست او فتح 
کند. مسلمانان که این سخن را شنیدند» همگی گردن می‌کشیدند وبرای اثبات 
اینکه کدامیک از آنها لايق پرچم اسلام است: برای یکدیگر ایجاد سزاحمت 
می‌کردند. رسول دای اندکی درنگ نمود وپس از آن؛ فرمود: علی کجاست؟ 
گفتند: او به دردچشم مبتلا است. فرمود: او را بحضورم بخوانید. حضرت على #8 
فرموده است: هنگامی که حضور رسول خداٌ شرفیاب شدم؛ دو چشم سرا 
گشود وآب دهان مبارک که داروی شفابخش همه دردهاست» در میان دیدگانم 
ريخت ولوای اسلام را در اختیار من درآورد. با سرعت هرچه تمامتر به طرف 





خیبر رفتم. (بیم آن داشتم که هرگاه اندک درنگی بنمایم» پیفمبر اکرم 3 نظرش 
را از من برگردد واين مأموریت را از من باز پس بگیرد وبه عهد: دیگران 
بگذارد(۱)) وبه راه خود ادامه دادم تا آنجا که کاملاً برای نبرد با آنان آماده گشتم. 





در این هنگام «ترخب خیبری» به مبارزه آمد. او رَجّز خواند ومن پاسخ او را دادم. 
درگیری شروع شد. سرانجام؛ خدای تمالی او را بدست من از پای درآورد. 
وهمدستان او منهزم گردیده ودر قلعه متحصن گردیدند ودرٍ قلعه را مسدود 
کردند. بسوی در قلمه حرکت کردم وبدون توقف به نبرد پرداختم تا خدای تعالی 
در قلعه را به رویم گشود. 

«شتّقی» گوید: این روایت را «ابن ابی شیبه» و«بزاز» نقل کرده‌اند وسندش 
حسن است. 

مولف گوید: «هیئمی» هم در (مجمع ۱۵۱/۶] روایت مزبور را نقل کرده 
وگفته است که «برّاز» هم به روایّت میور شاه تموده است. 

[ همان کتاب ۳۹۵/۶]ازاوعمربنخطاب» روایت می‌کند که رسول 
داب فرمود: لوای اسلام را در اختبار مردی قرار می‌دهم که خدا ورسول را 
دوست می‌دارد, وخدا ورسول هم او را دوست می‌دارند. او همواره به دشمن 
حمله می‌کند واز دشمن نمی‌گریزد وقلعه‌های خیبر را فتح می‌کند درحالی که 
«جبرئیل» از جانب راست. ورمیکائیل» از جانب چپ او را مدد می‌کنند. مردم 
آن شب را به این امید خوابیدند که وای اسلام در دست یکی از آنها قرار خواهد 
گرفت. فردا صبح برخلاف انتظار همگان» رسول خد ا پرسید: علی کجاست؟ 
در پاسخ گفتند: علی به دردچشم میتلا شده است آن 





نان که چیزی را نمی‌بیند. 
رسول خداعل فرمود: او را نزد من پیاورید. به محضی که على بحضور رسول 
خداٌ شرفیاب شد پینمبر اکرم ٤ة‏ فرمود: نزدیک من بیا. علی 1 نزدیک آن 
حضرت رفت. پینمبر اکرم ¥ آب دهان مبارک را در چشم ایشان ریخت وبا 








دست خود چشم او را مسح کرد. حضرت على درحالی از مکان خویش 
برخاست که گویا هرگز به دردچشم مبتلا نبوده است! 


«خطیب» ووابن عساکر» این حدیث را روایت کرده‌اند. 

[هیثمی در مجمع ۹ ااز پسر «عمرء نقل کرده است که گفت: یکی 
از انصار حضور مبارک رسول خدایّ شرفیاب شد وبه عرض رسانید: یا رسول 
لها بهودیان برادر مرا کشتند. رسول خداٌ فرمود: اندوهناک مباش که فردا 
پرچم اسلام را در اختیار مردی قرار می‌دهم که خدا ورسول را دوست می‌دارد؛ 
وخدا ورسول هم او را دوست می‌دارند وخدای تعالی بدست او خیبر را فتح 
می‌کند ودر نتیجه این امکان را به تو می‌دهد که بتوانی از قاتل برادرت انتقام 
بگیری, در این رابطه اصحاب آماده ند که ببینند کدامیک از آنها انتخار 
پرچمداری اسلام را بدست می‌آورد. رسُولخدا مأموری را فرستاد تا 
علی ا را بحضور بیاورد وپیش از آمدن علی 4# پرچم اسلام را برای او تهیه 
کرد ومنعقد ساخت. علی 158 بنابه فزمان رسول خا بحضور مبارک شرفیاب 
شد وعرض کرد: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید به دردچشم مبتلا می‌باشم. 
رسول خدا برای بهبود دردچشم آن حضرت. آب دهان مبارک در چشم او 
ریخت. وتا آخر عمر از هرگونه دردچشمی در امان بود. 

«طبرانی» این حدیث را روایت کرد» است. 

[ همان کتاب ۹ ]از «جمیع بن » روایت کرده است که به 
«عبدالله عمرء گفتم: سخنی از علی 3 برایم بیان کن. گفت: در روز خی 
اکرم ا فرمود: پرچم اسلام را در اختیار مردی قرار می‌دهم که خدا ورسول را 





4 پیشمیر 





دوست می دارد» وخدا ورسول هم او را دوست می دارند. هم اکنون که با تو سخن 
می‌گویم گویا پرچمی را که فردا باید در اختبار آن شخص قرار بگیرد مشاهده 
می‌کنم وپینمبر اکرم لا آنرا آماده کرده بود تا به صاحبش برساند. در آن هنگام» 





E RE N 
«طبرانی» این حدیث را نقل کرده است.‎ 
[همان کتاب ۱۲۴/۹ ]از «عمران بن حُصّین» روایت کرده است که‎ 


رسول دام فرمود: پرچم اسلام رابه بزرگی می دهم که خدا ورسول را دوست 
می‌دارد. وخدا ورسول هم او را دوست می دارند. به دنبال این ابلاغیه» پرچم 
اسلام را در اختیار علی 3 درآورد. 

«طبرانی» این حدیث را به سندهای خود روایت کرده است. 

مولف گوید: «نسانی» هم در (خعنایص ص۱۷ با اندک اختلاف لفظی 
آررده است. 

[ همان کتاب ۱۲۴/۹ ] از «ابن عباش).روایت کرده است که در جنگ 
خیبره پیغمبر اکرم ا شخضی را که گمان مي‌کنم«ابوبکر» بود همراه گروهی از 
صحابه به نبرد فسرستاد. او وهمراهانش درحالی که شکست خورده بودند 
بازگشتند. فردای آن روز» «عمر را به مبارزة با خیبری‌ها گسیل داشت. او هم 
شکست خورده بازگشت. درحالی که همدستانش را از رویارو شدن با خیبری‌ها 
هراس میداد وآنها هم او را می‌ترسانیدند. رسول خدا که از انهزام آنان 
ناراحت شده بود؛ فرمود: فردا پرچم اسلام را در اختیار شخصی درمی‌آورم که 
خدا ورسول را دوست می دارد» وخدا ورسول هم او را دوست می‌دارند. از مدان 
بازنمی‌گردد, مگر اینکه خدای تعالی فتح وپیروزی را بدست او برقرار می‌سازد. 
مردم که خواهان چنان مقامی بودند. آمادگی خود را برای بدست آوردن پرچم 
اسلام اعلام کردند. برخلاف انتظار آنان؛ پینمبر اکرم ل پرسید: علی کجاست؟ 
همزمان علی 1 از دردچشم شکوه می‌کرد. در ملاقاتی که با رسول خدا 





داشت؛ پیغمبر اکرم ا نخست آب دهان در چشمهای حضرت على ریخت. 
سپس پرچم اسلام را در اختیار او قرار داد. على پرچم اسلام را به اهتزاز 
درآورد وخدا فتح وپیروزی را نصیب او فرمود. 

«طبراتی» این روایت را نقل کرده است. 

[ تهذیب التهذیب ابن حجر عسقلانی ۳۳۷/۷ ] «سعد بن ابی 
وَاص» «ابوهریره»» «سهل بن سعد»» وبریدة)»» دابوسعید»» «ابوعمر»» «جمران بن 
حُصین» و«سلمة بن اَکرّع»» «ابن حجر» از همه این راویان - با توجه به اینکه 
روایت همه اینها از یک معنی برخوردار است - نقل می‌کند. در روز خیپر» پیغمبر 
اکرم ٤ل‏ فرمود: فردا پرچم اسلام را در اختیار مردی قرار می‌دهم که خدا ورسول 
را دوست می‌دارد وخدا ورسول هم او زا دوست می دارند وخدا بدست او خیبر 
را فتح می‌کند. در این رابطه؛ پرچلم اسلام را به علی1 اعطا کرد. ودر ۱۳۳۹/۷۱ 
اظهار می‌دارد که روایت پرچم در روز خییزء از احادیشی است که از علی ل 
حسین ل1#» «ژتیر بن عرام»؛ «ابولبلای انصاری» «عبدالله بن عمرو بن عاص»: 
«جابر» ودیگران روایت شده است. 











در یاب مزبور بخشی از اخبار رسیده است که مناسب است آنها را در پایان 
این باب متذکر شویم. 

از آن جمله: «رََختَری» در «کشاف» در تفسیر آیة نجوا در سوره مجادله 
از ابن مُمَره روایت کرده است که علی ## سه خصلت داشت که اگر یکی از آنها 
را من داشتم» بهتر بود برایم از شتران سرخ‌مو وآن سه ویژگی عبارتند از: ۱- 
همسری با فاطمه۵#؛ ۲ پرچم اسلام در روز خیبر به او اعطا شد؛ ۳-عمل کردن 
به ی نجوا, 

از آن جمله: دابن اثیر جزری» در [سدالغابة ۳۴/۳] از «ضخاک انصاری» 
روایت کرده است. هنگامی که رسول خدا٤ٌ‏ عازم خیبر شد» علی 9 را در جلو 





لشکر قرار داد وفرمود: کسی که وارد نخلستان بشود در امان است. هنگامی که 
رسول خدات این مطلب را اعلام کرد حضرت علی1 ابلاغ رسول خداعِ را 
به اطلاع مردم رساند. پیغمبر اکرم 5 توجهی به «جبرئیل» کرد: مشاهده کرد که 
«جبرئیل» لبخند می‌زند! پیغمبر اکرم 4 پرسید: چرا می‌خندی؟ در پاسخ گفت: 
همانا من على را دوست می‌دارم. رسول خدایته على را از این جریان 
آگاه ساخت که «جبرئیل» اظهار می‌دارد تو را دوست می‌دارد. علی ا گفت: به 
راستی به عرض شما رسانیده است که مرا دوست می‌دارد؟ فرمود: آری» او وکسی 
که بهتر از «جبرئیل» است یعنی خداء تو را دوست می‌دارند. 

ملف گوید: این حدیث را ابن اثیر» بار دیگر در ژأسدالفابة۲۳۱/۵] 
آورده است ودابن حجر عسقلانی» هن دار رالاصابة۷/ قسم ۱۰۸/۱] و«مقی» در 
[کنزالس‌مال ۱۵۸/۶] ودهیثمی» در (سجمع۱۲۶/۹] یاد کرده ومی‌گوید که 
«طبرانی» هم آنرا نقل نموده است: 

از آن جمله: «بن یر جخزری» در آدالغابة ۳۰۱/۴] به سند خود از «حسن 
بضری» روایت کرده که می‌گوید: از «انس بن مالک» شنیدم می‌گفت: پرنده‌ای رابه 
رسول داي هدیه کردند. پیفمبر اکرم ا فرمود: پروردگارا! از تو می‌خواهم؛ 
مردی را بفرستی, که خدا ورسول را دوست می‌دارد. «لس» گفته است که همان 
زمان علی ل پشت در آمد وکوبۀ در رابه حرکت درآورد. در راگشودم وبه ار گفتم 
که هم اکنون پیغمبر اکرم ٤‏ سرگرم کاری است. ودوست داشتم بدین وسیله 
مردی از انصار بحضور پیغمب رل شرفیاب شودا این بود که علی 8 را اجازۀ 
ورود ندادم! بار دوم» علی 32 کوب در را به حرکت درآورد, در راگشودم وهمان 
مطلب را گفتم. بار سوم» على کوبة در را به حرکت درآورد. در این هسنگام 
رسول دای فرمود: ای انس! بگذار تا عل ی وارد شود که مطلوب من» علی 
است! هنگامی که علی3 وارد شد وبحضور رسول خداة رسید» رسول 





فضائل پنج تن ۸# 





للع فرمود: له وال ال وال...» "4 «خدایا على ا را دوست بدار». 

«ابن اثیر» گفته است که این روایت را تنی چند از محذثان؛ از «انس» نقل 
کرده‌اند. از جمله آنها «حمید الطویل». 
نام برد. 

از آن جمله: «ّفی» در (کنزالسمال۴۰۶/۶] از «عبدالله قشیری» روایت 
می‌کند که انس بن مالک» به من گفت: دربانی رسول دا را به عهده داشتم» 
شنبدم می‌فرمود: پروردگارا! طعام بهشت را روزی ما گردان. طولی نکشید سرغ 
بریان شده‌ای در برابر حضرتش قرار گرفت! قرمود: پروردگاراا اکنون که این مرغ 





ابوالهندی» و«یغنم بن سالم» را می توان 





را روزی ما قرار دادی کسی را بفرست که تو او را دوست می داری» و او هم تو را 
دوست می دارد؛ کسی را بر سر اینشفرّه حاضر کن که پیغمبرت را دوست 
اتش» گفته است: به دنبال آنچه که 





می‌دارد» وپیغمبرت او را دوست می‌دارد 
شنیدم از خانه بیرون رفتم. علی 3 ترا درکتار در خانه مشاهده کردم. از من اجازه 
خواست تا بحضور مبارک رمتول خدا ,شر فیاتی‌شود» به او اجازه ندادم! 
بازگشتم وشنیدم که رسول خدایّْباز همان درخواست را دارد. از خانه بیرون 
رفتم واین بار هم علی3# را در کنار درٍ خانه دیدم. بازهم از من اجازه ملاقات با 
پینمب رت را خواست ومن اجازه ندادم. بار سوم على ا بدون آنکه اجازه 
ملاقات بخواهد» با کمال بی‌اعتنائی به من» وارد خانه شد. رسول خدا٤#‏ از وی 
پرسید: علت تأخیر چه بود؟ در پاسخ گفت: یا رسول الله! علت آن بود که «انس» 
مانع می‌شد واجازه ملاقات نمی‌داد! رسول خداعل پرسید: ای انس! چرا اجازه 
نمی‌دادی؟ گفتم: یا رسول الله! هنگامی که دعای شما را شنیدم؛ دوست می‌داشتم 
که مردی از بستگانم به در خانه بیاید و او را یحضور شما معرّفی کنم تا با شما در 








۱-در مأسدالشا است. کلمه موال» بدون «یاه» آورده 


شده است ودر بعضی از روایأت مهم وال با مه مُشدّهه ذکر شده وممکن است 
باشد. (مولف): 





تناول این مرغ شرکت نماید. رسول خدای فرمود: کسی که علاقه‌مند به 
بستگانش باشد. زیانی نبرده مادامی که کینه دیگری را در دل نداشته باشد. «ابن 
عساکر» این حدیث را نقل کرده است. 

از آن جمله: «خطیب بغدادی» در [تاریخ بغداد ۲۵۹/۱] از «ابن عباس» 
روایت می‌کند که رسول خداییْ3 فرمود: شب معراج کنار در بهشت رسیدم. بر در 
لأب را ا علیٌ حب الله» والحسن 


u 


2 اللّه؛ «خدائى جز 






خدای یک نیست» محمد رسول خداست. 9 محبوب خداست» حسن 
وحسین برگزیدگان خدایند. فاطمه برگزید؛ُ حق تعالی است. ولعنت خدا بر 
کینه‌توزان آنان بادا». 

مولف می‌نویسد: «جبٍ» 2 به کسر حای بی‌نقطه وباء نقطه‌دار مشدّد - به 
معنی «محبوب» است. 

از آن جمله: در آن کتاب (۴۰۱/۷) از ابی عبذالله جدلی» 
روایت می‌کند که «ام سلمه» خطاب به من گفت: ای ابا عبدالله! آیا مردم» رسول 
خدا عة را ناسزا می‌گویند؟ وآیا بر فراز منبرها از آن حضرت نکوهش می‌کنند؟ از 
شنیدن این سخن به شگفت آمدم؛ مبْحان الله! چگونه ممکن است که مردم از 
رسول دای نکوهش کنند؟ و سلمه» گفت: مگر نه اینست که مردم علی ا 
وکسی راکه دوستدار على است» سب می‌کنند؟! واضافه کرد: من از آنهائی 
هستم که گواهی می‌دهم پیفمبر اکرم بذ علی 1 را دوست می‌داشت؛ بنابرایین 
کسی که از علی 38 نکوهش نماید از پینمبر اکرم اا هم نکوهش کرده است! 

از آن جمله: زکنزالعمال۴۰۴/۶] از عل روایت می‌کند که رسول 
خدایْلةٌ هنگام بازگشتن از خیبرء مطلبی فرمود که برای من از همه دنیا محبوبتر 


بودا 


وم سلمهم 








دابویّعلی» این حدیث را نقل کرده است. 


باب نود وهفتم 


روز خیبر رسول خدای برای علی 38 دعا کرد که درنتیجه آن 
خدای تعالی اثر حرارت, سردی» دردچشم وسردرد را 
ا زآن حضرت برطز ف گردانید 





مولف گوید: در باب پیشین حدیث «عبدالرحمن بن ابی لیلی» را که به 
طرق متعدد روایت شده است, آوردیم. در این روایت چنین آمده است: رسول 
خداعلٌ برای علی ا دعا کرد که پروردگارا! اثر حرارت وسردی را از علی 1 
برطرف گردان. ودر روایت آمده است: علی 8 کسی است که خدا ورسول را 
دوست می‌دارد. وخدا ورسول هم او را دوست می‌دارند. همه اخبار یاد شده 
(طّرقی حدیث «عبدالرحمن») در باب پیشین مشتمل بر محبت خدا ورسول بود؛ 
که خدا ورسول او را دوست می دارند» وعلی 4# هم آنها را دوست می‌دارد. ودر 
بخشی از طرق روایات گفتگوئی از محبت آنها نیست ولی به پاره‌ای از ویژگیهای 
حضرت علی 30 اشاره شده در ابتدای این باب برخی از آنها را ذکر می‌کنیم. 

[ خصائص نسائی ص ۳۸ ] به سند خود از «عبدالرحمن ابی لیلی» 


روایت می‌کند که در گرمای بسیار شدیدی علی ¥ را ملاقات کردیم. آن هنگام 
جامة زمستانی پوشیده بود وبرعکس آنء در زمستان ایشان را دیدیم که لباس 
تابستانی پوشیده است! در زمستان از ما آب خوردن خواست » آب برای ایشان 
آوردیم» حضرت علی 42 آب می‌آشامید وعرق از جبین مبارکش پاک می‌کردا 

«عبدالرحمن» گفته است: پس از آنکه به خانه بازگشتم» خطاب به پدرم 
«ابولیلی» گفتم: ای پدرا آیا امروز به حال امیرالزسنین علی3# توجه کردی؟ 
پرسید: منظورت چیست؟ گفتم: بخاطر داری که در زمستان لباس تابستانی؛ ودر 
تابستان لباس زمستانی می‌پوشد؟ پدرم؛ وابولیلی»» گفت: تا حال به اين مسئله 
توجه نکردهام. آنگاه دست مراگرفت وبحضور حضرت علی#!؛ شرفیاب شدیم. 
پدرم طرز لباس پوشیدن حضرت راگه «عبدالرحمن» دیده بود به عرض رسانید. 
حضرت علی ا فرمود: آری, چنان است کة«عپدالرحمن) توضیح داده است. در 
جنگ خیبر که به دردچشم شدیلای مبتلا بودم زسول اکرم ا مرا بحضور طلبید. 
وآب دهان مبارک را در میان دوچشم من ریخت وفرمود: چشمهای خودت را 
بگشای. دیدگانم را گشودم واز آنروز تا کنون هرگز احساس دردچشم ندمودهام. 
وهمچنین در آن هنگام برای من دعا کرد وفرمود: پروردگارا! اثر گرما وسرما را از 
علی 1 برطرف کن. از آنروز تاکنون من هرگز احساس گرمی وسردی نکردهام. 

مولف گوید: این حدیث را «هیثمی» در اسجمع۱۲۲/۹] نقل کرده 
ومی‌گوید: حدیث موردنظر را «طبرانی» در والاوسط» یاد کرده وسند آن را حسن 
شمرده است. و«شناوی» هم مختصری از آن را در (کنوزالحقایق ص۲۵] آورده 
است ومی‌گوید: حدیث مزبور را «دیلمی» هم نقل کرده است. 

[هیثمی در مجمع ۹ از «سوید بن غفلة» روایت کرده است که 
گفت: در ملاقاتی که با حضرت علی3» در فصلل زمستان دست داد مشاهده 
کردم حضرت علی ل دو جامة تابستانی پوشیده است. عرض کردم: یا علی! به 





۶۰ 
ظاهر هوای سرزمین ما مغرور تباش چرا که سرزمین ما بسیار سرد است ومانند 
سرزمین شما که هوای گرم دارده نیست. علی + فرمود: آری! هوای سرزمین شما 
سرد است» لیکن هیچگونه احساس سردی وگرمی نمی‌کنم| واین بدان جبهت 
است که هنگامی که رسول خد ا تصمیم گرفت مرا به جنگ خیبر اعزام فرماید. 
به دردچشم مبتلا بودم. رسول دای آب دهان مبارک را در چشمان من ريخت 
راز آن موقع تاکنون» احساس گرما وسرما تمی‌کنم وبه دردچشم هم گرفتار 
نشدهام. «طبرانی» این حدیث را نقل کرده است, 

مسد ابوداود طیالسی ۲۶/۱ ] به سند خود از و موسی» روایت 
کرده است که از علی ال شنیدم می‌فرمود: از هنگامی که رسول خداٍپرچم 
اسلام را در روز خیبر در دست من قرار داد. تا به حال به دردچشم وبه سردرد 
مبتلا نشدهام. 

مولف گوید: این حدیث زا اتتام آحتتد» در (مسند۷۸/۱] نقل کرده 
ومی‌گوید: از آغازی که رسول تدا آب دهان مبارکش را در چشمان من 
ریخت. تا به حال په دردچشم مبتلا نشده‌ام ووهیشمی» هم در [مجمع ۱۲۲/۹] به 
نقل آن روایت پرداخته ومی‌گوید: از حضرت علی 1 روایت است که فرمود: از 
هنگامی که رسول اکرم »3 دست مبارکش را به چهر؛ٌ من کشید وآب دهان در 
چشمهای من ریخت, آنگاه پرچم اسلام را در روز خیبر بدست من داد» تا به حال 
به دردچشم وسردرد مبتلا نشده‌ام وهمین حدیث را «ابویعلی» ورامام احمد» به 
اختصار متذکر شده‌اند ورمحب طبری» هم در [الریاض النضرة۱۸۹/۲] نقل کرده 
واز حضرت علی 4# روایت می‌کند: از روزی که رسول لداع دست په 
رخسارم کشید, تا به حال به دردچشم مبتلا نگردیده‌ام. وحدیث را بطوریکه از 
«هیشمی» نقل کردیم ادامه داده است واشاره می‌کند که حدیث مزبور را «ابوالخیر 
قزوینی» روایت کرده است. 


باب نود وهشتم 


خدای تعالی به پیغمبر اکرم 3 دستور می‌دهد تا مردم رابه 
دوستی حضرت على ودابوذر» و«مقداد» تشویق نما ید 
وبه اطلاعشان برسباند که خدای تعالی آنها وهمچنین 
«عماره را دوست می دارد 





[صحیح ترمذی ۲ به سند خود از «ابن بر 
می‌کند که رسول دایب فرمود: به راستی خدای تعالی به من امر کرده است تا به 


۶ از پدرش روایت 


اطلاع شما برسانم که چهار تن را باید دوست بدارید. وخدا خودش هم آن چهار 
تن را دوست می‌دارد. پرسیدند: یا رسول الله! آن چهار تن کیانند؟ رسول خد ا 
در پاسخ آنان سه مرتبه فرمود: علی + یکی از آنهاست وسه تن دیگر: «ابوذر»» 
«مقداد» ورسلمان» هستند که باید آنها را دوست بدارید, وخدای تعالی هم آنها را 
دوست می‌دارد. 

مولف گوید: «ابن ماجه» در «صحیح» خود در باب فضائل اصحاب 
رسول خداٌ صفحه؟ ودحاکم» در [لمستدرک۱۳۰/۳] به ذکر حدیث 


He 





پرداخته» لیکن به نام «ابوذر «مقداد» و«سلمان» تصریح نکرده است ومی‌گوید: 
این حدیث» طبق قاعدۀ «مُسلِم» صحیح است ووامام احمد» در [سند۱۳۵۱/۵ 
و«ابونعیم» در [حلية‌الاولیاء۱۹۰/۱] و«هیشمی» در [مجمع۱۵۵/۹] آورده 
ومی‌گوید که «طبرانی» در «الاوسط» وابن حجر» در [تهذیب التهذیب ۲۸۶/۱۰] 
و«ابن عبدالبر» در استیعاب ۲۸۰/۱ و۵۵۷/۲] نقل کرده‌اند. 

[کنزالعمال ۴۲۸/۶ ] از «ابن عباس» از حضرت علی 1 روایت کرده 
است که رسول خدا ا فرمود: بهشت مشتاق ملاقات چهار تن از یاران من است. 
پروردگارم هم دستور داده است تا آنها را دوست بدارم. در این هنگام؛ «صهیب 





رومی»» «بلال بن ای رباح»» «طلحه» «زبیر»» «سعد بن ابی وقاص»» «حذيفة بن 





یمان» و«عمار بن یاسر» پرسیدند: آن چھا/تن چه کسانی هستند تا ما هم آنها را 
دوست بداریم؟ رسول دای در پاسخ آنها نخست به «عمّاره: فرمود: خدای 
تعالی تو را به منانقان معرفی کرده اسک اما آن چهار تن: نخستین آنهاه علی بن 
ابیطالب # است؛ دومین ایشان: تمقداذ بن اود کنندی» است؛ سومین آنهاه 
«سلمان فارسی» است؛ چهارمین ایشان» «ابوذر غفاری» است. 

«شقی» گوید: «طبرانی» این حدیث را در «الاوسطه نقل کرده است. 

موّلف گوید: «هیشمی» هم در (مجمع ]۱۵۵/٩‏ حدیث مزبور را آورده است 
واشاره می‌کند که «طبرانی» در «الاوسط» به نقل آن پرداخته است. 

[ همان کتاب ۴۲۹/۶ ]از حضرت على روایت می‌کند که «جبر د 
حضور رسول داي شرفیاب شد وگفت: ای محمد! خدای تعالی سه تن از 





اصحاب تو را دوست می‌دارد. وتو هم آنها را دوست بدار آنها عبارتند از: علی بن 
ابیطالب ا «ابوذر» و«مقداد». «ابویعلی» این حدیث را روایت کرده است. 

مولف گوید: «میثمی» در [مجمع ۱۱۷/۹ و۱۳۳۰ روایت کرده ودر هر دو 
موضع گوید که حدیث مزبور را «ابویّعلی» نقل کرده است. 





[هیثمی در مجمع ۱۱۷/۹ ] از انس روایت کرده است که «جبرئیل» 
حضور رسول خداعة شرفیاب شد وگفت: ای محمد! خدای تبارک وتعالی سه 


تن از اصحاب تو را دوست می‌دارد. بار دیگر فرود آمد وگفت: ای محمدا بهشت 
مشتاق ملاقات سه تن از اصحاب تو می‌باشد. «انس» گفته است که تصمیم گرفتم 
سوال کنم که آنان چه کسانی هستند, ولی ابت حضرت رسول ی مانع از این 
سؤال شد. در این هنگام با دابوبکره ملاقات کردم وبه او گفتم که من ورسول 
خداا تتها بودیم» «جبرا 
سه تن از اصحاب تو می‌باشد. اطمینان دارم تو یکی از آنها می‌باشی() پس از او 
با «عمرء گفتگو کردم وهمان مطلب را نیز به او تذکر دادم سپس با علی بن 
اپیطالب له ملاقات کردم وهمان شخن راابه وی یادآوری کردم که به «عمرء 
ورابربکر» گفته بودم. حضرت علی 1 فرمود: اینک» حضور رسول خداعل 
شرفیاب می شوم وجریان را می‌پرسم:هرگاه من یکی از آن سه تن باشم؛ از خدا 
سپاسگزارم که این انتخاز را نصیب من کرده است. واگر از آنها بشمار نیامدم؛ 
احساس هیچگونه ناراحتی نمی‌کنم بلکه بازهم به حمد خدا می‌پردازم. در این 
رابطه حضور رسول خداعْة شرفیاب شدم وگفتم: یا رسول الله! همانا «انس» 
می‌گوید: که «جبرئیل» بر شما نازل شده وگفته است که بهشت مشتاق دیدار سه 
تن از اصحاب شماست. اینک اگر من یکی از آنها بشمار می‌آیم» از خدا 
سپاسگزارم واگر از آنها به حساب نمی‌آیم» باز هم سپاسگزارم! رسول خد ا 
فرمود: تو از آنهانی» تو از آنهای. ودیگری» «عمّار یاسر» است. ومشاهداتی دارد 
که فضیلت آنها آشکار وپاداش آنها بزرگ است ودیگری» «سلمان» است که از ما 
اهل‌بیت بشمار می‌آید. او را مصاحب خود گردان. 





» نازل شد وگفت: ای محمدا بهشت مشتاق دیدار 





«بزّازه این حدیث را روایت کرده است. 
[کتزالعمال ۱۵۴/۳ ] حدیث مُشتّدی را از «ابوذره نقل کرده است که در 





۴۶۴.۰ 
نخستین روزی که مهاجر وانصار در مسجد اجتماع کرده وآماده پیعت با «علمان» 
بودند علی بن ابیطالب 1 وارد مسجد شد وخطابه‌ای ايراد فرمود: سزاوارترین 
سخن که گویندگان به آن آغاز می‌کنند ومهمترین مطلبی که سخنرانان گفتار خود 
با به آن می‌آرایند وسخن‌گویان بر زبان جاری می‌سازند. ستایش خدای تمالی 
وثناگستری از حضرتش نسبت به آنچه که او را سزاوار است» می‌باشد درود بر 
نبی اکرم محمد (وحدیث را ادامه داده تا آنجا که فرمود) اینک» ای حاضران! 
شما را په خدا سوگند می‌دهم؛ آبا می‌دانید که «جبرئیل» بر رسول خداعٌ نازل 
شد وگفت: ای محمدا خدای تعالی دستور می‌دهد که علی را دوست بداری 
ودوستدار على را هم دوست بداری؛ چراکه خدای تمالی علی1# را دوست 
می دارد ودوسندار او را هم درست م‌دارد,تحاضران فرمایش حضرت را تصدیق 
کرده وگفتند: خدای می‌داند آنچه را که می‌فزمائی درست است وما هم آنرا 

می‌پذيريم. 

«ابن عساکره این حدیت را نقل کرده است. 


باب نود ونهم 


بیان احادیث ی که از شدت محبت وعلاقه رسول خدا 46 
نسبت به علین 3 خکایت م یکند 


مؤلف گوید: پیش از این در باب وعلی وفاطمه وحسن وحسین با آل 
پیغمبرند» در جلد اول آزردیم که و )وای می‌کند: در یکی از روزهاء 
علی وفاطمه وحسن وحسین ۸# بحضور رسول خدا ا شرفیاب شدند. 
بلافاصله رسول اکرم ی حسنین را در میان دامان خود گذاشت وچهر: ایشان را 
بوسید. وآنگاه دستی به گردن علی ا ردست دیگرش را به گردن حضرت 
فاطمه یٹ گذاشت وآنها را می‌بوسید. ودر باب نود وپنجم ترجمه حاضر آنده 
است: نسل همه پیفمبران در صلب خود آنهاست ونسل من در صلب على 10 
است. حدیثی از «ابن عباسء نقل شده که گفت» در یکی از اوقات؛ بحضور پیشمبر 
اکرم 3 شرفیاب شد وعرض سلام کرد. رسول خد اع باکمال خوشروی پاسخ 
او را داد. واز جا برخاست وعلی3 را در آغوش گرفت ومیان دو دیدگانش را 





بوسید و او را در طرف راست خود نشانید (تا آخر حدیث) از مضمون این در 


حدیث بدست می‌آید که رسول دای علاقه شدیدی به علی 162 داشته است. 
واحادیث دیگر نیز حکایت می‌کنند که پیغمب رل بی‌اندازه به آن حضرت 
علاقه‌مند بوده است وما آن احادیث را با شتابی که داشتیم - بدست آورده‌ايم 
که به شرح ذیل می‌باشد ولازم است دقت کامل را نسبت به آنها به عمل آوریم. 

[صحیح تریذی ۵۸/۱ ] از حضرت علی3# روایت می‌کند که رسول 
دای خطاب به من فرمود: یا علی! آنچه برای خود دوست می دارم برای تو 
هم دوست می دارم وآنچه مکروه طبع من است» برای تو هم مکروه می‌دارم. 

مؤلف گوید: این حدیث را «ابوداود طیالسی» در [شسند ۲۵/۱] ووامام 
اجمده در [مسند۱۴۶/۱] و«دارقطنی» در [سنن ص ۴۴] ورشتّقی» در 
(کنزالعمال ۲۲۹/۴] آورده‌اند وشقن گویّد که «دورقی» این حدیث را نقل کرده 
است ودر (۵۸/۸) گفته که «ابواسحاق» در «آمالی» ودر (۵۸/۸] می‌گوید: «فاضی 
عبدالجباره هم در «امالی» نقل کرده ات ود [۱۹۵/۸) گفته است: «عبدالرزاق» 
و«بیهقی» هم از آن یادآوری گرده‌اند: 

[ همان کتاب ۲ ]به سند خود از ام عطټه» نقل می‌کند که رسول 
خدایَ لشکری به جنگ با دشمن فرستاد که علی1# هم شرکت داشت. پس از 
آنکه لشکر عازم جنگ شد از رسول دا شنیدم - درحالی که دستهایش را 
بسوی آسمان بالا برده بود - می‌فرمود: پروردگارا! عمر مرا به پایان مرسان, مگر 
آنگاه که علی را ببینم. 

[کنزالعمال ۲۸۲/۵ و ۱۵۸/۶ ] از على روایت کرده است که رسول 
دا در روز خندق, اظهار داشت: پروردگارا! «عبيدة بن حارث را در روز 
در از من گرفتی» ووحمزة بن عبد الب را در رود از من گرفتی؛ ینک این 
علی 38 است! او را از من مگیر ومرا تنها مگذار که تو بهترین وارشان هستی, 
«دیلمی» این حدیث را نقل کرده است. 


[مستدرک حاکم ۶۲۰/۲ ] به سند خود از حضرت علی1 روایت 





په عیادتم آمد ومن در 








ء فُصَبّزنی»؛ «پروردگارا! اگر مرگ من 
فرارسیده است. مرا آسوده ساز؛ واگر اجل من به آینده موکول است» ناراحتی‌ها 
را از من دور کن؛ واگر بیماری من به علت آزمایش وامتحان است» به من 





نی 
رصبر مرحمت فرما. رسول خدایّ پرسید: چه می‌گونی؟ آنچه را که به عرض 
خدا رسانده بودم» بازگو کردم. رسول خداڈ فرمود: «اللهمٌ اش اللهم غافه»؛ 
«پروردگارا! به علی 48 شفا کرم کن و او را عافیت بده». سپس فرمود: با علی! 
برخیز. به فرمان حضرت از جای برخانستم: درحالی که هیچگونه احساس درد 
وناراحتی نمی‌کردم وپس از آناهم هرگز یمام نشدم! 

«حاکم» گفته است که این:روایت با قواعد حدیث‌شناسی 
رشلم» صحیح بشمار می‌آید. 

مولف گوید: این حدیث را «اسام احمد حتبل» در [مسند ۸۳/۱ و۸۲ 
و۱۲۸] با اندک اختلافی ودابوداود طیالسی» در [مسند 4۲۱/۱ «ابونمیم» در 
(حلیة۵/ ۹۶] و«محب طبری» در (الریاض النضرة۲۱۶/۲] روایت کرده وافزوده 
که «ابوحاتم» هم آنرا نقل کرده است. 

[ هیثمی در مجمع ۶۹/۶ ] از «رفاعة بن رافع بن مالک بن جلان 
انصاری» روایت می‌کند که روز در همراه رسول خدایِلٌَ حرکت می‌کردیم که 
ناگهان دیدیم پیغمبر اکرم 3 نیستند. ناچار در محل خود توقف نمودیم. طولی 
نکشید پیغمبر اکرم َة وعلی م3 به ما رسیدند. اصحاب عرض کردند: ما شما را 
گم کردیم. پیغمبر ¥ فرمود: آری؛ على پیچشی در دل خود احساس می‌کرد 
ومن او را همراهی کردم تا اينکه بهبود یافت. 





اری» 





فضانل پتح تن 





«طبرانی» این حدیث را روایت کرده است. 
مولف گوید: «ابن عبدالبر» هم آنرا در (استیعاب ۴۶۱/۲] نقل کرده است. 


باب صدم 


حضرت علی 1# در پیشگاه رسول خدا٤‏ از همه مردان 
محبوبتر وارچمند تر بود 


از پدرش روایت کرده است که 
ن ذر پیشگاه رسول گرم محضرت فاطمه زهراف بود؛ 
وارجمندترین مردان هم حضرت علی ل بوده است. 

مولف گوید: «حاکم» این حدیث را در [مستدرک ۱۵۵/۳] روایت کرده 








ومی‌گوید: این حدیث از احادیث صحیح است وونسائی» هم در اخصایص 
ص1۲۹ ورابن عبدالبر» در [استیعاب ۷۵۱/۲] آنرا آورده‌اند. 

[ همان کتاب ۳۱۰/۲ ] به سند خود از «جمیع بن مشُمیر تیمی» روایت 
. عمه‌ام از وی پرسید: کدامیک از 
افراد در پیشگاه رسول اکرم ٤‏ محبویتر از دیگران بود؟ در پاسخ گفت: 
محبویترین افراد در پیشگاه رسول اکرم م1 فاطمه 8# بود. سؤال شد: از مردان چه 
کسی محبوبتر بود؟ در پاسخ گفت: شوهر فاطمه 8 در نزد آن حضرت از دیگران 


می‌کند که همراه با عمه‌ام به دیدار وعایشه» رؤ 





ES 





ارجمندتر به شمار می‌آمد. آری» او بود که روزها را به روزه» وشبها را به عبادت به 
سر می‌برد. 

مؤلف گوید: «حاکم» این حدیث را در امستدرک۷۵۱/۳] نقل کرده 
بغدادی» در [تاریخ 1۴۳۰/۱۱ «ابن 
عبدالبر» در استیعاب ۱۷۵۱/۲ ورشتّقی» در (کنزالعمال ۴۰۰/۶] آنرا آورده‌اند. 


وصحت آنرا تأیید نموده است ود 





وومتقی» می‌گوید: «خطیب» ورابن نجاره هم روایت مزبور را نقل کرده‌اند. 
ومحب طبری» در [ذخاثر ص۳۵] به نقل آن پرداخته ومی‌گوید: وان عبید» 
حدیث مزبور را نقل نموده واضافه کرده که علاوه بر آنکه حضرت على # 
همیشه روزه‌دار وشبها در عبادت بود» شایسته‌ترین افراد برای پذیرش سخن حق 
بود. 

[مستدرک حاکم ۱۵۳/۳ ] به سنل ځود» از «جمیع بن عمیر» روایت 
می‌کند که گفت: باتفاق مادرم به دیدار «عايشه» رفتیم. مادرم از چگونگی احوال 
على جویا شد! صدای او را از پشت پرده شنیدم که می‌گفت: جویای احوال 
مردی می‌شوی که به خدا سوگندا هیچ مردی مانند علی ا در نزد رسول 
خدایاٌ محبوبتر نبود وهیج زنی هم در روی زمین» مانند همسرش حضرت 





زهرانهلا محبوبتر نبود. 
«حاکم» گفته است که حدیث از احادیث صحیح بشمار می‌آید. 
مولف گوید: حدیث مزبور را «نسائی» هم در [خصایص ص ۲۹] نقل کرده 


[ خصائص نسائی ص ۲۹ ]از «جمیع بن عمیره نقل کرده است باتفاق 
نتیم. «عايشه» در پس پرده بود. پدرم چگونگی شخصیت 
علی1# را از وی جویا شد. «عایشه» در پاسخ گفت: از مردی می‌پرسی که هیچ 
مردی در نزد پیغمبر اکرم ل گرامی‌تر از او نبود وهمسرش» فاطمه ٩:‏ در پیشگاه 





پدرم بدیدار «عایشه» رف 





رسول خداعّة از همة زنان محبویتر بود. 

[مسند امام احمد حنبل ۴ ]به سند خود از «ّعمان 
کرد در یکی از روزهاء «ابوبکرء برای تشرّف بحضور رسول اکرم ب اجازه 
می‌خواست که همزمان صدای «عایشه» را شنید که فریاد می‌زندا به خدا سوگندا 





اينک متوجه شدم که علی 1 از پدر من واز خود من در نزد تو محبویتر است - 
واین جمله را دوبار یا سه بار تکرار کرد - «ابوبکر» پس از اذن ورود داخل منزل 
شد وبه مجردیکه بحضور رسول داب رسید به «عایشه» حمله برده وگفت: ای 
دختر لاه ! آگاه باش که من می‌شنوم چگونه صدایت را په فریاد بلند کرده وعلیه 
رسول خدا داد می‌زنی! 

«نسائی» همین حدیث را در (خضائص ص ۲۸] آورده است که «ابوبکر» به 
دخترش «عایشه» حمله برد تا میلی به رختارش بزند وبه او گفت: ای دختر 
فلاثه! می‌بینم که تو علیه رسول خدایَِ فریاد می‌زنی! رسول خدال در این 
حالت جلوی «ابوبکر» را گرفت. «ابوبکر» خشمگین شد واز منزل بیرون رفت. 
«هیثمی» در امجمع۱۲۶/۹] روایت کرد هشت ومی‌گوید: این روایت را «بژازه 
نقل کرده وسند آن صحیح است ووطبرانی» هم نقل نموده است... 

(أسدالغابة ابن اثیر جزری ۵۴۷/۵ ]به سند خود از «سعاذة غذاری» 
نقل کرده که گفت: من انیس رسول خداعْ بودم؛ بطوریکه در سفرها خدمتکاری 
آن حضرت را به عهده داشتم واز بیماران عیادت به عمل می‌آوردم ومجروحان را 
مداوا می‌کردم. در یکی از روزهاء بحضور پیخمبر اکرم ٤‏ - که در خانة «عایشه» 
تشریف فرما بود - شرفیاب شدم. در آن روز علی*# در بیرون خانه تشریف 
داشت. از رسول خداظ شنیدم خطاب به «عایشه» می‌فرمود: ای عایشه! این 
شخص (علی 3#)؛ از محبوبترین وگرامی‌ترین افراد در نزد من است؛ حق او را 
پشناس وجایگاه او را گرامی بدار. 





فضانل پنع تن ول .. 

مؤلف گوید: «ابن حجرء این حدیث را در [لاصابة۱۸۳/۸] وسحب 
طبری» در الریاض النضرة۱۶۱/۲] نقل کرده است واضافه می‌نماید: «خُجندى» 
هم این روایت را آررده است ودر (۲۱۹/۲] افزوده است که «معاذه» اظهار داشته: 
هنگامی که ماجرای بصره میان او وعلی 3 اتفاق افتاد و«عايشه» به مدینه 
بازگشت. به ملاقات «عایشه» رفتم وبه او گفتم: مادر مؤمنان! چگونه ماجرای 
بصره را برپا ساختی در حالی که آنچه راکه لازم بود» پیغمبر اکرم ل دربار‌ات 
بیان فرموده بودا اکنون با چه دل وجرأتی به جنگ علی 1 رفتی؟! در پاسخ گفت: 
چگونه دل از علی تھی سازم(۱) حال آنکه هرگاه او بر ما وارد می‌شد وپدرم 
حضور داشت از نظر کردن به علی 1 خسته نمی‌شد! در این هنگام به او می‌گفتم: 
از زمانی که على بر ما وارد شده, چشم از او برنمی‌داری وهمچنان به او خیره 


Wc. 








ای؟! در پاسخ من می‌گفت! ای دخترع| آز رسول خا شنیدم می‌فرمود: 
ر الی وجه عل عبادة»؛ دنگاه کردن یه چهرة علی؛ عبادت است». 


«خجندی» این حدیث را زوایت کرده است» 





[آسدالغابة ابن اثیر ۳۱۴/۵ به سند خوده از «ابوهاشم» آزاد شدۀ رسول 
خدا روایت کرده که گفت: مادرم کنیز رسول خداع بود وآن حضرت 
پدرومادرم را آزاد کرد. در یکی از روزهاء رسول دا از مسجد به خانا 
على وارد شد» درحالی که علی وفاطمه خوابیده بودند وآفتاب بر آنها 
ابید. رسول خداعلٌ عبای خیبری را که در اختیار داشت به روی آنها انکند 





ھی 
وفرمود: برخیزید! ای کسانی که از هر حاضر وغائبی محبوبترید. این جمله را 
رسول خدا¥ سه بار تکرار کرد. «ابوموسی» این حدیث را روایت کرده است. 

[زمخشری در کشاف ] ذیل آیه شریفه إلا على الذین هَّی الله وما 
کان اله ضیح ایمانکم اد اللة بالیس تروف4 (سوره بقره آیه ۱6۱۲۳ ..اين 


حکم (تغییر قیله)» جز برکسانی که خداوند آنها را هدایت کرده» دشوار بودا وخدا 








هرگز ایمان شما را ضایع نمی‌گرداند؛ زیرا خداوند» نسبت به مردم» رحیم ومهریان 


است. 

«زمخشری» می‌نویسد: از «حَجّاج» حکایت کرده‌اند که از «حسن بَضری»» 
راب چیست؟ وی آيذ فوق را تلاوت کرد وگفت: 
علی 1 یکی از مصادیق آیه فوق است و او پسرعموی رسول خداعلٌ, داماد 
نزدیکترین ومحبوبترین افراد نزد آن حضرت بود. 

(کنزالعمال ۸۴/۶] راوی گوید: از «عایشه» پرسیدم: محبوبترین افراد در 
پیشگاه رسول خدايیٌ چه کسی بود؟ در پاسخ گفت: علی بن ابیطالب 3۳. 
پرسیدم: علت خروج تو بر آن حضرت چه بود؟ در پاسخ گفت: علت ازدواج پدر 
تو با مادرت چه بود؟!! در پاسخ گفتم: قضای الهی بر این عمل جاری بود. در 
جواب گفت: علت خروج منم بر علی ا ٤رقضای‏ الهی بوده است!! «شْتقی» 
می‌گو 





پرسید: عقیدة تو دربار 





» هم این حدیث راروایت کزده است. 

[الریاض النضرة ۱۶۱/۲ ]از رمجمع» روایت می‌کند که همراه پدرم به 
دیدار «عايشه» رفتیم. پدرم از وی پرسید: چرا جنگ جَمَل را برپا کردی؟ در 
پاسخ گفت: علت آن» تضای الهی بوداا از چگونگی شخصیت علی ا پرسید. 
«عایشه» گفت: از محبوبترین افراد در پیشگاه رسول خد اا وهمسر محبوبترین 
افراد در نزد آن حضرت. سوال می‌کنی. 

[الریاض النضرة ۱۶۱/۲ ] از «عايشه» نقل شده است که در نزد او سخن 
از علی بن ابیطالب## به میان آمد. در پاسخ گفت: مردی را محبوبتر از او در نزد 
رسول خدایٌّ ندیدم وزنی را محبوبتر از همسر او (فاطمه 18 )» در پیش رسول 
خد نیافتم. 

و«مخلص» و«حافظ» این حدیث را نقل کرده‌اند. 

[الرياض النضرة ۱۶۱/۲ ] از «معاوية بن ثعلبة» نقل کر ده است» در یکی 





از روزها که «ابوذره در مسجد رسول خدااةٌ بوده مردی به ملاقاتش آمد 
وخطاب به او گفت: محبوبترین افراد در نزد تو کیست؟ این سؤال از آن جبهت 
است که می‌دانم محبوبترین افراد در نزد تو محبوبترین آنها در نزد رسول 
خداعٌِ است. «ابوذر» گفت: آری! به پروردگار کعبه سوگند! محبوبترین افراد در 
نزد من؛ مبحبوترین آنها در نزد رسول اکرم ٤ة‏ است و او آن بزرگوار است - 
اشاره به حضرت علی # کرد - این حدیث را (مُلاَه در «سیره» خود آورده است. 


باب صد ویکم 


حضرت علی ا محبوبترین افراد در پیشگاه خدا 
و رول خدا# است 


(صحیح ترمذی ۲۹۹/۲ ] ب سند خود از «شدی» از «انس بن مالک» 
د پینمبر اکرم پبرنده‌ای پخته شده بود گفت: 
پروردگارا! محبوبترین آفریدگان خودت را بفرست تا این پرنده را باهم تناول 
نمائیم. در این حال, علی# وارد شد وباهم آن پرنده را تناول فرمودند. 
«ترمذدی» گوید: این حدیث به طرق دیگر هم از «انس» روایت شده است. 
مولف گوید: «نسائی» هم در اخصائص ص۵] روایت مزبور را نقل کرده 


است ودر آن آمد: 


روایت می‌کند که در ز 








: پس از این دعاء «ابوبکره آمد: رسول دامع او را اذل ورود 


نداد. «عمر» آمد» او را هم رد . على آمد. رسول دام مقدم او راگرامی 





داشت واذن ورود داد. 
«ابن اثیر» این روایت را در [سدالغابة۳۰/۴] آورده ودر آن حدیث نقل 


است که «ابوبکر» آمد» پیغمب ری اذن ورود نداد «عثمان» آمد. به او هم اجازة 


فضائل پنج تن 8# . ۳۷ 








ورود نداد. پس از آنها علی 3 آمد وحضرت به او اذن ورود داد. «محبٌ طبری» 
هم در الرياض التضرة ص ۶۱ به نقل آن پرداخته ومی‌گوید: حدیث مزبور را 
«ترمدی» ووبفُوی» در «مصابیح» ذکر کرده وآنرا از احادیث جسان بشمار 
آورد‌اند ووحربی» هم آنرا ذکر کرده است. در [الریاض التضرة۱۶۰/۲]به نقل آن 
پرداخته ومی‌گوید: «انس» گفت: علی ‏ آمد. او را بحضور پیغمبر ا اجازه 
ندادم. بار دیگر آمد. بازهم به او اجاز؛ ورود ندادم. برای بار سوم یا چهارې» 
علی 38 وارد منزل شد, رسول خدايّاً از وی پرسید: علّت تأخیر شما چه بود؟ 
عرض کرد: بار اول خواستم که حضورتان شرفیاب شوم؛ «انس» مانع شد. دوم بار 
هم مانع شد. رسول خدا که چنان توقعی نداشت از «انس» پرسید: چرا مایع 
على شده‌ای واجازه ملاقات به ايشان نذاده‌ای؟ «انس» گفت: علت آن بود که 
می‌خواستم یکی از اتصار بیاید وبا شما در تناول این پرنده شرکت نمایدا رسول 
خدا در پاسخ ای فرمود: آیا در تیان انضاز: شخصی بهتر وبا فضیلت تر از 
على وجود دارد؟! 

«عَمُرو بن شاهین» این حدیث را روایت کرده است. 

[مستدرک حاکم ۱۳۰/۳ ]به سند خود از «یحیی بن سعید» از «انس بن 
مالک روایت می‌کند که من خادم رسول خدا 4¥ بودم. در یکی از روزها: مرغ 
بریان شده‌ای بحضور مبارک رسول دای تقدیم شد. رسول خدالاژ فرمود: 





بار پروردگاراا بهترین آفریدهات را بفرست تا باهم این غذا را تناول کنیم. من هم 
به دنبال این دعا گفتم: پروردگارا! یکی از انصار را برای تناول این مرغ برسان. 
«انس» گوید: طولی نکشید که علی 3 آمد ودر زد. - من از این که دعا به اجابت 
نرسید ناراحت شدم - گفتم: رسول دای سرگرم انجام کاری است (به این 
بهانه از ورود علی 1 به خانه رسول اکرم ا سمانمت کردم) پس از اندک 
فاصله‌ای على دوباره آمد. بازهم اجازه ورود ندادم وگفتم: پینمبر اکرم ¥ 


۷۷ 





سرگرم کاری است. بار سوم آمد؛ خواستم 





بار هم مانع شوم رسول خد اع 
فرمود: در را باز کن! بنابه دستور رسول خداعةً در راگشودم. علی 3 وارد شد. 
رسول خداة فرمود: یا علی! علت تأخیرت چه بود؟ به عرض رسانید: یا رسول 
الله! این سومین بار بود که اجاز؛ ورود خواستم» «انس» مانع می‌شد ومی‌گفت که 
شما سرگرم کاری هستید وبه همین علت در خانه را به روی من باز نمی‌کرد. 
رسول خداة خطاب به «انس» فرمود: چرا در را به روی على نگشودی؟ 
عرض کردم: دعای شما را شنیدم ودوست می‌داشتم که مردی از قوم من بیاید وبا 
شما در تناول این مرغ شرکت نماید! رسول خداٌ فرمود: البته طبیعی است که 
انسان قوم خویش را دوست بدارد. 

«حاکم» گفته است که این جذیث بتابئه رأی «بخاری» ووشلم» حدیث 
صحیح است. سپس اظهار داشته است: این حدیث را گروهی از اصحاب که 
متجاوز از سی تن می‌باشن نقل کردهان زروآیت صحیحش همان روایتی است 
که علی ا «ابوسعید خُدری» ووسفینة» رولیت کر 





مولف گوید: حدیث مزبور را «هیشمی» در (مجمع۱۲۵/۹] نقل کرده است 
ودر پایان آن گو؛ 
رسول خدای بودم که مرغی بریان تقدیم رسول اکرم ٤ة‏ نمودند. در روایت 
دیگر آمده که وم آیمن»» مرغ بریان را در ميان دو گرد 





: در روایتی چنین آمده است که «انس» گفت: در مکانی؛ حضور 





ان گذاشت» در همین 
هنگام رسول خداڈ پرسید: آیا غذائی برای تناول دارید؟ «ام ایمن» همان مرغ 
را که در میان دو گرد نان گذاشته بود بحضور مبارک حضرت آورد. 

«حاکم» می‌گوید: این روایت را «طبرانی» در «الاوسط» ووالکبیر» بطور 
اختصار, آورده است ووابویعلی» هم مختصری از آنرا روایت نموده واضافه 
می‌کند که نخست «ابوبکر» اجاز؛ ورود خواست وپیغمبر اکرم ا اجاز؛ ورود 


نداد. پس از او «عمره آمد» او هم از رسیدن بحضور پیغمبر کڈ محروم گردید. 











فضائل پنج تنب .. ۴۳۷ 
پس از آنها حضرت علی ا آمد. رسول دای او را بحضور پڌ 
[ همان کتاب ۱۳۱/۳ ] با دو سند. از «ثابت بنانی» روایت می‌کند که 


«انس بن مالک» بیمار شد. «محمد بن حجَاج» با گروهی از همدستانش به عیادت 
او آمدند. از هر طرف سخن گفتند. تا اينکه سخن به یاد على سنتهی شد. 
«محمد بن حجَاج» از حضرت علی 1 نکوهش کرد. «انس» که سخنان ناهنجار 
وپلید او را شنید. پرسید: این کیست؟ اینک مرا بنشانید. آنگاه خطاب به پسر 
«حجاج» گفت: ای محمد بن حجاج! می‌بینم که از علی 3 بدگوی می‌کنی؟ به 
خدائی که محمد را به راستی برگزید» من خادم رسول خداعًِ پودم وهر روز در 
برابر حضرتش آماده به خدمت می‌ایستادم. در یکی از روزها که نوبت خدمت من 
بود ولی آن روز جوانی از انصار خاڈمتکاری آن حضرت را به عهده گرفتهبود. م 








آیین» یی - وارد شد وپرنده بریان شده‌ای را در برابر 
حضرت رسول ٤‏ قرار داد. پیذ پیغمبر ارم سوال فرمود: ای أ ایمن| این پرنده 


چیست؟ پاسخ داد: پرنده‌ای اقلت که به وستعرتییده. 





بریان کرده حضور 
مبارک آوردم. پینمب رت فرمود: پروردگارا! بهترین آفریده نزد خودت وسرا؛ 
بسوی من بفرست. تا با من در تناول این پرنده شرکت نماید. طولی نکشید 
صدای کوبۀ در نواخته شد. رسول خدا فرمود: ای انس| ببین کیست. با خود 
گفتم: پروردگارا! امید آن دارم که پٹ پشت در یکی از انصار باشد. آمدم در راگشودم 
ولی دیدم على پشت در ایستاده است. انجا که آمدن علی 4# برخلاف میلم 
بود به او اجازه ورود نداده وگفتم که درحال حاضر؛ پینمبر ا سرگرم کاری 
است. بلافاصله بازگشتم ودر محل خود آرام گرفتم. مدتی نگذشت: باز کوبة در را 
نواختند. رسول خداییاُ فرمود: ای انس! در را باز کن واضافه کرد: تو تنها مردی 
نیستی که قوم خودت را دوست می‌داری؛ همانا این شخص از مردم انصار خواهد 
بودا ناچار به طرف در رفتم» در راگشودم وبه او اجازۀ ورود دادم. رسول خداعلا 


۷۹ 





فرمود: ای انس! مرغ بریان را نزدیک ایشان بگذار. بنابه فرمودة آن حضرت» مرغ 
بریان را حضور پیغمبر ارم گذاشتم وهر دوی آنها تمام مرغ را تناول کردند, 

«محمد بن حَجَاج» خطاب به «انس» گفت: مرغ بریان شده راکه علی 3 با 
پیغمبر ع تناول کردند, در حضور تو اتفاق انتاده است؟ در پاسخ گفتم: آری» 
تمام آنچه ابراز داشتم درحضورم پیش آمده بود. «ابن حَجٌاج» گفت: اینک تصمیم 
گرفتم که هرگز از او نکوهش نکنم وهرگاه کسی از وی نکوهش نماید. او را به 
جزایش برسانم وصورتش را با سیلی؛ سرخ‌گون نمایم. 

[حلیةالاولیاء ابونمیم ۶ به سند خود از واسحاق بن عبدالله بن 
ابی طلحةء از «انس» روایت می‌کند که در یکی از روزهاء وم سلیم» مرغ بریان 
شده‌ای را با چند گردۂ نان جوین دراختیار من گذاشت واز من خواست تا آنها را 
بحضور مبارک رسول خدای تقدیم نمایم. آنها را از وی گرفتم بحضور 
پیغمب ری بردم. رسول خدایة فترتود: ای انس| برو ویکی از اصحاب را 
بحضورم دعوت کن تا این مر ونان را با او تباول نمایم. رسول خدا٤‏ به این 
اندازه اکتفا نکرد؛ بلکه عرض کرد: پروردگارا! بهترین آفریدگانت را بفرست تا در 
تناول این پرنده با من شریک باشد. بنابه فرمان رسول خد ا٤‏ از خانه بیرون رفتم 
وتمام همتم آن بود که یکی از مردم خود را به خانه رسول خدا کا دعوت کنم. 
برخلاف انتظار: به علی بن ابیطالب3# برخورد کردم. ودعوت رسول خدايِْ را 
به وی اعلام نکردم بلافاصله به خانه برگشتم. پیغمبر اکرم د فرمود: آیا کسی را 
ندیدی که دعوتش کنی؟ عرض کردم: کسی از اصحاب را ندیدم| پیفمبر اکرم کا 
بار دیگر فرمود: از خانه بیرون برو شاید این بار با یکی از آنها ملاقات نمائی. این 
بار هم که بیرون رفتم» با على برخورد کردم. بازهم بنابه وسوسة نفسانی؛ 
دعوت رسول خدا را به ایشان اعلام نکردم! وتا سه بار این حرکت نابجا از من 
سرزد. مرتبة سوم» از خانه بیرون رفتم در بازگشت بحضور رسول خداکاڭ 


عرضه داشتم: یا رسول الها بجز عل کسی از صحابة شما را ندیدم. اينک 
علی است که اجازه ملاقات می‌خواهد. فرمود: به او اجازه ورود بده. به مجردیکه 
علی3# وارد شد رسول خدالٌ فرمود: له والي الهم والي». این جمله را 
می‌فرمود وبا دست راست درحالی که آنرا حرکت می‌داد: به على اشاره 
می‌کرد. 

«ابونمیم» گوید: این روایت را گروه بسیاری از محدثان» از «انس» روایت 
کرده‌اند. 

[تاریخ بغداد خطیب بغدادی ۱۷۱/۳ ]به سند خود؛ از «ابوالهندی» از 
«انس» روایت کرده است که گفت: در یکی از اوقات» مرغ بریان شده‌ای تقدیم 
حضور مبارک رسول دا شد. فرع از خدای تمالی تم کرد تا 
محبوبترین آفریدگانش را بفرسیتد وک و مد ود در این 
هنگام علی + پشت در آمد کوب در را نتواخت. در را گشودم لیکن از ورود 
علی #8 به خانة پیغمبر ¥ جلوگیزی نمودم. این عمل: دوبار تکرار شد. مرتبۀ 
سوم» علی 1 را اجازه دادم. هنگامی که حضرت علی ا وارد منزل شد» رسول 
خدا 6 فرمود: علت تأخیر تو چه بود؟ وچه مانعی داشتی؟ علی 1 عرض کرد: 
این بار که افتخار حضور پیدا کردم سومین دفمه است که می‌خواستم شرفیاب 
حضور مبارک شوم هر دفعه؛ «انس» مانع می‌شدا رسول خدایٌْ از «انس»: 
پرسید: چرا از ورود علی ا به خانه‌ام ممانعت می‌کردی؟ «انس» گفت: دعای 
شما را شنیدم ومی‌خواستم یکی از بستگانم در تناول آن مرغ با شما شرکت 
نماید. رسول خداعٌ فرمود: طبیمی است که مرد به قوم خود علاقه‌مند باشد 
(لیکن این علاقه نباید برخلاف دستور خدا ورسول خداعیّ باشد). 

موّلف گوید: این روایت را «خطیب» بار دیگر در (۱۳۶۹/۹ آورده است. 

[آسدالغابه ابن اثیر ۴ ]به سند خود از «ابراهیم» از «انس» روایت 


کرده است که گفت: مرغ بریان شده‌ای حضور رسول خداعَق3ٌ اهدا شد. رسول 
خد فرمود: پروردگارا! بهترین آفریدگانت را بحضورم بفرست تا در تناول آن 
شرکت نماید! طولی نکشید علی 3 وارد شد وآن مرغ را باهم تناول فرمودند. 

[کنزالعمال ۴۰۶/۶ ] از «انس» روایت می‌کند که ام سلمه» چند کبک 
ہریان کرده بود آنها را بحضور رسول دای آورد. پینمبر اکرم ٤ا‏ فرمود: 
پروردگارا! بهترین آفریدگانت را بفرست تا در تناول این پرندگان مرا همراهی 
کند. طولی نکشید علی 12 پشت در آمد وبه من فرمود: از رسول خدا6ا برایم 
اجازه ملاقات بگیر. به او گفتم: رسول دای در حال حاضر: سرگرم انجام 
حاجتی است! این پاسخ بدان جهت بود که می‌خواستم مردی از انصار بیاید وبا 
رسول دا در تناول آن شرکت نماید:علی 388 حرف مرا پذیرفت ورفت. بار 
دیگر آمد واز من اجازة ورود خواست. رول خدا¥ صدای آن حضرت را 
شنید» فرمود: یا علی! وارد شو. همان با ورود حضرت علی ا حضرت ء 
سه بار فرمود: «الهمٌ والی؛ للع ای الم والی». «ابن عساکره هم اين 
حدیث را نقل کرده است. 

[کنزالعمال ۴۰۶/۶ ]به سند خود از «عَمُرو بن دینار» از «انس» روایت 
کرده است که گفت: در یکی از روزهاء همراه پینمبر اکرم لا در باغی بودیم. 
پرندة بریان شده‌ای بحضور رسول دا تقدیم شد. پیغمبر اکرم ا فرمود: 





پروردگاراا یکی از محبوبترین آفریدگانت را بفرست تا از این مرغ تناول نماید. 
در این هنگام علی 1 پشت در باغ آمد وکوية در را نواخت. در را گشودم. 
علی## گفت: از پینمب ری برایم اجازه ملاقات بگیر. (بهانه آوردم) گفتم: 
پیغمب ری سرگرم کاری است. ودر را بستم. پس از اندک فاصله‌ای پشت در آمد 
وکوبة در را نواخت بازهم به او اجاز؛ ورود ندادم. رسول خداعة فرمود: ای انس! 


در را به روی علی بگشای» که چندین بار است» از آمدن او مانع می‌شوی. در 


پاسخ گفتم: از این کارم غرضی نداشتم. جز اینکه می‌خواستم؛ مردی از انصار 
بیاید وبا شما در تناول این مرغ بریان هم‌غذا بشود. آنگاه علی 1 وارد شد ودر 
تناول آن مرغ؛ پیغمب ری را همراهی کرد. رسول دا فرمود: (طبیعی است 
که) بشر قوم خود را دوست بدارد. 

«ابن عساکره ودابن نجار این حدیث را روایت کرده‌اند. 

[ ذخائرالعقبی محبٌ طبری ص۶۱ «امام ابوبکر محمد بن عمر بین 
کیر نجاره از «انس» روایت می‌کند که در یکی از اوقات؛ مرغ بریانی تقدیم 
حضور مبارک پینمبر اکرم ی شد. رسول دا نقمه‌ای از آن تناول کرد 
وفرمود: بار پروردگارا!بهترین آفریدگان در پیشگاه تو ومرا بفرست تا از این مرغ 
بریان تناول نماید. طولی نکشید که دای کوب در به گوشم رسید. پشت در رفتم 
وپرسیدم: کیستی؟ در پاسخ فرفود: علی هتم گفتم: اینک رسول خدا6 به 
انجام کاری سرگرم است. رسول ام لقستا دیگری تناول نمود وهمان 
درخواست را از خدای تعالی گرد بار دیگر کوبۀ در یه صدا درآمده پشت در رفتم 
پرسیدم: کیستی؟ گفت: علی هستم. در پاسخ گفتم: رسول دای سرگرم کاری 
است ووقت ملاقات ندارد. بار سوّم؛ عل کوب در را کوبید. درحالی که 
پیغمبر ل لقم سوم را تناول می‌کرد وهمان درخواست را داشت» این بار هم 
پرسیدم: کوبنده در کیست؟ فرمود: علی است. گفتم: پیغمبر ٤‏ سرگرم کاری 
است واجازه ورود به آن حضرت را ندارم. بازگشتم درحالی که پیغمبر 6ا لقمۀ 
دیگری را تناول می‌نمود» همان درخواست را به عرض الهی رسانید. بار چهارم» 
على کوبه در را نواخت. این بار حضرت على به حرف من اعتنائی نکرد 
وصدایش را بلند کرد. رسول دا متوجه شده فرمود: ای انس! در را یگشا. در 
را گشودم. عل وارد شد به مجردی که رسول خدایةً علی ا را دید 
لبخندی زد وشکر خدا را بجای آورد. فرمود: هر لقمه‌ای را که تناول می‌کردم؛ از 


NAF 





حضرت او درخواست داشتم تا محبوبترین اشخاص در نزد خودش ومرا بفرستد 
تا در تناول این مرغ با من همراهی تماید. اکنون بر من هویدا گردید که بهترین 
آفریدگان نزد خدا ومن» همانا تو هستی. علی ا گفت: به خدائی که تو را به 
راستی مبعوث فرموده است. سه بار کوبة درٍ خانه را نواختم ولی «انس» به من 
اجازه ورود نداد. رسول خداتلٌ از «انس»» پرسید: چرا به او اجاز؛ ورود 
نمی‌دادی؟ در پاسخ گفتم: امید آن داشتم که یکی از مردم انصار بباید وبا شما هم 
غذا شود. رسول دای بشم کرد وفرمود: آدمی دوستدار قوم خود می‌باشد 
وشخصی که اینگونه ابراز علاقه‌مندی به خویشان خود می‌نماید, سرزنش 
نمی‌شود. 

[الریاض النضرة محب طبریّْ,۱۶۱/۲ ] از «سفينة» نقل کرده است» 
یکی از زنان انصارء دو جفت پرنده را بیان کرده وآنها را در میان دو گرد نان 
قرار داده بود تقدیم حضور مبارک رسول خداءْ نمود. پینمبر اکرم لا فرمود: 
پروردگارا! بهترین آفریدگان زد خودت ومرا گسیل بدار (تا آخر حدیث). 

«سحب طبری» پس از ادامه خبر, معنی حدیث راکه از «ذخاثره نقل کردیم 
از قول «نجّاره متذکر شده است ومی‌گوید: آخر حدیث 





است که حضرت 
علی لا ورسول اکر م از آن مرغها خوردند تا همگی آنها تمام شد. 
مولف گوید: این حدیث را «هیشمی» در [مجمع ۱۲۶/۹] با اندک اختلاف 





لفظی, آورده ودر آخر آن گفته است: پیغمبر ی فرمود: پروردگاراا محبوبترین 
آفریدگانت را بسوی من بفرست تا در تناول این پرنده؛ با من همراهی نماید. در 
این هنگام» على وارد شد ورسول خداع3 فرمود: «اللهم والی». این حدیث 
را وراز و«طبرانی» به اختصار نقل کرده‌اند. 

(هیلمی در مجمع ۹ ااز «انس بن مالک» روایت می‌کند که در 


یکی از اوقات» چند عدد مرغ بریان حضور رسول داد اهدا شد. پیفمبر 





اکرم 5 آنها را در میان همسرانش پخش کرد؛ به هریک از همسرانش سه پرنده 
رسید. پیغمبر اکرم ا آن شب را در خانۀ «صفیّه» - یا یکی از همسرانش - به سر 
می‌برد. فردا صبح آن همسر مرغهائی را که نصیبش شده بود» حضور رسول 
خدا ًة آورد. رسول دا فرمود: پروردگارا! محبوبترین آفریدگان خویش را 


بسوی من بفرست تا با من در تناول این مرغها همراهی نماید. «انس» گوید: 
هنگامی که این درخواست را شنیدم؛ با خود گفتم: پرودگارا| شخصی از انصار را 
مصداق تقاضای رسول دای نرار بده. طولی نکشید که کوبة در به صدا درآمد. 
رسول دای خطاب به من فرمود: ای انس| ببین چه کسی است. در را گشودم 
ودیدم على است. گفتم: پینمبر 6 سرگرم کاری است ووقتی برای دیدار 
ندارد. در را بستم وبرگشته» کنار رسو لاخدا نشستم. بار دیگر صدای کوب در 
بلند شد. پیغمبر ٤‏ فرمود: ببین چه کسی پش در است» بنا به دستور رسول 
خداک پشت در آمده ودر را گشودم» باز دیدم علی 18 است. همان جواپ رد را 
به او دادم. بالاخره سه مرتبه این عمل تکرار شد. مرتبه آخره على وارد خانه 
شد ومن هم پشت سر آن حضرت حرکت کردم. رسول خداع خطاب به او 
فرمود: خدا تو را بیامرزد» مانع ورود تو به خانه‌ام چه کسی بود؟ علی 1 عرض 
کرد: ای باره سومین مرتبه‌ای بود که می خواستم بحضور برسم وهر دفعه که «انس» 
در را می‌گشود؛ مانع ورودم می‌شد ومی‌گفت: رسول اکرم ٤‏ سرگرم کاری است. 
رسول ارم خطاب به «انس» فرمود: نگیزة تو از این ممانعت چه بود؟ عرض 
کردم: غرض خاصی نداشتم(ا) آنگاه که تقاضای شما را به درگاه خدای تعالی 





شنیدم. دوست داشتم که یکی از بستگانم بحضورتان برسد وشما را در تناول 
مرغ بریان همراهی کند. پیغمبر اکرم ٤ة‏ سه بار فرمود: این مرد قومش را دوست 
می‌دارد. 

«رّازه هم این حدیث را نقل کرده است. 





عباس» روایت کرده است که در 





[هیئمی در مجمع ۱۲۶/۹ ] از دا 
یکی از اوقات؛ پرنده‌ای بحضور رسول خدا اهدا شد. رسول خداعٌ فرمود: 
پروردگارا! بهترین آفریدگان خودت را بحضورم بفرست تا در تناول این پرنده با 
من همراهی نماید. طولی نکشید. علی 1 آمد. رسول خدای فرمود: الهم 
والی». 


«طبرانی» این روایت را 





نموده است.۱ 





۱ - حدیث طیر از جمله احادیث معروفی است که حضرت علی ا برای اثبات حقائیت خود 
- علاوه رال دیگری که داشته است - استدلال کرده است. وبعضی از محدثان اهل‌سشته 





طیر» را آورده است ودر ضمن آن؛ به شرح حال ناقلان حدیث طیر واهمیت آن پرداخته است. 
(مترجم) 





باب صد ودوم 


حضرت علی 3۶ در پیشگاه رسول اکرم 1 عزی زتر از فاطمه # بود 
وحضرت فاطمه ا در نزد آن حفیرت محبوبتر از علی 1۷ 
رم ی‌آمد 





[آسدالغابة اہن اشیر ۵۲۲/۵ ] به مد خود از حضرت على بن 
ابی طالب 3 روایت می‌کند که آن حضرت فرمود: به عرض رسول اکرم 1 تقدیم 
داشتم که کدامیک از ما - من وفاطمه 8# - در نزد شما محبوبتر است؟ فرمود: 
فاطمه در نزد من محبوبتر از توء وتو عزیزتر از او برایم هستی. 

[ خصائص نسائی ص۳۷ ]به سند خود از مردی نقل کرده است که در 
یکی از روزهاء على در کوفه بالای منبر تشریف داشت» درضمن مطالب گیرا 
وشیوای خود فرمود: هنگامی که فاطمه زهراغه را از رسول خداا 
خواستگاری کردم درخواست مرا پذیرفت. وزهرا8# را به همسری من درآورد. 
در همان ارقات» از رسول خداعٌ پرسیدم: یا رسول الله! من در پیشگاه شما 


محبویترم یا فاطمه8؟ فرمود: فاطمه: محبویتر از توست در نزد من وتو در نزد 


من عزیزتر از فاطمه‌ای. 

[کتزالعمال ۳۹۳/۶] از حضرت على روایت می‌کند که فرمود: 
هنگامی که تصمیم گرفتم به خواستگاری حضرت زهرانلة اقدام کنم» با خود 
گفتم با چه ثروت ومکنتی به خواستگاری زهراغ اقدام تمایم؟ به دنبال این 
اندیشه, بیاد خویشاوندی ومحبت ویژه‌ای که رسول دای با من دارد انتادم 
آنگاه زهراء8 را از حضرت رسول اکرم ٤ڈ‏ خواستگاری نمودم. رسول خد ا86 
پرسید: یا علی! آیا چیزی (پولی) داری؟ عرض کردم: درحال حاضر از زر وسیم 
تهیدستم. رسول خداب فرمود: زره حطمیّه را که در فلان روز په تو اعطا کردم 





دستور رسول خداڈ زره حطمه اه آن مجللة عظیم الد 
دای حضرت فاطمه زهراڭ را به هری من درآورد. هنگامی که فاطمه تا 
را به خانه من آوردند. رسول خدایل خطاب به هر دوی ما فرمود: در حسجله 





عروسی دست به کاری نز 
خداَلٌ بر ما وارد شد ما در زیر کساء [یا قطیفه) خوابیده بودیم, به مجردی که 


تا اينکه من به ملاقات شما بيايم. هنگامی که رسول 


رسول داي را دیدیم, خواستیم تفیبر حالت بدهیم» فرمود: همانطور در جای 
خود بمانید. در این موقع. کاس آبی طلبید ودعائی بر آن کاسه خواند. ومقداری از 
آن را به روی ما پاشید. پرسیدم: یا رسول الله| من در پیشگاه شما محبوبترم یا 








فاطمه:4؟ فرمود: فاطمه در نزد من محبوبتر از توست وتو عزیزتر از اوئی: 

«شتّقی» گوید: این حدیث را «حمیدی» «امام احمد حنبل» «عدنی»: 
«مسدد»: «دورقی» ووبیهقی» روأیت کرده‌اند. 

مؤلف گوید: «محب طبری» حدیث مزبور را در [ذخاثر ص۲۹] روایت 
کرده ومی‌گوید: این حدیث را «یحبی بن معین» هم نقل کرده است. 

[ همان کتاب ۲۱۹/۶ ] از رسول خداعْة نقل کرده است که خطاب به 


فضائل پنح تن ... 





حضرت علی ا فرمود: فاطمه در نزد من محبوبتر از تو وتو در پیشگاه مسن 
عزیزتر از اوئی. 
این حدیث را «طبرانی» در «الاوسطه از «ابوهریره» نقل کرده است. 
مولف گوید: 
ومی‌گوید: این حدیث را «طبرانی» در «الاوسط» از «ابوهریره» روایت کرده 





ناوی» هم در (متن فیض‌القدیر۴۲۲/۴] آورده است 


ومی‌گوید که حدیث مزبور صحیح است. (کنوزالحقایق ص ۹۶] حدیث مزبور را 
یاد کرده ومی‌گوید که «طبرانی» هم به ذکر آن پرداخته است. و«هیشمی» هم در 
[مجمع ۱۷۳/۹] حدیث مزبور را روایت می‌کند واز «ابوهریره» نقل می‌نماید که 
علی بن ابیطالب1 از رسول خدا می پرسد: یا رسول الله کدامیک از ما دو ټن 
- فاطمه ومن - در نزد شما محبوبتریم؟ سول دا در پاسخ فرمود: فاطمه 
در نزد من محبوبتر از تو وتو عزیژتر از او قت این حدیث را «طبرانی» در 
والاوسط آورده است. 

[همان کتاب ۱۵۹/۶ ] رسول خدا ا فرمود: ای دخترم| از آنجا که تو 
فرزندم هستی» علاقه قلبی در کار است وتو محبوبترین افراد نزدم هستی» (رلی) 
علی 18 در نزد من عزیزتر از تو می‌باشد. 

«طبرانی» این حدیث را از «ابن عباس» نقل کرده است. 

مولف گوید: این حدیث را «ناوی» در (کنوزالحقایق ص ۱۸۴] آورده 
است. ومی‌گوید: «طبرانی» هم این حدیث را روایت می‌کند. 

موّلف گوید: یک حدیث باقی مانده است که با احادیث مذکور مناسبت 
دارد» و ویژه؛ شخصیت حضرت زهراللا وعنوانی از حضرت على در آن 
نیست ومناسب است آن حدیث را در پایان این باب متذکر شویم. حدیث مزبور 
در [مستدرک حاکم ۱۵۵/۳] چنین آمده است که «حاکم» به سند خود از «عُمر» 
روایت می‌کند بحضور فاطمه:# دختر رسول خدا# شرفیاب شد وگفت: ای 





فاطمه! به خدا سوگند که هیچکسی را در نزد رسول خداع محبوبتر از تو ندیدم. 
به خدا سوگندا پس از رسول خدا هیچ یک از مردم در نزد من؛ محبوبتر از تو 
نمی‌باشد (11) 

«حاکم» می‌گوید: این حدیث صحیح است. 


باب صد وسوم 


دربارة امر رسول خد ان به دوست داشتن حضرت علی ا 


(مسند امام احمد حتبلٌ ۳۵۰/۵] یه ند خود از «عبدالله بن بُريدةء از 
پدرش روایت می‌کند که کینه علی1 را به اندازه‌ای در دل داشتم که هیچکس را 
تا آن اندازه به زهر کینه خوء از پائ دزنیاورده بودم وهیچ فردی از قریش را 
دوست نمی‌داشتم» مگر اینکه او هم کینه علی ا را در دل خود می‌پرورانیدا! از 
آن جمله مردی ' که او را دوست نمی داشتم» مگر به خاطر اینکه علی # را دشمن 
می داشت ونسبت به او کینه توزی می‌کرد! 

در یکی از سریّه‌های (جنگهائی که پیغمبر ٤ڈ‏ فرماندهی آنرا شخصاً به 
عهده نداشت) تحت فرماندهی آن مرد (خالد) بودم. سرا 





پایان رسید جمعی 
را اسیر ساختیم. آن مرد نامه‌ای به رسول دا نگاشت ودر آن نامه تقاضا کرد 
که مردی از اصحاپ را بسوی ما گسیل کن تا اسیران وآنچه بدست آمده است 
تخمیس نماید. رسول دای حضرت على را برای تخمیس گسیل داشت. 


۱ منظور «خالد بن ولیدء است که در روایات دیگر تصریح به اسمش شده است. 








در میان أسّراه کنیزی بود که در میان اسیران» فریباتر از او نبود. علی 1 اسیران را 
تخمیس وتقسیم کرد. پس از آن درحالی که حضرت علی 3 سرش را بسته بود از 


خیمه بیرون آمد. پرسیدم: یا ابا الحسن! چرا سر خود را بسته‌ای؟ فرمود: آیا به آن 


کنیز وجیه که در میان اسیران است توجهی نداشتید؟ آری» من اسیران را تخمیس 
وتقسیم کردم وآن کنيزک جزء خمس قرار گرفت. وجزه اهل‌بیت پیغمبر ٤ال‏ شد. 
پس از آن درز غ آل‌علی درآمد ومن با او مواتعه کردم. آن مرد که سرپرستی لشکر 
را به عهده داشت نام شکایت‌آمیزی به رسول خدایلّة نوشت. به وی گفتم: نامه 
را بوسیله من بفرست. تا هم نامه را برای آن حضرت قرائت کنم؛ وهم جریانی را 
که تذکر داده‌ای تصدیق نمایم. وی درخواست مرا پذیرفت. نامه راگرفته بحضور 
پیغمبر اکرم 3 رسیدم. پس از آنکه نأثه,را برای رسول دای قرائت کردم 
اظهار داشتم آنچه در این نامه به عرض رکید درست وبجاست. رسول خدا86 
بلافاصله دست مرا با کاغذی که در آن بود گرفت: پرسید: آیاکینه دشمنی على 4 
را در دل داری؟ عرض کردم؛ آری! فزمود: کینة او را در دل قرار مده واگر او را 
دوست می‌داری به دوستی خودت نسبت به او بیفزا, به خدائی که جان محمد در 
دست اوست» نصیب آلعلی ا در خمس» بیشتر وبر تر از آن کنيزک است. 

«ریدة» گوید: از آن روز که آن سخن را از رسول خداعةٌ شنیدم؛ هیچ کسی 





را به اندازۂ علی ا دوست نمی‌دارم و او از همه سردم براییم محبوبتر است. 
«عبدالّه» گوید: به خدائی که جز او خدائی نیست. این حدیثی راکه نقل کردم جز 





پدرم «بریدة»» واسطه دیگری نبود ومن بدون واسطه از پدرم شنیدهام. 

مولف گوید: مختصری از این حدیث را امام احمد» در ۳۵۶/۵ 
«نسائی» در [خصائص ص۲۵] با اندک اختلانی؛ ودطحاوی» در شکل 
الآٹار ۱۶۰/۴ «بیهقی» در (سنن ۳۴۲/۶] بطور اختصار: ورهیثمی» در 


[مجمع ۱۲۸/۹] نقل کرده‌اند که وبَیدة» می‌گوید: پس از قرائت نامه؛ سر به زیر 





AY 





انداختم ومطالبی که خود می‌دانستم در نکوهش از علی 8# به عرض رسانیدم. 
پس از آنکه صحبتم تمام شد» سر بالا آوردم» مشاهده کردم که رسول خد اظ به 
اندازه‌ای خشمگین شد که آنچنان خشم وغضبی را فقط در جنگ «رَیطه» ووبنی 
تضیرء از ایشان دیده بودم! رسول خدايْ توجهی به «بریدة» نمود وفرمود: ای 
بریدةا علی 3 را دوست بدار؛ علی 1 از پیش خود کاری انجام نمی‌دهد 
وهرکاری که می‌کند به فرمان من است. این بود از جای برخاستم درحالی که 
هیچکسی در نزد من محبوبتر از علی ا نبود. «طبرانی» در «الاوسط» این حدیث 
رانقلکرده است. 

حلي الاولیاء ابونمیم ۶۳/۱]به سند خود از «ابن ابی لیلی» از حسن 
بن علی نله روایت کرده است که ول خد اڈ فرمود: سید وسرور عرب - 
یعنی علی بن ابیطالب 3 - را بحضورم بخوانید/ «عایشه» پرسید: مگر شما سید 
عرب نیستید؟ فرمود: من سيد ونتزور فرزندان آدمم: وعلی ا سیّد عرب است. 
پس از آنکه حضرت على حضوا مارک ررسول خدا اڈ شرفیاب شد رسول 
اکرم ا فرمود: انصار را بحضورم دعوت کنید. پس از آنکه گروه انصار 
بحضورش رسیدند» خطاب به آنان فرمود: ای گروه انصار! آیا می‌خواهید شما را 
به حقیقتی رهبری کئم مادامیکه پیوندتان را با آن استوار بدارید» هرگز گمراه 
نشوید؟ حاضران گفتند: آری. یا رسول الله رسول خد ا فرمود: این علی است. 
او را بخاطر علاقه‌ای که به من دارید. دوست بدارید. و او را بر اثر گرامی بودن 
بدان جهت است که و 


من گرامی بدارید؛ وای یل» از سوی خدا بر من نازل 


چه را که اکنون گفتم» حتماًبه اطلاع شما برسانم. 
۳ 









شد وبه من دستور داد 
«ابونعیم» گفته است که این حدیث را «ابوبشره از «سعید بن جُبیره از 
«عایشه» نقل کرده ومختصری از آن هم در «سؤده» آمده است. 4 
مؤلف گوید: «متقی» در [کنزالعمال ۱۵۷/۶]نقل کرده ومی‌گوید: «طبرانی» 





از حضرت امام حسین 1 روایت می‌کند وسحب طبری» در [لریاض 
النضرة۱۷۷/۲] نقل کرده واظهار می‌دارد که «نضائلی» و«ځُجندی» هم آنرا نقل 
کرده‌اند. 

[ کنزالعمال ۱۴۰/۷ ] از «لس» روایت کرده است که روز جمعه‌ای 
رسول خداِ به ايراد خطابه‌ای پرداخت ودرضمن آن فرمود: ای مردم| مردم 





ز آنها دانش فراگیرید وبه 
آنها دانش یاد ندهید. ای مردم! نیروی یک تن از مردم قریش برابر با نیروی دو تن 
از مردم دیگر است وامانت پذیری یک تن از فرش برابر است با امانت پذیری دو 
تن از مردم دیگر. ای مردم! به شما توصیه می‌کنم تا نزدیکان مرا از برادز 
وپسرعمویم علی بن ابیطالب ا دوست بدارید واین توصیه بدان جهت است 





یش را بر خودتان مقدّم بدارید وبر آنها مقدّم نشو؛ 


که ار را دوست نمی دارد مگرا مزمن؛ و او را دشمن نمی‌دارد: مگر منافق. آری» 
کسی که او را دوست بدارد مرادوتتت من‌ذارد وکسی که با اوکینه توزی نماید, با 
زی کرده است وکستی که با من کینه توزی نماید. خدای تعالی او را 
عذاب می‌کند. «ابن نجّار» این حدیث را روایت کرده است. 

(همان کتاب ۱۵۴/۶ ] پینمبرعفرمود: توصیه:می‌کنم آنکس که به من 
ایمان آورده ونبوتم را تصدیق کرده» تمتک به ولایت علی بن ابیطالب ا بنماید؛ 
اینک کسی که ولایت او را بپذیرد» ولایت مرا پذیرفته است وکسی که ولایت مرا 
قبول کند ولایت خدا را قبول کرده است. 

«طبرانی» ابن عساکر این حدیث را از «عمّار یاسر» روایت کرده‌اند. 





من تي 


موّلف گوید: «شتّی» در (۱۵۵/۶] هم مختصری از این حدیث را آورده 
است و«هیشمی» هم در [مجمع ۱۰۸/۹] نقل کرده ومی‌گوید: «طبرانی» هم با 
اسانید خود نقل می‌کند. 

[الریاض التضرة ۲۱۴/۲ ]از «مطلب بن عبدالله بن حنطب» از پدرش 





روایت می‌کند که رسول دای فرمود: ای مردم! به شما توصیه می‌کنم که 
نزدیکان مرا از جمله برادر وپسرعمویم» علی بن ابیطالب را دوست بدارید, 


وتوصیه من به آن خاطر است که او را جز مؤمن؛ دیگری دوست نمی‌دارد؛ وجز 
منافق, دیگری دشمن نمی‌دارد. 
«امام احمد» این حدیث را در «مناقب» متذکر است. 


مولف گوید: «علی بن سلطان» هم در (شرح مرقات۵۶۵/۵] ذکر کرده 


در اینجا؛ حدیث دیگری است که مناسب است آنرا در پایان این باب تذکر 
دهیم. «ابن حجرء در [صواعق ص ۱۰۶] می‌نویسد: ودارقطنی» از «ابن مسیّب» نقل 
می‌کند که «عمر خطاب» گفت: طوری رفتاز کنید که مردم شرافتمند با شما 
دوست شوند. ومحبت آنها راانسبت به خودتان جلب نمائید وبکوشيد تا آبروی 
شما بدست فرومایگان ريخته نشود واطمیتان ذاشته باشید که شرانتمندی جز از 
را ولایت علی 8 از راه دیگری بدست شا درنمی‌آیدا! 





باب صد وچهارم 


کسی که على را دوست بدارد خدا را دوست داشته است 
وکس ی که علی ۲ را دشن بد ارد خدا را دشمن داشته است 


[مستدرک حاکم ۱۲۷/۳ ]به سند خود از ابن عبّاس» روایت می‌کند 
که در یکی از اوقات» رسول خدآ٤ا‏ توجهی به علی 18 نمود» فرمود: یا علی| تو 
سید وسرور دنیا وآخرت هستی؛ دوست تو دوست من است» ودوست من 
دوست خداست. دشمن تو دشمن من است» ودشمن من دشمن خداست؛ وای بر 
کسی که پس از من» دشمنی تو را در دل داشته باشد. 
۳ «حاکم» گفته است که این حدیث به رأی وطريقا «خاری» ووسلم» 
صحیح است. 
موّلف گوید: «خطیب بغدادی» هم این روایت را در [تاریخ بغداد۴۰/۴] به 
پنج طریق از «ابن عباس» روایت می‌کند و«سحب طبری» هم در الریاض 
النضرة۱۶۶/۲] و«علی بن سلطان» در [شرح مرقات۵۷۳/۵] وهر دو تن گفته‌اند: 


وامام احمد» این حدیث را در «مناقب» آورده است. و«محب طبری» هم باردیگر 





در صفحه ۱۶۷ متذکر است ومی‌گوید: «حاکمی» هم آنرا روایت می‌کند. 
[همان کتاب ۱۳۰/۳ ] به سند خود از «عوف بن ابی عشمان» نقل کرده 


است که مردی به «سلمان؛ گفت: چه بسیار علی 3 را دوست میداری؟ در پاسخ 
گفت: از رسول خدا شنیدم» می‌فرمود: کسی که علی 4 را دوست بدارد: مرا 
دوست داشته است وکسی که علی 38 را دشمن بدارد: مرا دشمن داشته است. 

«حاکم» گوید: این حدیث به ری بخاری» ورشلم» صحیح است. 

[همان کتاب ۱۴۲/۳ ] از «حيّان اسدی» نقل می‌کند که از علی ا 
شنیدم» می‌فرمود: رسول خدا خطاب به من می‌فرمود: یا علی! پس از من» 
مردم با حیله گری با تو رفتار می‌کنند وتو به آلین من پایدار می‌باشی وتو را بخاطر 
آنکه از آئین من تجاوز نمی‌کنی وبر هروش من رفتار می‌کنی؛ می‌گُشند. اکنون 
کسی که تو را دوست بدارد مزا دوست داشته است وکسی که تو را دشمن بدارد: 
مرا دشمن داشته است. سپس فرمو3 طولی تمی‌کشد محاسنت از خون سرت 
رنگین می‌شودا 

«حاکم» گفته است: این حدیث صحیح است. 

ملف گوید: «شّقی» این حدیث را در (کنزالسمال ۱۵۷/۶] نقل کرده است 
ومی‌گوید: «دارقطنی» در «الافراد» ووخطیب» از علی 362 روایت کرده‌اند. 

إحليةالارلياء ابونعیم ۶۶/۱ ] به سند خود از «ابوبرَرّ» روایت کرده 
است که رسول خداٌ فرمود: خدای تعالی دربارة علی1# از من پیمانی 
می‌گرفت که من پرسیدم: پروردگارا این پیمان چیست؟ فرمود: بشنوا عرض کردم: 
می‌شنوم. فرمود: علی پرچم برافراشته هدایت؛ وپیشوای اولیای من؛ ونور کسانی 
است که از من اطاعت می‌کنند. علی کلمه‌ای است که همواره ملازم پرهیزگاران 
است (که در همه حال, از نام ویاد ای غفلت نمی‌کنند ودیاعلی» می‌گویند) اکنون 
کسی که علی را دوست بدارد» مرا دوست داشته است وکسی که کینة او را دز دل 


بگیرد کینه مرا در دل گرفته است؛ آری» این پیام وبشارت را به علی گوشزد نما. 
رسول خداِة فرموده است که طولی نکشید على وارد شد وآنچه را شنیده 
بودم به اطلاعش رساندم. علی 3 در پاسخ گفت: یا رسول الله| من بنده خدا ودر 
قبضة قدرت اویم؛ بنابراین هرگاه مرا عذاب کند» بر اثر بزهکاری بوده که مرتکب 
شده‌ام وهرگاه آنچه را که به من مژده دادید به کمال برساند» برخاسته از عنایت 
ویژة اوست. به دنبال اظهارات على گفتم: پروردگارا! دریای دل علی3# را 
پرخروش گردان؛ وبهار ایمان را در دل او سبز وخرّم بفرما. خدای تعالی فرمود: 
دعای تو را به اجابت رسانیدم وباید بگویم که طولی نمی‌کشد علی 1 به 
گرفتاریهانی مبتلامی شود که هیچیک از اصحایت به آن گرفتاری دچار نمی شوند. 
عرض کردم: پروردگارا! او برادر ویضاحتب من است. فرمود: آری؛ لیکن در علم 
من گذشته که او به چنان وضعی گرفتار شود وذیگران هم به سرانجام گرفتاری او 
متبلا شوند. 

[تاریخ بغداد خطیب بغذادی ۳۲/۱۳ )به سند خود از «عبدالله بن 
مسعوده روایت می‌کند که رسول داي فرمود: کسی که مرا دوست می‌دارد؛ بر 
اوست که على را دوست بدارد. وکسی که علی را دشمن می‌دارد؛ کینه مرا در 
دل گرفته است. وکسی که با من دشمنی کند» با خدا دشمنی کرده است. وکسی که 
با خدا دشمنی کند» به عذاب دوزخ گرفتار می‌شود. 

[سدالغابة ۳۸۳/۴)«ابوالجَحاف داود بن ابی عوف» از «ثعاوية بن تملبة 
خمانی» روایت کرده است که رسول دای خطاب به علی ا فرمود: یا علی! 
کسی که تو را دوست بدارد؛ مرا دوست داشته است. وکسی که تو را دشمن بدارده 
مرا دشمن داشته است. 

«جّزری» گفته که این حدیث را «ابوموسی» نقل کرده است. 

مولف گوید: «ابن حجره هم در [اصابة ۶/ قسم ۲۰۵/۱] وواسماعیلی» از 








طریق «عامر بن سمط» از «ابوالجَحاف» از «معاوية بن ثعلبه» نقل کرده وحدیث را 


به طریقی که ذ کر شد روایت نموده ومی‌گوید: حدیث مزبور را «ابوموسی» آورده 


است واشاره می‌کند حدیث مزبور را «بُخاری» به همین سند» از «معاوية بن ثعلبه» 





از «ابوذر» روایت نموده و«ابوحاتې» ودیگران هم آن پرداخته‌اند. 

[کنزالعمال ۱۵۴/۶ ] رسول خداءة می‌فرماید: توصیه می‌کنم آنها راکه 
به نبوت من ایمان آورده ومرا تصدیق کر ده‌اند» به تمشک ولایت علی 3+ کسی که 
ولایت او را بپذیرد» ولایت مرا پذیرفته است. وکسی که ولایت مرا پذیرفته باشد, 
ولایت خدا را پذیرفته است. وکسی که علی :3 را دوست بدارد؛ مرا دوست داشته 
است. وکسی که مرا دوست بدارد» خدا را دوست داشته است. وکسی که کینۀ او را 
در دل بگیرد؛ کینۀ مرا در دل گرفته ات کسی که با من کینه‌توزی کنده با خدای 
تعالی کینهتوزی کرده است. 

«طبرانی» ودابن عساکر» این یت زا از «عمّار یاسر» نقل کرده‌اند. 

مولف گوید: مختصری از این خدیث را شتقی» در صفحه ۱۵۵ نقل نموده 
است ورهیثمی» هم در [الریاض النضرة۱۶۶/۲] آورده است ومی‌گوید: «حاکمی» 
هم به نقل آن پرداخته است. 

[همان کتاب ۱۵۷/۶ ] رسول دا خطاب به علی ا فرموده است: 
یا علی! دوست تو دوست من است ودشمن تو دشمن من. 

«طبرانی» این حدیث را از وتلمان» روایت کرده است. 

مولف گوید: «هیثمی» حدیث مزبور را در [مجمع ۱۳۲/۹] از «سلمان» 
نقل کرده است ومی‌گوید: همان حدیث را «طبرانی» ووبژّازه روایت نموده‌اند 
و«مناوی» هم در (کنوزالحقایق ص‌۱۸۸] آورده است ومی‌گوید: «دیلمی» هم به 
نقل آن پرداخته است. 

[همان کتاب ۱۵۸/۶ ] از رسول دای روایت می‌کند» کسی که 


علی 8 را دوست بدارد, مرا دوست داشته است. وکسی که مرا دوست داشته 
باشد» خدا را دوست می‌دارد. وکسی که با علی ا کینه‌ورزی نماید؛ با خدا 
کینه‌وزی کرده است. 

«طبرانی» این حدیث را از« سلمه» روایت کرده است. 

مولف گوید: «هیثمی» هم در [مجمع۱۳۲/۹] نقل کرده ومی‌گوید: 
«طبرانی» هم به نقل آن اشاره نموده ومی‌گوید که سند آن حسن است. و«محب 
طبری» هم در [الریاض النضرة۱۶۶/۲] حدیث مزبور را نقل کرده ومی‌نویسد: این 
حدیث را «مُخلص» از مٌ سلمه» روایت می‌کند. 

[ همان کتاب ۱۵۸/۶ ] رسول خدايِدبه على فرمود: کسی که تو را 
دوست بدارد بخاطر اینکه من علاقه‌شند هتو هستم؛ من هم او را دوست خواهم 
داشت؛ زیرا بند؛ خدا از ولایت من بهره‌ای ارد مگر آنگاه که دوستدار تو باشد. 

«دیلمی» این حدیث را اب عباتن» نقل کرده است. 

[ همان کتاب ۳۹۱/۶ آز «ابن عباس» نقل کرده‌است که در یکی از 
کوچه‌های مدینه با عُمّر خطاب» همراه بودم» «عمرء گفت: به گمان من سردم 
برای آقای تو (علی:18) ارجی قائل نیستند وبرای همین است که امور خود را به 
عهد؛ او واگذار نکردندا در پاسخ گفتم: اگر مردم برای علی لا ارجی قائل 
نمی‌شوند» لیکن رسول دام برای او ارج واحترام خاصی قائل بود وبرای 
همین به او دستور داد تا سور برائت را بر مردم مکه تلاوت نماید. «عمر» که 
پاسخ مرا پسندیده بود گفت: خدا سوگند! از پیغمبر ارم شنیدم که خطاب 
به علی لاء فرمود: کسی که تو را دوست بدارد؛ مرا دوست داشته است. وکسی که 
مرا دوست بدارد, خدا را دوست داشته است. وکسی که خدار را دوست بدارد. 
خدای تعالی او را به بهشت می‌برد. «ابن عساکره این روایت را نقل کرده است. 

[ همان کتاب ۳۹۱/۶ ] از «ابن عباس» نقل کرده است که در یکی از 





روزهاء رسول خدا درحالی که دست علی 9 را بدست گرفته بود از خانه 
بیرون آمده ومی‌فرمود: آگاه باشید! کسی که این بزرگوار را دشمن بدارد دشمن 
خدا ورسول خداست وکسی که این عالیمقدار را دوست بدارد, خدا ورسول 


خدا را دوست داشته است. 

می‌گوید: «ابن نجّاره این حدیث را روایت کرده است. 

[ همان کتاب ۱۴۰/۷ ]از «انس» روایت شده است که در روز جمعه 
رسول خدالا خطابه‌ای ایرد کرد ودرضمن آنء خطاب به مردم فرمود: ای مردع! 
قریش را بر خود مقذم بدارید وبر نها پیشی نگیرید. از آنان دانش فرا گیرید وبه 
آنها دانش نیاموزید. متوجه باشید که نیروی یک تن از آنال برابر با نیروی دو تن از 
مردم دیگر است. ای مردم! توصیه می‌کنم که نزدیکان مرا که از جمله آنها برادر 
وپسرعمویم: علی بن ابیطالب1#. است دوسنت بدارید؛ برای اینکه بجز مؤمن» 
کس دیگری او را دوست نمی‌دارد» وه غیز از منافق, کس دیگر با او کینه‌توزی 
نمی‌نماید. وکسی که علی 1 را دوبنت بدارد مرا دوسئت داشته است. وکسی که 
با او کینهتوزی نماید با من کینه‌توزی کرده است. وکسی که دشمنی مرا در دل 
گرفته باشد. خدای تعالی او را به عذاب خود گرفتار می‌سازد. 





«ابن نجٌاره این حدیث را روایت کرده است. 

[هیلمی در مجمع ۱۲۹/۹ ] از «ابورافع» نقل است که رسول خد اا 
گروهی از اصحاب را با فرماندهی على بسوی یمن اعزام کرد. همراه با آن 
حضرت» مردی از مردم «أسلم» به ام «َفرو بن شاس» حرکت کرد. در مراجمت 
از على نکوهش می‌کرد واز وی شکوه می‌نمود. نکوهش او به گوش رسول 
دای رسید. او را بحضور طلبید وفرمود: دور شوه ای فرومایه! مگر در 
حکومت وداوری علی 1 خلافی مشاهده کرده‌ای ویا برخلاف قانون؛ در تقسیم 
غنیمت‌ها عملی انجام داده است؟ وی پاسخ داد: به خدا سوگندا هیچگونه 





مخالفتی از وی مشاهده نکرده‌ام. فرمود: پس چرا در حق او جفا می‌کنی 
وسختانی که شنیده‌ام دربارة او به زبان می‌آوری؟! در پاسخ گفت: کينة درونی 
وحسادت باطنی مرا بر آن داشت که در غیاب ایشان چنین وچنان بگویم. رسول 
خدا از شنیدن این پاسخ چنان خشمناک شد که آثار خشم وغضب در 
چهره‌اش هویدا گردید. سپس فرمود: کسی که با علی 1 کینه توزی نمایده با من 
کینه‌توزی کرده است. وکسی که کینه مرا در دل بگیرد, کینه خدا را در دل نهاده 


است. وکسی که او را دوست بدارد, مرا دوست داشته است. وکسی که مرا دوست 


بدارد, خدا را دوست داشته است. 

«برّازه این حدیث را نقل کرده است. 

( همان کتاب ۱۳۱/۹ ]از «ابوافع؛ نقل کرده است که رسول خدا86 در 
حق علی 38 فرمود: کسی که علی 3۶ را دومّیتآبدارد مرا دوست داشته است. 
وکسی که مرا دوست داشته باشد».خا را دوّست داشته است. وکسی که با او 
کینه‌ورزی نماید با من کینه‌ورزی نموده است. وکسی که کینه مرا در دل بگیرده 
خدا را دشمن داشته است. 

«طبرانی» این حدیث را روایت کرده است. 

[ همان کتاب ۱۳۳/۹ ] از «ابن عباس» روایت کرده است که رسول 
خدایلٌ نظری به علی ا کرد وفرمود: یا علی! جز مؤمن؛ کسی دیگر تو رادوست 
نمی دارد» وجز منافق؛ دیگری با تو دشمنی نمی‌کند. کسی که تو را دوست بدارد» 
مرا دوست داشته است. وکسی که با تو دشمنی کندء با من دشمنی کرده است. 
بدیهی است دوست من» دوست خداست ودشمن من» دشمن خداست؛ وای بر 
کسی که پس از من با تو دشمنی نماید. «طبرانی» این حدیث را روایت کرده است. 

[الریاض النضرة ۲۱۳/۲ ] از «مطلب بن عبدالله بن حنطب» از پدرش 


روایت کرده است که رسول خدای خطاب به مردم فرمود: ای سردم| توصیه 





می‌کنم تا از نزدیکان من بویژه برادر وپسرعمویم. علی بن ابیطالب ل که در کلیه 
امور همتای من است» غفلت نکنید. همانا او را جز مؤمن دوست نمی‌دارد؛ وجز 


منافق با وی دشمنی نمی‌ورزد. آری. کسی که او را دوست بدارد؛ مرا دوست 
داشته است. وکسی که با او کینه‌ورزی نماید» با من کینه‌توزی کرده است. 

«طبری» گوید: «امام احمد» این حدیث را در «مناقب» روایت می‌کند. 

مولف گوید: «علی بن سلطان» هم در (شرح مرقات۵۶۵/۵] آورده است 
ومی‌گوید: «امام احمده هم آنرا در «المناقب» روایت کرده است. 

[ همان کتاب ۱۶۶/۲ ] از «غثرو بن شاس آسلمی» روایت می‌کند که 
رسول دای فرمود: دوستدار علی 18 دوستدار من است ودشمن علی ل 
دشمن من است. وکسی که به عل آژار برساند» به من آزار رسانیده است. 
وکسی که مرا اذیت کند» خدا را اذیت کرده است. 

«ابوشمره این حدیث را روایت نقوده اشت. 

[ همان کتاب ۲۰۹/۲ از «غبدالله» روایث کرده است» هنگامی که من 
وهمه مهاجر وانصار - به استثنای آنان که در سریّه به سر می‌بردند - حضور 
رسول خدا ٤ال‏ شرفیاب بودیم؛ علی ا که آثار خشم از چهره‌اش ظاهر بود 
حضور پیمبر اکرم ا آمد. رسول خدا اا که علی ا را خشمگین دید فرمود: 
کسی که علی :1 را خشمگین نماید. مرا خشمگین ساخته است. پس از آنکه 
على در جای خویش آرام گرفت» رسول خداعْ پرسید: چرا خشمگینی؟ واز 
چه چیزی ناراحتی؟ علی 18 در پاسخ گفت: ناراحتی من از ناحیۀ پسر عموهای 
شماست! حضرت فرمود: یا علی! از آنها ناراحت مباش؛ آیا راضی نیستی که با 
من در بهشت باشی وحسن وحسین ود 
ما وشیمیان ما در جانب راست وچپ ما باشند. 





«محب طبری» گوید: «احمد» این حدیث را در «المناقب» ودابوسعد» در 





«شرف البوَة» آورده است. 


[ همان کتاب ۲۱۶/۲ ] از «حوثرة بن محمد بصری» روایت کرده که 
گفت: چهار شب پس از درگذشت «یزید بن هارون واسطی» او را در خواب 
دیدم. از وی پرسیدم: پس از آنکه از دنا رفتی وبه جهان باقی پیوستی, خدا با تو 
چگونه رفتار کرد؟ در پاسخ گفت: کارهای پسندیدة مرا پذیرفت واز کارهای 


ناپسند من چشم پوشید. وهرگونه سختی را از من دور ساخت. (تا آنجا ادامه داده 





به خدائی که جز او خدائی نیست. آن دو تن فرشته - نکیر ومنکر - مرا نشانيدند 
وبه پرسش از من پرداختند وگفتند: پروردگار تو کیست؟ تا آنجا که یکی از دو 
فرشته - نکیر ومنکر - از من پرسیدئه: آیا از «حریز بن عشمان» هم حدینی 
یادداشت کرده‌ای؟ گفتم: آرئ؛ او در نقل انجادیث مورد وثوق محدثان بود. در 
پاسخ من گفت: آری, ار در نقل احادیث مورد وئوق محدثان بوده است, لیکن با 
علی:3# کینه‌توزی داشت وخدای عر وجل هم دز این رابطه او را مبغوض داشته 





است!! 

«محب طبری» گوید: «ابن طباخ» این روایت را در کتاب «آمالی» خود نقل 
کرده است. 

[ خصائص نسائی ص ۲۸ ] به سند خود از «سعید بن عبیدء نقل کرده 
است که مردی پیش پسر «عمره رنت واز منزلت علی 3# پرسید. وی در پاسخ 
گفت: در این باره مطلبی برای تو نمی‌گویم ولیکن از تو می‌خواهم به خانه او که 
یکی از خانه‌های رسول اکر م ٤ة‏ می‌باشد. توجّه کنی| آن مرد گفت: من با علی 18 
دشمن هستم| «ابن عمرء در پاسخ گفت: به همین جهت هم خددای تعالی با تو 
دشمن خواهد بودا 

[کنزالعمال ۳۳۹۹/۶ ] از «جریر بجلی» نقل کرده است که گفت: در یکی 





له در حضور پیغمبر اکرم 3 بودم - وحدیشی را نقل کرده 
آمده است - رسول خداِ در حق علی چ فرمود: 
پروردگارا| از مردم» هرکس علی 1 را دوست بداردء تو هم او را دوست بدار. وهر 
کسی که او را دشمن بدارد؛ تو هم او را دشمن بدار. 

«شتقی» گوید: «طبرانی» هم این حدیث را نقل کرده است. 

مؤلف گوید: «شّقی» در (کنزالممال ۱۳۹۵/۶ حدیثی را آورده که در پایان 
آن چنین آمده است: رسول خدایّاة خطاب به علی/3» فرمود: به درستی مرا 
نپذیرفته است» آنکس که می‌پندارد مرا دوست می‌دارد (ولی) با تو دشمنی 
می‌کند. 

درضمن احادیث مذکون به دو یت دیگر می‌رسیم که مناسب است آن 
دو حدیث را در پایان این باب یادآزری کنیم. 

۱-«شناری» در (کنوزالحقایق صن۳۲]گفته است که رسول خداعَ خطاب 
به علی ۰38 فرمود: یا علی! همانانخداي تعالی برای خشمگینی تو خشمگین 
می شود وبرای خرسندی تو خرسند می‌گردد. 

«مناوی» گوید: «ابن ابی الدنیا» هم این حدیث را نقل کرده است. 

۲-«شنقی» در [کنزالسمال ۱۵۹/۶] از رسول خدایٌ نقل کرده است» کسی 
که نسبت به علی 18 حسد بورزد, نسبت به من حسد ورزیده است. وکسی که بر 
من حسد ورزد؛ کافر است. 


وی گوید: «ابن مردویه» این حدیث را از «انس» روایت کرده است. 


باب صد وپنجم 


دوستی علی ا ایمان است ودشمنی با او نفاق 


[صحیح مُسلم ] در کتاب وایمان» در پاب استدلال بر ایینکه دوستی 
انصار وعلی 1 از ایمان اسبت؛ به سند خود. از «عدی بن ثابت» از «زر» نقل کرده 
است که على فرمود: به آن خدائی که دانه را شکافته ومردمان را آفریده است» 





پیغمبر اکرم ٤‏ در حین یادآوری به اطلاع من رسانید که مرا جز مؤمن» دیگری 
دوست نمی‌دارد. وبه غیر از منافق» دیگری با من دشمنی نمی‌ورزد. 

مؤلف گوید: «ترمذی» این حدیث را در (صحیح۳۰۱/۲] و«نسائی» در 
[صحیح ۲۷۱/۲] به دو طریق ودر [خصائص ص ۲۷] به سه طریق» ووابن ماجه» 
در (صحیح ص ۱۲] ودامام احمد» در (ئسند۸۴/۱ و۹۵ و۱۲۸] و«خطیب 
بغدادی» در [تاریخ ۲۵۵/۲ ۴۱۷/۸ و ۴۲۶/۱۴] ودابونعیم» در (حلیة۱۸۵/۲] به 
سه طریق, از «عدی بن ثابت» از «زره نقل کرده است ومی‌گوید: این حدیث 
صحیح است وهمگان به درستی آن اتفاق کرده‌اند.ودر این رابطه گروه زیادی که 


این حدیث را از «عدی بن ثابت» نقل نموده‌اند نام می‌برد. و«شّقی» هم در 





[کنزالهمال ۳۹۴/۶] متمرض می‌شود ومی‌گوید: «حمیدی»؛ «ابن ابی شیبه»؛ «امام 


احمد حنبل»؛ «عدنی: 
ودابن ابی عاصم» به ذکر آن پرداخته‌اند. ورسحب طبری» هم در [لریاض 
النضرة۲۱۴/۲] به نقل آن اشاره نموده است ومی‌گوید: «ابوحاتم» هم آنرا نقل 
کرده است. ت 

(صحیح ترمذی ۲ ]به سند خود از «ابوسعید» نقل می‌کند که ما 
گروه انصار: منافقان راء از کینه ونکوهش کردن آنان نسبت به علی بن ابیطالب ل 
می‌شناختیم. 

مؤلف گوید: این حدیث را «ابونمیم» در (حلیة ۲۹۴/۶] روایت کرده است. 

[ همان کتاب ۲۹۹/۲ ) به شند خود از «مساور حمیری» از مادرش 





«ټرمذی» «نسائی» «ابن ماجه»» ابن حّن» «بونمیم» 


روایت می‌کند که گفت: بحضوز وم سلمه؛آرسلیدم راز وی شنیدم؛ می‌گفت: 
رسول خدا فرمود: منافی» علی 1 را دوست نمی دارد ومؤمن هم کنيذ او را به 
دل راه نمی‌دهد. وترمذی» گوید: مضنون این جدیث هم در همین باب از علی ا 
روایت شده است. 

مولف گوید: «امام احمد حنبل» هم حدیث مزبور را در [مسند ۲۹۲/۶] 
آورده است. 

[ مستدرک حاکم ۳ | به سند خود. از «ابوعبدالله جلالی» از 
«ابوذر» نقل می‌کند: ماء منافقان را با توجه به دارا بودن این اوصاف می‌شناختیم: 
گفتار خدا ورسول را تکذیب می‌کردند نماز نمی‌گزاردند وکینۀ علی بن 
ابیطالب 1 را در دل داشتند. 

«حاکم» پس از نقل حدیث مزبور: اظهار می‌دارد که این حدیث بنابه رأی 
«شلم» از احادیث صحیح بشمار می‌آید. 

موّلف گوید: حدیث موردبحث را «مُتقی» هم در [کنزالعمال۳۹/۶] نقل 





کرده واظهار می‌دارد که «خطیب» هم در والمتفق» به نقل آن پرداخته است. 
و«محب طبری» هم در [الریاض النضرة۲۱۴/۲] نقل کرده ومی‌گوید: «ابن شاذان» 
هم آنرا نقل کرده است. 

[تاریخ بغداد خطیب بغدادی ۱۵۳/۳ ] به سند خود از «ابن عباس 


احوص» روایت کرده است که نزد «ابن مسعود» بودیم» «ابن عباس» که یکی از 
حاضران بود آیه محم رسولٌ الله والذین مه آشِتاء على الکْقار4 را 
تلاوت کرد (وحدیث را ادامه داده تا آنجا) که ابن عباس» تلاوت کرد یج 
راغ غي بهم الكقار) واشاره کرد که مراد ازاین بخش از آیه علی بن 
ابیطالب ا است. واضافه کرده است که در روزگار پیذ پیغمبر اکرم ا افراد منافق را 
با کینه توزی که نسبت به علی لیذ داشتنلا, می شناختیم. 

[ مشکل ال ثار طحاوی ۵۰/۱ ]په بند خود از «عمران بن مضین» 
روایت کرده است که در یکی ازرَوزها: از خانه بیرون آمدم ودر مسیر خود دیدار 
رسول خدا ی دست داد. فرمود: ای جمران! فاطمة غ بیمار است؛ آیا می خواهی 
از ایشان عیادت کنی؟ در پاسخ گفتم: پدر ومادرم فدای شما! چه شرافتی بالاتر از 
اینکه همراه شما به عیادت ایشان بردم SARE‏ خداعلٌ 
حرکت کردم تا اینکه به َر خانه دختر رسول خداڈ رسیدیم. پینمبر اکر ما 
سلام داد واجاز؛ دخول گرفت. (حدیث را ادامه داده است ودر آخر آن آمده) 
رسول خدایٌ خطاب به حضرت زهرات فرمود: ای فاطمه! تو را به همسری 
بزرگواری مفتخر ساختم که سیّد وسرور دنیا وآخرت است وجز منافق؛ کسی 
کینۀ او را به دل نمی‌گیرد. 

مولف گوید: «محب طبری» این حدیث را در [ذخاثر ص ۴۳] روایت کرده 
ومی‌گوید: «خواجه حافظ ابوالقاسم دمشقی» حدیث مزبور را درضمن فضائل 
حضرت زهراچة روایت کرده است. 


[ استیعاب ابن عبدالبر ۴۶۴/۲ ] می‌نویسد: «عمار ُهنی» از «ابوژییر» از 
«جابر» روایت می‌کند که روش ما آن بود که منافقان راء از کینه‌توزئی که نسبت به 
علی بن ابیطالب # ابراز می‌داشتند, می‌شناختيم. 

مولف گوید: «هیثمی» این حدیث را در (دجمع۱۳۲/۹] روایت کرده 
واضانه می‌کند که وطبرانی» این حدیث را در «الاوسطه ووبژاز» هم نقل کرده است 
و«محب طبری» هم در الریاض الشضرة۱۴/۲] به نقل آن پرداخته است 
ومی‌گوید: وامام احمد حنبل» در «المناقب» آنرا نقل کرده است. 

(سیوطی در الّر المنثور ]در ذیلآیه شرینه لین توا على 
ادبارٍهم4 در آخر سوره محمد - که آنرا سور » هم گفته‌اند - 
می‌نویسد: «ابن مردویه» از «ابن مسمود» روایت می‌کند» منافقان راء از کینه توزئی 





که نسبت به حضرت علی بن ابیظالب کا دائتنده می‌شناختیم, 

همچنین ایشان می‌گوید: «ابن مزدویهة ودابن عساکر» از «ابوسعید ځدری» 
در ذیل آیه (لتعرفتهم في لحن القول4, روایت کرده که مراد از «لحن قول 
وبدزبانی کردن» کینه‌ورزی با علی بن ابیطالب # است وما هم منافقان راء با 
کینهتوزنی که نسبت به آن حضرت 1 براز می‌کردند» می‌شناختیم. 

[کنزالعمال ۱۵۶/۶ ) گفته است: مؤمن» با علی:4# دشمنی نمی‌ورزد 
ومنافق هم» او را دوست نمی‌گیرد. «ابن ابی شیبه» این حدیث را از« سلمه» 
روایت کرده است. 

[کنزالعمال ۱۵۸/۶ ] گفته است: حضرت علی 1 را دوست نمی‌دارد 
مگر مؤمن» ودشمن نمی‌گیرد؛ مگر منافق. 

«متقی» می‌گوید: «طبرانی» این حدیث را از ام سلمه» نقل کرده است. 

[همان کتاب ۱۴۰/۷ ] از «انس» روایت کرده است که در روز جمعه‌ای 


رسول اکرم ۴ درضمن خطابه‌ای که ايراد کرده فرمود: ای مردم! قریش را بر خود 





قضائل پنج تن 22 
مقدم بدارید وبر آنها پیشی نگیرید. از ايشان دانش یاد بگیرید وبه آنها دانش 
نیاموزید. متوجه باشید که نیروی یک قریشی برابر با نیروی دو تن از مردم دیگر 
است. وامانت یک مرد قریشی مساوی با امانت دو تن از مردم دیگر است. ای 
مردم| شما را توصیه می‌کنم به نزدیکترین شخص از طائفه قریش به من» که همانا 
برادر وپسرعمویم علی بن ابیطالب## است او را جز مؤمن» کسی دوست 
نمی‌گیرد وجز منافق, کسی با وی کینه‌توزی نمی‌نماید. ایینک کسی که او را 
دوست بدارد مرا دوست داشته است. وکسی که با او دشمنی کند. با من دشمنی 
کرده است. وکسی که با من دشمنی کند» خدا او را عذاب می‌کند. 





تجّار» این حدیث را روایت می‌کند. 

[میشمی در مجمع 1۳۳/٩‏ ]از ان عباس» روایت می‌کند که رسول 
خداییّ توجهی به حضرت علی1 نمود وگفت: دوست نمی‌دارد تو را مگر 
اضافه فرمود: کسی که تو را دوست 


بدارد مرا دوست داشته توکس که.تو را دمن بدارده مرا دشمن داشته 





مؤمن ودشمن نمی‌دارد تو راا تگر متا 


است. آری» دوست من دوست خداست ودشمن من دشمن خداست. وای بر 
کسی که پس از من با تو دشمنی کندا 

«طبرانی» در والاوسط» این حدیث را روایت می‌کند. 

[ همان کتاب ۱۳۳/۹ ] از «عمران بن حْصّین» روایت می‌کند که رسول 
دا خطاب به عل ی فرمود: دوست نمی‌دارد تو راء مگر مؤمن ودشمن 
نمی‌دارد تو را؛ مگر منافق. 

«طبرانی» در والاوسط» این حدیث را روا 

[ کنوزالحقایق مُناوی ص ۶۳ ] رسول دای فرموده است: دوستی 
على دلیل بیزاری | 


«دیلمی» این حدیث را روایت کرده است. 





می‌کند. 








اق است. 





[الریاض التضرة ۲۱۳/۲ ] از « بن عبدالله بن حنطب» از پدرش 
روایت می‌کند که رسول خدایّْ خطاب به مردم؛ فرمود: ای مردم! شما را توصیه 
می‌کنم که برادر وپسر عمویم» علی بن ابیطالب 8# را که از هرجهت مساوی با من 
است. دوست بدارید؛ چراکه دوست نمی‌دارد او راء مگر مؤمن ودشمن نمی‌دارد 
او راء مگر منافق. وکسی که او را دوست بدارد» مرا دوست داشته است. وکسی که 
با او دشمنی کند» با من دشمنی کرده است. 


امام احمد» در «المناقب این حدیث را ذکر کرده است. 
مولف گوید: «علی بن سلطان» حدیث موردبحث را در (شرح 


مرقات ۵۶۵/۵] نقل کرده ومی‌گوید: امام احمدء این حدیث را در «مناقب» آورده 





است, 

[ همان کتاب ۲۱۴/۲ ] از «حارث بنٌَندانی» نقل می‌کند که در یکی از 
اوقات. حضرت على بر فراز بر ار داشت پس از حمد وشنای الهی» 
فرمود: قضای الهی بر زبانپیتمبر شما که پیفیبر ی است چنین جاری شده 
است که جز مؤمن» کسی مرا دوست نمی‌دارد وغیر از منافق هم؛ کسی مرا دشمن 
نمی‌گیرد 

«ابن فارس» این حدیث را نقل کرده است. 

[ نورالابصار شبلنجی ص ۷۲ ] می‌نویسد: از کتاب «الال» «ابن خالویه» 
از «ابوسعید خُدری» نقل شده است که رسول خدابٌّ به على ا فرمود: علاقۀ به 
توء دلیل بر ایمان است وکینه 





زی نسبت به توه دلیل بر فاق است. ونخستین 
کسی که روز قیامت وارد بهشت می‌شود؛ دوستدار توست. ونخستین کسی که 
وارد دوزخ می‌شود دشمن توست. 

در این بخش, پاره‌ای اخبار در دست داریم که مناسب است آنها را در این 
باب متذکر شویم. 


1359 قصناال پیج تر‎ PA ARE OA E O N ۱ 

از جمله: «مّقی» در [کنزالعمال ۴۰۲/۶] از حدیثی که سند آن منتهی به 
حضرت على می‌شود؛ نقل می‌کند. رسول خ دا خطاب به حضرت 
علی غ فرمود: یا علی! هرگاه وجود تو نبوده بندگان مزمنی که پس از من زندگی 
می‌کنند از غیر مؤمن امتیاز داده نمی‌شد. 

از جمله: «هیشمی» در (مجمع۱۳۲/۹] از حضرت فاطمه زهراغا دختر 
ارجمند حضرت رسول خدایلّ3 نقل شده که فرمود: شب عرفه بود که رسول 
خدا ا بر ما وارد شد وفرمود: به راستی که خدای تعالی در چنین شبی به وجود 
شما مباهات می‌کند وشما را بطور عموم وعلی 3 را بطور خصوص» مي‌آمرزد. 
ومن فرستادة خدا بسوی شما هستم» - با این همه باز - امت من خویشان مرا 
دوست نمی‌دارند! اینک پیک الهی «جبرّئیل» است که به من اطلاع می‌دهد: کسی 
از حقیقت سعادت ونیکبختی بر کامل برده است که على را در حال حیات 
وممات؛ دوست بدارد. وبدبخت به تمام معنی کسی است که در زندگی ومرگ» 
حضرت علی 8 را دشمن بدارد: 

«طبرانی» هم این روایت را نقل کرده است. 

مولف گوید: «متّقی» حدیث موردبحث را در (کنزالسمال۴۰۰/۶] نقل 
کرده است ومی‌گوید: «طبرانی»» «بیهقی» در «فضائل صحابه» ودابن جوزی» هم به 
نقل آن پرداخته است و«علی بن سلطان» هم در [مر قات ۵۶۵/۵] و«محب طبری» 
در [ذخاثر ص ]٩۲‏ نقل کرده وهر دو تن می‌گویند: این حدیث را «اسام احمل 
روایت کرده است. 

از جمله: «محب طبری» در [لریاض النضرة۱۸۹/۲] از «ابوبکره روایت 
می‌کند که رسول دایب را در کنار خیمه‌ای مشاهده کردم به کمان عربی تکیه 
داده ودر آن خیمه؛ علی وفاطمه وحسن وحسین 4 تشریف داشتند. رسول 
دام خطاب به مردم» فرمود: ای گروه مسلمانان! اینک من با کسانی دوستم که 


فضائل پنج تن 8# ... 011 





با اهل خیمه دوست باشند» ودشمن کسی هستم که با اهل‌خیمه دشمن باشند 
وولی کسی هستم که ولایت آنان را دارا باشد. آری» دوست نمی‌دارد ایشان راء 
مگر کسی که جدّش سعادتمند ونطفه‌اش پاک بوده است. ودشمن نمی دارد ایشان 
راء مگر آن کسی که جدش بدبخت ونطفه‌اش به جرام بسته شده بوده است!! 


باب صد وششم 


اخبار ی که در رابطه با حب وبفض حضرت علی 4ا 
وارد شده است 


[مستدرک حاکم ۱۲۸/۳ ]به سند خود از وزید بن ارقم» نقل کرده است 
که رسول خدایِل فرمود: کسی که می‌خواهد برابر با زندگی من زندگی کند, 
ومانند مرگ من بمیرد» ودر بهشت جاویدان که پروردگار به من وعده داده است 
گام نهد علی بن ابیطالب 1 را دوست بدارد؛ چرا که آن حضرت شما را از راه 
هدایت منحرف نمی سازد وهرگز شما را به گمراهی نمی‌کشاند. 

«حاکم» گوید: این حدیث صحیح است. 

موّلف اظهار می‌دارد: «ابونمیم» این حدیث را در احلیة۳۴۹/۲] به دو 
طریق روایت نموده؛ و«تّقی» در (ککنزالسمال ۱۵۵/۶] نقل کرده ومی‌گوید: 
«طبرانی» «حاکم» و«ابونعیې آنرا روایت کرده‌اند و«هیشمی» هم در 
[مجمع ۱۰۸/۹] روایت کرده ومی‌گوید: «طبرانی» هم آنرا نقل نموده است. 





فضائل پنج تن از 

[ همان کتاب ۱۳۵/۳ ] به سند خود. از «عمار یاسر» نقل کرده که 
می‌گوید: از رسول خداعّة شنیدم» خطاب به على #» فرمود: يا علی! خوشا به 
حال کسی که تو را دوست بدارد» وحقایقی را که در وجود توست تصدیق نماید» 





ووای بر کسی که تو را دشمن بدارد وحقايي نهفتة در تو را تکذیب نماید. 

این حدیث از سند صحیح برخوردار است. 

مولف گوید: «خطیب بندادی» حدیث مزبور را در (تاریخ۷۱/۹ به دو 
طریق» و«هیشمی» هم در [مجمع ۱۳۲/۹] روایت کرده است ومی‌گوید: «طبرانی» 
و«حاکم» ووخطیب» حدیث مذکور را از «عمّار یاسر» نقل کرده‌اند و«مسحب 
طبری» هم در [الریاض النضرة۲۱۵/۲] روایت می‌کند ومی‌افزاید «ابن عرفه» به 
نقل آن پرداخته است ودر [ذخاثر ص۹۲] از ابن عباس» نقل کرده است. 

[ حلية الاولیاء ۸۶/۱] به سند ود از «زید بن وهب» از «حلّیفته 
روایت می‌کند که رسول خدام فرزمود: کی که خرسند است از اینکه مثل من 
زندگی کند ومثل من هم بمیرذ ونی یاقوت‌فامی که خدا به دست خود آفریده 
است. به اختیار خویش درآورد؛ وبه آن بگوید: باش تا باشدا باید پس از من 
على را دوست بدارد. 

ابوطنیل» ووشدی» این حدیث را از زید بن ارقم» روایت کرده‌ند. 

مولف گوید: وابونمیم» بار دوم در (۱۷۴/۴] همان حدیث را نقل گرده 


[ همان کتاب ۸۶/۱ ] به سند خود از ابن عباس» روایت می‌کند که 
رسول خدایلٌ فرمود: کسی که خوشحال است که چون من زندگی کند وچون من 
بمیرد ودر بهشت غذن که خدا آنرا ایجاد کرده ساکن شود پس از من علی 1 را 
دوست بدارد. ودوست او را دوست بدارد» وبه ائمه پس از او اقندا نماید؛ که 


ایشان عترت من هستند» واز سرشت من آفریده شده‌اند, واز نعمت فهم وعلم 





برخوردار گردیده‌اند. وای بر امت من که فضیلت وموقعیت علم وکمال آنان را 
تکذیب نماید ورعایت صلثرحم مرا نتماید وبه قطع صلارحم من اقدام کند! 
آری, اینان به شفاعت من نایل نمی‌گردند. 

مولف گوید: «طبرانی» ودرافعی» از «ابن عباس» روایت کرده‌اند. 

[سدالغابة ابن اثیر ۲۳/۴ ] به سند خود از «ابومریم سلولی» روایت 
می‌کند که از «عمار یاسر» شنیدم؛ می‌گفت: از رسول خد اعد شنیدم که خطاب به 
علی بن ابیطالب ا فرمود: یا علی! خدای تعالی تو را به زیوری آراسته است که 
هیچیک از آفریدگان خویش را به زیوری که بهتر از آن باشد» نیاراسته است: رهد 
در دنیا برایت قرار داد که نه چیزی از دنیا دست تو را می‌گیرد ونه دنیا چیزی از تو 
بدست می‌آورد؛ علاقه به بینوایان را در وچود تو نهاد که آنان را دوست بداری 
رآنها هم به امامت تو خرسند باشند وتو هم از پیروی آنان از تو خرسند باشی. 
اینک خوشا به حال کسی که تو زا دوسیٹ بدازد وحقایق نهفتة در تو را تصدیق 
نمایدا ووای بر آنکه تو را دمن بذارد وحقایق پوشید؛ در تو را تکذیب نمایدا 





بنابراین آنهائی که تو را دوست می‌دارند وحقایق درونی تو را تصدیق می‌نمایند, 
در آخرت همسایگان تو هستند وانیس تو در کاخ ویژهات خواهند بود. وآنها که با 
تو کینه‌توزی می‌نمایند وفضائل تو را انکار می‌کنند. بر خدای تعالی لازم است 
در روز قیامت آثان را در قرارگاه کاذبان درآورد. 

مؤلف گوید: «هیلمی» این حدیث را در (سجمع۱۳۲/۹] نقل کرده 
ومی‌گوید: «طبرانی» این حدیث را در «الاوسطء آورده است. 

[الاصابة ابن حجر ۳/قسم ۲۰/۱ ] می‌گوید: «مطین» «باوردی» «ابن 
جریر» ودابن شاهین» از «زیاد بن مطرّف» نقل کرده‌اند که از رسول خدالا 
شنیدم؛ می‌فرمود: کسی که دوست می‌دارد همانند من زندگی کند وبه دوش من 


چشم از جهان فروبندد ودر روز بازخواست به بهشت بروده علی ودره او را پس 


از من دوست بدارد. 


مولف گوید: ّقی» این حدیث را در (کنزالسمال ۱۵۵/۶] نقل کرده 





(کنوزالحتایق مُناوی ص ۱۰۱ ] از رسول خداٌ روایت است که 
فرمود: به دوستداران على وارادتمندان آن حضرت ابلاغ کنید که خود را برای 
داخل شدن به بهشت آماده کنند. «دیلمی» این حدیث را نقل کرده است. 

[ الریاض التضرة ۲۱۵/۲ ] از «زید بن ارقم» نقل کرده است که رسول 
خدامٌ فرمود: کسی که می‌خواهد دست به نی سرخ‌فامی که خدا آنرا دست 
خود در بهشت غذن کاشته است دراز کند وآنرا دستاویز خود قرار بدهد» باید 
محبت وعلاقه به علی 16 را دسیتأویز خویثل گازد. 

«امام احمد» این حدیث راز ومناب» آورده است. 

أسدالغابة این ار ۱۶۹/۴:),حدیثی رلا ییحی بن عبدالرحمن 
انصاری» نقل کرده که از رسول خداڈٌ شنیدم؛ می‌فرمود: کسی که علی لا را در 
حال حیات وممات آن حضرت دوست بدارد» خدای تعالی امن واسان را تا 
زماینکه خورشید طلوع وغروب می‌کند» برای او برقرار می‌دارد. وکسی که در 
حال حیات وپس از ممات حضرت علی ا کینۀ او رابه دل می‌گیرد» خدا او را به 
مرگ جاهلیت می‌میراند وبه اعمالی که در اسلام احداث کرده وبه بدعتهائی که 
ایجاد کرده است محاسبه می‌نماید. 

موّلف گوید: «ابن حجر» این حدیث را در [اصابة۶/ قسم ۳۳۵/۱] ياد 
کرده است. 

[هیشمی در مجمع ۱۱۱/۹ ]از «ابن عباس» روایت کرده است» هنگامی 
که رسول خداعٌ در میان اصحاب خود - از مهاجر وانصار - عقد اخوت برقرار 





کرد ومیان علی 3 ویکی از آنها اخوتی مقرر نداشت علی 1 خشمگین شد از 
مسجد خارج شد وبه کنارنهری رفت. زره‌اش را زیر سر گذاشت وهمچنان که باد 


می‌وزید روی زمین خوابید. پیفمبر اکر م که على را در مسجد ندید در 
جستجوی او برآمد تا اینکه آن حضرت را در کنار نهر آب با همان وضع یافت. 
نزدیک آمد واشاره‌ای به آن حضرت کرد وفرمود: برای هیچ مقامی از مقامهای 
ظاهری شایستگی نداری, مگر اینکه پا اساسی خاک باشی» بعنی «ابوثراب». 
واضافه کرد: آیا خشمگین شدی آنگاه که میان مهاجر وانصار عقد اخوت برقرار 
کردم میان تو ویکی از آنها عقد اخوت برقرار نساختم؟ آیا خرسند نیستی از 
اینکه منزلت تو نسبت به من؛ مانند منزلت هارون نسبت به موسی باشد؟ با این 
تفاوت که پس از من؛ پیغمبری مبعوث ی شود آگاه باش| کسی که تو را دوست 
بدارده داثرة امن وامان در محوز او به گر دش م ی آیده وکسی که تو را دشمن بدارد؛ 
خدا او را به مرگ جاهلیت می‌میزاند. وبه هرگونه عملی که در اسلام انجام داده 
است محاسبه شود واز هیچ گنه گناه او چشم پوشی نفرماید. 

«طبرانی» این حدیث را در «الکبیر» و«الاوسطء نقل کرده است. 

مولف گوید: «متقی» هم در (کنزالمال ۱۵۴/۶] نقل نموده است. 

[همان کتاب ۱۲۱/۹ ]از حضرت على روایت کرده است که در یکی 
از روزهاه رسول دای به جستجوی من برآمد تا آنجا که مرا در راه آبی مشاهده 
کرد که در آنجا به خواب رفته بودم» حضرت فرمود: یا علی| از جا برخیزا در 
محلی بخواب رفته‌ای که اگر مردم تو را با چنین وضعی مشاهده کنند وتو را 
وابوثراب» بنامنده آنها را سرزنش نخواهم کرد. در آن هنگام؛ پیفمبر اکرم اة در 
من احساس ناراحتی کرد؛ فرمود: یا علی! به خدا سوگندا خرسندم از اینکه تو 
برادر من وپدر فرزندان من باشی. آری» تو هستی که برای پایداری سنت من 
می‌جنگی وذمة مرا بری می‌کنی. کسی که با توجه به عهد من جان سپارد» ويا در 


روزگار من بمیرد گنجینه خداست. وکسی که در روزگار تو بمیرده جان به راحتی 
تسلیم کرده است. وکسی که بمیرد وتو را درحالی که جان تسلیم کرده‌ای دوست 
بدارد, خدای تعالی تا خورشید طلوع وغروب می‌کند سرانجام او را به اییمنی 
وایمان سپری می‌سازد. وکسی که بمیرد وكينة تو را در دل داشته باشد, به مرگ 
جاهلیت مرده است. ودست به هرکاری که در روزگار اسلام زده است به حساب 
او رسیدگی می‌شود وچیزی از او فروگذار نمی‌گردد. 

«ابوتعلی» این حدیث را نقل کرده است. 

مولف گرید: «ّفی» هم در (کنزالعمال ۴۰۴/۶]به نقل آن پرداخته واظهار 
می دارد که «ابویعلی» هم آنرا آورده است. «بوصیری» گفته است: راویان این 
حدیث از محدثان بقاتند. و«محب طبری» هم در [الریاض النضرة۱۶۷/۲] با 
اندک اختلافی» حدیث موردبحث را یاد کرده رگفته است: «اسام احمل هم 
در«مناقب» نقل می‌کند. 

[ همان کتاب ۱۲۱/۹ از ابن ره نقل می‌کند که در یکی از روزهاء 
همراه پیغمبر اکرم ب در سایه دیوارهای مدینه حرکت می‌کردیم» همزمان در 
جستجوی على برآمدیم ودر مسیر خود به کنار دیواری رسیدیم که در آنجا 
على به خواب رفته وگرد وغبار ظاهر آن حضرت ا را فرا گرفته بود. رسول 
خدا6 علی ا را بیدار کرد وفرمود: با چنین وضعی که در تو مشاهده می‌شود 
هرگاه مردم تو را بهکُنية «ابوثراب» بخواننده آنان را سرزنش نخواهم کرد. روای 
گفته است: در آن حال» چهرة على را مشاهده کردم که تغییر یافت. واین معنی 
بر رسول خداماڈ گران آمد. رسول خدایل برای آرامش قلب علی 3 فرمود: 
می‌خواهی سخنی بگویم که از شنیدن آن سخن خرسند گردی؟| گفت: آری» یا 
رسول الا پیفمبر اکرم 3 فرمود: تو برادر ووزیر من می‌باشی؛ وتو هستی که 
قرض مرا ادا می‌کنی؛ وبه وعد؛ من وفا می‌نمانی» ومرا از هرچه در ذقه‌ام می‌باشد 





DÎ 


آسوده خاطر می‌سازی. اینک کسی که تو را در حال حیات من دوست بدارد؛ با 
امن وایمان از دنیا به سرای دیگر رحلت می‌کند. وکسی که در زندگی تو وپس از 
درگذشت من» تو را دوست بدارد سرانجام او به امن وایمان به پایان می‌رسد واز 
ناراحتی روز رستاخیز آسوده خاطر خواهد بود. وکسی که بمیرد وکینۀ تو را در 
دل داشته باشد» به مرگ جاهلیت مرده است وخداء از هیچ عمل او که در اسلام 
انجام داده است چشم پوشی نکرده ومورد بازخواست قرار خواهد داد. 

«طبرانی» این حدیث را نقل کرده است. 

ملف گوید: «ّقی» حدیث مذکور را در (کنزالعمال ۱۵۵/۶) روایت کرده 
ومی‌گوید: «طبرانی» هم آنرا از «ابن عمر» نقل می‌کند. 

تاریخ بغداد خطیب بغدادی ۱۰۲/۴ ] به سند خود از «عایشه» 
روایت می‌کند» از رسول خداْ شنیدم که خطاب به علی 8 فرمود: در حق تو 
همین کافی است که دوستدار تو درهنگام ترگ اندوهی ندارد, ودر قبر هم 
احساس تتنهائی نمی‌کند» وروز قیامت هم فزعی ندارد. 

[ همان کتاب ۲۵۹/۱ ] به سند خود از «ابن عباس» روایت می‌کند که 
رسول خداعِ فرمود: در شب معراج که می‌خواستم به بهشت وارد شوم این 
جملات بر در آن نوشته شد بود: «لأ لا الله» محمد رسول الله» عل حب 
الله» والحسن والحسين صَفَةٌالله» فاطمة خيَرَةٌ الله علی باغضهم لعنة لله» 
پیش از این ترجمه شد که «جبّ» - به کسر حاء - به معنای «محبوب» است. 

(کنزالعمال ۱۵۸/۶ ] رسول دای فرمود: سه خصلت است که هرگاه 
در کسی باشد. از امت من بشمار نمی‌آید ومن هم پیغمبرش نیستم؛ دشمنی با 
علی ل نکوهش اهل‌بیت من وکسی که ایمان را کلام تنها بداند وبه حقیقت ایمان 
نپردازد. 


«دیلمی» این حدیث را از «جابر» روایت کرده است. 
ين ابرا 


[ذخائرالعقبی محب طبری ص ٩۲‏ ] از «انس بن مالک» روایت کرده که 
در یکی از اوقات پیغمبر اکرم 3 به منبر تشریف برد وپس از ايراد بیانات 
مفصلّی» فرمود: علی کجاست؟ حضرت علی 3 با شتاب از محل خود برخاست 
وعرض کرد: اینک من حاضر وآماده به خدمتم! رسول خدا آن حضرت را 
بحضور خواند وبه سینه چسبانید وپیشانی مبارکش را بوسید وبا صدای بلند 


رز 





فرمود: ای گروه مسلمانان! این بزرگواره برادر وپسر عمو وداماد من است. این 
عالیمقدان گوشت وخون وموی من است. 





بزرگوار: پدر دو نواده‌ام» حسن 
وحسین» است که دو بزرگ جوانان اهل بهشتند. این بزرگواریست که ناراحتی‌ها 
را از من می‌زداید. این بزرگوار: شیرخدا وشمشیر خدا در روی زمین است. لعنت 
خدا ولعنت لعنت‌کنندگان» بر دشمنان وکینه توزان او بادا من وخدا از چنان 
افرادی بیزاریم؟ پس کسی که همچنان می‌خواهد خدا ومن از او بیزار باشیم» (راه 
گمراهی را ادامه دهد) نسبت به غلۍ 8# اظهاز تبرزی نماید. اینک سخنان مرا آنها 
که حاضر وشاهدند به اطلاع آنان که غاثبند, برسانندء سپس خطاب به علی غا 
فرمود؛ یا علی! در محل خود آرام بگیر: که خدا از موقمیت ومقام تو آگاه است. 

«محب طبری» گوید: وابوسعید» این حدیث را در کناب «شرف النبوة» نقل 


کرده است. 
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حکم (قبیله‌ای در یمن)... .۱۷۳ 


خنین 





۱۳۰۱۳۹ 





te a Carî خندق‎ 





۴۳۸ ۴۳۶ EFO ۳۳۴ ۳۳۳ ۴۳۲ ۴۳۱ ۴۱۸ ۲۱۶ ۲۲۷ ۱۶۵ 6۲ ۲۷ «1A. 


۴۵۷ FOF ۵۴ ۴۵۲ ۴۵۱ ۴۵۰ ۴۴۹ ۴۴۸ ۴۲۷ ۴۴۶ ۴۲۳ ۴۲۲ ۴۴۰ ۹ 
FF ۹ 


Pes AA... 








۸۳ 





۷۶۴ ۱۳۲ ۱۸۱۲۵ AT Ne ۳ AA 


FOF f... 





۶ 


۳۳۸۰ 





۳۷ ۷۰ 


YON YEA ۷ MIF AY. 











۴ ۳۶۵ 
۰ 
طائف ۰ (PFOA‏ ۳۵۹ 
۰ 
عقبه افیق (در یمن) PVs.‏ 
0 
۱۹ 





SUN ۱۱۹ ۸۱۰ ۱۱۴ ۵۲ AA AA AV AF ۵۰ ۸۹, دیرگم.‎ 





۱۳۵ ۱۳۲ ۱۲۸ ۱۲۶ ۱۲۵ ۸۱۲۴ ۱۲۲ ۱۲۱ ۱۲۰ ۱۱۹ ۱۱۸ ۰۱۱۷ ۱۱۶ ۴ 
۳۷۵ ۲۶۰ ۲۴۲ ۱۷۱ ۱۷۰ ۰۱۵۳ ۰۱۴۹ ۱۴۸ ۰۱۴۵ ۰۱۴۳ ۱۴۱ ۲۴۰ ۶ 
۴۶ 

۰ 


FAP ۳۳۷ (FIV ۲۸۸ ۲۵۹ ۲۱۱۲۱۰ ۱۲۰۹ ۱۵۶ ۱۵۵ ۱۰۷ ۱۷ ,۱۱۰۰۰ ریش‎ 














HA YA 

۳۹۲ 
۳. 4 کر‎ 
Vt... DE ENES 
۲۸۶ ۳۱۲ ۸۲۲۴ ۰ که رم‎ 
. 





۳۰۰۹۹ 





WAS AYETE ۱۲۹ ۱۲۳۲۰ ۱۹۱۱۷ ۱۶۸۱۴۱۱۳۰۸۱۲۱۸۱۱ ۸۱۰ A ۷ مدینه‎ 
۴۳۷ ۳۹۶ ۳۸۴ ۳۵۶ ۳۵۰ ۳۴۶ ۲۲۵ ۲۴۲ JAF JAN ۹ 


E .. موه‎ 





ر 
مسجد رسول دا .. 


مقام (مکه) . 








FFL 





موی دورس fF.‏ ۳۰۵ ۳۳۵ 
مکه .۱۷۰۱۰ 





۲۴۰ ۲۴۵ ۲۴۲ ۱۸۲ ۸۱۱۷ ۱۰۹ ۵۰ ۷۵ VY EF EO ۵۷ ۱ 


Fes .. 








Or... 





۵ PVE ۳۷ JAS ۷ AF EA... 





فهرست کتاب 


باب موضوع صفحه 
باب ۴۱ موقعیت لی در پیشگاهرسول اکرم .۰ 
باب ۳۷ فرمودۂ رسول اکرم تب غلی 3 که منزلت تو در پیشگاه من برابر... ۱۳۴-۶۰۰۰۰ 











باب ۳۳ علی 30 برادر پیغمبر کرم اسك ...۰.۰ HOR nas‏ 
باب ۳۴ على وزير پیغمبر اگرم AV‏ 
باب ۳۵ پیغمبر اکرم 16 فمود:«علی رن انت وم از على ... ...۷۶-۶۵۰ 
باب ۴۶ على گوشت وخون رسول خداا است ..۷۹۷۷۰۰۰۰:۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰ 
باب ۳۷ علی 38 نفس پیغمبر کرم است. AON:‏ 

كنت مولا َل مولا ۱۳۴۶ 








باب ۳۹ عمر وابویکر به هلیا 
باب ۴۰ در روز غدیرځم رسول دا عمامه‌ای بر سر علی غ گذاشت...۰ ۱۴۰-۱۳۹۰ 
باب ۴۱ نزول آیة یا اھا سول با ما نزل الیک4 در روز غدیرشُم...۱۳۲-۱۴۱۰۰۰۰۰ 
نزول آیه الیو اکتلث کُم یکم( در روز غدیرځم ۰.۰۰ ۱۴۳-۳۰ 


نزول عذاب بر «حارث بن تعمان» به جهت انکار ولایت على ..... ۱۲۶-۱۴۵۰ 


«هربامداد وشامگاه مولای مردان 





استدلال به حدیث غدیر برای خلافت بلانصل حضرت علیْ1 ...۰۰ ۱۷۲-۱۴۷۰ 





باب۲۵ 
باب ۴۶ 


پاپ ۲۷ 


باب ۴۸ 





باب ۵۰ 
باب ۵۱ 
پاب اه 
باب ۵۲ 
باب ۵۴ 
باب ۵۵ 
باب ۵۶ 
پاب ۵۷ 
باب ۵۸ 
پاپ ۵٩‏ 
پاپ :۶ 
باب ۶۱ 
باب ۶۲ 
باب ۶۳ 
پاپ ۶۳ 
باب ۶۵ 
پاپ ۶۶ 


یاب ۶۷ 


ون 





دربار؟ فرمایش پیغمبر اکرم ا که «علی 3 پس از من ولن شماست» ۱۸۵-۱۷۷ 
استدلال به حدیث «علئ ولم 
آیه ما ولیم ال ورسول) در شأن علی 12 نازل شده است ...۰.۱۹۳.۰ 
استدلال به آیه ما ْم ال ورسوهٌ4 برای امامت بلافصل علی ۲۰۲-۲۰۱۰1 
حضرت عل یل خلیفه رسول خداا است.... و 


دوه ۱۹-۶ 





۲ 








رسول دا فرموده: پس از رحلت من دوازده تن حق خلافت دارند .۲۱۲-۲۰۹۰۰ 





استدلال وبهره گیری از حدیث رسول خداعٌْ که خلفای من....۰۰۰۰ ۲۱۴-۲۱۳۰ 
علی 8 وصی پیشمبر اکرم ا است .....۲۲۷-۲۱۵,۰:۰:۰:۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
استدلال به حدیث «علی ا وصی پیغمبر اکرم اا است.... ...۲۳۱-۲۲۸۰۰۰۰۰ 
علی ل وارث پیغمبر اکرم لاا است ۰.۰۰.۰۰ ۵ ۱۳۷-۰ 
استدلال بر امامت على ا إا ی 2 ۱۳۱۳۸ 





ر تارک فیکم الین ۱۲۵۵-۲۳۲ 
erat.‏ 


پیغمبر اکرم ل فرمود: ‏ 
دلالت حدیث ثقلین بز حلافت بلانصل علی ا ... 














پیغمبر اکر ما فرمود: «مقل ابیت من مثل کشتی نوج است...» .۲۶۵.۲۶۱۰۰ 
پیغمبر اکرم ٤ا‏ فومود «اهل بیت من برای اتم امن وامان هستنده. .۲۶۸-۲۶۶۰ 
پیغمبر ا فرمود: «هرگونه سَبَب ونبی در قیامت منقطع می شود..» .۲۶۹۔۲۷۴ 
خدای تعالی اهل‌بیت پیغمبر ا را شکنجه نمی‌کند. ۲۷۷-۷ 
بخشی از آیات که در فضیلت اهل‌بیت 8# است. 1 ۱۸۱-۷۸ 
بخشی از فضائل متفرقه اهلبیت لق ........... AAT.‏ 
احادیشی در محبّت اهل‌بیت ل ...... HAAN ٤‏ 


بخشی از ییات «شافمی»وبرخی دیگر در رابطه با محّت اهلبیت 84 ...۳۰۲.۲۹۹۰ 
احادیثی که دربارة دوستی ودشمنی اهل‌بیت + وارد شده. ۱۳۳ 


حضرت على صدیق اکبر است............. ۳۹۵۳ 








حضرت علی 12 بهترین آفریده است 





حضرت على و؛ 
حضرت علی ل وپیروانش رستگارند 


انش بهترین آفریدگانند .. 








اطاعت از على اطاعت از خداست. 





حضرت علی 3 حجّت خداست 


حضرت علی 398 سید وسرور اصحاپ است ...... 





حضرت على سید وسرور عَرّب است ..۰. 
حضرت على سید وسرور مسلمانان وامیرمومنان است... 
حضرت علی ل سید وسرور در دنیا وآخرت است. 


همانا علی ا با حق است وخق با علی است 


علی 1 همراه وهمراز با قرآن است وقرآن هم .. ود 


دیدار على ویاد کردن از ایشان: عبادت است .. 
خدای تعالی با علی نجوا میکرد 





رسول خدایا فرمود: خداوند علی را داخل نمود وشما را خارج کرد 


رد شمس به دعای پیغمبر ٤اا‏ برای على es‏ 


در بخشی از کرامات وقسمتی از دعاهای مستجاب علی لاء .... 


همانندی حضرت على با پیمبران وجبرئیل 4# .. 
خانة علی وفاطمه خفلا از بهترین خانه‌های پیغمبران است 
خدای تعالی حضرت زهرا را به همسری درآورد.... 

ايراد خطبه ازدواج علی 8 وزهراتخة از سوی رسول خدام 
جهیزیه على وفاطمه ھا . 
ولیمة عروسی حضرت علی وفاطمه 3 
على وفاطمه له .. 











PY 


۳۲-۳۲۳ 


۳۱۶۰۳۵ 


۳۳۷ 


FITA 


۳۷ 


AS 


۳۴۳۹۵۳۴۵ 


FOF’... 
FOV-For...... 


FOO... 


APs: 


را 


FVLP 


۳۸۳۷۸ 


FAN. 


۱۳۸۵۰۸۲ 


۱۳۸۸۹۶ 


۳۹۹۳۸۹ 


۱۳۹ 


BVP... 





٩۱ پاب‎ 





٩۲ اپ‎ 


٩۳ باب‎ 


٩۲ باب‎ 


٩۵ باب‎ 


٩۶ باب‎ 


باب ٩۷‏ 
ماب 


٩٩ باب‎ 


پاپ ۱۰۰ 
باب ۱۰۱ 
پاپ ۱۰۲ 
پاپ ۱۰۳ 
باي ۱۰ 
پاپ ۱۰۵ 


باب ۱۰۶ 


2۳۰.۰ 


تثار کردن در 





در هتگام تزویج علی 3 با ناطمهتل ۴۱۲-۴۰۸۰۰۰۰۰ 


خدای تعالی هم درهائی را که به مسجد رسول دا مفتوح می‌شده مسدود 





کرد مگر درخانة علی ا را که همچنان بازگذا ۱-۰ 
بر پیغمبر وعلی لد جایز است که در مسجد مب شوند.۴۲۵-۴۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 








نهی پیغمبر ًا از انکه کسی نمی تواند نام ونی مرا تواماً برای فوزندش انتخاب 





نماید مگر على 2 ... ۴۷۸ 
نسل هر پیغمبری در پشت خود اوست ونسل پیغمبر اکرم 13 در پشت علی 44 
al‏ رورا ومع توف خر ۱۳۳۰۲ 





پیغمبر 6ال در روز خیبر فرمود: به راستی که علی 1 خدا ورسول را دوست 
دارد. ۰ 
روز خیبر رسول دای رای علی 18 دعا کر 
دستور خدای تعالی دربار؛ علاقة مودم به علیلّ ابوذر مقداد و... ۴۶۴.۴۶۱۰۰ 
وعلاته رسول مدای دسبت به على لا 
HPAES...‏ 





۲۶۰۸ 





بیان احادیشی که از مت 





حکایت می‌کند ..... 





علی1# در پیشگاه رسول اعد از همه مردان محبوبتر وارجمندتربود ۴۷۴-۲۶۹۰۰ 
على محبویترین افراد در پیشگاه خدا ورسول خدایٌّ است ...۴۸۵-۴۷۵۰ 
علی ل عزیزتر از نطمه له وناطمه الک محبوبتر از علی غا بشمار م‌آمد ۴۸۹-۴۸۶ 
دربارة امر رسول دا به دوست داشتن على اا AER...‏ 


کسی که علی ا را دوست بدارد: خدا را دوست داشته است. ۵۰۴-۵ 





دوستی عل یڅ ایمان است ودشمنی با او نفاق .....۵۱۲-۵۰۵۰,...۰..۰...۰ 


اخباری که در رابطه با حب وئغض على 3 وارد شده است. . .01۰-۵01۳ 








